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2۳ 


حق طبع تمامی مجلدات این کتاب برای ناشر 
محفوظ است 


شماره ثبت‌کتابخانه ملی .۵۲۸ مورخه ۱۳۵۹/۱/۲۵ 


بقب حرف عین 


عشر . معاشرت بم‌عنی‌مصاحبت 2 
مخالطه است «عاشره 4 معاشرة: حااطه 


اه واه وه المع وف؛ 
تساه ۱۹ با زنان بشایستگ 
۳ این جمله شامل وظاثف مرد 


اک 


نیا زن است اعم از وظائف واجب 


و مستچب ۰ 


عشر (بروزن فلس) از اسماءعدد 
است بمعنی ده و من جاء بالحستة فله 
عفر امتالها » انعام : ۱۲۰ . همچنین 
است عشرة (بفتح عین و سکون شین 
قح راء ایضاً بر ی یز 


«فانفجرت ‏ مه ایا عشرَة عنناً بفره: 
۰ که بروزن اول است و مثل«تلك 


عشرةکامت) بقر ۵ . 
نا گفته نماند: اصل آنست که‌عشرة 


با سبه فتح باشد چنانکه در یه اخبر. 


ولی با سکون شین نمز جایز است‌در 


۱ 

شوه فرموده : عشره را در « اثنتا 
عشرة 
بحو انده‌اند کس ان نیز جایز ات 
کسر لغت ربیعه‌و تمیم و اسکانلغت 


امل حجاز است . 


,۰ بالاجماع سکنون شین 


م 


عشیر : معاشیر و رقیق . (ً 
ای و العشیژه حج:۱۳ 1 
بد مولی و بد همدم و رفیقی است . 
عشیر بمعنی يك دهم نیز آمده ولی در 
قرآن مجید بکار نرفته است . 


ء,م 
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عشیره: خانواده . راغب گوید : 
عشره اهل رجل و خانوادة اوست که 
بوسیلة آنها زیاد میشود و برای او 
بمنزله عدد کامل میشوند که عشره‌عدد 


کامل است دیگران آنرا اقوام‌نزديك 


۳ 7 ره اس 
پدری با قبیله گفته‌اند «عشيرة الرجل 


تاموس فر آن - جلد م 


۰ 


عشر ‏ 
۳ الادنون ر یلا . ۹ و آنیر 
یرتک الاقرین؛ شهر اء: ۲۱۵ . 
باید ید دانست که پدران و فرز ندان 
و برادرا داخیل در عشیرو نیستند 
قرغ 1 را نکان آ با کم دااژ کم 
راخرانگمز ازواجکم و عثیرتگم 
توبه : ۷۵ , مگیر آنککه گفته شود 
۱ میرک ذکر عام بید از اي 


اسیت . 





۳/۹ 


: چماعت , 


۳ الم پا ۳ 2۳03 


۰ این افظ بیه‌بار در قرآن بکیار 

رفته و همه در بارة جُن و انس ات : 

انمام یو ۱۲۸و :۰ ۱۴- رجهن :۴۳ 
معشار (یکسرمیم): بشدهم(, 


وجذاب لین پن هم از 


معتاز با ینایم سیاء: ۵؛ . بعني 
گذشنگان ابیاء را تگذیب کردند 
رو ملالا شدند) و اینان که تکذیب 
داده‌ایونر سیده‌اند (آنهاباآنهمه‌قدرت 
که ازین رفتند اینهاکه در قدرت از 
آنهاکمتر اند جتماً ملاك جواهند شد) 





ده بك | 


بعثر اجب . 


عم ۲ 
در اقرب‌المو ارد گوید: بقولی معشار 
یلك هزارم است که گنت اند بعشار 
تن 2 و عشیر بکدهم بکدهم 
سر ِ 

1 1 و در قرآن 21 
قر آن آمده است . 

: بو اذ الچیال . بر ۳ 
لماعت تکویر :۲و4 اهل لغت 
گمتواند : عثراء ناقهایست کیه در 
دهمین بسا هشتمین باه جاباگی آشی: 
و با مطلق شُء 
(بکییر ارل) جمع عشراء است‌وچون 
آیبه دربارة قایت است گفته‌اند : 


شتر آیستن است . و عشار 


پيني آنگام که شتران آبستن رمورد 
علاقذٌ عرب) رهاکرده شوند . 

ولي نظر من برد از عشار بطق 
حابله اسست» ن‌شتر آن و بر اداز«عیّلت! 
جالي بودن است. در کتاب بهاد از 
نظر قر آن وعام ص ۳۷ چنین نوشتهام: 

ابناثیر در نهابه گوید : عشر آءشتري 
راگوین+ که دو ماو از حابلگي آن 
گذشته باشد: سپس این کامهعمومیت 





عمو 


ورف 











آن‌عشار است. صاجب قاموس گفته : 
تجطیل بججذ بمهنی تفر یغ وخجالی کردن است 
بثایر این ار گونيم فلان اداره تیطیل 
شد بهني از کاربندان خا! رد 


در أیهٌ دیگردر عصوص قیامت آمده 


وت کل ذابت جمل مایم :۷ ۷ 
بهنی : : آنروز هر باردار بار خود را 
میگذارد . «تمام شد ) و در آیه دیگر 
میت : هان" بومافمل ان بیقاتاً : 
علي هذا ظاهر آنست کیه 
مراد از وک اخ ایشا یت «خجالی 

شدن جاماه هیا و گسیختن ذر ات 


موچودات از همدیگر است‌تا ذر وای 


نباء :۱۷ . 


در بان ذره‌اي مان ی 
3 اون 


9 و93 


ی اه شیوطان ۳ / ؛ قر از خچ ۱ 


‌ِ ی نکر ار چم 
جرف 


نیب 


۳ # از باد جبدا اء عر ای کند 


شیطانی بر بر اي او میاو رد دیم که بصاچب 
اوست ۰ 

عشو چنانکه در مچمع ج گفته یف 
بينائي و اعرا ضِ است ۳ 


و از بین رتن چشم ماش در ارب 


بافت بهرجامل» عشراء گفته ش سیم 








بت ۱ عد ی از : 
راغب گید : «عشي ع ی 
علی‌هذ اچون قرائت بت مشهورهیوش؛ 
بّم ین است معنی آن اععراض و 
ضعف بهر بیباشد؛ بمضي آنرا تج 
شین خجواندهاند که در اینیورت از 
باب ۶ بلج موی کوری است 
تکارنده در آیه ول سبّدي را اجتبار 
بیکنم که اعراض گنه است نظیر این 


آیه: آیة الم ترا ار شیاین 
لیا افرینتوز از آ و مریم :۸۳ 
۹ 


عشاء: از اول مفرب‌تا وقت‌نما بهاز 

عْاء (پفردابت) «ک جاژٌ باه هعشا 
پیکون ) بوسب : ۱4 . وت بغرب 
گر به کنان پیش پر آمدند « و من‌بهد 
یلو قالبشاوه بور:۵۸, عشاء را آجر 
روز و اول شب نیز گفتهاند ولی‌قود 
راغ اقوی استو ظهور قر آن آنرا 
تأیید بیکند طيرسي آنرا بلفظ بیقال) 
آورده است. آن فقط دوبار درفر آن 
آمدو است 


قاموس قرآن - جلد ۵ 


۰ 


عبمو 


عشی : بعقیدة راغب از اول ظهر اک آنها بنظر بهتر میاید . 


ست تاصبح روز بعد . ابن اثیر در 
نهایه و طبرسی ذییل آية ۱٩‏ سورة 
یوسف آنر | بلفقظ «قیل» آورده‌اند ِ 


ولی طبرسی و زمخشری ذیل آية 
هو سبح بالمشتی " و لابکار » و آل 
عمران:4۱. عشی را از اول ظهر تا 
روت اقات اند جنگ ایکا 
را از طلو ع فجر تسا وقت چاشت 
انتشار نور حورشید ذکر کرده‌اند - 

ناگفته نماند: عشاء در قر آن‌تنها 
آمده ولی «عشی» اغلب ناو ایکازد 


اشراق - عداة -بکرة » مقابل آمده 
ره و نو 


است مثل آیة فوقو آیة « بدعون‌د؛»م 
بالقداة والسشتی» انمام : ۲ «یسبحن 
بالعشتی ّالاشراق» » ص :۱۸ .«فاوحی 
البهم آن ۵ مبّحوا و عیباً » 
مریم:۱۱ . 

بنابر قول راغب مسدت تسبیح و 
دعا در این آیات از طلو ع فجر تسا 
نزدیکی ظهر و از ظهر تاصبح روز 
بعد است و بنابر قول طبرسی و 
زمخشری دوطرف روزمیباشد. وقول 
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عشبه عشیه : همان عشی است بقولی 


ناء آن برای ی است و کانهم 


ومد ۸ ۱ 


بوءبروتهالمپاتوا اه ارشتها: 
نازعات : 41۱ : ضمیر ۱ د ضحها به 
وعشية 1 راجع است بعنی روزی که 
قيامت رامی‌بینند گوئی‌دردنیایادر قبرها 
تو قف نکرده‌اند مگر آخر يك روز و 
پا اول آنرا. 

عصب : ( بروزن فرس ) رگ . 


معصوب : بسته شده با رگ . آنگاه 


بهربستن عصب (بروزن فلس) گفته‌اند 
«بومْعَصیبٌ» یعنی‌شدیدرگوئی‌اطراف 
آن‌با مشکلات جمعو بسته‌شده‌است) 
عصبة: جماعت فشرده و کمك‌همدیگر 
(مفردات) . 

۱ 1 وسف و اخوه ۰ 


۹ 


و نحن عصبه» بوسف :۸.: نوسف 


۳ بینا 


بپدرمان ازمامحبوبتراست 
حال آنکه ما دستنیر و مندیم‌درجوامع 
الجامع فرموده : جماعت را از آن 
عصبه گفته اند که کارها بوسيلة آنها 


بسته و روبراه میشود . 





قاموس قرآن - 


عصر 


ح رام ی 
« وضای بهم ذرعا: و قال‌هذا بوم" 


عصیبٌ » هود : ۷۷. لوط بوسیلة 
فرستاد گان بشنگی افتاد و گفت‌امروز 
روز سختی است . 

عصیب یکبار و عصبة چهار بار 
در قر آن مجید آمده است: یوسف: 
نور:۰۱۱ فصص :۷۱ . 
عصر: فشردن ۰" عص الب ۱ 


۶ 9 ,7 , 2 و ۱ ی 
ات ی 0 « قال |احدهما بان 
۱ 


۱5 ۸ 


آرانی اعض خیرا: بوسف :۳۱.یکی 
از آندو گفت من خودم. را در خواب 
می‌بینم که‌انگو رمیفشارم بقولی‌انگور 
باعتبار مایول الیه خمر خوانده شده 
از زجاج و ابن انباری نقل شده : 
عرب آنگاه که معنی واضح باشدشیء 
را باسم مایل الیه میخواند مثل آجر 
می‌پزم حال آنکه خشت می‌پزد ناآجر 
باشد . 

۱ شم یانی ما من لك عام فیه 
شاث التاس ‏ و فیه و بوسف : 
4 پس‌از آن بان میاید که در آن 
مردم باران‌داده میشوند و میفشارند. 


آنچه احتیاج بفشردن و آب روت 


جلد ۵ 


عصر ۵ 
داشته باشد از قبیل انگور و زیتون و 
غیره . بعضی « یعصرون » را بصيعة 
مجهول خوانده‌اند . 


۱ ۶ ی 


۰ «آیو < 9 ن‌له جنهة 
0۳ ۱ ره فیه 0 
0 :۰ اعصار ۳ کرد 
باد . بادیکه غبار بلند میکند گفته‌اند 
ولی باید اعصار بمعنی فشار و بهم 
سائیدن باشد امروز در علل آتش 
سوزی جنگلها روشن شده که شدت 
باد یاگردبادباعث‌بهم‌سائیدن‌در ختان 
جنگل میشود و در اثرآن آتش‌سوزی 
ایجاد شده و قسمت اعظمی ازجنگل 
میسوزد واین ازامتیازات قر آن‌مجید 
است که بعلت آتش سوزی اشاره 
کرده است یعنی : آیا یکی از شما 
دوست میدارد که باغی از خرماو 
انگور داشته 


روان کر دد 


باشد و نهرها از زير آن 
۰.۰ پس فشاریکه تولید 
آتش.میکند بآن رسیده و بسوزد . 
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1 و اتزلنا من المعصرات ما 


تجاجا نباء : ۱۶ . از مجمع البیان 








تاو قرآن - جلد ۵ 


در 





ووشن بیشود ۶ العصرات؛ زا زا هه 
نصیعا فاعل حز انده| ند این ژنتر ‏ 
قتاده و انتن غباتی آنسر | بدتا باء 
۸ یراق ۱ خوانه‌اند . پس 
تعضر نت بمفتی فشارنده هاست در 
انتضصو رت آبامر آذاز معقر أت ابر هاان3 
که ذراثر باد نا ال دنگو : فمدایگو 
ز بیفغارند ۴ و با مراد از آن باد- 
هاست که ابرها را میقضارند؟ واگر 
۳ ۱ بادها باشد باند امن ا ذر فتن 
المععر ات نهعی بدا ناشد جبانکة 
انق عباس 4 غیرة خواند‌اند : 
ننظر تگارنده امن؛ دز بعنی‌اصلی 
حود میباخد و ز نغضرات » فضت 
ا ترهاتدت وانرها نکدنگر رامفشازند 
و تلد باران نیکنند: آقای فهندتی 
بازرگان در کتاب بعاد و باراق در 
فر آن ص ۱۲۷ علل غلفی آنرا چنین 
نیتان نیگن : ذر ترمودینامیاف و فيريك 
نشان‌داذه شد که اشباع و تقظیر بخار 
آب بالستبة بسافر بخار ها يكك وسغ 
اسفتانی داشته انتساط آذیابانیلت آن 
که اقا بایدسبب تبخیر گرفدتوجب 





غشتر 3 

٩‏ | تقظیر نیشود انبساظ آوباباتیك .با 
بمعادلا ال او ترنژدشانناگ... از 
خزود اناد عرارت هي نساند : 
ایججاد حرارت با غعل تقظیر 


ی بر 3 


5 
4 
1 ار 1 الانسان ۳ 

٩۱‏ ی كِ ماما االفتالحات.:. 
در ؛ ۳-۱ ۳ 

غضتو بدغتی فشرذن : روز گار و 
آحر زوز بگار زفته و چدون بعغنی 
ذقر و روز گاو باشد جعع آن علعتور 
آیك : 

ننظر نگارنده مراد از عهر ذفرو 
روز کار انعت و دز انتقجتورت فسم 
نا مقدم ب کة خنران تاد 3 
فتناسب‌اند زیرا تفکر ذر روز کار و 
تقتیر و گذ فت آن وفشن فبکند کته 
انتسان دز کم شدن انست رجخو ع شود 
سر : 

بفقصتی آ نا بععتی وق غصر گر فته 
کهو فت رتدید کی نسو 3 ی زیان‌ووزانه 
ات : المتران تتاسبت مناد ند کذمر اد 


عدر رون دا مزال و عختر ظاو ع 


موی ثرآن 


ریش دلگرع سم . 

در قصافی از کماك النین از امتام 
صادف لژ نقل شاده نراد از عصر > 
عقبر ظهزر الدهدی فلز اتست: شاید 
روایت ازباب‌تطبیل باشدواشالغالم: 

خصف : ات . بعوگف : اه : 
) عانتها ریج عاصفت یو نم : : ۲۲ . 


ر(روه مر 


آمد نان نادی تنك ۱ اعتالهم کرتاد 
۱ نت ربه ال نع بیع غیت | 
ابراهیم :۱۸ مان خافر ان فمجورن 
خاکستری اشت که تاه بر بر آن دز دوز 
طو فانی تضات وزندة: ارجخ عأضمة) 
بعنی با طزفانی : 

+ وفیها از الخ‌ذات الا کم 
ونکشتوات ا رعد: 


۳ 


۱ عضات را در آبدبر کف : افو 
غلفت خبو بات کفته‌اند : العیراق آنرا 
غلافت خبو بتات از قبنل‌غلات عدس و 
لو او غتره گفته انست: فودالمیزان‌از 
همته بهختو ق فزست‌تر اتست زیوا 
مذوالقشف: تقایل , ات الاکتام : 
انت که قربازة نتقل آمدة هعان‌ظور 


تج 


۷ ۳۳3 


اسلام باشد 4 لی نگارنده ناحتما | که از اکمام علات رت مراد اتست 


از ذالعقدف تیزغلاف حبر بات مراد 
است ذز ععحاع و قاموسی دز تعتی 
22-0 کف تأکو و گفته شدة 
9 رش مانند 
بر گیکه دانه‌اش خورده شده و کاهش 
تاقي فتانذة انتت : 

علي هحذا تراد از عصف دز آیه 
غلاف ذانه‌هاست و چون آ نهبالاخرة 
اه خراهند مد بر آنها عصف‌اطلاق 
ده تست و چتون دوالعصف از 
فسات مخصرص؛ حب است لا 
تدیضو ذ آنرا بر مج و 

۳ نیقی | اوه یل 
اگتر ما گزك بغفتی جویده شدة 
باشد مثل دتم و ون ظ ۹ 
رض تا تنل 
اهر بمعنی جوبدان اسث : نعی 
آنست که خداباران فیل رامانندبر گك 


| و کادجویده گردانیدو گرنه بایدععف 


مارد را غبانطوره از ت_ و 
حتوزده شده و پزستض ده 2 


قاموس قرآن - جلد ه 


و 
بگیریم . 

المیزان گفته : عصف مأکول 
بر گی است که دانه‌اش خورده شده 

ویا پوستیکه مغزش خورده شده‌بقول 

بعضی مراد از عصف ما کول برگی 
است که اکا (کرم) آنرا خورده و 
فاسد کرده است . 

ناگفته نماند عصف مأکول را 
سرگین معنی کردن درست نیست و 
از ساحت قرآن بدور است . 

اگرمراداز عصف ما کول‌پوستیکه 
مغزش خورده شده باشد» مقصود از 
- آیه آنست که خداوند شو کت و نیرو 
واقندار آنها را بوسیلة حجارسجیل 
گرفت و بی‌نیرو و ضعیف وپراکنده 
شدند همانطو رکه قشر پس‌از خورده 
شدن مغز بی‌فایده میشود . 

بدرستی معلوم نیست که اصحاب 
فیل همه مرده‌اند یا خد ای متفرق و 
پرا کنده شده و عد ه‌ای مرده‌اند وجه 
دوم درست است . 

م «والمرسَلاتِ عرفا فالماصفات 
عصفا؛ مرسلات :۱و ۲. ظاهر آمراداز 





عصم ۸ 
عاصفات بادهای طوفانی است مثل 

«ولسلیمان الر بح‌عاصفة تجری‌بامره؛ 
انبیاء: ۰۸۱ مشرو ح سخن در «رسل ) 


عصم: ( بروزن فلس ) امسالك و 
حفظ. راغب گفته : «العصم : الامسال 
در صحاح گفتمر : عصمت تمعتی معم 


است مالسا نی طعام اورا 


و 


از گرسنگی مانع شد . «و اللّه یعصمك 


من‌التاس » مائده: 1۱۷ . خحدا| ترا حفظ 


مبکند. آ یه دربارة. جر بان‌مقدس غدیر 
۳ است ۰ ۲ 
مر ام ار مها ره ما 
دا الذ اللّه » 
دمن ذا الذْی یعصمکم من الم 


احزاب : ۱۷. «سآوی الی‌جبلیعصمنی 


من‌الماهه هود: 4۳. حفظ ومنم هردو 


در اینجا بیلك معمی تن 


اهر ی ال من ی 
آنها را از عذاب خحد | حافظی و 
۳ نست 


7۵ 


یوار : جنک زر دن. وومن‌تصم 


بان وود هدی 1 یر مه مستقیم » 
ار ان ۱۸۱ « و اعتصمو | بحبل 


۹ جمیعاً؛ ۱۹ خمران ۶ ۱۰۳ ون ۳ 


قاموس ترآن - جلد ۵ 


عصم 
0 
لذا اعتصام که میبایست امتناع معنی 
شود چنکك زدن معنی شده است . 
استعصام : اما یقت اب 
وا سا ان لک ور لد 


و م ٩2و‏ م۵ 0۶ 


راودته عن نفسه فاستَعصم » یوسف : 
۰۲ با او دربارة کام گرفتن مراوده 


کردم امتناع نمود . 
۰ وولات‌سکوا بعه مضم الکوافر و 
ترا مک و کر ما انفقوا» 
ممتحنه : ۱۰ 


. عصم ( بروزن عنب ) 
جمع عصمة است مراد از آن در آیه 
نکاح و علقَ زو جیت است طبرسی 
فرموده نکاح را از آن عصمت گویند 
که زوجه در حباله و عصمت(حفظ) 
زو ج است یعنی‌نکاحهای زنان کافره 
را نگاه‌ندارید آیه دربارة عقدابتدائی 
باکافره نیست بلکه دربارة نگهداری 
نکاح است یعنی اگر مردی مسلمان 
شده‌باید زن کافره‌را ازخود جدا کند 
ایضاً اگرزن يك مسلمان کافر شود. 
دربارة این آیه در «طعام» ذیل عنوان 
« طعام اهل کتاب و زنسان آنها» 





فا  .‏ ۰ 
مشروحاً سخن گفتهايم. 

عصا : چوبدستی. اصل آن عصو 
و جمع آن در قرآن عصی ( بکسر 
عین و صاد و تشدید باه) آمده‌است 
در لت بضم عين و کسر صاد و 
اوزان دیگر نیز وارد است . وقال‌هی 

عصای وکا علیها واهش بها ُلی 

غنبی ولی فها مارب آعری » طه : 
۸ در قتر آن مجید هم موارد آن 
دربارة عصای موسی فلا است جز 
دوموردکه در خصوص چوبدستیهای 
سااحر ان‌میباشد دا الم وعوييم ۱ 
بخیل آلیهمن‌سخرهم انا تسعی»طه: 
7 نا گهان ریسمانها وچوبدستیهای 
آنها در اثر سحر بخیال موسی‌بتندی 
حرکت‌میکردند. ایضاً «فالقو احبالهم 
۰ 

دربارة عصای موسی چند معجزه 


.0 شعراء: 6 : 


۱- مار شدن آن در طور وقت 
ار 12 
1ص ۱ راها 
هرک 


که ولا مذبرا ) قصص : 
۳.۳۱ 


قاموش فوآن - جلد 





۷ ادها فدن آن ذر پیش فر عون 
شعراء:۳۷. دربارةاینکه چرا ذرطور 
فتتار و در پیش فرعنون ازذها شده 
رجوغ شود به «بجان 4 . 

۲ نلفیدن وسالل‌ستخر 2 خرجادو گر ان 
فان موی عتتاه یذ هیناث نت 
رت , شعاد :4 : ایض و آن ی 
ال قاذا وی تقق میرن ۱ 
اعراف: ۱۱۷ . لقت بیغنی قاپندن و 
باهیدن است یعتی عضایث را بیانداز 
آنگناه آ ند را کته بباطل ری کار 
نیاو زذند فتبلعید . 
و لقت 4 . ۱ 

۶ زذدن عصا ندریا و ایخاد راة 
از میان آن و انجناد آنت مقل سنگك 
«فاوعیشا الی‌سوسی‌آن اضر ما 


لفر الق فان کل فزق کالعلود 


الم ) شغواء : 3۳ . بفوتی وحی 
کرذیع که عضایت را بادوبا بزن پش 
دریا نفگافت وهرئکه‌اشی دثل کوهی 
بزرگث رو بیخر کت ) گرفید: ثا بنی 
اسر اثیل از آن بگذشتند . 





شکافتن‌تسنگف ذر تخر ای‌ستینا 
در اثر زدن غضا و جرینان دوازده 
جفنة از تینگف [ واذ اک نی موی 


لقن ۳ رت : نا لت 


۸ 
م2 ۳7 


ارت پله انا عفرة با ... , 
نقر ه : : 
مجزه 

بعقیدنگازنده معجزة انبیاء عار ج 
از قوانین اندن الم لیتتت بلکه بغر 
بنآن راة ندارد و زاة ظبيفي آن فقط 
ذو دنتت ات فبفر تا فیافت‌بان 
راه نتخواهد بافت و گرثه نختخزة‌بودن 
از بین خواهد رفت دثلا اگر درآننده 
بتز انیم عفتنا را بغتار دید ل کنیم دیگر 
رعتجزر بوذن ان بترای موی مغثی 
نیخو اهد ذاشت 

بشتار خنژها هستند که بشر راة و 


ت ف هفخختین . 


رتم ۳ نخگونگی و فوومول ۳۳ 
دانسته ف بغضتی عیزها هستدد که بخقائق 
آنها واققت نشده‌ایم مغتغر ات انبباء 
از قسم دوم انتنت : 

فرق مغنزه با غیر معخزة آنست 


که بنو ذورفی را قرو تب دنده طبیفی 


فانوتن فرآق - جندد غ 


تام گذاشته و گرنة هنتر دو تعیتر داد 


مکی نمف تتته‌دنده دانشته ایتم ۱ 


که تم ماز بعدریخ تبدل تمارتشرد 
در اثر کثرت دیدن و تکار غمل نام 
آنر | طبیفی گذ اشته ای و ون میدال 
شذن‌غضا را با وندیده‌ایج آنر انفتجزة 
نیگوئیم و گنه در وافع تبتّدل هلان 
تخم بماز و مبندل شدن غضا بسآق : 
فر ذو فعتقره آشت و اگنر مطلب از 
انن قراز میبود که پیونتد مارازچزت 
بدعث آید ذرآنصورت این زا طتیقی 
مبتدل شدن تنختع بماز را نفتجزه 
میتخواندیم : 

همچنین مبتّدل شدن بك سود 
نامرتی ( نظفه ) بیكف شتر بسز رگ و 
و مبدل شدن سنگک بغتر : هر دز 





تفتتوف اتنت ولی بوخود آنتلن شتر 
از نتلتول را پیوستة دیده و نام آنتوا 
طییعی گذاشته‌ایم انا ناف صالج را کد 
از نسنگ بیرون آمده معجزة گفتهایم 
ار با انصات فقباوت کنیم خراهیم 
ذیك تبلدیل‌تتول بغترقر اخجزبه‌بودن 
کنر از تبدیل سنگست بغتر نیست . 


همچنین است معجرات دیگر : 
انروز دانقمندان نتم داشته‌اند 
که ماد اولبة تسام اشیاء عالم یکی 
و خمیره هم آنها یدلت چیز انتت و 
اختلاف اشباء در اثر اختلات تریب 
اتبها انتت مقلا قلب‌من و تولك آغنین 


۱ تلم من و نیزر یکه رو آن هی نیع 


و آب فرباها و نك گوغها و نغز 


آننها و.:. قمه أز بدلك چیر و بدلف 


مادة بوجود آنده‌اند ف ریفا همدیگی 
است آنگه قلب زا فلب : آهحن زا 
آفن» آب را آب و سنگف وا نننگف 
کرذه فقط ونفظ اختلاف نرئیب‌اتمها 
و اختلات رات آنهاننت . 

7 پس ناد ِ كِ ِ 4 


یب انعپا فا را ما و با ۱ 
تعتیما تبدیل کت و نیز باآن تفه کته تغیبر ) آ نت 
را بسکت وسنگت را بآب #9 
چنتانکه در گدشتن بیاترافیل ازدربا 
چتان شد : بتظرغ این تقریب ذربار 
تفهیع دعجزة بهترین آقریب‌ها التا: 

عضیان : نالرنانی : عحروح از 


قاموس قر آن - جلد ۵ 


عمیان 
عنالطاعة » اصل آن از تمانع بوسیلة 
عصا است . « و کر ء الک الکثر ک 
سوق و العضیانٌ » حجرات 1 
معصیت نیز بمعنی عصیان است 
ینام والغذوانو مَنصیت 
الرسول» مجادله :۸ . 

« فعصلی فرعون السول فاشذناه 
اخذا و بیلا" » مزمل :۱۸ ۱ 

"عصی (بروزن شریف) نافرمان 
و عاصی . «و با بوالیّه ول یکن 
جباراً عصیا مریم : 6 . ایضا یه 


6 یعنی : بحیی پدر و مادرش 


نیک و کار بود وستمگرو نافرمان‌نبوده 


ه ۳ 
و 


۰ «وعصی آدم ره فغوی » طه : 
۱ . آدم به پرورد گارش نافرمانی 
کرد و از زندگی در جنت محرومو 
برکنار شدمراد از عصیان آدم‌مخالفت 
اوست درخوردن از شجره و پیروی 
از وسوسه شیطان. وغوایت او بقرينة 
آیسات قبل و بعد محروم شدن از 
زندگی در جنت است که اخراج 
گردید . گفته‌اند : این عصیان ترك 








عصیان ۱۲ 


اولی است نه معصیت عسادی زیسرا 
انییاء معصو اند و گناه‌نمیکنند. وامر 
و ابا هذه اجره ارشادی نود 


دا 


ک 


اینها همه در صورتی است که 
آدم اولی پیغمبر باشد و ار پیغمبر 
نباشد اشکالی‌دربین نخواهد بودنظیر 
این است آية «ولقد عهذنا (لی دمن 
بل فَسیولمْ نج له عَزما» طه: ۱۱۵. 
بعضی گفته‌اند: محل زندگی آدم که 
قبل از آمدن بروی زمین بسود محل 
تکلیف نبود.وامر مولوی معنی‌ندارد. 

ولی باید دانست که ظهور نهی در 
مولّویت است و ظن نزدیك بیقین 
آنست که آدم در روی این زمین‌بوده 
است و از جای دیکری نیامده‌است. 

المیز ان‌نیز آنرا نهی ارشادی‌دانسته 
و مخالفت ارشاد را دریسارة انبیاء 
بی‌اشکال میداند و الّه‌العالم . 

رجو ع‌شود به رآدم) نا گفته نماند 
عصمت انبیاء علیهم السلام حتمی است 


ولی بحث در پیامبر بودن آدم‌است. 


قاموس قرآن - جلد ۵ 


عضد 
|لله اعلم : 

عضد: ر بفتح عين و کسر ضاد ) 
مابین آرنج تا شانه چنانکه ذراع از 
آرنج است تسا سرانگشتان . عضد 
بطوراستعاره به‌یار و كمك گفته‌میشود 
کت م1 المْضین عضدا ) 
کهف :۵۱. من گمراه کنند گانرا یار 
ومدد نگرفته‌ام . 

در آیه ۱ مد مداد باخيك و 
ال اک ملطانا قافن ۳ مراد 
آنست که دست تو را با برادرت‌قوی 
میکنیم یعنی او را یار و شريك تسو 
میگردانیم : در نهج البلاغه نامه ۵؟ 
فرموده: «وانا من‌زسول الّه کالشّوء 
من الشَنوور لداع مناد ) . این 
کلمه فقط دوبار درقر آن مجید آمده 
است . 


وی لو چم 


عض بدندان گر فتن. بعضهعضا 
امسکه باستانه» . « واذا خلو| عضو 
علیکم الاتامل مس اعْظ قل موتوا 
کم » آل عمران : ۱۱٩‏ . چون 
بخلوت شوند از خشم برشما سر- 
انگشتان بکرند. دندان گرفتن انگشت 





عضل "2 
گاهی از خشم است چنانکه در آیه 
و گاهی از حسرت و تأست است 
چنانکه در : « و یمیمص لالم علی 


مم ی ۳ ۳9 
یه بقول یالیئنی اتخدت مَمّالرسول 


شبیلا » فرقان:۲۷ : روزی ظالم از 
تأسف هر دو دست را بدندان گیرد و 
گوید: ایکاش راه رسول را میرفتم. 
و شاید ویض للم علی هه کنیه 
از ندامت باشد نه آنکه واقعآدستهای 
خویش را بدندان خواهد گرفت . 
از اين عباس نقل شده که آیبه 
و ابی بن 
خلف نسازل شده . در ۳ لام 
«الظالم» برای عهد است ولی ظهور 
آبه در عموم است و مورد مخصص 
نیست . این کلمه فقط در دو مورد 


درباره عقبة بن ایس معیط 


فوق ذکر شده ات 

عضل: بفشار گذاشتن و ممع:: 
«عضل‌علبه عضلا" : ضنیق علیه‌وراغب 
گوید : عضله هر گوشت محکمر گدار 
است و مجازاً بهر منع شدید گفته 
میشود: «لایْحل لک آن ترئوا الاء 


در یو ۶ 29 


کرهاً و عضوم لیوا بعض ما 








قر ان 
7 5 
آپیتموهن لا آن‌یانین جوم 
نساء : ۱۹ : ۱ 


گفته اند : مردم چاهلیت بزنان‌ظلم 
میکردناد و |گرشخهی بی‌برد بیضی 
از ایام اٍ لباسي بروی زن وي 
میانداجت و زن را بسارش ی برد . 
تذ| فرموده : ۱ لایتعل کم ن ثرئوا 
النسیاء کر ها ولی ظهور آبه در آنست 
که انسان باحبار وارث زن باشد 
ثه اینکه خجودزن را ارث ببردور تسیر 
عباشی از ابام صادق لا درببارة 
«لایچل ۰ روایت شدو که فربود: 
ي در خان؛ٌ بردي میشود او 


وی را 1 رییج باز میدارد و ضرد 


سر 22 


میزند 


شش اوست مت (و ان پس از مر گث 
آری ترآ در ۳ زمینه 
بعنی : برشما حلال نیست که باجبار 


مار 


قی خر بچم ریا 


در صورتیکه آن دنر بتیم از 


است 


وارث زنان باشیدء و نیز زنانرا 
نگذارید با قسمتی از مهریکه دادواید 
برید (و آنها در مفابل طلاق از بر 
خجود صرف نظر کنند ) مگر آنکه کار 


موم 


- چلد ۵ 
عفل . 


1 ۱ 


بدي پرتکب شوند. فاحشه را در آبه 
نشوز و بدزبانی و ایذاء گفته اند کودر 





آینصورت میتوان‌زن رابفشار گذاشت 
و بطلاق جلمي وادار کرد ۱ 

+« و ادا ی 7 
نلاتیضلوفین ن نجل ازوامه 
اد ضوع بالعراوف,..»قرو: 
۰.۳۲ 


اين آبه با تعطاب بشوهران است 
که پیگوید : چون زنان خجویش را 


طلاي دادید و عد 


سای 


عد وشان منقضی گر دید 
دیگر آنها را ربا نهدید یا علم اخجراج 
از منز ل) من بکنید که ب با مر دان دیگر 
ازدواج کنند. و با جطاب یکسانزن 
است + ( که مثلا پادر و مادر نگذدارند 
باردیگر ببا پردانیکه طلاق داده‌اند 
ازیو اج کنند) . 
باگفته نماند کلم ۱ و ّ 
میخالف اجتما اول‌است ذیرایمردان 
آینده‌نمیشود ی 
مابول الیه و جمابة ! اذا > 
لاف اجتمال دوع را میرساناد 2 
بیر اند خطلاب «لاتمضاو هن" بازد اج 


۰. 





است نه باولباء و عطایات یه قبل‌نیز 
راجع بازواج است , 

ولی بباز اجتمال دوم م قوي ام شت 
که عملاب / لا موه 1 راجیع 
2 باشٍ که زن ِ با آنها 
مرد ون موی 0 
زن‌را بمقد چدید ترویج کنب ولی‌اقوام 
زنروی عناد زنرا از ازدواج‌بچدد 
باز میدارنب . ۲ 

باز چاي گفتگو اسب کیه شرط 
و اذا » جطاب بگروهی و چواب آنِ 
مخاطب بطلق مسلمین است یمنی : 
این عمل درمیان شُمانباشد که زنان 
راطلاق دهید وسپس‌بانم از ازدواچ 
مجندد آنها با شوهران اول شوید 
در اینصورت هرچند طلاق دهنده غیر 
از مانمین است ولی عمومی بودن 
خطاب این اشکال را برطرف میکند 
و الق | ِِ : 

عضین: ۱ امین 


لین جعاه | ریضیت ,)حجر : ۹ 


یراع 


۱ 


۳ 
و جزء چزء کردن است درلفت آمدم: 
د عنیا الشیء عضواً : فسرقه » جة 
هي کی و تطمه‌امیت 


۴ کید مج بدا 


بیت بعني قطبه‌ها 


ابیت بم 


۶ عیه عضو ( بروزن 
علم) و یو غیر فياسي ات‌مثل 
سنون . پس بهني آیه چنین میشود : 
آنانکه قر آن را پاره‌ما و تکه‌ماقرار 


دادند . 


(بر وزن‌عنب 


۱ 


در جرابع الجامع و مجمع نقل 
شده : ولیدبن مغیره در مویم جج 
شانردهنفر را مأمورکردیدرو ازه‌های 
بکه رفته و واردین را از استماع 
کلمات رسول خداعلظر منع‌بیکر دند 
و میگفتند سیخ او گرش ندهید . 
بیضی میگفت : او درو غگو ایبت ؛ 
بیضی میگفت سساجیر است و بعضی 
میگفت‌شاعر ات (تمام شد)‌بدینگونه 
آیبات وحي را بیان سجر و دبیغ 
و شعر و غیره قبمت کردنده جداوند 
بر آنهاعذ اب فر ستادو با بدترین‌وچهی 
از بین ر فتند, در تسیر عباشی از ایام 


قاموس قر آن - جلد ۵ 


عطف 
قرو صادق علهسالسلامتقل شده 
که: و دب جعلّا الم ان عضینْ » 
قریش اند . ۱ 
معنی دو آیهٌ فوق باایة ماقبل که 
ِِِ است از « وقل‌اننی ی النذیر 
لین چنین میشود : ۳ 
کنند؛ آشکارم شمارا از عذاب خدا 
میترسانیم چنانکه عذاب را پر تقسیم 
کنندگان نازل کردیم آنانکه قر آن را 
پاره پاره کردند و بآن درو غ»سحر» 
شعر و سخن مجنون نام گذاشتند. اين 
کلمه فقط یکبار در کلامالّه آمده 


است . 

عطف : ( بروزن علم ) جانسب ۰ 
طرف. در لغت آمده: «عطفا الرجل: 
جانباه» دوطرف مرد از شانه تا زانو 
و چسون کسی از چیزی اعراض کند 


گویند: «ثنی عطفه : اعرض و جناء 


و من التاس من ینجادل فی ال بت ۱ 


علم دی و لاکتاب بر ثانی 
عطفنه‌لیضل غٌ سل نم حج :۰ .«: 
بعضی از مردم دربارة خدا مجادله 


میکنند بی آنکه دانشی و هدایتی و 





عطل ۱۹ 
کتابی روشن داشته باشد ‏ متکبرانه 
میخواهد مردم را از راه خحدا گمراه 





گرداند. دربارة آیه در «ثنی» توضیح 
این کلمه بیشتر از 
بکبار در کلاماللّه نیامده است . 
عطل ۰ عطالت بمعنی خالی‌شدن 
است در اقرب‌الموارد آمده: «عطل 
ارجُلْمیلمال و الادب : خلاه تعطیل : 
فارغ و خالی کردن « عطلْ الشیء : 


رصم وا و 


فر غه و اخلاهم ِ تاه فامورس 


آمده: : و الیل ریغ هو یز در 
صحاح گو ید : وعطلت الم و لت 


داده شده است . 


یعنی گردن زن از گردنبندخالی‌مانددر 
بت موی ۸۰ فرمودهوأصبَحت 
الدیاز مه خالية 9 ۱4 
خانه‌ها از سلیمان فارغ و مساکن‌از 
وی خالی ماند . 

و اذا العشا عطلت» تکوبر:4. 
آنگاه که حامله‌ها خالی‌ماند. چنانکه 
در «عشره گذشت «وبثر لو قصر 
بفل ) حج : ۰ . یعنی : ای بسا چاه 
متروكکه آب برندارد و ای‌بسا قصر 
مرتفع پا گچکاری شده که از سکنه 


عالی اسست از انتجتاده اف دو لفظ 


تاموس قر ان - جلد ۵ 





ععاء 


فوق در قر آن مجید آمده است . 





عطاء. عطاء و عطیه هر چندمخصو ص ۱ 


بصله و بذل و احسان است ولی در 
قرآن هم دربذل وهم در مطلق دادن 
چیزی بکسار رفته است . مثل « حتی 
یعطوا | لجزية عن ید وهم صاغرون) 
توبه:٩۲۹.‏ که در مطلق دادن است و 
منذا عطاونا فان او اسسك 
بغیر حساب» ص : ۳۹ ون ع له 


کر کوثر :۱ شا سا عظام: 
آربك محظورا » اسراء : ۲۰ . که 


دربارة عطیه و بذل زد ۳ 
راهم ۱ ز هر 


2 ۳ صاحبهم فتعاطی فعقر) 
قمر : ۲۹. تعاطی بمعنی تناول و اخذ 
است یعنی رفیق خویش را ندا کردند 
پس ناقه راگرفت و پی کرد ۰ 

عظم: (بروزن فلس)ٍ استجوای:: 
العظم مسنی و 
اشتعل ار رد 1 یت 
آن‌عظام است و ایب الاسا ای 


۲ 0 


نجمعٌ عظامه»قیامة بر ۵ 
عظم: ( بروزن عنب ) بزرگی . 


« قنال رب انبی و 


َپج+صجصچپسصسسسسسسسسسسسسسسسسس«ِ«ٍِِِ#آ؟؟#؟##اِِ؟#"#####«آاآاآاسآثبااااآاااااصاب 0۳1[ 


عظیم ۹۹ 
خحلاف صغر. راغب گوید : اصل‌آن 
از «کبر عظمه» ( استخوانش بزر کف 
شد ) است سپس بطور استعاره بهر 
بزرگک گفته شد محصوس باشد پا 
معقول» عین باشد یا معنی . 

«و من بتظم‌حرمات الّه فهوخبر 
له عندربه» حج :۰ هر که‌محترمات 
خدا را تعظیم کند و بزرگک و محترم 
بدارد آن برای او پیش خدایش بهتر 
است. ت- سق اه یکفرعنه میاه 
و ۳ 1 تفای :۱۵ 4 
2 افعال است یعنی مزد او را 
بزرگک میگرداند . 

عظیم بزد کی 1 
باشد مثل « فکان کل زرق کاتطود 
لیم مره ولد ات م کل 
کی و لها عرش خی نمل: ۲۳ . 


و خواه معقول 9 تحووونجیناه 


و اهله من الکرب میم » صافات : 
ذ لاسما من نی و 


انیم حجر :۸۷ . 


۱ ۶و 2 یه 


7 
‌ م م 


عظیم -: ۰ از اسماء حسی است 
واه حیسم مالس ۱ الظیم 


تاموس ترآن - جلد ۵ 


عفریت 

بقره: ۲۵۵ . مراد از آن قهراً عظمت 
واقعی و معنوی است نه مثل عظمت 
جسم. عظیم را عظیم‌الشأن و پادشاه 
معنی کرده‌اند ولی ظهور کلمه در 


عظمت معنضوی است . مثل محیط و ۱ 


فادر بودن . 

وصف ذات باری تعالی آمده است 
یکی آیة فوق ایضاً دووالعلیلعظیم» 
شوری ور ۷ انّه کان لایومن : بالله 
لیم +حات :۱.۳۳ فسبح ,باسم ريك 
المظیم؛ واقعة : ۷۶و۹۹ و حاقه: ۵۲. 


اظ در وصف افعال شداآمده‌است 


مثل «ذوالقضل العظیم ِ. 

همچنین در وصف : عذاب» اجر 
فوز» عرش کرب» کید زنان و.غیره 
بکاررفته است . ۱ 


عفریت بت «قل ریت مس ان 
انا آتيک به قبلان : تقوم من مقامك » 


نمل :۳۹. در قاموس‌و اقرب‌الموارد 
گفته : « الیفریت : النافد فی الامر 
المبالغ فیه‌من اه والیدا که 


ی 


در اقرب گفته: گویند و وجل عفریت 





عفنف ۱۸ 


وس 
و اسد عفریت» یعنی مرد قوی و شیر 


فوی. درمجمع فرموده: اصل عفریت 
از عفر بمعنی تراب است که او 
حریف خویش را بخاك میاندازد . 


علی هذا بهتر است عفریت رادر 


آیه قوی و زيرلك معنی کنیم یعنیز یر 


پرزوری از جنبان گفت : 
ملکه را پیش از آنکه ازجای‌برخیزی 


من تخب 


برایت میاورم و آنچه امثال راغب 
آنرا «العارم الخبیث؛ (موذی پست ) 
معنی کرده‌اند مناسب نیست . 

از نهایة ابن اثیر روشن میشود که 
تاء عفریت زائد و اصل آن عفری و 
آن بمعنی قوی و زبركك است و در 
نام ابوموسی آمده: «غشیهم یوم بدر 
لیا عفریاً روز بدر در حالیکه مثل 
شیر قوی و زیرك بود برسر کفار آمد 
ظاهراً ابوموسی این کلمه رادر مدح 
علی 1 گفته است . رجو ع شود به 
« نهایه » . 

عفف: عفت بمعنی مناعت است 
در شرح آن گفته‌اند : حالت نفسانی 
است که از غلبةٌ شهوت بازدارد پس 





باید عفیف بمعنی خسود نگه دار و با 
۶ 9 , ِ ۳ 
مناعت باس وی الجاهل اغنیاء 


کل ۱ 
من‌التعقف» بقره: ۲۷۳ . بی‌خبر انها | 


را از اسان غنی می‌پندارد ّ 


و ۹ و 
وو له ستعفف الذین لایجدون‌نکاحاً 
مگ ور وو 


آنانکه قدرت تزویج ندارند خحود 


از و ۰2 
الّه من فضله » نور: ۳۳ . 


نگه‌داری و عفّت پیش گیرند تا خدا 
از کرم حویش آنها را بی‌نیاز گرداند. 
در نهج البلاغه حکمت ۱۸ آمده : 
زمالشات زينة الفقر » تملك نفس و 
مناعت زینت فقر است . 

عفو: کندشت ر. بخشو‌دن کناه. 
راغب گفته : عفو بمعنی قصد گرفتن 
چیزی است گویند: و عضاه و اعتفاهه 
او را قصد کرد برای اخذ آنجه نزد 
شاه ال وت 
و درخت قصد زباد شدن کردند . در 
المیزان ذیلآیه ۲۱۹ بفره پس از نقل 
قول راغب فرموده: « سپس عنایات 
کلامی باعث شده که این لفظ بمعانی 
عدیده بیاید از قبیل بخشودن گناه » 
محواثر و توسط در انفاق...»راغب 


عفو ۹ 
عفو از ذنب را قصد ازالهٌ‌گناه گفته 
است بنظر او تقربر و عفا اه عنك » 
توبه:4۳. این است: « مصد زا 

بهر حال معنی معمول آن همان 
گذشت و بخشودن و نادیده گرفتن 
عاه ماه مه » ماشده : ۹۵ . 
دوالکاظمیی الط و لین عنالناس» 
آل عمران:۱۳۵. و چون ت ی 
قرآن با «عن» متعدی شده حتماً باید 
آنرا گذشت و چشم‌پوشی معنی کرد. 

عفو : صيفه مبالغه است بمعنی 
کتیر العفو . بو ان" ان لو" غفوزه 
مجادله:۲. وآن مجموعاً پنج‌بار در 
وصف. حق تعالی آمده است. اکنون 
لازم است بچندآیه نظر کنیم : 

۱« ئم بد نا مکان الاح 
خی هرا م2 قالوا قله میس آبانا 
۳ و 0 اعراف :۹۵. 
دقت در آیه نشان میدهد کر 
بمعنی کثرت در اموال است بعنی : 
گرفتاریها را بفراوانی و راحتی و 


فاموس قر ال - جلد ۵ 


آمان مبدل کردیم تاآنها بفراوانی و 
وسعت رسیده و گفتند ( وجود سراء 
وضراء امتحان‌نیست بلکه)پدرانمان 
نیز گرفتاری و راحتی دیده‌اند وقرار 
دنیا همین است آنگاه فرم‌اید : 

در آبة.زیر که عبارت اخرای آیهة 
نوق اسث جملا تخت علیهم وا 
کل شوه بجای و حتی عفواً ‏ آمده 


۸ م 


است. وولقّد ارسلتاالی آم‌ین قبلك 


۱ فاخذناهم , تا و لملهم 
بضر عون . فلمانوا ما ذکتروابه 


۹ «ص#,-ص_.‌ص‌. ص۰۰ 


فتحنا علیهم اباب کل شیوخنی | اذا 


۴ ۱ و و, زر ۵ چم 


فرحوا بما اوتوا اخذناهم بفة .. 


انمام : 4۲و46. بنابر این «عواه 


زیادشدن و بفراوانی‌رسیدن‌است. اهل 
تفسیر نیز آنرا کثرت ۰ 
المیزان نعید نمیدان د که را بو 
محو باشد.یعنی با حضنة بعدی آثار 
سیگذشته را محو کردند .. 

ولی نگارنده بسا استناد باَیة ۹4 
سورة انعام که نقل شد معتی کثرت را 
ترجیح میدهم . 


عفو ۲۰ 


۲« ان طلقتموهنه من تن 


کر که و وی م مره مره در 


تتوم و قد رضم لهج تریضة 
نت ما فرضتم الاان ون ویو 
ای بیده عقدة الیکام» بقره: ۰۲۳۷ 
ظاهر آنست که مراد از « یعفو 
الذی ۰ زوج است و مراد از عفو 
دادن تمام مهراست. یعنی درصورت 
تعیین مهر اگسر قبل از دول طلاق 
دادید نصف مهر را باید بدهید مگر 
آنکه زنان عفو کنند.و نگیرند و با 
مردیکه عقد تکساح در دست اوست 
عفو کند وهمهٌ مهر را بدهد. گفته‌اند: 
مراد ازویغفوالژی...» ولّی زن‌است 
ولی پس‌از نکساج که شوهر طلاق 
میدهد دیکر عقدةٌ نکساح در دست 
ولی‌نیست بلکه در دست شوهر است 
که میتواند طلاق بدهد و ندهد . 
ولی در روایات کتیری از امه 
علیهم السلام نقل شده که مراد ازوبیده 
عقدة یکاح » ولی زن است که او 
یز میتواند.از مهر صرف‌نظر کند در 
اینصورت مراد از آیه آنست که زوج 
باید نصف مهه.ر را بدهد مگر آنکه 


تاموس قرآن - 


عنو 
زوجه و با ولی او گذشت کند در 
تفسیر عیاشی ۸ روایت در این زمینه 
نقل شده است . 

بنقل المیزان در بعض روایات 
اهل سنت از رسول خد اج وعلی 
ك نقل شده که « الذی بیده 3 
النکاح؛ ح) زوج آتا 


#93 


و : میشود « بیده عقدة 
یکاح راشامل زوج و ولی هردو 
دانست ِ بایك گفت 

۳ و تفع ف 
اس بقره: :۱۱۹۰ رین آیذ لین 
اذا ی لم پسرضوا ولم بقتروا ۶ 
کان ین ذلك قواما » فرقان : 1۷ . 


: روایات 


یو ور است یعنی . 


تو را پرسند از چه انفاق کنند بگو؛ 
حند وسط و مناسب حال را انفاق 
کنید. گویا تعبین شیء انفاق شده‌مهم 
نبوده لذا در جواب از آن عدول و 
محل مورد لزوم بیان گردیده است. 


در روایات اهل بیت علیهم‌السلام نیز 
تیا وسط و کفاف تقل شد ۵ است در 


جلد ۵ 


علب ۳۱ 





تفسیر عیاشی‌چهار حدیث دراین زمینه 
آمده و در روایت ۰ 


صادق تفا( آیة « یی اذا ۳ 


0[ 
فیه تلاوت فرموده‌اند . 

عقب: ( بفتح اول و کسر دوم ) 
پاشنه. بط.ور استعاره بفرزند و سل 
گفتهمیشودمثل « و لها کم بانية 
فی عقبه .۰ زخرف : ۲۸ . ابراهیم 
کلم توحید را در نسل خویش باقی 
گذاشت 


۵ زا م۵2 


«انقلب علی عقبیه» بصیغهٌ تشنیه‌به‌نی 
بردوپاشنة خویش بگردید مراد از آن 
رجوع بحالت اولیه است. راغعب 
گوید: «رجع علی عقبهویعنی بر گشت 


«انقلب علی عقبیه» بعنی بحالت اولی 
ک 2 آن اعقساب است : 


«اقانن‌مات آوفتل انقلشم لیا عقا بکم" 
مر و مه ۵ ۱ م۵ ۵ 9 


و من ینقلب علی عقبیه فلن بضرالّه 
شیتا: آل عمران : 6 . بعنی اگسر 
پیفمیر بمیرد پاکشته شود شما بحالت 


اول عویش ( که بت‌پرستی باشد ) 


برخو اهید گشت؟! هر که بحالت‌اولی 


قاموس فر آن - جند ۵ 


عغعب 

۱و کفر ) باز گردد ابداً بخدا ضرری 
تقو اهد رشان ور ۶ علی اععات 
بعد از هدانا اس نف همچنین 


مك م 


است , نکص ن علی عقببه » انفال 0 


مر مها و 


بعنی براه اولی بر گشت و فرار کرد. 


هو ه ,م ءء 


ولی در آیبة و فک علی اعقابکم 
تنکصونْ» مزمنون: 11 . ظاهر مراد 
از آن استکبار و عدم قبول است که 
آیه دربارة کفار گفتگو میکند یعنی : 
چون آیات من خوانده ميشد بقهقری 
برمیگشتید و حاضر بقبول نبودید . 


بر 


( عقب وعقبی: (بروزن‌قفل و کبری) ‏ 


بیع سک ِِ تالک الا لاب نله 
با ۸ کهف : 
و بعنی آنجساست تداییر و ولایت 


مد 


مه 7 وم ۹ 
ال هوخیر وا با و خیر 


برای 1 حق او بهتر است‌ازحیث 
ثواب و بهتر است از حیث عاقبت . 
«اولتك لهم عتبّی الذار » رعد: ۲۲ . 
ظاهراً مراد از « الدار » 4 و 
" عاقبت دنیاآخرت است ۳ 
خوب ۶( آخرت باشد ) بر 
تلك مش ای و و 
عقبی الکافر ری الا رعد: ۳۵. عقبی 





عقب ۳۲ 
در این آیه در ئواب و عقاب بکار 
رفته است علی هذا نظر راغب. که 
گفته : عقبی مخصوص ثواب است 
درست نیست مگر آنکه مسرادش از 
تواب اعنم باشد . 

عاقبة : پایسان . و آن در عاقبت 
خوب و بد ۳ دو بکار میرود مثل 
رو الماقبه للتفین ) اعراف : ۱۲۸ . 
و العاقة لاتّوی » طه : ۱۳۲ . و مثل 
وقانظ وا کیت کان عاقبة المکذبین ۷ 
آل‌عمران: ۱۳۷. راغب گفته: عاقبة 
مجرد از اضافه مخصوص ثواب ودر 
صورت مضاف بودن گاهی درعذاب 
بکار رود . استعمالات قرآن موید 
اوست 

عقاب ۰ عقوبت : .معاقبه مخصوص 
بعذاب‌اند و و اعلمُوا ی کت 


ی 


العقات ) بقره: ۱۹۹ .۰ «و ان عاقبتم 
, 
9 ۰ 3۳۹ 
فعاقبو ۱ بمعل فتنتا عو فبتم به ) نحل : 
ار ۳ 7 ۶ ام 
۱۳۹ ۰ 
تعقیب : کردن کاری است بعداز 
کاردیگر منل تعقیب نماز که حوآندن 


اذ کار بعداز خواندن نماز ار لز | 


فاموص قرآن - جد ۵ 


علب 





بالتفات‌و بر گشتن نیز گفته‌میشودمثل 
ما وه ما رن وی هن ۱ ۱ 
دولی مدبرا ولم یپعقب یساموسی 


لاتخف ...» نمل : ۱۰ . یعنی گریز ان 
بر گشت و برنگردید و به پشت‌سرش 
توجه نکرد در جوامح الجامع نقل 
شده . 
کت عقو ااذ قیل هل‌منمعقب 

ولا تزلوا یوم کرد سره 

آنگاه که گفته‌شد : آیا بر گردنده‌ای 
(پس از فرار ) هست؟ برنگردیدند و 
روز سختی در منزلی نازل نشدند و 
ییاقت نشان ندادند . « واه بحکم 
لامعتقب لحکمه؛ رعد: ۰4۱ خداحکم 
۳ و حکم او را تعقیب کننده‌ای 
نیست که او را در قبال حکم مسژل 
دارد . 

در مد 


اعقاب : در رپی آمدن ن. اثر گذاشتن. 
ار راون 1 م 8 


/ فاعفبهم نفافاً فی قلوبهم اون و 


هِ«,«« ,9 
یلم 4 .. ۰ تو به :۷۷ این کارتاقياست 


ی 


شاقی را در قوب آنهاگذاشت و در 


پی ورد . 


م2 ۰۵ وی 7 ار 
عقّبه : «فلا | قتحم العقبة. وما ادراك 


سس وی تست سس مس تحص هسوسو م یسوط اس وس اوه وتات تخت ات حاطح تست لس مس سر وت ور ام باس سس سا سرت اج میس سای 





عثب ۲۳ 


2 ۵ 


: ما الب تكرقبة, بلد :۱۳-۷ عقبه 


بمعنی گردنه است وراهی درقلة کوه. 
مجمع در علت تسمی آن گفته : که 
لازم است درآن عقوبت تنگی‌وخطر 
را متحمل شد. وبقولی آن راه تنگی 
درقله کوه است که باید با تعاقب از : 
وی ۲۳ 

در آیة شریفه آزاد کردن بنده و 
غیره بورود در گردنه تشبیه شده است 
که درهردو مجاهده نفس لازم‌است. 


وس( له مرمه مر و 


"‌ معقیات سا بین بدیه + ون 


+ و 


مر ور و ۵ 0 9 21 ون 9 


خانه بحنظونه من‌امر ق: ن الّه لایغب 

۳ ص۳۳ 

0 ما بانشمهم ...» 
۱ علی ت و ابن عباس و 
۳ فتاده مره خواندهان 


مو مره ۸ هم وم و 


ضمیر له - یدبه حلفه - بحفظزنه » 


رعد . 


آراجع‌اند بلفظ موصول در آيهةٌ سایق 


که وم 2 ال باشد مراد از 
وم آمرابحوادث است یعنی: برای 
انسان تعقیب کنند گانی و نگهبانانی 
است از پس و پیش که‌او را از امر 
خدا و از حوادث حفظ میکنند که 


خدا آنچه را که برای مردمی است 


تاموس قرآن - 


عفد 
تغییر نمیدهد تاآنها خود تغییر بدهند. 
۱۰ و 9۶ ۳ 


اين آية نظیر آة «و و هوالقاهر فوق 


م ره ۳9 


عباده و سل علیکم حفظة حتی اذا 
سا آحدکم الموت تو فته‌رسلنا وهم 
لایر ظرد) انعام : ۱۱ مت 

ظهور آ به‌وروایات آنست که مراد 
از معقبات ملائکه هستند اشکالیکه 
می‌ماند آنست که دراين کتاب مکترر 
گفته‌ایم وصف ملائکه با الف و تاء 
جمع بسته نمیشود زیرا این جمع در 
صورتی است که موصوف آن مونث 
حقیقی باشد مثل مسلمات پیداست که 
ملائکه‌مو نث نیستند ویامذ کرلایعقل 
مثل مرفوعات و پیداست که ملائکه 
اولوالعقل‌اند و اگر بگوئيم مراد از 
معقبات نیرو های لایعقل اند در 
رک یت ی با وتا 
فشکا .ابیت اقا با اند گر 
نمیسازد. و ال‌العالم. 

عقد: بستن. گره‌زدن « عقدالحیل 
عقداً : شده» راغب گفنه : عقد جمم 
کردن اطراف شیء است» دراجسام 


صلبه بکار میرودمثل بستن‌ریسمان.. 


جلد ۵ 
عفد ۷ 
و در معانی بطور استعاره آید مثل 


عقد بیع و عهد و غیره . 


۱ :۰ ماس رکور 


دولاعزموا عقدةالنکاح حتی یبلغ 
الکتاب اج بقره: ۲۳۵. قصد بستن 
عقد زناشوئی نکنید تفا لت هده 
وفات سرآید علفَهُ نکساح را عقده 
گفته شده که آن نوعی گره زدن و 
ایجاد علقه بین زنان و شوهران‌است 
اهل لغت گویند: عقده اسم آنست که 
بسته و گره‌زده میشود نکاح باشد با 
تهان نا غر انفنا. 

۰ ( و و کل جنا مولی مات 


اوالدان ۶ و الافربون: و لین ود 


ی و6 ِ 


ای او هم (صیر ان ان کان 3 
علی کل‌شی + شهیدآه نساء :۳۳. ظاهر ا 


این آیه اجمال آبات ارث است »مراد 
۶ 0 وه 

از 0 9 ایمانکم) زوج و 

زوجه است و آن عطف است بر 


, و, 


و اهاز موالی ورااث 


ات یعنی ‏ تا ی هر بك از شماو ارثانی 
قفرار دادیم ارث می بر ند از آنجه 
پدراد 6 مادران ۰ اقر با و زنسان و 


شوهران کذ اشته‌اند آنگاه فرمو ده ِ 


قاموس قرآن - جلد. ۵ 


عتد 
نصیب هر يك را بدهید ید خخد| براینکار 
و ۳ شاهد است . 

,وین عَدت ایمانکم» کناب 
است و ایجاد علقَهُ زو جیت بمعامله 
که‌در آن‌دست بهم میدادند. تشبیه‌شده 
است راستفاده از المیزان) اهل سنت 
آیه را به ر عصبه » حمل کرده‌اند که 
انشاء‌الله در «ولی » تحقیق و رد آن 
خواهد آمد . 

۳" ی ان رف 


رگن م۱ 


1۳ مائده : ۰۸٩‏ بمین بمعنی 


فصد در مین و سو کند خحوردن‌است ۱ 


وشاید مبالغه در آن منظور باشدیمین 
لغو آنست که از روی فصد نباشد مثل 
والّه و باه که نوعاً دون قصد در 
محاورات جاری است این هر چند 
مکروه‌است‌وا! لی‌حکمی از قبیل کفاره 
ندارده : تعهید یمین آنست که از روی 
تصد و ایجاد تکلیث باشد مثل آنکه 
بکوید : والّه هرشب با وضو خواهم 
خوابید. و اه سیکار نخواهم کشید» 


كِ" 


و نجو آن . 


پیداست که ان نو ع 








بالعقود » مائده: ۱ 








هه ۲۵ 
سوگند از روی اراده و برای ایجاد 
تکلیف است . 

«ما» در ویماه ظاهر ا برای مصدر 
است یعنی : خدابا سو گندهای‌بی قصد 
شما را مواخذه نمیکند لیکن بواسطة 
سوگند های از روی قصد مژاخذه 
میکند. رجوع شود به «لغو) . 

در بو 

و 
. عقود جمع عمّد 
است؛ ظهور «العقوده که جمع محلی 
بالف ولاماست درجمیع‌عقود میباشد 
اعم از عقد نکاح؛ عقد بیم؛پیمانها 
و تکالیف الهی . و اگر در سورة 


| مائده که با آبهً فوق شرو ع میشود 


دقت کنیم خواهیم دید پر است از 
احکام و پیمانهای دا مثل حکم 
شکار» احرام» حرمت میته و غیره» 


حلیت طعام‌ها و زنان» احکام وضو 


و جنایت» عدالت » قبول اعمال از 
اهل تمقوی » حکم سوگند و کفارة 


ری تاه اه 
| کتاب؛ بدعت بودن بحیره: سائبه ‏ 


قاموس ترآن - جلد ۵ 





عتّد عند ۳۹ 
ی 1 
حام و. . و یر انها. در اینصورت ۱ یها الذین آمتوا او فوّ بالعوده قال: قال: 


میشود گفت : «اوفوا بالعتوده عنوان 
و تیتر سورةُ مائده است : 
در مجمع چهار قول دربارفعتود 

نقل فرموده : 

اول : آنکه مراد پیمانهای اهل 
جاهلیت است که برای یاری‌یکدیگر 
در مقابل ظام می بستند 

دوم: پیمانهای خداست که نسبت 
بایمان‌و عمل از بندگان گرفته‌است. 

سوم: عقود فیمابین مردم است‌از 
قبیل عقد نکاح و بیع و غیره 

چهارم: دستور ات است 
که به پیمانهائیکه از آنها نسبت بعمل 
بدستورات‌تورات و انجیل گر فته شده 
است . 

ناگفته نماند : قول دوم و سوم 
داخل در عمومی است که گفتيم و قول 
اول و چهارم باطل است زیر اخحطاب 
«یا یا شامل اهل کتاب 
و اهل جاهلیت نمیشود . 

در تفسیر عیاشی از عبداله‌بن‌سنان 
از حضرت صادق ن 9 


۶ ره 


راك اباعبداتّه پل ۳ قول 1 ّ 


0 





لسانی 


وامیرد راداو عهود ظاه رآ جمیع 
است که گفته شد . 


ی ۶ ۵ 9۸ 
۱ 11 با و او ان 
بیدهٍ عقدة التکاح ۵ ۱۳۷ 


راجع باين آبه در «عفو» صحبت شده 


ات 


ما سس ۵ / هه ۳ 


و 
یسرلی امری . و احلل عقدة من 
را قولی » طه : ۲۸-۲۵ . 

ن 
گفتگومیکند که گفت : خدایا: سینه‌ام 


مب 4 


آیسات از ایتدای بعشت موسی 


را وسعت ده» کارم را آسان گردان: 
عقده را از زبانم کشا تا سخنم را 
بفهمند . 
آبا مراد از «عمّد5) لکنت‌و گرهی 
بود در زبان موسی که در اثر گرفتن 
ان بدهان » بوجودآمده بود ۲ 
بعضی تاء وعقدة» را برای و حدت 


یر 


کر فته و گفته اند یعنی : متقداری از 
عقدة ز بسانم را کشا که سخن بهتر 
بگویم ولی بهتراست عقده برای‌نو غ 
بساشد چنانکه در المیز ان است بعنی 


تاموس قرآن - جلد ۵ 


عتد 
عقده‌ایکه‌مانع فهمیده شدن کلام‌است 
از زبانم بکشا. 

مین هکم ضوع رز 
کثیر وغیره نقل کرده‌اند که موسی در 
بچگی ریش فرعون را کند » فرعون 
ناراحت شد و خواست او را بکشد 
زنش آسیه گفت : موسی بچه است و 
از روی عمد اینکار نکرد تن ان 
امتحان وی مقداری خرما ومقداری 
اخگر حساضر کردند موسی چون 
خواست‌دست‌بسوی خرما ببردجبرثیل 
دست او را سوی احکر برد نا آنرا 
گرفته و بدهان کگذاشت دهسانش 
سوخت و لکنت زبان پیدا کرد . 

درصافی آنرا ازتفسیر قمی‌ازامام 
اقرنقل کرده ولی‌در تفسیربرهان 
بنظرم این قسمت حدیث را بامام‌باقر 
لا نسبت‌نداده است و سند روایت 
وت ی لسن 

احتمال ظاه را مراد از عمده 
گرفتگی زبان و کوناهی منطق دراثر 
تنگی سینه باشد » چون‌موسی میخواست 


با فرعون صحیت کند احتمال داشت 








عقر ۳۷ 
که مقام و قدرت‌فرعون‌او راهراسان 
کرده و قلبش بطبش و زبانش‌بتلجلج 


افتد چنانکه در جای دیکر گفته : 


9 
رو یصیق صدری ولاینطلق لسانی فارسل 


هارْونٌ» شعر اء: ۰۱۳ و اگر مراد 


عیب ولکنت زبان بودبهتر بودیگوید 
«واحلل ال با الف و لام عهد . 


وانگهی اگر اخکر را بدست گرفته 
دیگر بدهان گذاشتن بعید است این 


1 ۱ 


مطلب را در «بین» ذیل آیة وولابکاد 


ین مشروحا گفته‌ایم ,و اله‌اعلم. 


۰ و من شر الَانات فیالیه 
فلق : 4. عقد بروزن‌صرد بمعنی گره‌ها 
است یعنی از شر دمند گان یکره ها 
بخدای فلق پناه میبرم انشاء‌الّه در 
«نفث» راجع بای نآیه صحبت خواهد 


شد به «فلق» نیز رجوع شود . 
عقر : بریدن. «عقرالکلب‌والفرسَ 


والابل: قطع قوائمها بالسیب»طبرسی 
و راغب گفته‌اند و عقر (بروزن قففل) 


م و و 


بمعنی اصل ات عفرت التتا » 


خرمارا از بیخش بریدم. در نهج البلاغه 
۱ ی 


خطبهُ ۲۷ فرموده: «والّه ماغزی قوم 


قاموس قر آن - جلد ۵ 


«عشل 


فی عقر دارهم الا لوا ‌ هیچ فومی 
در اصل و وسط دیارشان جنگیده 


نشدند مگر ذلیل شدند این حدیث در 
مفردات و نهایه‌نیز آمده است و 
اه و توا عن مر رهم » پس‌شتر 
"را پسی کردند و بکشتند و از دستور 
پرورد گارشان‌سرپیچی کر دندوعفر واه 
ظاهرا اشاره است که کشتن شتر با 
تلع پاهایش بوده است . 
عاقر : : زن عقیم و مرد عقیم«قال 
رب آنی بک سونْ لی غلام و کانت 
امرأتی‌عاقرآه مریم :۸. عاقر درقر آن 
افقط در زن نازا بکار رفته نه در مرد 
و آن سه‌بار و همه دربارة زن زکریا 
آمده است. راغب گوبد: گوئی 
زن نطفه مرد را عقر و قطع میکند . 
عقل : فهم . معرفت . درك 4 
پحتر 1 و همیملم ون ن‌! 
بقره :۷۵. یعنی آنرا پس از فهمیدنش 
با ات مت ی 
ومع بل ن۰ راجسع ستحر یف و 
ولو راجع بفهم کلام اقه است . 
و وقالوا لوکتنا سم آونمقل اکن 


عم ۲۸ 
فی اصحاب السّعیر » ملك : ۱۰ . و 
گفتند: اگر گوش‌میدادیم‌و میفهمیدیم 


در میان او وی نمی‌بودیم و و ما 


یعقلها 1 العالمون" 4 عنکبوت ۰ 


جز دانایان آنرا درل نميکنند. اک 
آیات قرآن را تتبع کنیم خواهیم‌دید 
که عقل در قرآن بمعنی فهم و درك 
و معرفت است . 

طبرسی فرمسوده : عقل » فهم » 
معرفت‌و لب‌نظیرهم اند راغب گوید: 
بنیروئیکه آماده قبول علم است عفل 
گویند همچنین بعلمیکه بوسیلة آن نیرو 
بدست آید . 

عقّل بمعنی اسمی در قر آن نیامده 
و فقط بصورت فعل مثل و عقلوه - 


ی 3 : 
یعقلون - تعقلون - نعقل » بکار رفته 


است» در روایات که آمده العقل ما 
7 9۱ 2 
0 ۰ ما خلق الّه خحلقاً 


۸۵ م رم 


1 اکرم علیه میالم مراد از آن‌ظاهر 1 


همان نیر و ی‌فهم و انسانی است. 

عقم : ربروزن قفل ) خشکیدن . 
راغب گفته: عم خشك شدنی است 
که مانع از قبول او باشد گویند 


اموس قرآن - جلد ۵ 


عقم 
« عممت مفاصله » بند سای بدنش 
خشکید. وبدردیکه قابل صحت‌نیست 
گویند: « داء عقام» از زنان‌کسی را 
رنازا ) . 

ی ۰9۶ 2 ۶ .۰ 


« فاقبلت ِ فی‌صرق نصکت 


رام 02 


و جههاو فالت جوز عقیم» ذاریات: , 


6 زنش‌صبحه زنان آمد و باتعجب 
بصورتش زد و گفت : پیرزن عقیم 
می‌زاید ۱ 

و یجعل من بشاء عقیماً,شوری: 
۰ هر که را خواهد عقیم میکند آبه 


شامل زنان و مردان است : 

فِ ی تیه ام هويم 
عذاب یوعتیم حج : ۵۵. ام عقیم) 
روزی است که خبری و سروری در 
آن نیست و فرح و شادی نمی‌زاید 
ظهور آن میرساند که مراد عذاب 
دنباست . 

) وفی عاد اذ 0 علیهم ال بح 
یف » ذاریات: ۱ عقیم ظاه رآ 

معنی فاعلاست گفته اند « ریح‌عقیم» 


ابر باران ده نیاورد و ابرها 


عف ۳۹ 
و درختان را تلقیح نکند بعنی خیری 
نز اید قرآن دربارة بادها فرسوده 





عر م چم ۸۸2 6 ۸ 9 ۶ 


«یرسل ار ابش ین بدیرحمته » 
اعراف ۷. موارستالر با لوقع» 
9 ۳۳ ای ارس الریاح 
تثیر سحا سخابا تاه رای بلدمیت ) 
فاطر ٩:‏ : 

و اگر بادی باشد که هیچ يك از 
فایده ها را نداشته باشد پس آن از " 
زائیدن فایده عقیم است باد قوم عاد 
چنین سادی بوده است . گفته‌اند : 


۰ 
۸ ور ه و م 


« الملك عقیم » یعنی حکومت نازا 
است زیرا پدر برای پادشاهی پسرش 
را میکشد. ۷1 لفظ فقط چهاربار در 


قرآن مجید آمده ات : 


تن مر 


عکف ۰ عکوف و عکف بمعنی 
اد 


9 : « الْکوف الاقبال علی‌الشیء 


و ملازمته علی سل العظیم 4 » در 
قاموس گفته : و "ی 0 عایه عکوفاً : 


رن 


اقبل علیر مواظباء , این کلمه بمعنی 


حیس جع نیز افستله: اسست خنانکه 


خواهد آمد؛ اکثر موارد آن درفرآن 


تاموس قرآن - جلد ۵ 


عکف 
بجد ممی +واط و و 

و و المسجد ال رام ای 
لثاس شوه لماکت فیّه و ابأاومحم: 
۱ ۵, مراد از عااکف کسی است که در 
مکه ساکن و ملازم باشد » بادی 
آنست که از کنار آبد ( و ظاهر شود 
چنانکه در بدء گذشت) . 

یعنی مسجد محترمیکه آنرا برای 
مقیم و مسافر بان کروه 2 


دوانظر الی الهك الذی ظلت علیه . 


و 


عا کفا لنحر قنه؛ طه : ٩۷‏ بنگر بمعبودت 
که بدان ملازم شدی حتماً حتماً آنر | 


می‌سوزانیم یا ریزریز میکنیم. الوا 
رح ی طاکفیی ی برچم نا 
موسی» طه : .٩۱‏ گفتند : پیوسته ملازم 
گوساله خواهیم بود تا موسی پیش 
ما باز گردد . 

۲ هم لین کرو و صدتوگم 
عن المُسجذ د ارام و و الهدی معکوفا 


0 .۰( فتح : ۲۵ : معکوف 

بمعنی ممنو ع یرت رد عطف 
است بضمیر مفعول در ز( صندو کم ؛ 
آیه‌درجریان حدیبیه است که‌مشر کان 





عکف ۳۰ 
رسول خدا قِ را از انجام عمره 
مانع شده و نیز نگذاشتند قربانیهای 
مسامانان بمکنه برسد یعنی : آنان‌همان 
کسانی هستند که کافر شدند وشمارا 
از مسجد الحرام بازداشتند و قربانی 
را ممنوع و محبوس کردند از اینکه 
بمحل. خویش برسند ر محل ذبح آنها 
مکه بود چنانکه محل ذبح قربان حج 
هت ات )ار 
اعتکاف 

در لالباشروهن و انتم عاکنون 

ی المساجد بمره: ۰.۱۸۷ عاکف و 
۳ , است که خود را بقصد 
عبادت در مسجد حبس کند و ازآن 
ببرون نرود. 

اعتکاف فقط ماندن در مسجد 
است بقصد تعبد هرچند قصد عبادت 
دیگر نداشته باشد ولی احوط است 
قصد عبادت دیگر نیز. اعتکاف‌باصل 
شرع مستحب و با نذر و سو گند و 
غیره واجب میشود. روزه از شرابط 
آنست معتکف باید روزه باشد خواه 


واجب باشد یا مستحب . حداقل" 


تاموس قرآن - جلد ۵ 


علق 
آن سه روز است و از آن کمتر 
نمیشود و در کثرت حندی نداردولی 
باید پرابر هر دو روز روز سوم را 
تمام کند مثلا اگر پنج روز اعتکاف 
ِ باید روز ششم را نیز اعتکاف 
و اگر هشت روزکرد باید روز 
نهم 7 0 و هکذا . 
و باید در مسجد جامع شهر باشد 
0 بعضی فقط 
بچهار مسجد مکه » مدینه : کوفه و 
بصره منحصر کرده و گفته‌اند درسایر 
مساجد بقصد رجاء آورند) و باید 
پیوسته در مسجد باشد و جز برای 
ضرورت خارج نشودا گر عمدآبدون 
صرورت خارج شود باطل | است 
علق واقرم باسمریك الذیل 
خی الانسان من علن» علق :۲۰ علق 
بروزن فرس بمعنی زالو و پساجمع 
علقه است بمعنی‌خون منعقد که‌حالت 
بعدی نطفه است . 
در مجمع فرموده: : علق جمع‌علقه 
و آن خون منعقدی است که در اثر 
رطوبت بهرچیز میچسبد و علق کرم 


۳۱ 
مس سرت سس شش سس لگ 
حون را میمکد. راغب گوید : علق 
کرمی است که بگلو میچسبد و نیز 
خسون منعقد است و علقه مبدء آدمی 
از آن میباشد. در قاموس و اقرب‌از 
جملهٌ معانی آن گفته «العلق‌دو يبة سوداء 
تکون فی‌الماء تمص‌الدم) . 
علی هذا | گرعلق در آبه جمح‌علقه 
باشد شاید مراد چنانکه گفته‌اند آنست 
خدا انسان‌ها را ازعلمه و خون‌منعقد 
آفریدهم: ‏ انا نا کیت اب 
ِ من نطفة 7 له ؛ حج:۵. و 
اگر بمعنی زالو و کرم باشد مراد از 
آن مطابق کشف امروز همان 
اسپرماتوزوئید است که بشکل زالو 
است و در نطفهٌ مرد هزاران واحداز 
آنها شناور است و چون علق‌درآیه 
نکره آمده‌منظورزالوو کرم‌بخصوصی 
است که با اسپرماتوزو ید کاملاتطبیق 
نگارنده احتمال قوی میدهم که 
قول دور 2 است بنظر بعضی از 


متفت بر علی تور ایا تین علائق 


فاموس قرآن - جلد ۵ 


علق . 
است که مراد صفات و آثار موجود 
۰ در نطفه باشد و فرزندآنها را بارث 


خواهدء بردولی اثبات آن خیلی‌مشکل 


و وی ۳ 


نم ۰ 


مم 
م 2 ۶مم مر م 


علفةَفَلق فسوی » قيامة: ۳۸ . علقه 
را در این آیات خون منعقد گفثه‌اند 
" که اگتر انسان بنطفه در آنحال نگاه 
کند آنرا بصورت خون بسته خواهد 
دید » ولی جوهری در صحاح علقه 
را نیززالو معنی کرده و گوید: «العلقة 
الماء تمّص الدم و الجمع 
علق» و نیز آنراقطعه‌ای از خون‌غلبظ 
گفته است. در اینصورت ممکن‌است 
علقه‌ر| نیز اسپرماتوزوئید معنی ِ 


م مه 


۰ «ولن تستطیعو| ] آن تلو بین 
النساه وحم نت ۱ ۳13 
2 ۱ 


فتدروها کالمعلقةه نساء : ۱۲۹ واه 


دودة فی 


بمعنی آویزان است بنابروایت امام 
صادق اضر مراد عدم استطاعت در 


علم ۳۲ 

محبت وعلاقة قلبی است یعنی : هر کز 
نمیتوانید از لحاظ محبت میان زنان 
بعدالت رفتار کنید و همه را یکسان 
دوست بدارید هر چند که بدین کار 
حریص باشید . پس از زنیکه دوست 
ندارید بطور کلی منحرف نشوید که‌او 
را آویزان و بلاتکلیف بگذارید که 
ه مثل زن شوهردار باشد تاازشوهر 
استفاده کند و ِِ زن بی‌شوهر که 


م 2 


علم, دانستن. اس 9 
۱ 7 هم م 
اناس مشربهم » بقره : ۰ . هر گروه 
مجل ‏ بجوزدن ِِ را دانستندرقالو | 


راهم ۱ 


میمانك لاعلم ۷ ۷ فا علمتنا » 
بقر ۵ : ۳۲ . 

علم گاهی بمعنی اظهار و روشن 
0 رصان 


رز ی ین 


اصحاب کهف میدانست کدام گروه 
از آها ند ره فتاه را بهر 
میدانند و بعثت آنها برای اظهار و 


روشن کردن آن بود 5 


قاموس قر آن - جلد ۵ 


علم 

طبرسی ذیل آية ۱6۰ از آعمران 
ی اه ای و 
خدا قبل از اظهار میداند که آنها از 
حیث ایمان متمایز میشوند و پس از 
اظهار میداند که متمایژاند پس تغییر 
در معلوم است نه در علم . و بقولی 

معنی آنست : تا خدا معلوم را ظاهر 
سازد . در المیزان ذیعل و تعلم ای" 
الحزین » فرموده : مراد علم فعلی 
استو ان ظهور شیء و حضورش 
بوجود خاص نزد خحداست » علم 
بدین معنی در قرآن زیباد است مثل 
«ولیعلماقه من مره و ود لبلب 
حدید : ۰۲۵ یلم آ قذ ابر 
رسالات رهم » جن :۲۸ : 

علی هذا همةٌ آیات که در این 
سیاق‌اند مراد از علم در آنها اظهار 
است . 

در و 

علم گاهی بمعنی دلیل و حجت 
آید مثل «قالوا اند اه ولد مالهم 
به من علم ولا باتهم کهف : 5و ۵. 


بعنی دلیلی بای گفته ندارند « و مس 


۱ «وانْ جاهداله علی آن 2 


بها و اتمون...» 


۳۳ 
حج : :۳ . یعنی ردیل 39 
تشرلبی‌مالیس 
تك به علم فلا فلاتطمهّما ؛ لقمان : ۱۵ . 
« و خرقوا 4 بیْ و بتا مغر عم 
انعام: ۱۰۰ . ۱ 
دلیل و برهان است اولا لسان حود 
در نظیر این آیات آمده است .مثل 


1 عم ۳4 م و و 
و قالوا اتخذ اله ولدا. 


. ان عندکم 


و 2۸ * ,۱ ۱ 
من سلطان بهذا » یونس : ۹۸ . بعنی 


دلیلی رین گفتٍ ندارید .. 

۰ و و ان لملم ۱ 0 
زخرف:۱٩.‏ ضمیر 
دنه راجع بعیسی #: است در معنی 
آیه گفته‌اند : چون آنحضرت بدون 
پدر بدنباآمده این نشانةآنس ت که در 
آفریده شدن روز قیاست احتیاجی 
بوجود پدر نیست و انسان از زمین 
که بحکم مادراست می‌روید علی‌هذا 
وجود عیسی یکی از نشانه‌هاو شواهد 


تاموس قرآن - جلد ۵ 


: علم 

اک 2 
قیامت است. رعالم لیب والشهادة» 
از اسماء حمسی است و آن بازده 


مرتبه بلفظ فوق‌و دو دفعه بلفظ«عالم 


الب 1 در قرآن مجید آمده اشت 
«عالمالغیب لاد الکبرالمعای» 


رعد: ٩‏ «عالم ایب لایر علی 


غیبه احدآء جنن :۲۹ . 

3 علیم : سیار دانا. صینغه مبالغه 
است در مجمع از سیبویه نقل کرده: 
چون اراد مبالغه کنند بجای فاعل 
فهیل گویند ثل علیم و رخینم . 


«سبحانك لاعلم نا ما 


رانك ان العلیم الحکیم بقره: ۳۲. 
این کلمه صدو شصت‌و دو باردر 
کلام آمده است صدو پنجاه‌وشش 
سار دربارة خدا و ج با در بارهٌ 


دیگران مثل توت یکل ساحرعلیم ۱ 
اعراف : ۷ و قال ی یی 
زاین ار ای ی ی 
یوسف : ۵۵. ایضاًیونس :۷۹-یوسف 
٩‏ حجر : ۵۳ - شعراء : ۳4و۲۷ - 
ذاریات:۲۸ . 

علام ۳ دانسا . صيغة مبالخه 


علم ۱ ۳ 


است «انك‌انت علامْ لیوبمائده: 


۹ وآن چهار بار و همه بصورت 
«علام الغیوب در قرآن آمده است 


مائده: ۱۱۱9۱۰٩‏ توبه :۷۸- سباء: 


۸ 

علم: (برروزن‌فرس)نشانه, علامت. 
راغب گفته : علم اثر و نشانه ایست 
که شیء با آن معلوم میشود مثل علم 
لشکر و علم طریق ( نشان؛ راه) کوه 
را بجهت معلوم بودنش علم گفته‌اند 
توا 1 است . 

د و من آیانه الجوار فی ۳ 
کالاعلام» شوری :۳۲ دول الوا 
المتغان نی‌لبخر کالاعلام ) رحمن : 
6 یعنی‌برای‌خداست.نهرهای جاری 
که در دریا بوجود آمده‌اند و مانند 
نشانه ها و مرزهااند در « بحر » ذیل 
عنوان نهرهای دریائی‌مفصلا توضیح 
دادیم که مراد از این آیات نهرهای 
دریائی است بآنجا رجو ع شود. علم 
بلفظ مفرد در قر آن نیامده است . 

عالم : (بفتح لام) همه مخلوقات. 
در صحاح گفته : « لالم الحْلق و 


قاموس قرآن - جىد ۵. 


علم 


۱ ,و 


و اقرب الموارد گوید : : « العالم : 
۱ لخلق که 4. 

طبرسی رحمه‌الّه فرماید : عالسم 
جمع است و از لفظ خود مفردندارد 
مثل‌نفرو جیش واشتقاقآن ازعلامت 
است زیرا عالم علامت وجود صانع 
میباشد و آن در متعارف میان مردم 
عبارت است از جمیع مخلوقات . 

پس عالم از علامت است و 
مخلوقات را ازآن عالم گویند که 
غلامت وجود خالق متعال‌اند بنظر 
نگارنده جمع آن برای افادٌ کثرت 
است و گرنه‌احتباج بجمع‌بستن‌نداشت 
و در عرف بهريك از اصناف‌مخلوق 
عالم میگوبند مثل عالم انسان» ۳ 
نبات» عالم حیوان . 
حلاصه آنکه عالم بمعنی همه 

مخلوقات است چنانکه ازلغات‌معتبر 
نقل شد دیگر نباید خویش‌را د رکلام 
فلاسفه گیج کنیم از قبیل فلك محیط 
و غیره . 

باید ۳ لفظ 1 در قر آن 


الْجْمَم العوالم لم و المالمون؛درقاموس ۱ 


علامات .. ۳۵ 

بکار نر فته و فقط « عالمین 1 آمدی 

مراد ازآن‌گاهی همه 4 معطو قات است 
۵ 0 و ۱ 


مثل ۱ الحمد : ر‌ آب العالمین» فائحه : 


تب 


صِ چنانکه آمده « وهو راب کل‌شیوه 


۳ :۰ وگاهی انسانهاست ب,مثل 
«وانی تفنکم ی لالب بقره: 
۲ «واصطفاك علی نساء امین 
آل‌عمران :۰ ومثل لااعذ به اخدا 
من العالمین » مائده: ۱۱۵ . و کلمةٌ 
عالمین هفتاد وسه بار در قر آن آمده 
است در «مریم» خواهد آمد که آیا 
۱ و ام و 
مثلا کم علی امین » فقط 
شامل انسانهای عصر بنی اسرائیل 
است . عالمون در معرب بحروف 
بودن لاحق مد کر مک 
علامات : «علامات و وبالتجمهم 
یهتدون » نحل : ۱۱.. علامات جمع 
علامت بمعنی‌نشانه است‌مثل يك‌تابلو 
که مطب دکتر را نشان دهد . آیةً 
ماقبل چنین است: «والقی فی‌الارضص 


م !۱ 


رواسی ان تبییکم و آنهار؟ و یل له ۳ 


کر( و رهم و ر 


لملکم نهندون. وعلامات !۲ و ام 


فاموس قرآن - جلد ۵ 


علن 
2020و 2 


هم یهتدونّ» «علامأت » عطف است 
به « انهارا » تقدیر آن چنین است 


دوالقی فی الارض علامأت م شعدا در" 


زمین نشانه هائی قرارداد که بوسبلهٌ 
آنها مردم راه مییابند علامات شامل 
هر نشانه و هر آمارة طبیعی و وضعی 
است که مردم از آنها استفاده میکنند 
و چنانکه در المیزان آمده حتی 
نشاحصها تابلوهاء لغت‌ها» اشارات» 
خطوط و غیر آنها نیز شامل است . 
از علامات‌است که در «نجم» خواهد 
آمدوجودعلامات درزند گی بشر بسیار 
حائز اهمیت است چنانکه باند بر 
معلوم خو اهد شد . 

علن : و علانیه آشک‌ار شدن . 
هن الامر ملونا و علا و علاة : 
هر و انتشر» علانیه بمعنی آشکار نیز 
آمسده است مثل « و انققوا متما 
رزقناهم سرا ۳ علانیة» رعد: ۲۲. 

اعلان: آشکارکردن . « تم انّی 
آعلنت هنم و أَسرَرث لهم اشرارا» 


7 و ی و م م 


۱ ۳۳ ۱ 
نوح:۹. « واله یعلم.ما تسرون و ما 





علا ۳۹ 


مجید همه از باب افعال آمده است. 

علا : علو (بروزن قفل ) بلندی . 
علاء: برتری و رفعت شأن. اولی از 
نصر ینصر آید مثل «علاالیء والنهار 
۳ علوً ارتفع » دومی از باب 
علم یعلم آید « علی فلا فی امکارم 
یعلی علاء : شرف » اين خلاصة فرق 
آندو است و گرنه در جای همدیگر 
نیز بکار میروند . 

2 2۴ 

علو بمناسبت معنی اولی درقهرو 
غلبه و تکبر نیز استعمال میشود «اذاً 
علی بعض» مومنون: ٩۱‏ . آنگاه هر 
خدا مخلوق خویش تصاحب میکردو 
یکی بردیگری غلبه و برتری میکرد . 
وان رون علا فی‌آلارضوجل 
اهلها شیم قصص :4. فرعون‌درزمین 
طغیان کرد و ظلم پیشه گرفت ومردم 
" آنرا فرقه‌هاکرد . 
ولیتیروا ما علوا شپراه اسراه: 
" ۷,وتا هلاك کنند آنچه‌راکه غلبه کردند 


تاموس قر آن - جلد ۵ 


عله 
۰ وحشتنا کی «لتنسدن" فی‌الارض 


م تین و ی لتعلن لوا کییر؟ اسرام: 
ی نت تا ری 


طغیان بزر گك میکنید . 


مد بر 
۱ ِِ 


دیارشان را پائین آن ۳ 1 یعتی 
زیروزبر کردم ایض« عالیهم تیاب 


و 6 و 


نس شضر و اتبرق » انسان ۱ 
و مثل «ران" فرعَون لعال فی 


الارض » بونس :۸۳ . فرعون ۳ 
است در زمين . 
ایضاًبمعنی‌رفیع و برتر است نحو 
و فی‌جنة عالیة » حاقه : ۲۲. که ظاهراً 
رفعت و برتری مراد است و مثل «و 
کلم اه هی العلیاه توبه: 4۰ که‌بمعنی 
بر تر ات 
دب بو 


علی (بروزنجدا) جمع علیااست 
یعنی مر تفع و بلند تتز یا ی 
الارض و المَموات الملی » طه : 4 : 


قر آن‌نازل‌شده‌است از جانب‌خدائیکه 


کِ» ۳۷ 
زمین و آسمانهای‌بلند را آفریده.ایضاً 
او لك لهم الد رجا العلی» طه 
۷۵ 
چا و 
علو" : بمعنی ارتفاع است "۳ 
عتو و در معنی تکنبر و طغیسان یز 


۶ ر و 


0( ولتعلن" علوآ کی رآ 
که گذشت 

بو 

تعالی: « فتعالی اه عمایشر کون» 

٩‏ . تعالی فعل است از 
تفاعل یعنی برتر و بالاتر است خحدا 
از آنچه شرك میورزند. راغب گوید 
تفاعل در آن برای مبالغه است . 

بر بو 


تعال (فتح لام) فعل امر است از 


اعراف : ۰ 


۱ تفاعل یعنی بیا بالا اصلش آنست که 


کسی از بالاکسی راکه درپائین است 
ندا کند و بگوید: تعال. سپس در اثر 
کثرت استعمال بمعنی «بیا» بکاررفته 
اعم از آنکه ندا شده در بالا باشد با 
پائین يا مساوی با منادی چنانکه در 
اقرب‌الموارد و مفردات گفته است . 


ناموس قر آن - جلد ۵ 


علا 
آن بلفظ جمع مذ کر «تعالوا) 
هفت‌بار و بلفظ جمم مژنث این 
یکبار در فرآن‌آمده است. « يا أهلٌ 
الکتاب ماو رال ی کلمة سواء ییا و 
بینگم»آل‌عمران: ۹4 . ای اهل کتاب 
بیائید بسوی کلمه‌ایکه میان ماو شما 
بکمان ات :تمایق نکن و 
اسر حکن سراحا جبیلا احزاب : 
۸ . و آن خطاب بزنسان حضرت 
رسولعلل است . 
هر ۴ لا 

علی" : بسیار برتر . بسیار رفیع 

القدر . و آن صيغة مبالغه است آن 


جمعاً بازده‌بار در قر آن مجید آمده 


است هشت‌بار در وصف خدای‌تعالی 


۰ و ٩‏ 4 مر ور 1 
مثل « ولایژده جفظهما و هو العلی 
یم بقره 9 . یکدفعه دربارة 

۶ م چ ۱ ۰ 


قر آنوو | اه فی‌م الکتاب لین لملی 
حکیم؛ زخرف :4. و بگاو دروصتف 


‌ِ م م۵ ا 


#رعت ‏ پیامبران «و وهبنا 
من رح و جَعنا سم لسان 


صدق لب مریم : ۵۰, ویکبار دربارة 
مکان ادرین ز و اه کان صد یقاً 


علا ۳۸ 


۱» | نیا. و رفساشکان علیاً ه مریم :۵۷. 


دربارة این آیه در « درس - ادریس » 
صحبت شده است. اهل لغت آنرا در 
علو مقام وعلو مکان هردو گفته‌اند 
ولی ظهور همه آیبات در علو مقام 
است. غیراز ای فوق . 
راغب گفته : معنی نی الکبر 
آنست که برتر است از اينکه وصف 
واصفین بلکه علم عارفین باو احاطه 
کند. در مجمع آمده: علی در اصل 
از علو است خدای سبحسان بوسیلةً 
اقتدار و نفوذ سلطان برتر و بالاتر 
است . 
دج بو 
اعلی: لو بت. در عتمکان 
و د مفام هردو آید مثل سبح اسم‌ريك 
الاعلی » اعلی :۱ وی و یر 
است و مثل و ماکان لین علم 


رم م ۰ ,و ۱ ۱ راز 9 
بالملاه الاعلی»ءص: ۰.۸٩‏ «وهو بالافق 


لاعلی » نجم:۷. که ظهور هردو در 
علّو مکان است نه بو تسس اس 


۰۸۰۶ 


قرآن اعلون آمده و وانتم الاعلو نان 


تاموس قرآن - جلد ۵ . 


علیون 
کنتم مَوَمنینه آل عمران: ۱۳٩‏ . ۰ 
دب 
متعال 


ی ۲ رفیع المقام . طبرسی : 
فرموده متعالی و عالی هر دو یکی 
است» بقولی‌متعالی مقتدریرا گویند 


که محال .است کسی با آن مساوی ‏ 


باشد « عالم لیب و الشهادة الکییر 
الِمتعال» رعد .٩:‏ 

علیون .وکا ان" کتابُ الا برار 
لفی عنلیین. وما آدراله مسا تون 
رکتاب مَرقومٌ » مطففین : ۰۱۹-۱۷ 
ظهور این دو آیه در آنست که اولا" 
عنلیون محل نوشة ابرار است‌وثانياً 
علییون خودش کتابی است نوشته 
شذه: بابلا سر آد ازکتاب ابر اراعمال 
آنها باشد و چون عمل نوعی از 
نوشتن است (نوشته فعلی نه خطی ) 
از آن کتاب تعبیر شده؛ از طرف دیگر 
اعمسال پیش خحدا مجسم میشوند و 
مجسم شده ها ردیف هم و رویهم 
چیده شده عنلینون را تشکیل میدهند 
پس اعمال ابرار در علیین است و 
علبون همان کتاب مرقوم و اعمال 


۱ 
۱ 
0 
0 


علیون 
تجسم یافته است . در واقع مصالح 
ساختمان علیون» اعمال ابراراست 
نظیر این 
گوثیآیه میگوید: اعمال نیکان 
در بهشت‌برین است و بهشت برین‌از 
اعمال یکان تشکیل یافته است : .. 
در مجمع فرموده:: علیون علو. 
مضاعت (برتر چندبرابر)است.وبرای 
اظهار تفخیم و عظمت شأن با واو و 


۳۹ 


خن در ر اقسسن ان ه مجین » 


"نون جمع‌بسته شده و باولوالعقل‌تشبیه 


گردیده است عنلینون فراتب والائی 
است توأم با جلال . اهل لغت آنرا 


جمع عنلی بکسر عين و تشدید لام و 
یاء گفته‌اند. و لی‌ظاهر ا مفرد مضاعف 


است . . . 

وصت آن « رکتاب مرفوم » مفرد 
آمده و ضمیر آن در آیة بعدی «یشهده 
اف مفرد بکار رفته است. 

در اينکه مراد از علیون بهشت 
است شکی نیست ولی آیا همه بهشت 
علیون است و یاآن قسمتی ازبهشت 


۸ ۵ ۶ 6( و م 


است‌معلوم نیست‌از «یشهده‌المقر بون» 


ناموس قرآن - جلد ۵ 


علیون 
زیرا چنانکه دروثل » گذشت مقر بون 
قسمتی از اهل بهشت 


بنظر نگارنده مراد از علیون 


بهشت اصحاب یمین است . توضیح 
آنکه در سورءة واقعة اهل آعرت 


بسابقون و اصحاب یمین و اصحاب ‏ 


شمال تفسیم شده است و در « ثل" » 
روشن کردیم که بهشت مقر بون با 
اصحاب یمین متفاوت است . ایس 


تفماوت از اوائل سور دهر و از ذیل 


آیات «علیین » نیز فهمیده میشود در 
سور دهر آمده : ابرار از شرابی 
میخورند که آمیخته بکافور است. و 
کافور چشمه‌ایست که عباداله از آن 
میخورند باید عباداله همان مقر"بون 
باشند که از خسود چشمه میاشامند و 
ابرار اصخاب یمین‌اند که از شراب 
آميخته بآن میخورند نه‌از خود آن . 

درمطففین ذیل آیات علیین آمده 


بتسنیم میخورند و تسنیم چشمه‌ایست. 


که مقر نون از آن میخورند و عبنا 


علی ۰ 

پذرب بها المقر بوْنَ , پس مراد از 
ابرار در هردو سوره؛ اصحاب یمین 
و مراد از « عباد » در سورة دهر و 
«مقر بون » در سورة مطففین همان 
سابقون و مقر بین‌اند آنگاه دربارهٌ 
علیّون آمده کارا هی 
پس میدانیم این ابرار همان اصحاب 
یمین اند و «یشهده المقر بون)میرساند 
که مقر بون علیین را می‌بینند و در 


آن حاضرمیشو ند لی بهشت مخصوص 


آلها تست وهایك منطرز انست که 


مقر بون گواهی میدهند: علیّون ما 
ابرار است زیراگواهان روز قيامت 
چنانکه در و شهد » گذشت حتماً از 
مقر بین‌اندایناست آنچه بنظرنگارنده 
آمده. وان العالم. 

علی : حرف جر است» اهل لخت 
برای آن ٩‏ معنی گفته‌اند از جمله 
استعلاء خواه حقیقی باشد مثل«وعلی 


۰ و ۵ , و 


لفلك تحملون » مزمنون :۰ خواه 

ری 97۵ ‌ 
معنوی مثل ولگ اسف بعضهم 
علی بعض» بقره : ۲۵۳ و 


مثل وو دامن علی حین عفلةمن 


قاموس قرآن - جلد ۵ 


عمد 

اک اک اک اک" 
املها» قصص :۱۵. رجوع شودبکتب 
باید دانست که آن گاهی بمعنی 

ملازمت و مواظبت است مثل فا 


ای آمنوا علیکم اشکم » مانده 


۱۰۵ . یعنی «الزموا أنسکم» مواظب 
 ِِِ‏ تب تم 


3 ۶۸7۸ 


ره مر وه 
برعهدة اوست آنچه مأسور شده و 
برعهدة شماست آنچه مأمور شده‌اید. 
ایضاً بمعنی ضر رکه گویند: این برعلیه 
توست نه برله تو . 

عمد : قصد . « عمد للشی» و الی 
الشیء: قصد » همچنین است تعمد. 
لیس علیکم جن ناخ یم مب 
ِ مات ره م احزاب: 


. در آنچه خطا کرده‌اید گناهی 


۱ 1 


کرده خطا کارید. « وم بفتل مُوّمن 
متعمدا فجراوهُ جهتم خالدا نها 
نساء : ٩۳‏ . یعنی مومن را از روی 
قصد و دانسته بکشد . 





عمد ۱ 

عماد : ستون . ایضاً بمعنی ابنية 
رفیعه آمده در اینصورت مفردش 
عماده است رجوع شود به صحاح 


2 2 مگیم 


و اقرب. «الم تیف ریك‌بعا. 


ار َذات الما التکم یخن بلهافی 
البلاده فجر : .۸-٩‏ احتمال قوی آنست 
که«العماد؛ در آیه بمعنی کاخهای بلند 
است رجو ع شود به «ارم» . 

عماد بمعنی ستون جمعش عمد 
(بروزن فرس و عنق ) است ولی در 
قر آن بروزن فرس آمده است و ال 
ای رفح السموات بر زو 
رعد: ۲ . ایض ول السمُواتِ 
عمد ترونهاه لقمان: ۱۰ ۳0 اب 
« ترونها » جملا مستقل باشد یعنی : 
آسمانها را بی‌ستون بالابردو آفرید. 
می‌بینید که بی‌ستون‌اند و ممکن است 
قید «عمّد) باشد یعنی بدون ستونهای 
مرثی. در اینصورت فقط ستون‌مرئی 
نفی شده یعنی‌ستونهای نامرئی ازقبیل 
جاذبه و غیره هست ( بنابر مفهوم 
مخالف ) . ۱ 

در تفسیر عیاشی ضمسن خبری از 


قاموش قرآن - جلد ۵ 


عمر 


حضرت رضا 2 نقل شده : رفش عم 


و لکنلاُری» در آنجا ستونهائی‌هست 
و لیکن دیده نمیشوند . 
ظاهر ا مسراد از آیه احتمال اول 


است و آن درائبات قدرت خداقویتر 


است. یعنی : می‌بینید که آسمانها را 
بی‌ستون بالا برده . و این با روایت 
فوق منافی نیست زیرا روایت ناظر 
بنامرثیهاست گرچه احتمال دوم را 
تأیید میکند  .‏ 


6۶۶ ٩ م4‎ 


م « نها علیهم موْصدة. فی‌عما 
ممد دق همزه: :۰ آتش بر آنها بسته 
شده در ستونهای کشیده . . وجو)‌شود 
به و«وصل) . 

ی + عمارة بمعنی آباد کردن 


مم رن 7۱ ور م2 


است «اجعلتم سقایة الحاج و فا 
لسنچبالحرام گنن آمیْ باه ویو 
الاحر و جاهد ی بل توبه: ۱۹. 

۳ الار ض‌و عمزوها اکترمتما 
عمرّوها روم:۹ ۰ زمین را زیررو و 
آباد کردند بیش از آنچه اینها آباد 


کردند . 


عفر ۱ ۲ 
عمر (بروزن عنق و فلس) دوران 
زندگی و مدت آبادی بدن بوسیله 
حیات و ددح است 2 وک مت 
۳ ار ال نحل : ۷۰.عمر 
در آیه بروزن ( َ) است و در آیذ 
و مر اه لفی سکرتهم هون 
حجر : ۰۷۲ بروزن(فلس) ات لاش 
و راغب گویند: هردو وزن بيك‌معنی 
است ولی‌قسم مخصوص بوزن(فلس) 
است . علست آن اخف بودن فتح 
ما 
آن‌فقط در این آیه‌بعمر . 
حضرت رسولعللٍ سو گند یاد شده 
اببن عباس گوید : خندا احندی را 


کز تشر بخود از محمدع نیافر بده 


در تمام قر 


جز بحیات آنحضرت . 
> 26 6 
م مر مر 6 


: اعطاء زند گی و 
مه یه من کر 
فاطر : ۳۷. آیا زندگی ندادیم بشما 


آبا زنده نگاه نداشتیم شمارامدتیکه 


قاموس قرآن - جلد ۵ 


عمر 
پندشنو در آن متذ کر میشد ؟! 
د ع ۱6 

عمره : عمل مخصوصی است از 

اعمال حج « وایموا الحج الم 
رل » بقره:۱۹۱ . و آن چنین است که 

شخص از میقات احرام بسته وارد 
مکنه میشود هفت‌بار کعبه را طواف 
کرده درمقام ابراهیم یار نمازطوات 
میخواند آنگاه میان دو تل صفا و 
مروه هفت بار سعی و رفت و آمد 
موی شارب (مثلا") را میگیرد و با 
تقصیر آن؛ عمل تمام است. طبرسی 
فرسوده عمره از عمارة است و آن 
بمعنی زیادت میباشد که آباد کنندة 
زمین آنرا بوسیله عمارت زیادت 
میدهد . 

نگارنده گوید: بنابراین علت‌تسمية 
عمره زاید بودن آن برحج است ویا 
آن» باعث آباد بودن بیت‌اللّه است . 


* مس ۶ م 


جد ال مُن آمن 


۰ «انما مور متا 


ار و و هم 
باله والیوم‌الاخر...» توبه:۱۸ . 
آیا مراد ازتعمیر حفظ بناوترمیم 


عمر ۳ 
آن است یا آباد نگاه داشتن بوسیلة 
نظافت و چراغ روشن کردن و نماژ 
خواندن و غیر اینهاست؟ ویا بوسیلة 
اقامت در آنست ؟ که عماره مکان 
بهرسه معنی آمده است . 

باحتمال قوی مراد حفظ بناو 
ترمیم آنست که ظهور عمارت درآن 
است و آيهٌ ماقبل که فرموده : «ما 
ان رن کین َنْ توا میج 
ال ...» ظهورش در ترمیم بناست نه 
زبارت و نماز خواندن . ابضاً آية 
«اجََمسقایةالحا جٌَ جمارةالسجد 
ارام ...» که گذشت ظهورش در 
اصلاح بناست . 

۱ هو انعأکم من لارض و 
استعمر کم نیها...» هود: ٩۱‏ .استعمار 
بنابر استفعال طلب عمارت است 
یعنی‌خدا شما را از زمین آفریده واز 
شماآبادی آنرا خواسته است و آن 
عبارت اخرای خليفة الّه بودن‌انسان 
است. بعضی‌هاآنرا عمردادن گفته‌اند 
ولی برخلاف ظاهر است . 


مر رو 


۰/۱ 2 / 
ء «اجعلتم سقاية الحا جَو عمارة" 


تاموس قرآن - جلد ۵ 


بت و مس سس بت مت موی 


عمر 


ی 


ام 


۳ و مد فی‌سبیل و 
7 
عنداله شریفه گرچه 
مفهوماً اعم است ولی جهت نزول 
آن‌مبین فضیلت علی‌بن ابیطالب بر 
است. عیاشی در تفسیر خود از ابی 
بصیر از امام صادق لا نقل کرده که 
فرمود بامیرالمومنین صلوات‌اله علیه 
گفتند: از افضل مناقب خویش‌مارا 
خبر ده, فرمود: آری من و عباس و 


...۱ توبه : ۱۹. یه 


عثمان بن ابی شیبه در مسجد الحرام 
بوتیم. علمان‌بن ابی‌شیبه گفت : رسول 
۱ خدا کلید های کعبه بمن داد . عباس 
گفت: رسول خدا سقاية را که زمزم 
باشد بمن داده (تأمین آب حاجیان) 
ولی یا علی بتو چیزی نداده است 
سپس خد! نازل فرموده دج سا 
الحاج و جمر؛ سرام تن 
باق الم آلاحر و اد فی 
سیلاقم اون ماه 
درمجمع آنرا بتعبیر دیگری نقل 
کرده و بجای عثمان » طلحة آورده 
و از تفسپر طبری و غیره نیز نقل 


شده است . 

۱ وت 9 طور :4 . 
رجوع شود به «راق» و روابات‌بیت 
المعمور درکتب روایات و تفسیر . 

عمران : دان" ال اصطفی دم و 
نوحاً ول ابراهيم و آل عمران علی 
اْمالمین» آل عمران:۳۳. ظاهر آمراد 
از عمران پدر مریم است چنانکه در 
آیذواد قالت امرأهُعمران؛ آل‌عمر ان : 
۵ . و ۱و مریم بت مان ی 
احصنت فرجها » تحریم : ۱۲ . 
است آنرا عمران پدر و 
بدانیم : 
حج:۲۷. عمق در اصل بمعنی گودی 
است «بشرعمیق» چاهی است که‌ژرف 
و عمیق باشد . 
رفته » مراد از فنج عمیق راه دور 
است «عمق الطریق والمکان: بعد و 
طال » این کلمه فقط یکبار در فر آن 
مجید یافته است . 

عمل: کار . اعم از آنکه حوب 


باشد یا بد . خوب و بد بودن آن 


در راه دور نیز بکار 


تاموس قرآن - جلد ۵ 


عملی 
بوسيلة قرنه معلوم میشود مثل « و قال 
دا من عملٍالقبطان » فصص :۱۵ . 


ب 9 م 


و مثل دلب یصمد یب سل 
اش رس فاطر : 

راغب گوید: عمل هرفعلی است 
که از حیوان روی قصد واقع شود؛ 
آن از فعل اخخص است زیرا فعل 
گاهی بفعل حیوانات که لاعن قصد 
سرزند اطلاق میشود و بعضاً بفعل 
جمادات نیز گفته میشود ولی عمل 
خیلی کم بلاقصد و فعل جماد گفته 


‌ 


میشود . 

در اقرب الموارد گفته: عمل در 
کاری گفته میشودکه از روی عقل و 
فکر باشد لذا با علم مقرون میشود 
ولی فعل اعم است . 

پس فرق بین عمل و فعل اعم و 
اعص است . این فرق را از قرآن 
مجید نیز میشود استفاده کرد که عمل 
باعمال وکارهای ارادی اطلاق شده 
ولی فعل گاهی در افعال ِ 
بکار رفته است مثل «بل فعلهکبپرهم 


هذاء انییاء 2 


قعل ۵ 

قبول عمل از غیر مسلمان 

در قر آن مجید آیاتی هست که 
ظهور آنها قبول عمل از مسلمان و 
غیرمسلمان هردواست. و عمل‌صالح 
بهردو گروه مفید خواهد بود . اينك 
ما آنها را نقل و بررسی میکنیم : 

۱- وان الذی آمث و الذین 
ماذوا واتّاری والصَین من آمن 


با الیرم الاخر و عمل صابماهم 


| و ۵ م ه, 


لاهم‌یحزنون؛ بقره: ۰٩۲‏ همچنین است 
آیٌ 1٩‏ از سورهُ مائده . 

من ام با ؛ خبر ان" است و 
چون باید از خبربمبتدا ضمیر بر گردد 
لذا تقدیر چنین میشود « من من بل 
منهم» و ضمیر جمع راجع است‌بهمهً 
چهار گروه و اگر من آمُن» مبتدا و 
للم اجرهم ...» خبر آن باشد باز 
ی است و از تقدیر ض. 
ناگزیر هستیم. ظهور آیه در آنست که 
آن چهار گروه با حفظ اسم ممن و 
یهودی و نصرانی و صابیا گر ایمان 
بخدا و قیامت داشته و اعمال خوب 
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عمل 
انجام بدهند پیش خدا مأجور و اهل 
بهشت‌اند و نیز میفهماند که ادیان و 
پیامبر آن‌همه‌طریق اند و آنچه‌موضوعیت 
دارد فقط ایمان و عمل است. واهل 
ایمان و نیک وکاران اهل همة ادیان 
در بهشت‌اند . ۱ 
۲-و و قالرا لن تمس التاز ۱ 


و۵ 2 ره و مه 


ات معا ود قل ۳ عنداله عهدا 
ن بخلف اه تیه ام تولونَ علی 


۰ ,م م وب ۱۳ ۳ 


و و ات مه وف نات 


رهم فا ادن این آمنواو 


عملوا الصَالحات اولثك اصحاب 
الجتةهم فیها خالدون» ابقره : ۰۸۲-۸۱ 

در این آیات پس‌از ر د قول بهود 
که ببهوده بخود مزّیت قائل شده 
میگفتند. عذاب جزاندکی بمانخواهد 
رسید » بطور مطلق میفرماید هر که 
گناهکار و غرق در گناه باشد اهل 
عذاب و هر که اهل ایمان و عمل 
باشد اهل‌بهشت است و «سیثة‌ظاهرا 
ت ف ان کل و ات 


م‌ 11 


به‌خطیشته » آنرا تفسیر میکند یعنی 


ىا 
میّه‌ایکه اورا احاطه کند و او در آن 
غرق شود و دیگر محلی برای ورود 
ایمان نماند . 

پس ملالك بهشت ایمان و عمل و 
ملالك دوزخ سیثه آنچنانی است . 

۲- دوقالوا یل الجة الم" 
کانْ هودً آوصاری لك آمانیهمقل 
او رانک ان کم صاوقین. بل 


۶ ۶ مر م وم 9 ٩1‏ پر ۶ 9۶ 


مر اسلم وجهه له و هو محسن فله 
اج عند ربته ولأخوت علیهم ولاهم 
یحززنون؛ بقره: ۱۱۲۰۱۱۱ . 

این دو آیه نیز مانند آیات قبل‌است 
اپتدا ادعای بهود و نصاری راکه هر 
يك مد عی اهل بهشت بودن است‌ر د 
میکند و میگوید: اين صرف آرزوی 
بی‌جاست واگر دلیلی دارید بیاورید 
آنوقت بطور عموم میفرماید : بلی 
هر که تو جه خویش را بخدا تسلیم 
کند و روبخدا آورد و نیکو کارباشد 
پاداش او پیش خداست و چنین‌مردم 
نه ترسی بر آنها هست و نه محزون 
میشوند عمومیت آیه و شمول آن. 
محتاج ببیان نیست . 
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عمل 
میک ولاماتی آمل 


ف ۲ و مور ۰ و هم مر ۸ ۵ 4 
الکتاب من یعمل سوه یجزبه ولایجد 
۲ ۱ مر , ۷ 7 ۰ 
له من دون الله ولیاً ولانصیر أ, دومن 
م۶ رون 


یعمل‌من الصالحات من ذ ک اوانثی‌وهو 


میم مم بر 


موم ماو ید لون اج ولابطلمُون 
نقیرآ» نساء: ۱۲-۱۲۳ . 


در اینجا روی سخن با مسلمین ‏ 


است و فرموده: نه با آرزوهای شما 
کاری ساخته است نه با آرزو های 
اهل کتاب . حق واقع این است که 
هر که کار بدی انجام دهد با آن 
مجازات بیند و جز خدا برای‌عویش 
ولیی‌و ناصری نمییابدو ه رکه کارهای 


نیکو انجام دهد مرد باشدیا زن‌بشرط ‏ 


ایمان » آنها ال بهشت‌اند ظهور 
این آیات چنانکه گفته شدرقبولاعمال 
مسلمان و غیر مسلمان است. 
دنبالة سخن 
ناگفته : نماند چنانکه‌در «ضعف؟ 


تحت عنوان مستضعفین مشروحاً 


شت ‏ بابد ایسن آیات علاوه از 


مسلمین‌شامل‌حال آنعده ازغیرمسلمین 
باشند که مستضعف‌اند و با قاصر اند 


عمل 3 
و حجت بر آنها تمام نشده است . 

بعبارت دیگر : خداوند همیشه پس از 
اتمام حجّت بنده را مسوّل میدارد : 
رامین ی مرول 
اسراء:۱۵ . آنعده از اهل کتاب که 
قاصراند و دین بآنها تبلیغ نشده و یا 
در وضعی قرار گرفته‌اندکه متوجه‌آن 
نشده‌اند چنین اشخاص اگسر در دین 
خود معتقد بخدا و آخرت باشند و 
نیک وکاری کنند بمضمون آیات» پیش 


"خل | مأجوراند ۰ 


اتفاقاً چنین کسان از روی جهل 
غیر مسلمان‌اند ولی واقعاً مسلمان 
میباشند که اینان با حق و حقیقت‌عناد 
ندارند وا گرحقرا بدانند قبول‌میکنند 
النهایهحق‌را ندانسته‌اند»میان آنکه در 
اثرندانستن مسلمان نشده‌با آنکه‌ازعناد 
و لجاجت اسلام را قبول نمیکند از 
زمین تا آسمان فرق هست . رجوع 
شود به «ضعف - مستضعفین » 

اگر گویند: ممکن است مراد از 
آیات آنان باشندکه پیش‌از اسلام‌در 


دین خویش‌مژمن و اهل‌عمل‌بوده‌اند. 


قاموس قر آن - جلد ۵ 
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گوئیم : ظهور آیات بقدری بو 


برخلاف این سخن است که هیچ 
دانشمندی نمیتواند بان صحه گذارد. 

اگر گویند: چه مانعی دارد که 
آیات شامل همه باشند اعم از قاصر 
و مقصر » و يك نفر غیر مسلمان با 
دانستن اسلام و تمام شدن حجت 
میتواند در دین خویش باقی بماند و 
عملکند. بعبارت دیگر مردم درقبول 
هريك از ادیان آسمانی مختارندفقط 
بید ایمان و عمل داشته باشند آنهم 
مطابق هردین که باشد مانعی ندارد . 

گوئیم : اين سخن بی شك باطل 
است آنانکه تبلیغ شده‌اند پیش خدا 
معذور نستند و باید از اسلام پیروی 
کنند خداوند فرموده : وان" لین 
کر باه ک رسله ۶ و بریدون آن 
ها باق رو رن و 
رخف و تکشر پعضي و رآ 
و | ین دك مبیلا" ۳ ول ه هم 
نون ص و اهنا لکافرین 
عذاب تا وی مت 1 بالر رشله 


+ ۶6 7 


ولمیشر قوا بین احدمنهم اویك موف 


عمل 1۸ 
رحیماه نساء: ۱۵۲-۱۵۰ . 

بمضمون آیات فوق باید بهمة 
پیامبران ایمان آورد و هر که بگوید: 
بفلان پیامبر ایمسان دارم و بفلان نه 
این‌شخص حفاً کافر است وبشرورت 
اسلام و قرآن انسان پس از اتمام 
حجت جز بشریعت قرآن نمیتواند 
عمل کند برای نمونه بایات ۱۵۷ و 
۸ سورة اعراف رجوع شود . 

تجسم عمل 

آیات بسیاری هست که حکایت 
از تجسم عمل میکند و اينکه اعمال 
اعم از خسوب و بد در روز قیامت 
مجسم و مرئی خواهند بود از قبل 
۵ وم یصدر التاش آشتاتا یروا 
اضائیم من یعمل مثقال ذرة خیراً 
بره. و من یعمل مشال ذرة شترآیره؛ 
زازله: +۸ . در این آیات اعمال و 
خیر و شر سه‌بار مفعول رژیت واقع 
شده‌اند و مرئی‌و مجسم بودناعمال 
1( 


و مثل «یوم تجد کل نفس‌ماعملت 


تاموس قرآن - جلد ن . 


عملن 
0 ۳ 
من خیر محضَرا و ما عملت من سوه 


مار و وم 2 مه ۱ م مهو ۶ 
۰ 


تود لو ان بنها و بیته امد بعیداً » 
آل عمران:۳۰. ۱ 

در اپن مضمون روایات بسیاری 
از طریق ائمة ال بیت علیهم السلام 
و اهل سنت وارد شده که| گر آبات و 
روایات‌جمع آوری‌شود کتاب مستقلی 
خواهد بود. خوانندگان میتوانند 
بکتاب تجسم عمل یا تبلدل نیروبماده 
تألیف آقای محمد امین رضوی 
رجو ع کنند . 

ناگفته نماند : ماده در اثر فعل و 
انفعال اتمی مبد ل بنیرو میشود مثلا 
نیروی حاصله از تشعشع اورانیوم و 
رادیوم و غیره ولی بشر قدرت آنرا 
ندارد که نیرو را مجدداً مبدل بماده 
کند ولی مسلماً چنین تبدیلی امکسان 
۳ خواهد بود . 

اعمال اعم ازنيك و بد جزتبدل 
مساده بنیرو نیست بشر در اشر اراده 
شروع بکار میکند و مقداری‌ازمواد 
بدنش‌مبدل بنیرومیشودو ازبدن‌خارج 
میگردد خواه بصورت لاله الا ال 


ٍِىصكِ77 
گفتن باشد یا بصورت فحش دادن 
یکسی . و بحکم آنکه موجود معدوم 
شدنی نیست آن نیرو در دنیا میماند 
و بقدرت خداوندی مجسم‌شده روز 
قيامت تحویل عامل میگردد : . 
بر بو 
بعضی از آیات صریح‌آند دراینکه 
جزای آخرت خسود اعمال دنیاست 
مثل: «عل تجزون الا ماکنتمتعملون» 
نمل: ۹۰. آیا جزا داده‌میشویدجز آنچه 
راکه میکردید «ولاتجرونْ ال اکن" 
تعملون » یس : ۵4 . ایضاً آیات ۳۹. 
صافات» ۲۸ جائیه ۱٩»‏ طور ۷تحریم 
و عیره . ۱ 
بعضی دیگر حکایت از آن دارند 
که جزای آخرت در اثر اعمال دنیا 
است و این میفهماند که اعمال سبب 
جزااند نه‌حودآن مثل «فالیومنْجرَون 


مره ره 


م‌ ۰ 2 
عذاب الهون بما کنتم تستکبرون ۰ 


۳ 


و 3 9 مر ۳۵ 
احقاف : ۲۰. «ونودوا ان تلکم الجنة 


۰ ۱ 72 ۰۸ , 
اورئتموها بماکنتم تعملونْ»اعراف: 


۳ 
در جواب باید گفت: گرچه‌تجسم 


تابوس قرآن - جله ۵ 


عمل 

کیفیت فرق و داشت مثلاجملهةً 
ولاخول وربا الب ي‌المظیم» 
بشکل گنجی در بهشت تحویل انسان 
میشود. دراینصورت اگر بگوئیم این 
نعمت بسا عذاب همان است درست 
گفته‌ایم و اگر بگوئیم : اين بواسطة 
فلان عمل است باز درست گفته‌ایم 
زیرا در شکل و کیفیب فرق دارند» 
این هردو تعبیر در آية ذیل بکار ِ" 
است « کلم رزقوا متها من لمرة 
رز قالوا مذا ای رزقنا من 1 
و اتوابه مُتشابها ‏ بقره : ۰۲۵ یعنی‌اهل 
بهشت وقتیکه میوه‌ای از بهشت 
داده شد گویند: این همان است که 
قبلا نما داده شده بود . بعد فرموده : 
« واتوابه متشابهاً » یعنی میوف آخرت 
بآنها داده منشود در حالیکه شیهمیوة 


۳ وهذا ی رزقنا من ۱ 


قبل » حاکی از .عیتیت عمل و جزا 
است و «متشابهاً 6 اشاره باختلاف 
این در صورتیاست که مثلاشخصی 


بآنها 


8۰ 





حاصله آن دو رکعت نماز بخواند و 
آن سیب بشکل نماز از بدنش بیرون 
بریزدآن نیرو درآخرت بسیب مبدل 
شده‌و تحویل عامل گردد. واثالعالم. 
حبط اعمال 

از حملهٌ احکام اعمال » حبط و 
بی‌اثر شدن آنهاست که در , حبط ) 
بطور مشروح توضیح داده شده و 
همچنین اسباب حبط روشن گردیده 
است . 

انتقال اعمال 

از حملهً احکام عجیب اعمال 
انتقال آنهاست که از عامل گذشته 
بحساب دیگران نوشته میشود » عمل 
خیر را یکی انجام میدهد ولی‌پاداش 
آنر! دیگری میبرد و عمل بد که 
فاعلش انج‌ام داده از شخص دیگر 
باز حواست میشود 9 س ۷ 
«بو*) ذیل آیفرانی ارید وه پالمی 
و و ائمك مائده: ۲٩‏ . 

در روایسات غیبت نیز دلالانی 
برانتقال اعمال هست 


سس 


قاموس قر آن - جلد ۵ 


عمل 
تأثیر اعمال در یکدیگر 

در «حبط» روشن شد که اعمال 
نيك در اشر بعضی از عوامل حبط و 
بی اثر میگردند: در مقابل اعمال بد 
نیز در ار اعمال نيك ازبین میروند 
وواقم اوه طرفی التهار و زلفا من 
الیل ان" السنات یمین السقَاتٍ...» 
هود: ۱۱4. آیه صریح است در اینکه 
حسنات سبثات را از بین میبرند و 
ظاهر آ توبه هم شرط نیست که توبه 
بتتهائی مکلفر و از بين برندة گناه 


است ابضاً ۱ ان تجتنبوا| کباثر مسا 
۶و م مور9ا 


هون کت عنم نگ ونساه: 
۱ که ظهورش در مکفر بودن 
اجتناب از کباثر است نسبت بصفغاثر 
بی آنکه توبه شرط باشد ایضاً رجوع 
شود به « بوء » و روایاتیکه ذیل آیة 
اول نقل شده است . 
مر اعی بودن اعمال 

از احکام دیگر اعمال آنکه‌اعمال 
تسادم مرگ مراعی و مشروط اند . 
آنانکه کارهای نيك انجام داده‌انددر 


صورتی عامل آنها اهل بهشت میشود 


عل 2 
که تاآخر عمر و از اهل ایمان‌باشد 
و اگرکافر و مشركك گردید یا بعوامل 
دیگر اعمالش حبط شد دیگر سودی 
بحال وی نخواهند داشت . 
ظاهرآ اعمال نيك مرتد" بحالت 
نیمه حبط درمیایند که اگر بعدآایمان 
آورد زنده شده وعامل را اهل‌بهشت 
نبذل اعمال 

بموجبءفَا ولیک یل اله انهم 
حسنات » فرقان : ۷۰ . تبندل اعمال 
بیکدیگر از جملهً احکام اعمال است 
که در « توبه » مقداری درباره آن 
بعت شد : 


۲ ۲ و 
کم 2 ام 


م «انه لیس من هل اه صل 
خر صالح » ود : 4٩‏ . آیه دربارة 
بسر نوح فا است که غرق گردیده 
خدا وعده کرده بودکه اهلل نوح را 
نجات دهد پس از نشست طوفان‌نوح 
بخدا عرض کرد وان" ابنی‌من اهلی و 
ان ود + پسرم از اهل‌من‌است 


مطابق وعدة نو میبایست غرق نشود. 


۲ 


ناموس ترآن - جلد ۵ 


خدا در جواب فرمود: او از اهل‌تو 
نیست . بعضی از بزرگان گفته‌اند : 
یعنی او از اهل تو که مشمول وعدة 
نجات‌اند نیست. ولی ما در این‌باره 
تحقیقی دازیم که در و اهل » گذشته 
ی 
جملا واه عمل غیر صالح»میشو 
گت از اب ماه سر 


عدل» و و غاتما هی اقبال" و ادبار ۰ 
دنیا اقبال.و ادبار است . 
این جمله دلیل خروج پسر نسوح از 
اهل نموح 18 است . 
موید آنست.ولی بنظرم مبالغه نیست 
بلکه در منطق الهی سنجش انسان‌فقط 
عمل است نه گوشت‌و پوست وانسان 
دوقسم اسشت عمل صالح و عمل‌فاسد 


و جز ایندو نیست . 


روایات نیز 


عم : عمو .و ما ملک یمینك 0 
مما آفاه اه ۰ عليكک و بنات وت 
ارات (0: : جمم آن در قر آن‌اعمام 
است و آوییوت آخوایکنم ریت 


اضایکم: نور ۰.۹ 
عمد: : خحواهر پدر. «وبنات عمنك 


عمه و 


مر م۱ 


و بنات عمانك .. ۰ احزاب : ۵۰ 

۸ ۶2۵رد ه 
جممآن مات است بر 
که م مر هر کي بش 

امهانگم و بنانکم و اخواتکم و 
۳ اک 


عمانکم » نساء: ۲۳ . 


ی مم 9 2 م ۶ 


عم یتسانلون من لت میم 


نباه: ۱و۲ . در اصل‌عن‌ما است 
. ومابمعنی شیء میباشد یعنی از چه 


چیز سوال میکنند . از خبر بزرگی . 
این لفظ از مانحن فیه نیست . 

عمه : (بروزن فرس) سر گردانی. 
در قاموس گوید : و العمه محر کة: 
التردد فی‌الضلال والتحیر فی‌منازعة 
او طریق اوان لایعرف الحجة»راغب 
آنرا سر گردانی ناشی از حبرت گفته 
است . 


اور هر , ۵ ود 
و الّه بستهزی» بهم و یمد هم فی 
۶ ۱ ۶ ۵, 
طغیانهم ؛ یعمهون؛ بقر ه :۰ خدابآنها 
استهزا میکند و مهلتشان میدهد که‌در 


طغیانشان مر گردان مانند . بدکار و 


متافق و کافر در زندگی مانند راه گم 


کرده‌ای است که سر گردان مانده و 
نمیداند چه کار بکند مثل « و ارتات 
۶ ره ره ره ۵ 7 2۲و م 


قلوبهم فهم فی‌ریبهم یترددون»توبه: 


تاموس قر آن - جند ۵ 


سس ی 
6۵ . این کلمه بصورت ه یعَمَهون » 
هفت‌بار در قرآن کریم آمده و همه 
دربارة کفار و منافقان است . 
عمی: کوری. بفقدان بصیرت و 
جهل و ضلالت و اشتباه نیز اطلاق 


۱ 


ميشود. مثل ویس علّی الاعمی حرج ۱ 


, ۸2 ۵ م‎ ۶ ٩ 


و لاعلی الاعرج حرج » فتح : ۱۷- 
و نوی بان تعاءه 


الاعمی»عبس :۱و ۲. که‌هردودر کوری ۱ 


ظاهری است و مثل ۱ رد 
فهدیناهم سح وا ای ی الهدی» 
فصلت :۱۷ . که در ضلالت‌و گمراهی 
بکار رفته و مثل « قدجاتکم بصائر" 
من زیکم فمنابصر فلنفسه و مُنعمی 
فملیهاه انمام: ۱۰4 . 

دروصف فاقد چشم گویند: اعمی 
چنانکه گذشت و در وصتف فاقد 
بصیرت گویند : اعمی و عم چنانکه 
راغب گفته جمع «عم» عمون است 
مل « بل هم فی نك منها هم مه 
عمونْ » نمل : ۹5 . طبرسی ذیل آية 
واه مکائواقوماً مین اعراف: ۹4. 
فرموده: آنگاه که شخص اعمی‌القلب 


ی 5۳ 
باشد گویند: «رجل عم» . 

جسع اعمی عمی بروزن قفل و 
عمیان بروزن سلطان آید مثل « 
بکم عمی هم لابرجعون » بقره:۰۱۸ 
و راذا ذ کروابایات ربهم لمیخر وا 
علیها صماً و عمیاناه فرقان:۷۳. 


م ۵ و 


» « و یوم بنادیهم فیفول ما ذا 
ار 


اجبتم المرسلین. میت علیهم الانبا 
بومثذ فهملایشاءلون » قصص : 1۵و 
1 کورشدن‌خبر ها کنایه از آنست که 
جوابی و خبری پیدا نمیکنند . ممکن 
است «عَمّتَ» را در آبه مخفی‌ماندن 
و اشتباه معنی کرد چنانکه در مجمع 
فرموده در اقرب الموارد هست : 
«عمی علیه‌الامر : التبس و اشتبه ». 
یعنی: روزی خدا ندایشان کند و 
گوید : چه جوابی بپیامبران دادید 
( آنگاه که شمارا بایمان و عمل 
دعوت کردند ) خبرها بر آنان کور و 
مخفی میشوند و جوابی پیدا نمیکنند 
و از یکدیگر نیز نمی‌پرسند چه‌جوابی. 
بدهیم زیرا همه در مخفی ماندن 
جواب و نداشتن عذر مساوی‌اند . 


قابوس فر آن - جلد ۵ 


ن 
۳1 ول باقرم ار 





شم تم ان کت علی 
1 رن ربی بی و نی رحمهة من 2 عنده 
1 میت علیکم سر انتم‌لها 
ی :۳۸ «عمیت» در آیه 
بمعنی کور شدن کنایه از مشتبه شدن 
است» ظاهر آمراد از بینة معجزه واز 
رخف بو بت :ات 

بعنی‌ای قوم خبرم دهید اگرمتکی 
بمعجزه‌ای ازخدا باشم ومرا پیامبری 
دهد و آن برشما پس از روشن شدن 
مشتبه و مخفی ماندآیا باآنکه مکروه 
میداریدشمارا ببوت مجبورميکنيم؟ 
و «لااکراه فی‌الدین؛ . 

۱ وم کان فی هذه بژه اعمی نهو 
ی الاخرة اعمی و اش" سییلا" ۱ 
امزاخه۱۷ اهیای اون وضت اس 
بمعنی فاقدالبصیرة و گمراء‌ولی‌اعمای 
دوم ممکن است بقرینة ه اضل » اسم 
تفضیل باشد یعنی هر که در این دنیا 
ا و و کر اه هت از 
در قيامت کورنر و گمراه‌تر است. 


‌ 


عن: حرف جر است . اهل لغت 
برای آن ٩‏ معنی نقل کرده‌اند که 


عنب ۵ 


مشهورترین آنها تجاوز ول 
سافرت عن اب + و «رمیت عُن 
قوس » که دلالت بگذشتن سفر از 
بلد و تیر از کمان را دارد . 

از تاو سس را در یه 
روماکان استغفاراب براهیمْ لابیه الاعن 
موعدة وعذها ایاه » توبه : ۱۱6 . 


قاسوس و آقرب الموارد تصریح 
کر ده‌اند که «عن» بمعنی تعلیل افتت 


ور ره ورانی ات حنب| فیر عن 


۰ 
م مي هم و 


کر ربی ختی توا بالحجاب که 


در و حبب » گذشت احتمال داده‌ایم 
که «عن» برای تعلیل باشد . 


از جمله بمعی سدل آید در یه 


وی م9 


«واتّقوا وت لاتجزی نس عن نفس 
شيتاً » بقره :4۸ ۰ گفته‌اند «عن» بمعنی 
بدل و عوض است ولی ی 
نجاوز و «تجزی؛ بمعنی کفابت است 
بقیة معانی در کتب لغت دیده‌شود . 
عنب: انگور . درخت انگور 
بچند لغت و تفسیر مر اجعه شد همه 
عنب را انگور معنی کرده‌اند ولی 


راغب در مفردات گفته : عنب‌بانگور 


فاموس فر ان - جلد ۵ 


7 درخحت انگور هردو گفته میشود: 

و العنب بقال لشمرة الکرم و للکرم ‏ 
نفسه » ظاهر ا مستند المیزان نیز قول 
راغب است که آنرا اعم دانسته . 
«فانبتنافیها حتبا. وعنباو قضباوعبس : 
۷ . ملاحظة آیات قرآن نشان 
میدهد که اطلاق آن بردرخت انگور 
بی‌شك است . 


در آیة و و من تمرات التجیل و 
الاعتاب نتخاون منه سک و رز 
شتا + نحل :5۷ . و الاعناب » ظاهر؟ 
عطف بنحیل و مراد درخت انگور 
است‌زیرا تقدیر‌ومن کمرات‌الاعتاب» 
است در آیاتیکه عنب و اعناب در 
ردیف نخل و نخیل آمده » بقرینة 
آندو مراد درخت انگور است زیرا 
نخل ونخیل فط بدرخحت خرمااطلاق 
میشود نه بضرما ولی در 
«فابتنا فیها حباً .کر عنبا 0 
ظهورآیه درانگور است. جمع عنب 


در قر آن اعناب آمده و واحد آنرا 


آيبه 


عنبه گویند . 


عنت: ( بروزن بشر ) مشقت. در 


عنت 9۵ 


مجمع‌ذیل آیذ۱۸ ۱ معمران‌فرموده: 
! اصل عنت بمعنی مشقت است «عنت 
الرجل بعنت عنتاه یعنی یت 


وارد شد . 


رم ه ۶و هی و * و ه مه 


۰ ی که 


۶ 6 م و ره ۱ فْمن 


آن یک اْصاب الَوات 
ماملکث ایمانگم.. ی 


المت منگم. ۰ لساء: ۰۲۵ عنت‌بمعنی 


۳۹۳9 


مشقت‌است مرادازآن ظاهر آمشقت 
در صورت عدم نکساح است و اگر 
«ذلك» اشاره بنکاح باشد معنی این 
میشود: نکاح زنان آزاد وکنیز برای 


| کسی است که بترسد از عدم نکاح, 








بزحمت مدق زا مرتکت جود: 
۹ 


۰ و لانتخذوا بط" 0 
ونم له و دا ما عت... 
آل عمران: ۱۱۸. ما در و ماج ؛ 
مصدری است یعنی : از غیر مومنین 
همراز مگیرید در افساد شماکوتاهی 
نمیکنند و مشتقت شمارا دوست‌دارند 
ابضاً در آیة 


. ۸ 


و مه 7 ی ۰ 


«عزیز علیه‌ما عنتم»توبه : 


اعنات : بمشتقت‌انداختن وولوشاء 


تاموس قرآن - جلد ۵ 


عنیلت 





ال لاعنتکم ان ال عزیز ز حکیمبقره: 
۰ . اگر خحدا میخواست: شمارا 
دربارة بتیمان بزحمت میانداخت . 

عنید : طاغی و کسبکه دانسته با 
حق عناد و مخالفت کند. در قاموس 
آمسده و عند عنودا + حالت ال 
3 عارفابه : فهو عنید ! در مجمع 
فرموده: عنید مبالغةً عانداست وعناد 
آنست که دانسته و از روی تکنبر با 
ستم از حق امتناع کند. ووعصوارسله" 
و انوا مر کل تجبار عنید » هود: 
٩‏ ازپیامبران» خدا نافرمانی کردند 
و امر هرستمگر طاغی و ستیزه گر را 
اطاعت کردند . ۱ 

واه ان لآیاتتا عنیدآم مدثر :۱5 
او راجع بایبات ما مخالف و 
ستیزه گر بود. این کلمه‌در سورفا بر اهیم : 
۵ و ق:۲4. نیز آمده است . 

عند : ظرف است بمعنی قرب و 
نزدیکی . در قر آن مجید در معانی 
زیر بکار رفته است : 

۱ ظرف مکان . 


۲ حکم . 


۵۹ ۳ 





۳ بقاء با حتمی بودن . 

6- تقرب . 

۵ علم . 

(- وقت حسات . 

۷-. جانب و ناحیه و غیره . 

اينك بعضی از آیات بتر تیب اشاره 
ور سجن : مثل و فاذ کروا 
اه عندالم الحرام » بقره: ۱۹۸ . 


م ۳ 


«وماکانْ صلونهم ات لامک 
انفال : ۳۵ . 


حکم: مثل ‏ فتوبوا ای پارتکم 


۶ و 


فاقتلوا نکم ذْل رکه کم له م عند" 


0 ۱ 
بارنکم» بِِِ وان" ادن عندالله 
الاسلام. 7 


جبه ام 3 :1۹ وان" 


۱ الوا ب عند ال ی لک این 


لایعقلون» انفال :۲۲ . 
ظاهر آ «عنده در آیات فوق ونظیر 
آنها بمعنی حکم و دستور است‌یعنی 
توبه درحکم خدا خوب است و دین 
در حکم و تقدیر خدا اسلام‌است‌و... 
بقاء یا حتمی بودن : مثل « فلهم 
۳ 9و وه همم 


با ووما 


موا نیک من شیر تچدوه عناق 
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عند 


0 م هب و 


بقره: ۰۱۱۰ ایضاً آباتیکه «عند زبهم» 


در آنها راجع باجر آخرت آمده. 
ظاهرا مراد از همه آنها حتمی بودن 
با جاودان بودن اجر است . 


تقرب: مانند «بلأَحیاء عندربنهم 
رون آل عمران:۱۱۹ . « کالذین 
فصّلت :۳۸. ظاهرا مراد ازاین آیات 
چنانکه راغب گفته تقر ب است که با 


لفظ «عندربهم» بیان شده . 
علم : مثل « سل علیهم حجارة" 


و م22 ۵ مرس وم 


من طین. مستومة عنذریك للمترفین ‏ 
ذاریات: ۳۳و۳4.میشود گفت :مراداز 


«عنده در اینگونه آیات علم‌خداو ندی ۱ 


تب 


است . 


وت سب :وفع 
عند زبکم» بقره:۷۹. «آویحاجو کم 
عند ریکم) آل‌عمران: ۷۳. ۸ 
از الحمونَ ثاکنوا یه حن 
ربهم) سجده: ۱۲. «عنده در اینگونه 
آیسات وقت حساب را میرساند و 
شاید تقدیر آن « عند حساب زیکم ۰ 
و نظیرآن باشد . . 


۶ وه . 


عنق ۵۷ 
جانب و ناحبه:مثل وولساجائهم 
کتابٌ من عندالّه ۰ بقره : ۸٩‏ : 
«ویقولونْ و مق الم و ما مو من 
داش آل عمران:۷۸ . 

ناگفته نماند « عند » برای ظرت 
زمان نیز آید مثل « أَئیتك عند مغیب 
امس » ولی در قرآن برای زمان 
نيامده است ایضاً بمعنی اعتقاد آید 
مثل «عندی ای عادل ۳ 

عنق : گردن . در اقرب الموارد 
گفته: عنق محل‌اتصال سر ببدن‌است 
مذ کر و مونث هر دو آید مذ کر 
بودن | کثراست‌جمع آناعناق‌میباشد. 

دولانجعل دك مغلولا الی‌عننك...» 
اسراء : ۲٩‏ . دست را بگردنت بسته 
نکن « درانفاق تفتیر نکن) « واولئك 
الاغلال فی‌اعتاقهم» رعد:۵ . 

در آیة و فاضربو| وق عناق ؛ 
انفال: ۱۲ . مراد از ه فوق عناق » 
ظاه را سرهاست که بالای گردن قرار 
گرفته‌اند . 

ء «انْ تما نترل‌علیهم مالسا 


# 
۰ 7 میم ه ۰« و ۱۶۸ 


بة فظّلت اعنافهم لها خاضعین » 
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عنکبوت 
شعراء: 4. راغب گوید باشراف ناس 
اعناق القوم گویند و اعناق در آبه 
بمعنی اشراف است. طبرسی آنرایکی 
از چند احتمال شمرده . 

ولی ظهور آیه میرساند که اعناق 
بمعنی گردنهاست و خضوع اعناق 
عبارت آخرای‌خضو ع‌صاحبان اعناق 
است و خحضوع شامل همه است نه 
فقط برای اشراف میباشد . 

عنکبوت : حشرة معروفی است 
که از لعاب خود تار مي‌نند . دوبار 
در قر آن مجید ذکر شده (مثل الذین 
اتخذوا من دون 1 اولیاء کمثل 
لکوت انخذت بت و ان" اوه 
ییوت 3 النکیوت کات 
عنکبوت:۱ . 

در اسن آیه ظاهراً تشبیه بصفت 
عنکبوت است و آن اینکه عنکبوت 
خانه‌ای میسازد که فقط نام آن خانه 
است و الا نه از سردی مانع است و 
نه از گرمی و غیره لذا پس از «کمئل 


0 بٍِ 5 


ثِِ فرموفه و اصخدت بت : 


بععی 1 از تشبیه خعود عنکبوت 


۵۸ 


نیستبلکه کارسست وبی‌دوام آنست. 


حکایت آنانکه جز دا بمعبود های 


باطل گروبده‌اند مانند عنکبوت است 
که خانه‌ای ساخته لابضر ولاینفع و 


فقط نام خانه دارد نه اثر و فایده آن 
را . معبود های اینان نیز نظیر همان 
تاز عنکبوت است که بهره و فایده 


7 و 2۰ بر ۳ 


ار تاو «لایخلقون شب شباً وهمیخاقون 


و و لاملکو ن لانفسهم و 


,م م9 


لایملکون موتاً 
فرقان :۲ . 


2 
و لاحيوة و 5 


عیاء ضوع رو لت و عنا 


۰-۶ و 


یو منوا و عناه : خضم د, 0 
وی عنت الوجوء ی الوم و قد 
م .6 حمل ظلماً ) ظه 
چهره‌ها در مقابل خدای حی وقیوم 
خاضم شوند و آنکه ظالم است حتماً 
زو میل شود( که بیند دا در حق ظالمو 


ِ 


۰ ۱٩۱۱ : 


خحاب" من 


7 
و جمله « و ان" آوهن ییوت یت 
لکوت » توضیح مثل است . بعنی 

۱ 


مظلوم بعدل رفتار میکند ) این کلمه 
يك بار بیشتر در قر آن مجید نيام‌ده 





۱ است. گوبا مراد حضو ع قهری وعن 
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عهد 
اکراه است زیراکه « عناء » حکایت 
از رنج و تعب دارد لذا راغب آنرا 
«خحضعت منتاسرة رعناء» گفته است. 

عهد : نگهداری‌ومراعات‌پی‌درپی 
در شیء . پیمان را از آنجهت عهد 
گویند که مسراعات آن لازم است 
ر راغب ) در اقرب الموارد گوید : 
« عهد فلان ... الشیء » بعنی آنرا 
پی‌دربی نگهداری و مراعات کرد و 
بقولی اصل آن نگهداری و مراعات 
است سپس در پیمان که مراعات آن 
لازم است‌بکار رفته. دراو ثوابالمهده 
اسراء: ۳۶ . 

پس اصل عهد نگهداری‌ومراعات 
است . و پیمان را از جهت لازم 
المر اعاة بودن عهد گفته‌اند و اگر 
بمعنی امر و توصیه و غیره آید از 
جهت لازم الحفظ بودن است مثله 
در آیه «وعهدنا الی‌ابراهيم واسمعیل 
ان ۳ ۰ بقره: ۱۲۵ .«عهدناء 
بمعنی دستور دادیم و امر کردیم است 
ولی چون‌دستور اکید ولازم‌المراعاة 
است نذا با «عهدناه تعبیر آورده شده 


عهد 8۹ 


مه 2 مرن 7 9 ه وم 


همچنین در آية الم اعهد الیکم یابنی 


دم لا توا الیطان »یس : ": 


و وی 

معاهده : با همدیگر پیمان بستن 
پیمانیکه ۳ المراعاز است . نحو 
و لین عاعننم اد الخرام 
تا ای لکم فاستقیمو و 3 
توبه ۷۰ . 

معاهده ام وت رسای 
چنانکه در « اخذ ماخذه » گذشت 


ثل و سم من عاعد ال آتانامن" 
فضله لنصََ" » توبه : ۷۵. پیداست 
که « عاهد » در آیه پیمان شدید را 
میرساند زیرا عهد یکطرفیو فقط از 
جانب بنده است . اينك ببعضی از 
آیات اشاره میشود : 


سد 2 ,2 


ی 
بما عهد عندك لین کشفت عنا الر" جر 
منت لك ...» اعراف: ۱۳۶ . بنظر 
مياید مراد از «بما مهد عندل» آنست 
که خدا بموسی وعده‌کرده بودکه‌در 
صورت آمدن رجز ر طوفان؛ جراد؛ 
قمل و ...) اگر فرعونیان ایمان 
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آورند عذاب.برداشته خواهد شد و 


۹. #‌ 


ند عذ اب : عهد محکم شدن آن بوسیل ابیاء و 


موسی‌این وعده را بفرعونیان‌فرموده 
بود.لذا گفتند: ای موسی‌پروردگارت 
را باآن وعده که بتوداده بخوان اگر 
عذاب را ازیین بردی حتماً بتو ایمان 
میاوریم نظیر ینهآ دیگری است 
که فرموده و و قالوا با یه الساحر 
12 ربك بسا عهد عندل ات 
لمهتدون ۰ زرف :۹۹ 

۱ اد ومیل به الا الفاسقین 


زار 0 ی 


یی ون هد الق من مد یشان 


ام 
م م۵ 4 ۸ 


و یقطعونْ ما آمر له به آن بو ما و 
بقره: ٩۲و‏ ۲۷. تعبیر و 
میثاقه در آیات دیگر نیز آمده‌است میثاق 
گرچه بمعنی پیمان اکید و مابوثق به 
آمده ولی مانعی ندارد که مصدر 
میمی هم. باشد چنانکه در جوامع 
الجامع اشاره کرده و میثاق » در آيةً 
فوق مصدر و بمعنی محکم کردن یا 
محکم شدن امست . ۱ 
بنظر میاید مراد از عهدانه‌هدایت 
تکوینی باشد که در وجود هر فرد 
بودیعه گذاشته شده و مراد از میثاق 


اوصیاه باشد یعنی فاسفین کسانی‌اند 
که هدایت تکوینی و درك فطری‌خود 
با انبیاء 
» ميشکنند » آنوقت 0 

فسدونّ» بیان‌نقص عهد است«میثاق» 
را میشود مصدر از برای فاعل گرفت 
و فاعلش خداست و نیز جایز است 
ها مرا مر ناهد بت ی 
همانطور ترجمه شد . 

نا گفته نماند؛ همة مردم‌ازهدایت 
تکوینی برخورداراند «فطرّ تاه التی 
نطر را . و انبیاء 
برای میثاق و تقویت همان فطرت 
آمده‌اند ه 

۳ لك ری نقص : ليك من 
انبائها ولد - جانتهم رسلهم ‏ البینات 
مسیتوا ماک بوا من قبل 


کذلك بط - 0 قلوب الکافربن: 


۲ 


و ما وجدنا لاکترهم من هد و ان 


"| م م۵ ۱ رم همه 


و جدنا اکثرهم اسقین» اعراف۱۰۱- 
۲ در مجمع « عهد » را وفا بعهد 
معنی کرده و فرموده : گویند و فلا 
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عهد 


م 


لا عهد 1 یعنی بعهد وفا نمیکند. اهل 
لغت رو ناه را ارساشی عهدشمر ده‌اند. 


بنظر من مراد ازعهد معنای‌او لی 


آنست که نگهداری و مراعات شیء ‏ 


باشد بعنی : مادر آنها نسبت بآیات 
اهمیت بدهند و ی داشته باشند 


و 2 ۸ 


مثل «وه و را ظهورهم واشتروا 
به ما قلیلا"م آل مور ان :۱۸۷۹ .مسلم 


۸ ۱۸ 


است که پس از ۱ یط له علی قلوب 
الکافرین » دیگر در ک‌افر اعتنائی 
و خحلاصه 
عهد در آية فوق در جای «عزم»است 
که دربار ی تور امد عهدناالی 
آدم من قبل قنسی تولم نج | له عزما ؛ 
طه : ۱۱۵ . 


بآیات خدا نخواهد بود. 


6 ووآوفوا بعهداش|ذا عاهدتم:..» 
نحل: ٩۱‏ . در اینگونه آینات ظاهراً 
مراد از «عهد اله» پیمان و سو گندی 
است که شخص برخود لازم میکند و 
چون‌بکطرف پیمان وسو گندخداست 
لذا عهداله تعبیر آمده . بهترین دلیل 
3 ذیل آیه است که فرموده : 


عهد ۱ 
2 
و لانتقضوا الا ِ««ِِ 


قد جعلتم ۱ علیکم کفیلا... 
عهد ابر اهیم دم 
9 و اذ ابتلی ارام ربهیکلمات 
تمهن" قال ای جاعلك ایام 
قال و و مس در یتی قال لاینال عهدی 
الظالمین» بقره: ۱۲۵ . 

مقصود از امامت در این آیه 
چیست؟ مقصوء از امامت بنظر مسن 
بقاء شریعت است و مقتدا بودن 
ابراهیم لٍ از همین جهت میباشد . 
مثلا میگوئيم : گاندی امام هند است 
یعنی مردم حتی پس از مرگ او طبق 
نقشه ها و رهبریهای او عمل میکنند 
راه او و مرام او در میان مردم هند 
باقی‌است. و میگوئیم بطلمیوس امام 
هیثت نیست زیرا گفته‌های اوبصورت 
افسانه در آمده‌وعلم خلاف آنرااثبات 
کرده است. اکنون میرسیم بابه : 

۱- مراد از ابتلاء یکلمات ظاهراً 
قربانی اسمعیل است که دربارة آن 
آمده و ان هذا و ال لسن » 
صافات:۱۰5. همچنین اسکان دادن 
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عهد 

در آنجا از آبادی خبری نبود: وربا 
رانی اسکنت من ذریئی بواو غیر ذی 
ززع » ابراهیم : ۳ ایضاً شکستن 
بتهای بابل که در نتیجه بآتش‌انداخته 
شد و غیر آنها . در مجمع گوید از 
امام صادق لِقٍ روایت شده که ابتلاء 
بکلمات ذیح اسمعیل است . 

۲- مراد از و ان آنست که 
ابراهيم از از عهدة آنها بررآمد و 
مطابق رضای خدا بانجام بردوچون 
آنحضرت بهنگام آن | آمتحانها پیغمبر 
بود قهراً دانی جاعاك للناس اماماً ۱ 
اعطاء مقام دیگری بود بانحضرت که 
قبلا" نداشت علی هذا ممکن است 
کسی پیامبر باشد ولی امام نباشدلذا 
درکافی از امام باقر فلز نقل شده : 
خسدا ابراهیم فلز را عبد اتخاذ کرد 
پیش از آنکه مبعوث گرداند و او را 
نبی گردانید پیش از آنکه‌رسول گر دا ند 
و رسولش گردانید پیش از آنکه 
خلیل اتخاذ کند و خلیلش کرد پیش‌از 
آنکه امام گر داند پس چون هماینها 





عهد 1۲ 
برای او جمع گردید - امام در اینجا 
مشتش را گره کرد - خدا باو گفت : 
یا ابراهیم اننی جاعلك للتاس|ماما؛ 
از بزرگی امامت در نظرش بود که 


گفت : با رب و من یی قال 
ال عهدی الالمین ۳ 

۳ گفتیم : مراد از امامت بنظر 
ما بقاء‌شریعت و مقتدا بودن ابراهیم 
۳ است « ال میم لاه و 
قومه‌اتتیبر آمسم اه ال ای 


فطرنی نت سبهدین 9 جعلها کلمة 
نیقی رون زخرف : 
۱۸-۹ . «جعلها؛ راجم کلمة توحید 
و بیزاری از شركك است که از دو آبة 
قبل مستفاد میشود یعنی ابراهیم کلمة 
توحید را کلمهٌ همیشگی قرار داد در 
فرزندان عویش . پس آنچه اب راهیم تفر 
گذاشته همیشگی است و مرام‌اوباقی 
است و او امام است النهایه در اين 
آیه وللناس» نیست بلکه‌فقط «فی عقبه» 
اف 5 
وواجعل‌لی لسن صدق فی‌الاخر ین» 
شعراء: ۸۵. این دعای ابراهیم 2 و 
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7 
ظاهراً مراد از لسان صدق چنانکه 
درولسن بخواهد آمدو المیز ان گفته بقاء 

دعوت آنحضرت است ت ابضاً در ابة: 


و هام وم ا مر م۱9 وه 


دو وهبنا لهم من رحمتنا و جعلنا 
لسان صدق لب ) مریم: ۵۰. که بعد 
از ذکر چند نفر از پیامبران از جمله 
|براهیم #ٍ آمده‌است که ظاهر ‏ مراد 
فقط نام نيك نیست بلکه بقاء شریعت 
توأم 4 
مواتخذوامن‌مقام ابراهی مصتلی؛ 
۱۳۵ برع عن ما 


بشر ه ۰ وم برغب عن سل 


ابراهيم لام سفه بفره :1۳ 
ول صدق ال ابو مه راهم 
حنیفا» آل عمران : ۹۵ . « قل اننی 
هدانی ربتی الی صراط مستقیم دین 
قیما ملة ابراهیم خنیفاً ه انعام:۱3۱. 
اتب اي | 
حنیفه نحل :۱۲۳ . 

این آبات همه دلیل‌اند براینکه‌دین 
قرآن؛ دین ابراهیم فلز است‌پس اوبرما 
امام‌و مقتدا است و ما پیرو او هستیم 
و اسلام دین او است که بوسیلهةً 


نواده‌اش جر ت مدمد بن عبد ا له لور 


مه مس رلقائه من 


بامرنا: 


عهد ۳ 


توضیح و تبیین گشته است . 

چنانکه نوح 10 برابراهيم 2۳ 
امام بود و آنحضرت از نوح پیروی 
کرده و قرآن فرماید : 
شینته لابراهيمه صافات :۸۳ . 


2 


7 5 
«و آن مسن 


درسورژسجده آیذ۲۳و ۲4فرموده : ۳ 


م ۶/۱ 


۱ ودائین بالات فلاتکن فی 


م م م ۶ و :و 


هدی" لینی 


زره رو 


اسراییل و جلنا منهم 2 7 
,بامرتا ۷۹ خر 


.۰ و در سورة 

انبیاء پس‌از ذکر موسی و هارون و 

ابراهیم و لوط و اسحق و یعقوب 
مر ما م ی و , 

1 رو جعلناهم ائمة بهمدون 

۷۳ 

ظاهر مراد از این امامت همان 


۶ ۵ و م 


نیو ت و رسالت است بقرینة «یهدون 
بان ِ 1 ولی امامت در 


4- بطور کلی انبیاء اولواالعزم و 


راومه ماه ۲ بمب 
7 , /( ۵ 


یه «شر ج کم یال لین ما وصي به 
۳ 9 اليك و ماوصتینا 


فاموس قرآن - جلد ۵ 


مهد 


عهنی . . 4 
به ابراهیع وموسی و عیسی‌آن اقیموا | را ندارد آیة و و لد ارسلنا نو ار 
الذین...» شوری:۱۳ . ابراهيم و جلنا فی‌ذر یتهما الب 1 
در این آیه می‌بينیم دين ما همان الکتاب .. ۰ حد ید : ۲۳ . میرساند که 


دینی است که بنوح و رسول خدا و 
آبراهیم و موسی و عیسی‌علیهم‌السلام 
وحی شده پس‌همٌ اینها امام ومقتدا 
هستند یرب اهاز امامبشند 
۵ لفظ وللناس» در «انی جاعلك 
لاس اما » روشن میکند که آن 
بزرگوار برای عموم مردم پس از 
خود تاروز قیامت امام است. عموم 
ولتاس » مثل « عالبین » است در : 


۱ 7 هم‎ ٩ 


«سلام علی‌نوح فی العالمین»‌صافات 1 
۷۹ 
مر ۸۳ # 
.مراد از «و من‌ذر یتی ) آشنت 
کهآبا در فرزندان من‌هم آمام خواهد 
بود؟ چنانکه در 23 خویش‌دربارة 


ذر هاش گفت گفته : وربا و ابث فیهم 


رسولا" منهم» بقره : ۱۲۹. خداوند در . 


چواب فقط و اخسراج کرد 
و فرمود و لاینال عهدی الظالمین » 
مراد از «عهده همان امامت است که 
بظالم نمیرسد و ظالم لیاقت امامت 


خواست ابراهیم در ذر یه‌اش مسورد 
اجابت شده باستثناه ظالمین . 

عهن: پشم رنگارنگك. چنانکه‌در 
مغ وج اف‌است زونکون الجبال 
کالعهن المنفوش » قارعه:۵. کوهها 
همچون پشم رنگارنگ حلا جی‌شده 
میشوند. « و تون الجبال کالعهن ؛ 
معارج : ٩‏ . قاموس و اقرب آنرا 
مطلق پشم یا پشمیکه برنگهای‌مختلف 
رنگ شده گفته‌اند بعقیدة راغب پشم 
رنگگ شده است ولی قول طبرسی و 
زمخشری صحیح‌تر است زرا کسه 
کوهها فعلا رنگارنگ‌اند در قیامت 
نیز بعد از کوبیده شدن چنان خواهند 
بود در این باره در « جبل » توضیح 
داده‌ایم اين کلمه فقط دوبار درقر آن 


مجید آمده است . 


عوج: (بروزن فرس) کجی «عوج 
و ۶ 2 ۰+ 9 


مود ینوخ عوجاً : ند استقامْ ای 


انحنی » عوج ( پروزن عنب ) اسم 


قاموس قرآن - جلد و . 


عوج 

مصدر است (اقرب قاموس)درمجمح 
ذیل آیة ۹٩‏ آل عمران فرموده : عوج 
(بروزن فرس) کجی است در هرچیز 
نصب شده‌مثل نیزه و دیوار وبروزن 


عنب انحر اف است در دین و سخن 


گفتن و در زمین و ازآن است آیة 


1 ۱ 0 ۳ م ِ«ص‌ 
«لاتری فیها عوجاً و لاامتا 4 . 

این کلمه بکسر:عین ٩‏ بار درقر آن 
مجید آمده و همه دربارهٌ انحراف و 


کجی معنوی ات یر آية فوق . 


۶ م۱ 


مد الزی ال علی عیده الکتاب 


و ره 


ولم یج له عوجاه که 2 


حدا را که بربنده‌اش کتاب را 0۳ 


فرمود و در آن کجی و انحراف از 


عر م0 


حق قرار نداد و فراناً عبت یر ی 


عوج» زمر :۲۸ . 
عدم عو ج‌عبارت‌اخرای حق‌بودن 


م مر 9 مر 


است چنانکه فرموده و رل عليك 
اکتا بالحتن » ال عمرآن. و و 


هم م 


ه و کذاب به قومك و هو الحق ». 


انعام : ۰.11 ۱ 
م 4 مه 


۰ ۰ بومئذ یتبعون ملعم 


4 


7 
له ...» طه :۰۸ ۰ ضمیر « له » ظاهرا ۱ 


عوج ۹۵ 
راجم به تبعنیت است یعنی در آنروز 
که نا ترا مره بو 


میکنند و درآن پیروی انحرافی‌نیست 


و سرپیچی نتوانند . 
رز مر ور رو مر هم 6 م 


۰ این بصدون عن یلاق و 


مهو 7 ۱ 


ببغونها عوجا؛ اعراف: 4۵. دریعضی 


2 6 و م 9 


آیات‌بصورت خطاب. «تبغو نهاعوجا» 
آمدهو هر دو از خحطاب و غیبت‌جمعاً 
چهار بار در قرآن بکار رفته و همه 


ِظ م ‏ 2 م 
بعداز کلمةهٌ و ورتصدون,اند 


بنظر میاید که و بیخونها عوجا » بیان 


و وم 
«بصدون» است و «عوجاه مفعول به 
۸ و م 


«یبغون» است یعنی :با انتضاد شبهات 
و ابجاد انحراف در دین خدا مردم 
را از آن منم میکنند و آنرا ناحق 
جلوه میدهند در مجمع فرموده: جا 

است « عوجاً ه مفعول به ینغون باشد 


مورحم 


یعنی. و ییون لها اج » , معنی آیه 


چنین, میشود: آنانکه مردم را از راه 


خحد[ بازمیدارند و برای آن. کجی.و . 


انجرات میجویند : 


۲ ولانرزی فیها عوجا یط ِ 
۷ درباوة قیامت و ازبین‌رفن 


فاموس قرآن - جلد ۵ 


عود 
کوههاست أمت بمعنی بلندی‌وعوجاً 
بمعنی پستی و گودی است یعنی: در 
زمین پستی و بلندی نمی‌بینی بلکه. 
هموار میشود چنانکه در ماقبل آبه 


۶ و ۱ مر 4 مر 


آمده: «فیذرها قاعً صفصفاً » . 

عود : رجوع و بر گشتن . راغب 
آنزا باز گشتن بعداز انصراف میداند 
آیات قرآن مو «ید*اوست زیرا محل 
استعمال آن درقرآن نوعاٌدرباز گشت 


ی ها 


بشیٍ ود است مثل دومن عادفینتقم 
7 منه » مائده: ٩۵‏ . ه رکه بازگرده 
خیدا از وی انتقام میکشد . وو ان 
عدتم عدنا: »اسراء : ۸ . اگر با فساد 
باز گردید بانتقام باز گردیم . 

ولی‌درمجمع‌ذیل ی اول‌فرموده: 
عود بمعنی رجسوع است : عیادت 
مسریض بر گشتن بسوی اوست برای 
استفسان-حال» تر که های سبز راعود . 
گویند که پس از بریدن دوباره عود: 
میکنند.و میزویندا . قاموس و اقرب- 
نیز معنای اولی آنرا تفت مطلق " 
گفته‌اند ‏ 

اعاده: بر گرداندن. ی 








عاد ۹ 
ام( 8 9 ور 

و ها عید کم و منها نخرجکم تارة 

اخری » طه : ۵ از زمین خلقتان 


کردیم» در آن برمیگردانیمتان و از 
باردیگر شما را بیرون مياوريم. 

معاد : مصدر میمی و اسم زمان : 
9 مکان است وآن در آیهٌ وان" الذی 


مر ار رم ۱ب ۵ 


فرض عليك الق ر ان را دا لی‌معاد... 
قصص :۸۵. اسم مکان و مراد از آن 
چنانکنه گفته‌اند مکّه است یعنی- : 
آنکه قرآن را برتو فرض کرده کسه 
بخوانی و تبلیغ کنی حتماً تو را بشهر 
خویش باز خواهد گرداند. رجسوع 
شود به «ردد » . 
عاد؛ قوم هود فلا . لاد نماد 
توم هود » هود : ٩۰‏ 
سرزمین احقاف از یمن سکونت 


: و و اذکر 


۵ ۸ و ۱ 


آخحاعاد ا ان 7 بالاحقاف » 


۰ این مردم در 
دا خن چنانکه 9 


احقاف :۲۱: در «حقف؛ گذشت که : 
اشان در جنوب جزیره ة العرب از 
قسمتهای ربع‌الخالی ر وادی دهناء ) 
است که در روز گار گذشته آباد و 
مگ ن قوم "عاد بود: . 


تاموس قرآن - جلد ۵ 


عاد. 

پیامبر معرو فشان‌هود.12 بودولی 
پیامبر ان دیگری نیز داشته‌اند چنانکه 
فرنوده : و کذّبت عاد الم سین 
شعراء: ۰۱۲۳ ۱ ۱ 

مردمی بودند بت‌پرست رد ق 
میگفتند وو ما نحد بتار کی آلهتنا عن 
تولك» 9 "ونیزقيامت را انگان 
میکردندوکذ بت مود وعاة بالفارعةه 
حاقه: 4. مردمان قوی هیکل و مر فه 
بودند و و زادکم فی الحلْق مه 
فاذ کرو | آلاءا » اعراف:٩۹.‏ و نیز 
مود 1 بایشان میگفت : :و اتقوا 
الذی‌آمد کم پمسا 7 سکم 
بانعام و " بنین 9 جنات ؟ د‌ عون ۹ 
شعراء ۱۳4-۱۳۲ . چون در ضلالت 
خویش اصرار ورزیدند بادی سرد و 
سوزان برایشان وزیدن گرفت هفت 


شت‌وهشت روزادامه داشت‌ابدانشان 


راهمچونچوب خشکاند و خونهایشان. 


دز متجمد کرد تسا همه از بین: ر قتند 
1 عاد فاملکوا ورح‌ض ريما 


0 + ۶ 


۰ 


م2 


س 


و م ٩‏ 


عیهم سب 


بو ۵ م م 


حشوماً ری الوم فیها مدمه 


عید ۷ 


2 ۱و ۱۹۹2 


اخجاز تخل خاویة. فول تری همین 
بافیق » حاقه : ۸-٩‏ .رجوع شود به 
«رو ح» تخت عنوان-بادیکه قوم هود 
را ازبین برد در آنجانظر ذاده‌ایم که 
باد آنها طوفان نبود بلکه باد سرد و 
سوزان بود. و القالعالم 2 

در مجمغ ذبل آی؛:۹۵ اعراف 
در بارة عاد فرموده او عاد پسرعوض 
پسرارم پسر سام‌بن‌نوح‌بود. علی هذا 
عاد نام شخصی است که قبیله و قوم 
و یتختور اقا آننو اند 
باین تسمیه تصریح شده اسث و نیزدر 
اثرب گفته : « عاد » منصرف و غیر 
0 آید. نگارنده گوید ۳ 
عاد در قر آن مجموعاً ۲6 بار آمده 
و همه منصرف بکار رفته است . 

:۱ کون نا نا. عیدا لاو نا و 
۳ : ۱۱4 . عید را اژآن. 
عید" گویند که هر سال عود میکند و" 
تکرار میشود. و گفته‌اند هر سالتن ‏ 
است که پی‌درپی بانسان زجو عهیکند: 
ابن اعرابی گفته علت این تسمیه آنست 
که‌در هرسال با فرح جدید عودمیکند 


قاموس ترآن ب جلد ۵ 





عوذ 


اصل آن عود است.بروزن حبر واو 


بیاء قلب شده راجع بای فوق رجوع _ 


شود به بمیده. لفظ عید فقط.یکباردر 
قر آن مجید آمده است . 
عود: : پناه بردن. التجاه ,وعاذبه 
جاأ وش ».. ۱ قال او بل آ 
آکون من الجاهلین ؛ بقره: ٩۷‏ . گفت 
پناه میبرم. بخدا از اینکه از جاهلان 
اعاذه: :در ناه قر ار دادن «وانی 
الماك و ۳ یهام آل عمران:۳۹. 
مه ور مق اش یاوه 
۱ . استفاذه. : پناه بردن و اعتصام . 
۲ اد باه مین ینار جیم ۱ 


نحل : ٩۸‏ . بضدا از شیطان رجیم. 


پناهبر ..... 


۰ 


ماد" مصدر میمی است هشال 


مماقاشر 7 ربی» یومنف : ۲۳. نصب 


آن پرای نفمول معطلق است ۱ احذ 


۷ ب رخ[ 


ر بنابز" آنکه ضنیر و انه 4 بعزیز مصر 


عور ۹۸ 

عور ؛ عورت هر چیزی است که 
انسان از ظاهر شدن آن شرم دارد . 
مثل آلت تناسلی و نیز هر چیزیکه 
انسان از آن میترسد مثل شکساف و 
محل عبور در مرزها . 

راغب گوید: عورة سوأْة انسان 
است ( آلت تناسل ) و آن کنایه و 
اصلش ازعاراست زیرا درظاهرشدن 
آن عار هست از این جهت زنان 
عورت نامیده شده‌اند . 

ولو ان" بیو تن عورة و ماهی 
بعورة و ان ردو ال فرارآماحزاب: 
۳ مراد از عورة در آیه. بی حفاظ 
بودن است که بیم‌حمله و تاراج‌هست 
در جنگ خندق عده‌ای از رسول 
خدا هیقر اجسازه میخواستند بشهر 
بر گردند و میگفتند خانه‌های ما بی- 
حفاظ است می‌ترسیم تاراج کنندخدا. 


فرمود: .خانه‌ها بی حفاظ نیستند اینها 


جز:فرار قصذی ندارند . 
ی م2 مرو 


داوانطفل لیس الم بظهر وا علی 


غورات‌التساه » نور ۳۹ آبه دربارة 


جواز اظهار زینت دا مراد از 


قاموس قرآن ‏ جلد ع. 


عوق 
زنان است یعنی : جایز است زینت 
خود را باطفالیکه به نگفتتی ها و 
پوشاندنیهمای زنان واقفت نیستند 
اظهارکنند . 

ماوت ان ننک ناه 


م و م2 و ور وم 


و لین کم لو الحمٍ منکم ثلاث 
مرا من کل صلو اج و من 
ییا لصو 
العشاء ء ثلاث عَورات که نیاو :۰.۸ 
در این آیه سه وقت خلوت عورگ 
نامیده شده که انسان لباس خویش را 
میکند و.عورتش ظاهر میشودچنانکه 
در مجمم فرموده و یا از آنجهت 
که شخص شرم دارد در آنحالات 
کسی جز زنش در پیشش باشد . 
یعنی : غلامان و کنیزان وبچه‌های 
نسابالغ سه بار در آمسدن پیش شما 


اجازه بخواهند: پیش‌از نماز فجر و 


آنگاه که از گرمای ظهر لباس‌خویش 

را میکنید و پس از نماز عشاءه که 

سه‌وقت خلوت است برای شما . 
عوق: بازداشتن . منصرف کردن. 


1 ۲۰2 ۱ 


وم م ] 


دال شود . 


عول ۹ 


۶ مم و مر رم ۳ 


«عاقه‌عن کذا عوفا: خبنه وصر فه.»: 
سچین ات ی و شید را از 
تفیل مبالغه باشد . و قد یعلم 2 
المع ین ونکم و ان لاخوانیم 
عم ان ۰ احزاب : ۱۸ تیدا 
داناست بآنانکه از شما مردم را 


منصرف میکنندواز جهاد بازمیدارند 


‌ 


و بآثانک‌ییر ادران خود میگویندبیائید 
بطرف ماو بجهاد نروید .. " 


- دز مجمع و مفردات عوق زاباز- 
داشتن از خبر گفته نه مطلق‌بازداشتن 
استعضال قر آن مو ید آن است این 
لفظ تنها یکبار دو کلام له آمده است. 

عول: جور و میل از.حق. «عال 
الرجل عون عَولا" و عبالة رای مال 
وجار» عول فرائض از آنست که‌چون 
سهام زیاد باشد بآنها نقص (وجور) 
ابوطالب لا فرموده 
است : «بمیزان قسط وزنه عط عائل» 
میزان عدالتی که وزن آن تاقعونتینت 
(مجمع) . 

«فانْ خفتم 1 لو افواحة او 

ماملکت ایمانکم ذبك آذنی ال" 
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۳ 


عام 


تمولوا؛ یا :۳ ۳ ۱ 


صورت گرفتن زنسان دم بیشتر عدالت 
نکنید. فقط یکزن بگیرید و با. از 
" کنیزان اختیارکتید» آن نزدیکتراست 
باینکه ظلم و بی انصافی نکنید . این 
لفظ یکبار بیشتر در قرآن نیامده 


است . 


عام : سال . و فاماته ال ق ما 
مه ,+ 


نم بعثه » بقره. 
صد سال پمیراند سپس برانگیختش . 
راغب گفته : عام مثل سنه است لیکن 


سنه بیشتر در سال مشقت و قحطی . 


گفته میشود لدذا بقجطی سنه گویند و 


بسال فراوانی و آسایش اطلاق نشود . 


رجو ع شود به «سنةه : 


استع‌مال قر آن موّیدٍ قول راغب , 


۰۶ 


است که فرموده 
لك عام فیه بات الناس » یوسف : 


08 که بسا باران و فراوانی بعام) ‏ 


اطلاق شده و مثل « ثلبث فیهم 9 
مت الاخمبین عاماً 0 9 
چون آن پنجاه سال زمان مشقت 
نبوده بلفظ عسام استثنا شده است 


۱۵٩ :‏ خندا او را 


« گم یانی من بو 


عون ۱ ۷.۰ 
برخلاف «ال سنةْ * + 7 

در آیة وقلایق روا المسچد العرام 
عد عامهم هذا » توبه : ۲۸ . ظاهرآ 
اعتبار فوق"ملحزظ است.زبرا ضال 


اجازه برای مشر کان بل جوئی برد 


ولی در آیاتی نظیر « تون فی کل 


زا ۶و ام که 


عسام مرة او مرتین » توبه : ۱۲۹ . 
ظاهر وجه فوق ملحوظ نشده است. 

عون باری. «فلان عوّنی» فلانی 
پار و .كمك من است ی است 
اعانت . 

معا علیه ه قوم آخرون»‌فرقان: 
6 در آوردن قرآن گروه دیگرکنٍ او 
3 باری کرد‌اند و او لیات 
و اقوی و لانّعاونا ع ی الائم و 
وان » مائده :۰ برخوبی و تقوی 
یکدیگر را باری نمائید و برگناه و 
تجاوز همدیگر را یاری نکنید . 

استعانت 1 یاری خواستن. و اباله" 


و رم 


مك ی ایال نستجین ۷ فاتحه : ۵ . 


دواستیلوا بالصیر کوالصَلوة...)بقره: 
۵ از صبر و صلوة در انجام .اوامر 





تاموس قر آن - جلد ۵ 


عوان عیسی ۷۹ 
مستعان: اسم مفعول است؛یاری ۱ میشود . ۱ 
جسته‌شده «قصبر جَمبل وال المستمان» | ۰ نگارنده گوید : در آیة فوق در 
پوسف: ۱۸ .۰ مطلق کاروان اعم از مردان و شتران 

عوان : : انیا بر لافارض و بکار رفته و در آی یت الیراتک 


لابکر عَوان ین ذلك . 
عوان‌متوسط‌میان پیری‌و جوانی است 
بپیرزن وجنگیکه مکترر شده بطور 
استعاره عوان گویند (مفردات) قول 
مجمع نیز قریب بقول راغب است . 


۰ بقر :۰.۱۸ 


عیب: نقص . آنچه از خلقت و . 


وضع اصلی کم بآ ژناد اثزتروناردت 
ان آعیها, کهف: ۷۹. خواستم آنرا 


معیوب کنم. آن همان خرق وسوراخ 


کردن کشتی بود که بوسیلا آن عالم 
انجام شد . این لفظ تنها یکبار در 
قرآن مجید. آمده است . 

عیر : کاروان.ولما تصلیالیر 
ان اف 
توسف : ۰۹6 

راغب گوید : عبر بگروهی گفته 
میشود که بارهای طعام دارند و آن 
آسم مردان‌و شتران حامل طعام است 
هر چند گاهی در یکی هم استعمال 


اتی لاجد ریخ یوس » 


" بار در قر 


لسارفونْ » بوسف : ۷۰ در مسردان 
کاروان » زیرا سرقت در اشخاص 
صادق امنت نه در شتران یعنی ای 
کارو انیان شما ذژدانیه و در آية 
ووسئل مر لتی کشا نیها و الیز 
تی اقلا فیها » بوسف : ۸۲ .مراد 
شتران است و «اهل).هم درقریه‌وهم 
در العیر مستتر است یعنی از امسل 
شهریکه‌در آن‌بودیم واز اه لکاروان 


که در آنآمدیم پر س: : 


سه‌بار در قر آن‌مجید 


رالعیر» فقط 
آمده است که گفته شد . 

عیسی : علی نبینا واله و 1 . از 
اينك قسمتی راجنم بآنحضرت از 
از قر آن. : 

مریم در «فلسطین) در مکانی دور 
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عیسی 
از خانواده‌اش‌قرار داشت 
در صورت سر مستوی الخلقة از 


» فرشته‌ای 


جانب خداوند پیش او آمد ‏ مزیم ۰ 


گمان کرد که جوّان هوسرانی است 
و قصد تجاوز باو دارد. گفت: اگر 
پرهی زکاری از تو بخدا پناه میبرم » 
فرشته گفت: من فرستاد؛ پرورد گار 
توام که پسری پاکیزه. بتو عطا کنم . 
مریم بتخجب گفت : چگونه‌مر اپسری 
باشد که انسانی بمن دست نزده و 
زناکار نبوده‌ام . فرشته. گفت : 
پروردگار تو چنین گفته : این برمن 
آسان است و میخواهم آن پسر: را 
بسرای مردم از جانب خویش آیتی و 
رحمتی کنم و کاری مقررشده وحتمی 


‌‌ 


است . 


(فرشته در وجود مریم دمید و در ۰ 


2 م6 م م 


دم خامله شد چنانکه فرموده: :«ومریم 


اب رقم اک التی احصت فرجها 


فنفخنا فیه‌من روحنا...» تحریم:۱۲. 
ض‌یر وفیه» بفر ج راجع است و گرنه 
میفرمود و فیها » چنانکه فرسوده : 


0 و م و ار و ما 9 ۱ 


وق اللی أحََنْث فرجها فنفخنا فیها 


عیسی ۷۲ 
من روحناه انبیاء:۱٩)‏ . 


چون مریم حامله شد با حمل 
خویش در مکانی دور گوشه گرفت 
و چون وفت وضع حمل رسید درد 
زادن او را سوی تن نخل کشید فکر 
اننهام مردم‌وترس لکه‌دارشدن‌عفتش 
چنان بیتابش کردکه از ته‌قلب گفت: 
ای کاش پیش از این مرده بودم و 
چیزی حقبر بودم و فراموشم کرده 
بودند . 

عیسی که در همانحال متولد شده 
بود بقدرت خدا سخن گفت و صدا 
زد: مادر ممیحز ون‌مباش. پروردگارت 
پائین تو نهری قرار داده» تنة نخل‌را 
سوی خویش تکان بده که خرمای 
تازه پیش تو افکند» بخور و بنوش 
و دلت راآرام کن . 

و اگر از آدمیان‌کسی را دیدی و 
از تو توضیح خواست باشاره بگو : 
برای خدا روزة سکوت نذر کردم 
و امروز باکسی سخن نخواهم گفت. 
مریم .مولود مسعود را در آغوش 
گرفت رو با بیم وامید) پیش قومش 
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عیسی 
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همه از جا در رفته و گفتند : : مریم 
چیز شگفت‌انگیزی آورده‌ای ؟!! . 

ای خواهر هارون پدرت مرد 
بدی نبود و مادرت زناکار نبود این 
چه وضعی است پیش آورده‌ای ؟! 
مریم اشاره بعیسی کرد که از خودش 
بپرسید» گفتند با بچه‌ایکه در گهواره 
است چگونه سخن گوئيم 5 1 
بسخن در آمد وگفت: بندةخدآیم 
مرا کتاب داده و پیغمبر کرده است . 
و هرکجا که باشم با بر کتم نموده و 
بنماز کردن و زکوء دادن سفارشم 
کرده است نسبت بمادرم نیک و کارم 
و خدا ستمگر بدبختم نکرده است . 
سلام برمن روزیکه تولد یافتم و 
روزیکه میمیرم و روزیکه زنده 
برانگیخته میشوم . « سوره مریم آیة 
۳۳-۷ ترجمهٌآزاد) . 

در جواب آنانکه ایبراد کرده و 
میگفتند: چگونه میشود انسان بدون 
پدر بدنیا آید و آنرا دلیل پسر حدا 


بودن میگر فتند فرمسوده : 


چم مر مر ور 


«ان 
و 


" مثل | 


اجه 


ین ۷۳ 


دم رد 


یسی عناق کش دم حلقه من راب 
ثم قال لهکُن فیکُونْ » آل عمران : 
۹ داستان عیسی نظیرٌ جریان آدم 
ابوالبشر است که خدا او را (بدون 
پدر و مادر) از خحاك آفرید و گفت : 
باش .. 

هرچه‌رطب‌و یابس دربارژولادت 


عیسی لا گفته شود قابل قبول‌نیست 


و از درجهة اعتبار ساقط. است حسق 


همان است که از قرآن کریم کلام. 
دست نخورده خدا نقل کردیم و دك 


ور روم 9۶ 


عیسّی ان مریم قول ۵ لح الری فیه 


۶ ۱ ۴ و م 
یمترون. ماکان بر ان بح من ولد 
ی 2۸ 


سبحانه اذا قضی دا فا بقنول" 
کون مریم : : ۸ ۵. 

معحر ات عیسیی علیه‌السلام 

هرپیامبری باید معجزه داشته‌باشد 
که دلیل نبوت و حمایت وی شود 
قر آن مجید برای عیسی لا معجزاتی 
نقل میکند که ذیلا" میاوریم : 

۱- میتوانست از گل چون شکل 
مرغی بسازد و در آن بدمد و باذن 


خدا مرغي بشود . 
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عیسی 


۱ ۲ کور مادر زاد و برص زده را 


باذن خدا شفا میداد ومرده‌ها راباذن 
خحدا زنده میکرد . 

۳ از آنچه مردم میخوردند و یا 
در خانه‌ها ذخیره میکردند خبرمیداد. 
آل عمران یه 4۸ اينك لفظ آیه : 


2 مر ور 


و و رسولا" الی نی راشر یل ای قد 


جتکم ی من ریکماتی خی( لک 
من الطین که الطیِ ٍ فالخ فیه فیکون 


یر ۳ باذن اه بر ی الاکمه 2 


و2 ی 


و اخي‌الموتی. باذن اه و و انیشکم بما 


تا کون و و ما ند خراوفی نکم ان ۱ 


فی دك ی لاب لک آن‌کنتم مُومنین) . 
قابل دقت است که قید ۱ باذن 


اش دوبار در آیه ذکر شده بعنی 
اینکارهابا اراده و اجازة خدامیکنم 
و اوست که این تصرف تکوینی را 
بمن‌میدهد. وانگهی آیه بصورت وعده 
و اظهار. قدرت است و از اینکه 
آنحضرت چنان کرد یانه ساکت ولی 
بالملازمه میشود فهمید که عملی کرده 
است اما اینکه خدا چنان قدرت را 
باو داده بود بی‌شك است , 


فضیلت عیسی علیه‌السلام . 
او رسول با عظمت خحداست 
دارای معجزات وم ید بروح القدس 
۱ و آتن غیت ی.این مریم لیات و 
۳1 نا پرو حالس بقر ه: ۸۷ . 
دین مبین اسلام. در کلیات دین 
عیسی‌است چنانکه دین نوح»ابراهیم 


و موسی ۳ نیز هست«شرع 


لکم من البین او ی به نوحاً 
وهی اون اب هه و اه 
م م و 0 


رابراهیع و مُوسی و عیسی» شوری: ۰.۱۳ 


پیامبر پاخدا از ِ 
ص رم ۸ م م ۵ ب م 


است « و زکریا و بحیی و ی 
الیاس کل من الصالحین» انعام: ۸۵. 


.او در زائنده شدن و مادرش در 


زائیدن بی شوهر ء نشانه قدرت بی- 
مشک مه ۵ مر م 


پایان خدا هستند وتا ابن‌مریم و 


امه اد ‌ مومنون : ف رور فیامت 


از شهداء اعمال است (نساء:۱۵۹). 

او از مقتربان درگاه دا و از 
راهنمایان نو حید و دارای اه و 
1 ‌ 


شرف در دنیا و آخرت اتت را 


/۲ ۵ رم مر 


المبیخ عیسیابن مریم وجیهافیالدن 
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عیسی 
والاخرة وم المقربین » آل عمران: 
۹۹1 
۱ خرافة پسر خدا بودن 
آنحضرت از راهنمایان ت-وحید 
بود» مردم را بیگانگی و عبادت خدا 
دعوت میکرد و میکنت : وان" اَ 


م ره ه م رو و ۱۰ 


فاعبدوه هذا صراطٌ 


م7 


ربی و رب 
0 انا : ۵۱ . و قال 
میم "۷ بنی اس رائیل اعبدوا 7 
ربی‌و نک .۰ مائده: ۷۲.پیغمبری 
بود از پیامبر آنو مائند مردمان طعام 
میخورد و نا المیح امن مر ۲ 

ر و م رم 
رسول قد خلت من که رل و ِ 
صديقة کانا ین الطعام .. 
مائده: ۷۵ . 

ولی پس از وی نصاری دربارة 
او غدو کردند عده‌ای گفتند ۳ او 
خداست  !!!‏ عد ه‌ای گفتند : پسر 
خداست !! ؛ عدءه دیکر فائل شدند 
که او یکی از سه خداست که‌عبارت 
قول را بنصاری نسبت میدهد واز آن 


می‌فهمیم که آنها در عقیده بحضر ت 


عیسی ۷۵ 


عیسی بسه گروه منقسم شده‌اند اینك - 
آیات را بترتیب بررسی میکنیم : 


۱و کر لین قالوا ان ان 
هوالسیح ابن مریم ...» مائده :۱۷. 
این لفظ عیناً در آية ۷۲ همین سوره 
تکرار شده است . پرروشن است که 
عده‌ای از نصاری قائل بودند که 
عیسی فا خحداست و ظهوّر آن در 
این است که عیسی و خدا یکی است 
والعیاذ بالّه خىدا بیشر مبندل شده 
است . این آیه را گرچه میشود با 
تثلیث و ابن الّه بودن تطبیق کرد ولی 
ظهورش در اتحاد و یکی بودن خدا 
ی (معاذالته . 

۲- ووقالت ود عس ان ئٍ و 
قالت التصاری بخ اب اه لك ‌‌ 


رو وه م و ۱ 

فولهم پافوامهمٍ بضاهون قول لین 
ار را و٩/‏ 

کرو امن قبل‌قاتلهم اه انییو فکون» 

تو به : 4 ظهور آیه در فرزند بودن 

عیسی است گرچه با عقيدة تثلیث نیز 


قابل تطبیق است . 
0 لائفلوا فی 


2,9" 


تقولوا نلثة انتهوا خبرا 


رگ 
دینکم .,. ۰ 
26 
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عیسی 
لکم_انما اله. اه واحد.» نساء:۱۷۱. 


ند کف این تلو ۱ ان اه تال 


.و مامن الو الا له واحد .. 
مانده: ۷۳ . مراد از سه خدا» خدا و 


ی ور ولاَمُووا 

روشن میشود که بهرسه نسبت 
الوهیت میداده‌اند و نیز از , ثا ثالث 
ه حدا سومی یعنی‌سه خدا هست 


این خرافات پس از عیسی فلا 
رونق گرفت ومشخص گر دیدوچنانکه 
در و بنو- این » گفته‌ایم از ملل دیکر 
بنصاری راه یافت و در زمان عیسی 
از این خرافه ها خبری نبود و 
اینکه خداوند فرموده.: «ک اذ قال 


اق نا عیمی ابن مریم نت فك 


مر 2 


للثاس اتلاونی و امی این مسن 
دون اّ قال‌سبحانكگ قانگون و 


1 


افو ما لیس لی بسق . 


11 
یعنی: آلگاه که خدا فرمود : ای 


۰ مائده : 


جیسب پسر مریم آیا تو بمردم گفته‌ای 
که مرا و مادرم را جز خدا دومعبود 
پگپرید؟ گفت : پالو منز هی تو»مرا 


عیسی ۷۹ 
ترسد آنچه بمن سزاوار نیست‌بگویم. 
این آیه بقرینهآیات ذیل‌مخصوصاً 


آیه: «قال اه ذا بوم لصادقین 
ضدقهم ...» مائده : ۱۱٩‏ . راجع 


بقیامت‌است و درقیامت واقع‌خواهد 
شد . 
خر اف صلب 
نصاری عقیده دارند: هر که‌بردار 


آویخته شود ملعونست. آنگاه اصرار 


دارندکه عیسی فلز بدار آویخته شد 
و قتل او باآن وضع کفارة گناهان 
است. و آنحضرت فدیهة گناهان بشر 
است. پولس دررسالهة غلا طیان‌فصل 
۳ بند ۱۳ گوید: مسیح مارا از لعنث 
شریعت فدا کرد چونکه در راه مسا 
لعنت شد چنانکه مکتوب است : 
ملعونست هر که بردار آویخته شود . 

پوحنای رسول در رسالة اول 
باب‌دوم بنداول میگوید: ای‌فرزندان 
من؛ اینرابشما می‌نویسم تاگناه‌نکنید 
و اگرکسی گناهی کند شفیعی داریم 
نزد پسدر یعنی عیسی مسیح عادل. و 
اوست کفناره بجهت گناهان ماونه 
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عیسی 


جهان نیز رتمام شد ) . 

میگویند: چون آدم گناهکار شد 
او و فرزندانش مستسی : عذاب 
اخروی گشتند و چون فرزندان آدم 
نیز گناه کردند مستحق عذاب گشتند 
چنانکه قبلا" بوسیلةٌ گناه پسدرشان 
از طرف دیگر 
دا هم عادل است وهم مهربان . 
عذاب گناهکاران مخالف مهربانی 
و عفو از آنها مخالف عدل بود.. 

این مشکل لابنحل مانده بود تا 
خداوند ببرکت عیسای مسیح آنرا 
حل کرد. بدین طریق که خدا پسر خود 
راکه درعیل حال خود خدا بودبشکم 


مستحق شده بودند ۳ 


زنی از فرزندان آدم وارد نمود و از 
وی بصورت انسانی کامل متو لدشد. 


مردم زندگی کرد انسان کامل بود که.. 


از انسان متولد گردیدو در عین‌حال 
خدا بود زیراکه پسر خدا بود و پسر 
خدا خود خداست . 

سپس خدا دشمنان را براومساط 


عیسی ۷۷ 
کرد تا وی را با فجیعترین قتلی که 
دار آویختن باشد بکشند با آنکه 
شخص مصلوب در کتاب الهی مورد 
لعن است بدین طریق عیسی متحتمل 
لعن و صلب شد تا کنارة گناهان 
تمام بشر گردید « المیزان ج۴.ص 
۰ - المنار ج ٩‏ ص ۲ ببعد ) . 

از اینجاست که نصاری صلیب‌را 
همه جا زیت مجالس کرد‌اند و 
گویند هرکه بصلیب و کفارة گناهان 
بسودن عیسی ایمان نداشته باشد اهل 
آتش است . 

بر 

ناگفته نماند : موضوع فداه و 
کفارة گناهان‌بودن‌عیسی #( افسانه‌ای 
بیش نیست و با موازین عقل و شرع 
ساز گاری ندارد و بتصریح .قر آن 
مجید عیمی بدار آویخته نشده.و نیز 


بدست ‏ بهود کشته نشده است ابنك 


قرآن را بررسی‌ميکنيم : 


... و قولهم انا نا المیح 
سا مریم سول ال و و ساقتلوه 
با 2 2 مس ۰2۳۸ , 


و ما صلبوه ولکن‌شبه لهم و ان"النین 
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جیمی 
انار ۱ . ۳ ۳ ما وه 
ختلفو -ن لفی ۶ 2 ت 
ام ور و 
۵ 


من علم الا با ان و ما 5 
بقینا) نساء : ۱۵۷ ۰ 
این آیه صریح ات دراینکه‌عیسی 


بدست نهود نه بدار آویخته شده و نه 


کشته شده است ادعیای نصاری و 


پیر آهن عشمان‌کردن صلب عیسی #( 
بی‌جا و افسانه است . 

و نیز روشن است که کار بر آنان 
مشتبه شده. با مراجعه بکتب تاریخ و 


روشن خواهد شد که یهود بجای 


عیسی لضاٍ مردی‌بنام‌بهو دای اسخریوطی ‏ 


را که شبیه بحضرت عیسی بود گرفته 
و کشتند و گمان کردند که عیسی را 
کشته‌اند . 

عیسی با حوار یون درباغی بود؛ 
لشکریان قیصر شبانه با کاهنان بهود 
برای گرفتازی او وارد باغ شدند ‏ 
شاگردان عیسی پراکنده شده پابفر ار 
گذاشتند » بهودای اسخربوطی که 
شبیه عیسی بود و جای عیسی را نیز 
او نشان داده بود بدست آنها افتاد 


عیسی ۷۸ 
او را با هلهله و غوغا کشان کشان 

بردند و چون مجال تحقیق بیشترنبود 
بدارش زدند گوئی کاهنان بهود و 
لشکریان قیصر را مقصودآن بود که 
طر فداران عیسی را در مقابسل عمل 


انجام شده قرار دهند لذا.بی آنکه 


تحقیق کنند و بداد و بیداد آن‌بدبخت 
گوش بدهند در میان هلهله بصلیبش 
کشید ند . 
بر اد م و وه 

ظاهر اً معنای « و لکن شبه لهم » 
این است که بهودا بجای را بدار 
رفت و بهود پنداشتند که عیسی ینت 
بروایتی یکی از حواریون پس از 
اجازة حضرت عیسی خود را عیسی 
معرفی کرد و او راگرفته و بدارزدند . 
و امر بر آنان مشتبه شد . 
آنگاه فرموده : آنانکه دربارة 
عیسی اختلاف. کر دند. در شتك‌اند. و 
علمی ندارند و فقط از گمان پیروی ۰ 
میکنی و سیس تأأکید فرموده و ها 
قتلوه بقیا +عیسی را روی بقین نکشتند 
بلکه ظّن کر دند که او را کشته‌اند . 
اصرار و پافشاری قر آن دراینکه 
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عیسی 
عیسی بدست بهود کشته نشد برای از 
بین بردن افسانة کفارة گناهان بودن 


اش که تفتاری تقنه از آ اسان کرده 


و دست بردار نیستند و گرنه ازانظر 
ترآن مهم نبود که عیسی را بدار 
زنند بانه . ۱ 
عجب است‌از مسلمانان‌بی‌اطلاع 
بی آنکه از دين و قرآن خود خبری 
داشته باشند و تحقیق کنند این افسانه 
را زنده میکنند. درفرهنگ امیر کبیر 
زیر لفظ وعیسی» نوشته‌اند که عیسی 
را بضلیب کشبدند. در گذشته نصراله 
فلسفی استاد دانشگاه در صفحه ۲8۰ 
از کتاب تاریخ سالٌ اول دبیرستانها 
نوشت : حاکم رومی بسبب اعتراض 
و اصرار یهود بکشتن عیسی رضاداد 


پس عیسی را تب احجازه او برصلیب 


کشیدند و بدین وسیله صورت صلیب 
پیش‌عیسوبان محترم و مقدس گردیده 


است . 


تعجب أست از چنین اشخاص 


که در روز اسلام و ناف تشیع 


زند گی میکنند و عمسری در طلب 


هن ش 
دانش میگذرانند ولی از ساده‌ترین 


" قضایای دینشان بی‌اطلاع می‌مانند و 


کور کورانه از غربیها تقلید میکنند . 
حقاکه عذراینان قابل پذیرش‌نیست. 
بایان کار عیسی علیه‌السلام - 

. مشهوراست که‌عیسی #ف بسمانها 
بالا رفت و در آسمان زنده است » 
بعضی نیز عقیده ذارند که : بوضع: 
ناشناس باجل طبیعی‌مرد. اينكآیات 
را بررسی کرده آنگاه بروایات 
می‌زسین : 

9۱-۱ مقر 1 
ال و کان عزیز؟ خکیما ) نساء : 
۸ از این استفاده کرده‌ان د که شدا 


۱۹۳ م ۶٩‏ و 


4 بل را 


عیسی را زنده بسوی حود بالا برد و 


است گرچه خدا درهمه جا هست‌ولی 
در ها ال هم بالا رفتن‌رامیرساند 


فرموده : 


۰ ۰ ۱ را 
بحتف أنف مرده باشد باله .. 


7 ۲-واذ 9 ۷ 
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۳۳۹ 
ک راك ای و مره مس ی لین 
کفرواء آل عمران: ۵۵. تو"فی بمعنی 
تمام اخذ است و آن در قرآن یشتر 
در موت بکار رفته مثل « ان ین 
تفا هم الملایكة طالمی آنشیهم » 
نساء سمل طون» 


م م2 يم ۱ 


و تو فنا 


مج ن ۱9۶7 ِ 


جر :۰ «افرغ علینا صبر 
مسیلمین » اعراف ول 
۱ ی 
مثل: « فامیکوهن" فلت حتی 
وا لت ریا له 
یلا" » نساة : ۱۵ . یعنیآنها را در 
خانه نگاه دارید تسا مرگ آنها را 
حریابد با خدا برایشان راهی ِ 


ِِ ۱ آق ی لاش چن 


زمر : 4۷ هرآ و لب 
و فاکم ال یلم ما 


بالتهار ۰ انعام : : ۰ 


4 جم 


خواب است : 


1 در آیة,مورد بحث که فرموده : 
واتی و فیک کر راك لت .. ,گر 
تو فی بمعنی اخذ باشد مثل آیذ: «بل 





عیسی 


۸۳.۰ 
م م9 


هت هی : ای عیسی من 


تو را اخذ میکنم و بسوی خحود بالا 


آنوقت مرگ عادی عیسی ز را 
فرشا 


و ۶ 9 و 


۲ وت شهیدا مادم 
هم ول ۳ و نت الرقیب 
علیهم ) مائده : ۱۱۷ . ابن آیه کلام 
عیسیاست که‌ر و زقيامت بخداخو اهد 
گفت : من تا در ميان مردم بودم 
بر آنها گواه بودم و چون مرا وفات 
دادی توخودت بر آنها مراقب‌بودی. 
دربارة «تو فیتنی» من سجن عبت 
که در آبةً الا گنته شاد 
خلاصة سخن 
ناگفته نماند: تو فی گرچه بمعنی 
تمام اخذ است ولی در قرآن فقط در 
میراندن بکار رفته نه در مطلی اخذ» 
و درآیذ و امن لو » 9 
پرای مرگک‌است لذا 2 دمتو فيك 


و رافعك له قه را باید بیراندن‌مراد 


اد و قرینآنمیدودگفت که بل 


۳ ,و 
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9 ۷ م م و 


«نو فاه ال و رفعه » در بحار در يك 


حدیث نبوی که خواهیم گفت نقل 


۳ م صر و ار رو هم با 
شده: رو کن رفعه ال بعد آن تو"فاه) 
و لاش آ رک بنظر نکارنده آبات 


نه در زنده زنده باسمان رفتن عیسی 
صریح‌اند ونه درمردن او باجل‌طبیعی 
ولی اینکه بدست بهود کشته نشده و 


بدار آویخته نشده یقین است . 

اگر گویند : آیة ه والسُلام علّی 
یوم ولد و بو آموت وم 
حیاً ) مریم :۳۳. که کلام عیسی است 
و از مرگ خود بلفظ و آموتْ» خبر 
داده درمردن‌ا و صریح است؟ گوئيم 
صریح است که مرگ حتماً او را 
واه با ولی اگر زنده بآسمان 
رفتن ثابت شود؛ مرک قهراً پس از 
آن خواهد بود . 

نظری بر وابات 

فکر میک م جامعتر از همه راجع 
باآسمان رفتن آنحضرت از حیث 
وتا یضار الانو ان اس ماس 
رحمه |لله در ج ۱4 بحار چاپ جدید 


از ز ص ۳۳۵ تا ۳۳۹ در این باره‌پانز ده 





عیسی ۸.۱ 


حدیث آورده بعضی مجمل و دارای 

دو احتمال است مثل آنکه ازحضرت 
مجتبی 1 نقل کرده که چون آمیر- 
المژمنین صلوات‌اله علیه از دنیارفت 
حضرت مجتبی 1 درخطبة خودبمردم 


۰ 


فرموده : 4 التاس فی هذه الللة 
,7 م ۵ و ۰0۶ م 


رف عیسیبن مریم . . ایضاً روایت 
دوم سوم چهارم پنجم » پانزدهم 
و بعضی مطلقا خسالی از ذکر رضع 


است . 
اما بعضی در بالا رفتن بحالت 
زنده صریح‌اند در حدیث ششم نقل 


شده : خحدا عیسی را از زاوية خانه 


بسالا برد در حالیکه بارانش. نگاه. 
و2 م7 


ها ثم رفع 1 عیلی ال من 


و اما 


زاویة یت و رون له » ایض 


روایت ۱۱-۱۰۰٩‏ و در حدیث ۱6 


مور او ۶و 2 ره موه 


هست : ۱ فیقال انه مات ولم یمت » 
گویند: امام‌زمان(عج) مرده‌و لی‌نمرده 
اه و در این امر شبیه تقتن اس 

وت ذیل آبه وانی و فیک و 
رافعك. 2 ..روی‌عن‌النبی 


عل آنه قال: ان" عیسین موی کل" 
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فت 
۱ بت و و راجم رالیکم قل نو 
القیامته ایض رابود 
که آنحضرت ول فرموده 0 کف 
۳ اذا ردان مریم فیک وامامکم 
منکم » چنانکه بخاری و مسلم در 
صحیح خود نقل کرده‌اند . 

نرول عیسی علیهالسلام 

از مجمع البیان از بخاری‌ومسلم 
نقل شد که عیسی بمیان مردم نازل 
میشود حال آنکه امام مردم از مردم 





است. این روایت‌ر اجم بنزولحضرت 
عبسی است در زمان مهدی ز . 

درالمیزان ج‌ ۵ص ۱۵۲فرموده: 
روایات از ظرق اهل سنت و نیز از 
طرق شیعه از رسول خدا و اهل بیت 
علیهم السلام مستفیض است در اینکه 
هنگسام ظهور مهدی . عیسی لا 
نازل خر اهد شد . 

نگارنده گوید: اگر مرک عیسی 
ثابت شود باید گفت: معنی روایات 
نزول در ظهور مهدی 18 آنست که 
عیسی بدستور خدا زنده خواهد شدو 
| گرزنده باشد که مطلب روشن است . 


ی 
اس رو ی اس تست سس اس سر سس سرت ی سس ات سس سم سیم سارت ما ۳ ات ی تک تست و مت سوبس 


ی ۸۷۲ 


سس سر سس سم 


عیسی اصل آن پسو ع است بمعنی 
نجات دهنده لفظ « عیسو » مقلوب 
پسوع است و شاید «عیسی» تحریف 
«عیسو» باشد در قاموس کتاب‌مقدس 
زیر لغت یسوع گوید : آن بمعنی 
نجات دهنده و مقصود از آن مسیح 
است . و در زبان عبرانی میان لفظ 
یسوع و پوشع فرفی نیست . 

در اقرب الموارد گوید : عیسی 
لفظی است عبرانی یا سریانی بقولی 
آن مقلوب یسو ع است آن نیزعبرانی 
است‌و شابد عیسی‌تحریف عیسو باشد 
لفظ عیسی‌را مسلمانان بسیدمایسو ع 
مسیح نام نهاده‌اند . 

در المیزان ج ۳ ص ۲۱۱ فرموده 
اصل عیسی بشو ع «با شین ) است و 
آنرا نجات دهنده تفسیر کرده‌اند در 
بعضی اخبار آنرا به « یعیش » تفسیر 
کر ده‌اندو آن‌انسب‌است .. 

لفظ مسیح 

مسیح مب حضرت‌عیسی فلز است 

هاکس در قاموس کتاب مقدض زیر 
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عیش 
لفظ مسیح گوید: ... عیسی بمسیح ملقب 
گشته زیرا که از برای خدمت و فدا 
مت او هر ار داقه شاه اس 

ولی چسون قرآن مجید اين لب 
را برای آنحضرت قبول کرده حتماً 
معنی‌فدا در آن‌ملحوظ نیست‌وهاکس 
اشتباه کرده است. زمخشری ذیل آية 
و اسمَه ایح عیسّی اب مریم » آل 
عمران 46 گفته : اصل‌مسیح درعبرانی 
مشیحا است بمعنی مباركك . المیزان 
نیز اختیار کرده که آن معترب مشیحا 
باشد که در کتب عهدین واقع است 
معنی آن پادشاه با مبارك است . 

نگارنده احتمال میدهم در آبه 
» اسهه المیح عیسیبنْ مریم » لف 
«المسیح » صفت و اسمه » باشد یعنی 
نام مبارك او عیسی‌بن مریم است . 

عیش: زندگی . «فهر فبی عیشة 
رای , حاّقه :۲۱ وقارعه:۷. او در 
يك زندگی پسندیده‌ای است . 

راغب گفته : عیش زند گی‌مخصوصن 

بحیوان است (اعم ازانسان‌وحیوان) 


و آن ازحیات اخحنص است که حیات 


در خدا وفرشته و حیوان بکارمیرود. 

معاش و معيشت هر دو مصدراند 
مثل و و من آعرض عنْ,ذکری فان 
ممیشة" نک » طه: ۱۲4 . ه رکه‌از 
یباد من اعراض کند برای آوست 
زندگیی تنگك . معیشت گاهی اسم 
است و بطعام و شراب و غیره که 
وسیلهٌ زند گی‌اند گفته ميشود. عبارت 
قاموس چنین است : « المعيشة التی 
تعیش بها من المطعم والمشرب و ما 
یکون به‌الحياة و ما بعاش به او فیه» 
در آية و نحنْقَضا ینم معیشتهم فی 
اوه الدئی: زخرف : ۳۲ . مراد 
وسائل زندگی وبا استعداد های 
آدمیان است که آنها نیز وسائل 
زندگی‌اند رجوع شود به «سخره ذیل 
آیةٌ فوق . ۱ 

زرم 

جمم معیشت معایش است: «ولقد 
مکتناگم فیالارض و جننالکم نها 
معایش؛ اعراف: ۱۰ . 

در آبة وجعلت) النهارمماشاه نبام: 
۱ معاش را مصدر گرفته و مضاف 
مقّد رکرده‌اند مثل « وقت معاش » و 
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نظیر آن ولی میشود آنرا اسم زمان 
گرفت یعنی : شب را لباس و زمان 
ستر قراردادیم که باطلمت خوداشیاه 
را می‌پوشاند و مردم را باستراحت 
مجبورمیکندوروزرازمان‌زند گی‌قرار 
دادیم که ازفضل خداروزی بجوئید . 


بنیز کم ایام 


الوم مان و جع التهاز نشور 
فرقان : 4۷ . در المیزان فرم‌وده : 
معاش در آیه اسم زمان . یبا مکان 
اسب . 
عهل : (بفتح عین ) فقر . « عال 
یمیل عیلا: : افتقر» « وان خفتم عبلة" 
قوب اه من فضله...»توبه : 
۸. گر از فقر ترسیدید بزودی خدا 
شما را از فضل‌خویش بی‌نباز گر داند. 
عائل : ففیر . « و وجَدل عائلا" 
فأغنی»ضحی :۸. درالمیزان فرموده: 
رسول خداَطلر فقیر بود خدا او را 
پس‌از ازدواج با خدیجه علیها سلام 
غنی گردانید که او ما خویش را 
پانحضرت هبه کرد و مال فراوان 


داشت . 


عين ۸ 
« وامَا الساثل لاه است وازآن 
روشن میشودکه مراد از «عاثل» فقیر 
است نه‌فقر از هدایت و غیره وچون 
سوره مکی است قهرا و فاغنی » 

بوسیلةٌ روت خدیجه سلام الّه علیها 


بوده است . 


ی 


عین + چم چسمه: مثل «ووکنبنا 
علیهم نها آن" 1 


بالمین»مانده : ۵ .که رو ین 


۱2 و تا 


ومثل ارت منه اما عشرة عینا 
بقره : ۱ 
مراجعه بقر آن خواهیم دید که جمح 
عین بمعنی‌چشم اعین است مثل«ولهم 
اعی لایضووت بها اعراف :۱۷۹ . 
و جمع عين بمعنی چشمه عیون . مثل 
دان" این نی جات و عون » 
حچر : 8۵ . ۱ 
بنظر راغب معنای‌اصلی عین‌چشم 
است و معانی دیگر بعنایت میباشد 
حتی چشمه را از آن عين گویند که 
مثل چشم دارای آب است . 

گاهی از عين نظارت و حفظ و 
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ض 
زیرنظر گرفتن‌مراداست مثل : «فاوخینا 
اه آن اصم الک باعیینا و وخناه 
مومنون : ۲۷ . باو وحی کردیم که 
کشتی را زیرنظر مساو با دستور ما 
بساز ایضاً 4۸ طور - ۱6 قمر - ۳۷- 
هود - ۳۹ طه . 

عين : (بکسر اول) جمع عیناء و 
1 اعين است بمعنی درشت 

۳ 

چشم هوزو جناهم بحورعین»دخان : 
24 7ات شین نی زو درست ما 
را بآنها تزویج کرده‌ايم , 

اهل لغت اعين را هم درشت‌چشم 
وهم‌مد" کر گاو وحشی و عیناء‌را زن 
درشت‌چشم وهم موثث گٌاو وحشی 
گفته‌اند ولی راغب عقیده دارد که 
اعين و عیناء بگاو وحشی گفته‌میشود 
بعلت قشنگی چشم آن و زنان در 
قشنگی چشم بکاو وحشی تشبیه‌شده‌اند 
+عين » چهاربار در فر آن آمده همه 
در وصف حوریان بهشتی است . 

معین : جاری آشکار با جاری 
بسهولت در قاموس و اقرب گفته : 
ما معین و معیون» آبیکه آشکار و 


عین ۸۵ 
جاری است. علت این تضمیه چنانکه 
طبرسی و راغب و دیگران گفته‌اند 
آشکار و پیش چشم بودن آنست . 

وق ریم ان اب ماو کمعورا 
فمن بأتیکم بماٍ معین 4 ملك : ۳۰ . 
بگو اگرآبتان در زمین فرو رود که 
آبی آشکار و جاری يا آب سهل 
الجریان برای شما میاورد . 

ممکن است میم در «معین » اصل 
کلمه باشد از «معن الماء » که‌بمعنی 
سهولت جریان است در لغت آمده 
ومعن المتاء : سهیل و سال » در 
اینصورت فعیل بمعنی فاعل است 
ماء معین یعنی آبیکه به سهولت‌جاری 
است. وشاید چنانکه طبرسی احتمال 
داده مفعول باشد از « عین‌الماء » که 
آشکار و پیش چشم جاری میشود . 
در ایتصورت میم اصل کلمه نیست . 
و « ماء معین» یعنی آبیکه دیده شده و 
پیش چشم است . 

« آویناهما الی ربوة ذات 
را و مین » مومنون: ۰ . رجوع 


شود به «ربو ) . 
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عین 
0 
صافات: 4۵ . در مجمع ذیل آیه از 
اخفش نقل شده : مراد از کأس در 
تمام رن ان یگ ان نا 
کاسه مع الخمر گفته‌اند بهر حال از 
« معین» هم روشن میشودکه شراب 
بهشتی بسهولت در روی زمین جاری 
میشود یعنی : شرابی سهل الجری یا 
شرابی که ازجاری شونده بخصوصی 


است برآنها بگردانند ی «ان الابرار 


ی وا وا 


و تن کاس کاب اجهاکافو را . 

عناً یشرب بها عبادالله یفجترونها 
تفجیرآ؛ انسان: ۵و1 . مشرو ح یه ما 
نحن فیه است و از آن بدست میاید 
که مسراد از « معین » سهو ات جر نان 


او رو ۶۶ 


است که فر موده «یفجتروئها تفجیر آ». 


بقادر علی آنینجیی 


عی ۸ 

ی , عجز . راغب گوید: اعیاء . 
عجزی است که از راه رفتن ببدن 
عارض میشود وعی مجزازسا دزی 
کار و کلام است « انب بات 
الاو بل‌هم یلیس من نحل جدید » 
ق :۱۵ آیا بخلقت‌اولی عاجز ۳ 
رتا بخلقت ثانوی عاجز باشیم؟ ) نه 
بلکه آنها از خلقت جدید در شك‌اند. 

۱ ارم رد آن ال الذی خی 
العترات والارض دلج ی مهن" 
و .شاف : 
۳ بقر بنة 4 «بقادر ) روشن میشود که 
مراد از «یعی » عجز و ناتوانی است 
و الحمدله رب العالمین ۱٩‏ رجب 
۲۳ هجری قمری مطابق ۲۷ مرداد 


۲ مهجری شمسی ۲ 


غین : حرف نوزدهم از الفبای 
عربی‌و بیست‌و دوم ازالفبای فارسی 
است. بتنهائی معناثی ندارد » جزه 
کلمه واقسع میشود در حساب ابجد 
کنابه از هزار است.. 

غبر + غبور امعنی ماندن و رفتن 
است در اقفرب الموارد آمده: « غبر 
غبوراً : مکث و بقی و - ذهب و 
مضی » و آن از لغات اضداد است. 

گرد را از آن غبار گویند که 
ی خاك پراکنده شده است . 


مر و و فم و و 


۱ و وجوه. یوملر_ 


7 7 
رها ره 


بها عبره » 
عبس : 4۰. «غبره » بمعنی غبار است 
راغب گوید ؛ غبره غباری است که 
برروی چیزی نشیند و آنچه برنگگ 
غبار باشد. ظاهرا مراداز آیه گرفتگی 
و غمگینی رویهاست نه اينکه بر آنها 
كٍ__- مر و و اف ۶97 
غبارنشسته است مثل «و وجوه یومثد 
بر 8م 
باسرة » قيامة: ۲6 . که بمعنی بسیار 


ِ 


9 مه 2 ۵ و و 
عبوس است‌و مثل « بوم تبیض‌وجوه 
م ام وم ور وم : 
و تسود وجوهآل عمران:۱۰۹ . 


مر ور ماو شا هو 
» « فانجیناه و اهله الا امرأته 


کانت من الغابرینٌ » اعراف : ۸۳. 


لوط و خانواده او را نجات دادیم 
مگر زنش راکه از بازماند گان‌بود . 
در مفردات گفته : غابر کسی‌است 
که بعدازرفتن آنکه با او بود بازماند 
لفظ ( الغابرین » هفت بار در قر آن 
تکرار شده وهمه دربارازن لوط ز - 
است. و «من الغابریی » نشان میدهد 
که او در عقیده و بت‌پرستی و عدم 
توحید در زمره قوم‌لوط بودکه‌عذاب 
شاماش شد و مراد از غابرین بنابر 
ظهور » بازماندگان در شهراند پس 
از خارج شدن لوط و اهلش ۲ 
غین ویو جه؟ وم الجمع 
گ-ول زدن در معامله است شواه در 
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غین 

خرید باشد یا در فروش و آن اینکه 
بقیمت کم بخرد یابقیمت گر ان‌بفر وشد 
در اقرب‌الموارد گوید  :‏ عب فان 
فی‌الیع والراء: حدَعه وغل کلام 
قاموس نیز نظپر آن است : 

و تغابن » از تفاعل است بمعنی 
مغبون کردن یکدیگر . اگر تغابن در 
آیه‌بین الائنین باشدمعنی آن‌چنین است : 
روزی شما را جمع میکند.برای روز 
جمع ر روز آخرت ) آن روز روز 
مغبون کردن همدیگر است ولی این 
مغبون کردن چگونه است ؟ 

درالمیزان پس ازر"د دو وجه در 
کیفیت تفابن فزموخهه ایتها مو وت 
سومی است و آن اینکه تغابن میان 
گمراه کنندگان و گمراه شدگان 
اعتبارشود که متبوعان تابعان را گول 
میزنند و باخذ دنیا و ترك آاخرت 
وادارشان میکنند.و تابعان متبوعان 
را مغبون میکنند که آنها را در 
استکبارشان یاری میکنند پس هر 
گروه دیگسری را مغبون میکند و از 


دیگری مغبون میشود . 


غین ۸۸ 

و وجه چهارمی است که در آن 
زمینه روایت وارد شده و آن اینکه: 
برای هر بنده در بهشت منزلی است 
که اگر اطاعت خدا میکرد بآن‌داخل 
میشد و برای هر بنده در آتش منزلی 
است که اگر خدا را معصیت میکرد 
بآن. داخل میشد . روز قيامت منازل 
اهل آتش که در بهشت است باهل 
بهشت داده میشود و بالعکس . پس 
اهل بهشت‌اهل آتش را مفبون‌میکنند. 

و از تفسیر برهان نقل کرده که 
امام صادق پر فرمود : قيامت یوم 


التلاق است که اهل آسمان اهل‌زمین 


را ملاقات میکنند . بوم‌التناد است 
اهل آتش اهل بهشت را ندا کنند که: 
«افیضوا علینا من‌الماه آومماررکم 
ان و یوم التغابن است اهل بهشت 
اهل آتش را مغبون کنند» بوم‌الحسرة 
است یعنی روزیکه مر گث راآورده و 
ذبح میکنند . 

ناگفته نماند: باب تفاعل چنانکه 
اهل لفت تصریح کرده‌اند بمعنی‌مجرد 
نیز آید مثل « تعالی الّه و تسامی و 
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غثاء 

تبارك وی کرت : که ۳ در آبه 
از برای مفعول و بمعنی مجرد است 
که مغبون شدن باشد و چون عمر 
اکتا شاب اوشتت تور خر آ نک سا 
آن از دنیا استفاده کند و ارت 
بدست آورد ولی کفار در آخرت 
خواهند دید که از این سرمایه جز 
لذ ات زود گذر دنیا چیزی بدست 


نیاورده و واقعاًمنیون شده‌اند و در 


دنیابحکم " شن ین هم التیطاناعمالهم» 


بغین خویش متو جه نیستتل و2 
آخرت هتو حه خواهند شد 0 و 


م مر ه م ۰7 , 
ین ۱:4 از , و بو رین 


0 
ود بعش 


۳8 عا ان آذهبتم طیبانک م فی 
7 ۳ ۱ م سس 4 و 
حبانکم الدنیا و استمتعتم بها فالیوم 
۶ر ور ما , 

تجز ون عذابت اون ۰ احماف : 


۰ استفاده کرد و اه العالم 


رفظ 


یافته ات 


۳۳ بکبار در قرآن 
ِ. , او مه مر بر ره 
غفاء - " غیاء| ل- ی و اه مر 1 

دیگ که تاطر اب 17 ر بححته و از لبون 


«برود. چیز های ضایع و غیر قابل 
2 و 


3 ۱ با عباء مثل «یز دنل «قادنهم 








غدر ۸۹ 


و 7 


0 ۶ 4.۰.۰ 
مژمنون : 4۱ آنها را فریاد بحق 
رف و خاش کشان کردیم دوالذی 
ار المرعی. فجعله غُثاء" 0 
اعلی : 6 و ۵. خدائیکه‌چرا گاه‌ر اروباند 
و آنرا عاشالة و تبره کرد . این لدظ 


دوبار بمشتر درقر آن نیامده است . 


2 وه 6 2۶ 


غدر : ترك کردن . بترك عهد نیز 
غدر گوبند و از آن گفته‌اند فلانی 
غادر (ناقض عهد ) است ۳ 
دو حشرناهم فلم تاد منهم احذا ء 
که :1۷ ۰ آنها را در آخرت ۳ 
ِِِ را ۰ 
۷ 0[ 
چه کتابی اشت که هیچ کوچك و 
بزرگك را نگذاشته مگر آنکه شمرده 
اشیگاه این لفظ تنها دوبار در قرآن 
آمده اش 


« ۰ 


۲ غدق: 3 آنْ یز استقاموا علی 
الط ريت لاسنیناهم ۱ ۳ ۱ جین : 


۳ در همجمع و اقرب گفته : « ماء 


۱ غدی» بمعنی آب کثیر است 
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غدو 
در صحيفةً سجادبه دعای‌نوزده 
هر و ,2و , 7 


آمده : « و انشر عله علیثا رحمتك بغیاك 


المقذق در نهابه گفته : مغدق بفتح 
تا نیودت 
باشد یعنی اگر در طریقة حق مستقیم 
بودند هر آینه از آب کثیر آبشان 


و چون مابعد آیه وا نفتتهم فیه ۷ 
اتکی تست کی | دار ات 


م مج 


اه" ز ق ماش که ات 
کثیر سبب سعهٌ رزق است این لفظ 
تنها یکبار در قرآن‌آمده است . 
غُدو : غدوه (بضم غین ) و غداة 
بمعنی بامداد است پا از اول صبح 


تا ِِ شمس در قشاموس و ( 7 


نموه هداد لیر ۳ 
‌ صلو جر ح امس 
مرب 2 رس وه ۱ 


دولاتطرد لین عون ند ربهم ؛ لد 
العشی 1 انیام : ۵۲ , آنانرا که 


پروردگار خجو یش را بامداد و سین 


باد میکنند از خود مت 

و سب 

غدو تا نوم 
و و 


عدوات س غداة است . و یسیح له 


۰۹ ۶ نی بر ۱ ۱ ۳ 
مر قها انار والاصال رعان .ول 








غدو 





خدا را در آن خانه‌ها بامدادان 
و پسینان مرادنی تسبیح گو بند ۰ 


۰ ۰ و 
عد‌و مفرد نیز امده است مثل 
و و ۵ یه , 


«النار بعرضون علیها عغدو | وعاً : 


غافر : 45 . یعنی : صبح و عصر در 

معرضصآتش قرار گرفته شوند ازمفرد 
۶ 7 ب 

دنه عشی ی ) میدآنیم که ر غد و » 


مفرد یر 


غد: فردا . اعم از آنکه فردای 
2 پ: ۵و م, ۱ م2 1 


حقیقی باشبك مثل ) ارسله معنا د 


۶ م, ۳۳ 
با مطلق 


پرتع و یلعب ) توسف :۱۲ .۰ 


به ۱ 
فردا که زمان آینده است مثل ؛ «و ما 
مر ۸ یم 


ماذا تکسب 3 مان : 


۳ 0 غدآمن | اکن اب‌الاشر؛ 


رود 0 


. « و لتنظر نقس ماقد مت 
لغد ) <شر ۱۸۰ . 


۶ م و م 


7 « واذ غدوت من 


قمر : ۳۹ 
۸ م ای ود 
ن اهلك نیو ی 
0 

لمومنین 2 عد / سل 0 شمر ان 
۱۹ و جون بامداد از ادل و بش 
آمدی نا ترایی مومنان مواضع قتال 
آماده کنی. گفته اند آیه دربارة خرو ج 

۳ " سر ال 
حصر ت رسول انار برای‌جنگ احد 
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ظرب 


است و نیز گفته‌اند آنحضرت برای 


۶ و 
« احد » بعد از نماز جمعه از مدینه 


اواج شد حال آنکه آبه روج 


بامدادی‌را میرساند. دراقرب‌الموارد 
گفته : اصل آن در بامداد خارج‌شدن 
است سپس در مطلق رفتن بکار رفته 
در هر وقت که باشد پس میشود آیه‌را 
ملق بیرون شدن دانست . 


مر م م 4 عا 


1 مر را / 
» « و غدوا علی حرج قلدرین » 


قلم : ۲۵ . بامداد کح شلد ند حال 
و چیزی از باغشان نمانده بود . 
غرب: دورشدن. در قاموس گفته : 
ره رز مه ور سا وم مت 
«الغرت : ی [ 


و 
سب 2 و 


۹ الموارد گفته 1 غربت النجوم 


۱ روص هم م 1 
غروباً : بعدات و ۳ در سود 
قرو ده و اصل غرب بمعنی یاعد و 


حند است رحند » را دیگران ۳ 
کته اند, علی‌هذ | غروب افتاب و غیره 


را بعات دور شدن از افق و پنهان 


شدن:غروات کبته‌اند و بت 


ده 


نفر ضهم دا المال ) کهف : ۱۷ . 


ی و آنها 


غرب ۹۱ 


بطرف شمال میل میکرد بر 
هو میج یمد ربنك بل طلوع 
العییی و بل ار وب » :۳۹ . 
مغر ب : محل غروب ولا لمشرق 
والمفرب ره : ۱۱۵ آیه شامل تمام 
زمین است زیرا چون زمین را بشرق 
و غرب تقسیم کنیم جز خطی موهوم 
که فاصل آندو است چیزی نمی‌ماند. 
داجع با درب الم شرفین رت 


مرن / رحمن : :۱۷ .۱9 فلاآقسم 


بر اْمشارق ۶ و مرب معار ج: 


۰ 9 شوه به ره و راجع 
باب « حتی ی اذا نع مرب اي 
وجدها تفزب فی عین حمثته کهف : 
٩‏ رجو ع شود به 14 وحماهء». 
در کریمة هو آورشا ام لین 
کانوا بستضعفون مشارق 1 
مغاربها » اعراف: ۱۳۷ . مراد زمین 
شام و فلسطین است بقرینه ه التی 
بار کتان که دز ند اه در وصف 
سرزمین شام آمده است مشارق و 
مغارب مفید آنست که تمام آن زمین 
بدست بنی اسرائیل افتاده است , 


تاموس قر آن - جند ۵ 


غراب 

"در آیة و وقد من شجرة مبا زک 
زيئونة لاک ولاغربیته نور :۳ . 
گفته‌اند مراد آنست که شجرة زیتون 
در شرق و غرب نه تاآفتات 
فقط در : 
نصف روز در سایه بساشد. بلکه در 
محلی است که خورشید پیوسته بر آن 
میتابد » خوب میرسد روغنش صاف 
و عالی میشودکه «یکاد زیتها بضبی؛ 
لول لته نات . 

قراب : زاغ . پرنده ایست شبیه 
یکلا غ دارای.منقار و پاهسای سر خ. 
هاکس در قلموس گوید : از کلاغ 


بزر گتر است + دز توزات تن امنده 


نصف روز برآن بتابد و 


م وم 9 
است وفع ال ۰ غراباً یخث فی‌لازض 
رلیريه 1 کیت پواری " و آخبه ال 
و ۶م رو و م 


ویلتی اعجزث نْ اکون مثل هذا 
الفراب » مائده:۳۱.آیه دربارهٌ کشتن 
و دفن کردن پسر آدم برادرش است. 
این لفظ فقط دوبار در قر آن مجید 
آمده است . 


غر ابیب: هلال لد پیض 
۴و ارم 


مت آلرانها وغرابیپ‌سوده 


,7 و حمر مختلتِ 


غرر ۹۲ 
فاطر : ۲۷ . 

غرابیب جمع غربیب بمعنی بسیار 
سیاه است و «سوده جمع آسود است 
فر اء گفته آن در اصل «سود غرابیب» 
است یعنی سیاه‌های بسیار سیاه ولی 


" مجمع ترجیح میدهد که «سوده تأ کید 


غرابیب باشد یعنی از کوهها تکه‌های 
سفید و سرخ است برنگهای مختلف 
و نیز از آنها تکه های بسیار سیاه 
یناه 

ور غین) و 


ی ۳ 


رغر فلا لا ترا و 
اب چر مر میقم 


9 : :که و طعهٌ بلاط » « و 
خرتک الحیاة انیا » جایه : ۳۵. 


مه گرگ ور 


زندگی‌دنیا شما را فرشت .«وغرتکم 
الامانتی » حدید : ۱6 
باطل شما را فریفت . 


دم 


. آرزو های 


غُرور: (بفتح غین) فریب دهنده . 
راغب گفته : غرور هر آن چیزیاست 
که انسان را فریب دهد از مال :؛ 
جاءٌ » شهوت و شیطان گاهی آنرا 
بیان ین وان کته اعت 





فاموس قر آن - جلد ۵ 


غرر 
فرییکاران است ‌ تنگم الحیاة 
اندنیا و لابفرنکم با ارو » 
لقمان: ۳۳. زندگی دنیا شما رافریب 
ندهد و شیط‌ان شما را بخدا جری 
در اقرب‌الموارد گوید: «ماغُرل 
بفلان + یعنی چط-ور براو جرثت 
کردی ؟ غرور بفتح اول سه‌بار در 
قر آن آمده و مراد از آن شیطان با 


«49, 


هر فرنننده است «ولایخرنکم, بان 
لور » فاطر : ۵ ای باه 
را ۰ ۳ 


است ۱ رک را در این آیات 


بمناسیت «باء » جرئت معنی کنیم و 
نیز در ای زیر : 

تایه اسان ما خر بربنك 
الکریسم » انفطار : ٩‏ . بتابرآنکه از 
اقرب الموارد قل شدای غر در 
معنی لازم بکار رفته که جرئت باشد 
زیرا لاز مةفر فته‌شدن جرئت بخداست 
یعنی‌ای آنسان چه چیز تو رابرعصیان 
پرورد گار کریمت جری کرد ؟ 

آمدن لفظ رربك » و الکریم » 


غرف ۳۴ 
برای‌اتمام حجنت است‌یعنی نمیبایست 


مخالفت کنی. اینکه گفته‌اند : آمدن 


« الکریم » تلقین جواب از جانب 
خداست یعنی کرمت مرا مغرور کرد 
ظاهر آ مطلب صحیحی نیست , ۲ 

۰ و ما لح دیا ال متام 
لشروره آل عمران :۱۸۵ . دراینگونه 
آبات ممکن است غرور بضم اول 
مصدر از برای مفعول باشد یعنی : 
زند گی دنیا جز متاع فریفته‌شدن‌نیست 
پا از برای بقل ی مزا ربج 
همچنین در « ان الکافرو ال فی 
غرور » ملك: ۲۰ . نیستند کفار مکر 
در وت شدن:. 


غرف: (بروزن فلس) اخذ کردن. 


.مر 


و خرف الماء بیده و : بها » در 
رد شتن و احذ 


شیء است و غرفه بضم اول بمعنی 
برداشته شده است . 


لا ار ۶ 


هو من لم بطعمه فانه مت ال 
۳ م و م + 


من اغترف غرفة بیده » بقره : 1۹ 
ات مثل غرف بمعتی احذ است 


قاموس قرآن - جلد ۵ 


غرف 
«غرفةءرابفتح اول وضتم آن‌خوانده‌اند 
ولی‌بضم اول‌مشهور است‌درصورت 
او مفعول مطلق است و درصورت 
دوم مفعول به ر اغترف » . و بمعنی 
مغروف است بعنی : هر که از آن نهر 
نخورد او از من است مکر آنکه 
کسی مقداری سا دست خود اخذ و 
ول کند الا رت استتنااست 
از 7 2 منه» در صدر آبه . 
ناگفته نماند : 


م‌ 094 


7 ه ۸م 
قال ان" اه متلیکم بر فمن غرب 


فر 7 مر مره مم ۶ رو 


منه فیس رمتی و من لم یطعمه فان 

مت نات کر وتا 
مه الا قلیلا منم ؛ بموجب این آبه 
لشکریان طالنوت بسه قسمت منقسم 
ميشدند اول کسانیکه از او نبودند و 
آنها نوشند گان از نهراند و آنانکه 
از او بودند که مطلمّا از نهر نخوردند 
ولی آنانکه اغتراف کردند حالشان 
معلوم نیست زر از شتا کنان 
خار ج‌شده‌و به نخوردگان و۲ 


0 92 


واگر جمله «ومن‌لم ؛ مه فا نمتی؛ 


آب؛ُ شریفه چنین" 


اش 0 فصل طالوتٍ بالجنور 


غرق ۹ 
نبود اختراف کنند گان نوی استام: 
از او بودند و ظاهر ِ بودند 
که گفتند رلاطاة لا اه و وم تخالرت و 


جنودو » و نخوردگان گفتند :کم 


۶ مرو 


من فثة 2 قلبلةغلیت 0 کیره باذن انه». 
» «اولك بجرونٌ ار بما 
صر واه فرقان: ۰۷۵ طبرسی اد 
غرفه را درجهٌ رفیعه معنی کترده و 
فرماید آن در اصل بنائی است بالای 
بنائی و بقولی غرفه عالیترین ونیکو- 
ترین منازل بهشت است چنانکه در 
دنیا عالیترین مساکن است. اهل‌لغت 
غرفه را بنای عالی و مرتفع گفته اند 
جمم آن در قرآن غرفات بضم اول 
و دوم و ۶ رف ( بروزن صرد)ٍ آمده 
است . ۱ لو تلهم من ال و رف 1 
عنکبوت :۵۸ . حتماً حتماً غرفه هائی 


از بهشت برایشان مهیا میکنیم ۰ 


فی ارات نون » سباء: ۳۷ . اللهم 


اجعلنا منهم بمحمدو له صلو اتك‌علیهم 
اجمعین .. 

موق : « بروزن فرس ) فرو رفتن 
درآب و نعمت (مفردات) دختی اذا 


تاموس قر آن - جلد ۵ 


غرق 


,رو ۶ ۶۶ 


غرق ۹۵ 


- 0 ار ار ار را ۹( 101 ۷1/0۴۸( ظ/۷ ,( ة/ة/ة/ة/ة/ / / / / ۱ چا( ار 
آدر که الفرق فال آمنث انه لااله الا | مغرماًه توبه:۹۸. «مخرم» چنانکه گفته 


الذٍی امن به بلواسر یل » یونس : 
۰ تاچون‌غرق او رادریافت گفت : 
ایمان آوردم که معبودی نیست جز 
آنکس که بنی اسرائیل بساو ایمان 
آ هنشت نوا فا آل ون 
بقره : ۰۵۰ تمام الفاظ اين ماده در 
قر آن مجید بمعنی غرق در آب بکار 
رفته جزدو یه زیر : 

0 ولاز عات‌غرفا. والتاشطات 
نشطا نازعات : ۱و ۲. رغرقاً ) بروزن 
فلس بمعنی شدات است گویند : 
«غرّقْوَاغرّق فی الَوس» یعنی کمان 
را بغایت شدت کشید. «غرقاء صفت 
مصدرمحذوف است‌یعتی : والتز عات 
نزعا غسرقاً , قسم بکشندگان کشیدن 
شدید معنی آیه در «دبر» دیده شود. 

وم : (بروزن قفل) ضرر مالی. 
در مجمع فرموده: غرم و مغرم ناثبه 

ایست عارض بمال بی آنکه صاحبش 
خیانتی کرده باشد و اصل آن بمعنی 
زوم است. قول‌راغب نیز چنین است 

ی اه م۶ 


7 4 *مو ۱ 
و من الاعراب من یتخذ مساینفق 


م 


شد مصدر میمی است بمعنی غرامت 
بعنی بعضی از اعراب بادیه نشین 
انفاق خویش را غرامت میپندارند . 


ایض در آیة «ام تستلهم اجرا هم من 
مفرم مقلونٌ » طور: 4۰ ۰ قلم : 1 
یااز آنها مزدی برای‌رسالت‌میخواهی 
که از غرامت» سنگین و ناتوانند . 
غریم : بداین‌ومدیون هردواطلاق 
میشود چون هر يك در دادنو گرفتن 
ملازم همدیگراند.» بعضی در وجه 
تسمیه گفته‌اند : داین ملازم مدیون 
است که حق خویش را بگیرد و دین 
ملازم مدیون است. ولی غارم بمعنی 
فرضدار و مسدیون میباشد « انما 
لفات ره و الْساکین ...و 
الغارمیی و فی‌سبیل ال ...) توبه: 1۰ 
که مرا از و قرضدارانند . 

۰ « وال ولو ربا اضر 
عتا داب جَهم ان" عذابها کان 
غراماه فرقان: 1۵ . 

غرام بمعنی ثابت و لازم است‌در 
مجمع فرموده : 


غسرام اشد" عذاب 


قاموس ترآن - جلد ۵ 


غز و 
است و آن‌عذاب لازم و. شدیدمیباشد 
گویند. : « فلان مغرم باللساء.» یعنی 
فلانی بزنان ملازم است و بمفارقت 
آنهاصبر ندارد. معنی آبه چنین است : 
آنلنکه گویند : خدایا. عذاب جهنم 
را از ماکثاررکن که عذاب آن لازم و 
پیوسته استه نظیروو له عذاب مقیم» 
مائده: ۳۷ 
غرو9 : چسبیدن . و ری الم 
له عُروآ: ارق به وغطتاهه پیهبقلیش 
چسبید و آنرا پوشاند . مجمع تصریح 
میکند که اصل کلمه بمعنی لصوق و 
چسپیدن است درنهابه آمده: : «فکاتّما 
یغُری فی‌ضدری» گویا بسینه‌ام‌میچسبد 
دوم این قالوا انا تصاری آغذنا 


قم نوا تفارش ذکتروا به 
ی ۶ مه ۰۱ ۵رو و ٩۵‏ ۱م م م 


فاغرینا ینهم العداوة و البعضاء ء الی 


بوم رم لیام . .» مائده : ۱6 ریا 
بمعتی القاء و انداختن است‌بطوریکه 
بچسبد و جدا نشود یعنی دشمن‌و کینه 
را تا قيامت مان آنها انداختیم از 
آیه روشن میشودکه نصاری‌نا قيامت 


خواهند ماند حتی در زمان حضرت 





غرو ۹۹ 
ولی عصر 8 ( بطور اقلیت ) و نیز 
پیوسته باهم دشمن خواهند بود.چون 
اختلاف مسذهبی دارند و آن پیوسته 


موجب عداوت و کینه اسنتت:ن 


ء «لثن لم بنته لقن وان 
فی‌قلو مرس ای 


ی ۳ 


لنغرینك بهم تم لابجاوروئک فیهاالا 
قیلا 
« اغراء » در آیه بمعنی خواندن 


» احزاب : ۰1۰ 


باغذ شیء است با تحریض وترغیب 
(مجمع) گویند: «اغراه به: اولعه به 
وحضه غلیه » «مرجفون» بمعنی‌شایعه 
پرا کنان‌است که با اخبار درو غ۶مردم 
را متزلزل میکنند ظاهرا آیه دربارة 
مردمان مزاحم بزنان‌و شایعه‌پر | کنان 
است. یعنی : اگسر منافقان و مریض 
قلبان از مزاحمت زنان بس نکنند و 
اگر شایعه پراکنان از ارعاب دست 
برندارند تو را بر آنهابررميانگيزيم (و 
دستور اخراج با فتلشان را بدست تو 
صادر میکنیم ) سپس در مدینه جز 
اند کی بسا تو مجاورت نکنند ( فقط 
فاضاه دمعوی وراج باقن زا هر 


تاموس قر آن - جلد ۵ 


غزل 
مد بثه میمانند ۲( 
از این 


4 


ماده فقط دو کامة فوق در 
فرآن وجود دارد . 

مر ‌ 

غرل: ( بروزن فلس ( تساپیدن ۳۸ 
.تایده. مصدر و اسم هردو آمده‌است 


بعبارت دیگر: آن : پنبه را بصورت‌نخ 
درآوردن است «خرات ب الم اهاط 
والعُوک غْزلا" :مد" هب قاته خیطانآه 
۷ تلاکو توا کالتی قصّت یا ین 


تخد ون اسانکتم 


.۰ تحل: ۹۲ . و چون 


۳ 1 و آنکافا 
۳ 
آنزن نباشید که رشتة خویش را از 
پس تابیدن پنبه و قطعه و قطعه کرد . 
۱ آنکاه ! جمع نکث بمعنی قطعه ها 
است یعنی رنققت غزلها و 
آنکانا بملاحظهٌ آیة ما قبل راو 
باهذ عامدئم ولاتتقضوا الایسان 
۰ب فوق مثلی است 
۳ بعهد یعنی‌در عهدوپیما 
خحویش ابت قدم باشید و مثل آن‌زن 
نباشید که میرشت وینبه میکرد . اگر 
بعهد خدا وفا نکنید قول شماپی‌فایده 


مه توکیدما. 


وبی اثر خواهد بود مثل عمل آن زن 


۹۷ 


غزل 
و در آنصورت بسی اعتبار محواهید - 
بوه . 

در مجمع نقل شده: آن زن‌سفیهی 
بود از قریش با کنیزانش تسا نصف 
روز میرشت آنگاه میگفت : آنچه 

شته‌اند پنبه کنند و این عادت او بود 
و 2 ریطه دختر عمرو بن کعب‌بود 
و بوی سفیه مکّه گفتندی. چنانکه از 
کلبی نقل شده و بقولی‌مثلی اس که 
خدا بناقض عهد زده . بنظر نگارنده 
مثل بودنش بهتر است و اشاره بزن . 
بخصوصی نیست و چون رشتن‌در آن 
روزگارکار زنان بود لذا در مثل 
زن ذکر شده است. واله العالم ۲ 

درتفسیر عیاشی‌ازامام صادق 9( 
منقول است : چون مسلمانان یکلمة 
امیرالمومنین بعلی 86 سلام دادنسد 
رسول خداقَلار باو ل فرمود: برخیز 
بعلی بلفظ امیرالمومنین سلام کنن . 
گفت : آیا دستور خدا و رسول است 
فرمود : آری . سپس بدو م فرمود : 
برخیزبعلی بامارت مژمنین سلام کن. 
گفت آبا دستور از خندا و رسول 


تابوس قرآن - جلد ۵ 


غزو 


است؟ فرمود آری . سپس بمقداد » 


ابوذر و سلمان چنین دستوری داد 


اول و دوم چون ازمحضر آنحضرت 
خار ج میشدند میگفتند : 
هر گزباو باچنین فظی‌سلام نخواهیم 
داد خداوند نازل‌فرمود: : وولاتقصوا ۱ 


لانمان بعد ه مر مه مر رو 


الایما بقد توچیدها و دجم اه 


علیکم کنیل «یتولکم آین ال و 


سول ره و ِِ 

از ای 0 

کلامالّه مجید بکار رفته است . 

- غزو: خروج بجنگ. «غرّی‌العدو" 

غزوا : ساز الی قتالهم و انتها 

فی دبارهم » یعنی بجنگ دشمن و 

بغارت آنها دز دیارشان بیرون شد . 
غازی : جنگجو و کسیکه برای 


ت_ رود نوات آن غزاة و 


نه بخندا 


. است دوقالژا لاخرانهمدا 
و فی الارض کانوا فری؟ 
لو کائواعندنا ما ماتوا و ماقتلوا...» 
آل عمران:۱۵۰. دربارة 9 


۱ کنه مشافرت رده( وامردنلا) یبا 





غسق ۹۸ 





جنگجویان بودند ( و کشته شدند) 


گفتند: اگر پیش ما بودند نمی‌مردند 
و کشته نميشدند. این لفظ فقط یکبار 


در فر آن آمده است . 


غسق؛ داقم الصلوء لولس 


ِ الیل و فر اجره ی 
. راغب غسق را شدت طلمت 


و وه, 


رد شدة و 
نهج البلاغه حطهٌ ۷۹ وال له 
کی و 1 حمد خدا را 
هروقت که شبی در آبد و تیره شود . 
ولی مجمم قاموس و اقرب آنرا 
تاریکی اول شب گفته‌اند بهر حال 
معنی آن تاریکی است خواه شد ید 
باشد با خفیف. معانی دیگری نیز از 
قبیل پرشدن و سیلان دارد طبرسی 
اصل آنرا جریان با ضرر گفته است 
نی : نمساز را از ظهر تسا تاریکی 


| شب (نصف شب) بجایآور همچنین 


نماز فجر را بجای آور. رجوع شود 
به و دلوك » که معنی آیه در آنجا 


- توضیح داده شده . 


۶ هه 7 و و , ۵ م 


ء «قل اعوذ بر ب‌الفلق . .من شیر 


غسق ۱ غسق ۹۹ 


7۸ 


قاموس قرآن - جلد ۵ 








 1‏ ر همم 0 و 
ماخحاق. و من شبر عاسي اذا وقب 4 | بخدا ناه برده نشده بلکه با قید ۱ اذا 

فاق : ۳-۱. «غاسق » راشب‌ناريك»ماه | وقب ؛ میلیونها درد ها » میکروبها» 
گر فته شده و هجوم کننده با ضرر سرطانها » طاعونها تصادفات » 
گفته‌اند در نهابه و اکشاف هست : ضرر ها و غیره هست که همه مخفی 


عايشه گوید: رسول خدا قلاقر دست وبی‌خبر بانسان هجوم میکنندوانسان 





۱ و( رده‌فرمود: آنوقت متوجه میشود که وارد شذه و 


ف 
ود كت 


۳ دی ال ۳ ن شتر ۳۳۹9 ( نلاس . کار خود را کر ده‌اندجلو گیری‌از آنها 


وحم مر م و و رو ور ور 


را وب و وه ده فی لوف فقط با بناه بردن بخداست که قادر 


تواسوداده ۰ بردفع همه آنهاست معنی آیات جنین 
تا کته تا ۱ الغلق 4 اعنم و مشود یکو پناه میبر م بپرورد گار 
شام هرشکافته شده است و نیز«من فلق (مخلوق) ازشر هر آنچه آفریده 


سر 1 ۳ 1( اعم و شامل همه وازشر مهاجم پنهانی که داخل‌شود. 


مخاو قات است» باید «غاسق» رانیز دگ شود ره «فلق» ۳ 


عم گرفت تا در ردیف ما قبل بوده و 

باشدچنانکه رال تائات در ما بعدنمز 1 ایذوتون نها بردآولا شراب 
اعم است . لزومی ندارد که آنرا و نباه: ۲۶ و۲۵. «هذا 
شب ناريك معنی کنیم و اگر شب و دوف حمیم و غساقّ» ص:۵۷. 
غیره بالخصوص مراد بود لازم بود غساق فقط دوبار در قر آن‌مجید 


« الفاسق » گفته شود بهتر است آنرا | بکار رفته و روشن است که از طعام 
هاجم باضرر؛ چنانکه طبرسی‌فرموده | اهل آتش میباشد طبرسی رحمه‌اله 
با هاجم مخفی معنی کنیم زیرا غسق آنرا چركك بدبو گفته و علت تسمیه 
بمعنی تاریکی است و آن توأم با | را جریان چرك ذکر کرده است 
پنهانی و خفا است و از مطلق غاسق گویند : « مت الفرحة » یعنی چرله 


فاموس قرآن - جلد ۵ 


سس سس هی خی سس تا اس سر رسد سس ریخست و اس سس سیب اس یتست سس اس اس یس ساسحا ما سب سا ار موی وت ورس 


غسل 
زخم جاری شد. راغب گوید: آنچه 

از پوست ال آتش متقاطر شود . 
بعضی‌ها غساق راآب کدر و کثیف 
گفته‌اند و چون غساق در آیه مقابل 
توت ات رادار 
آب کثیف باشد . 

مسل: ( بروزن فلس) شستن 
قاموس گوید: آن ۳۳ و 
بضسم سم آن اسم است راز اغتسال) در 
اقرب‌الموارد هردو را مصدرخوانده 
و قول قاموس را بلفظ «قیل» آورده 
ایضاً در قاموس گفته گاهی مصدر 
آن ۳ سم اول آید . 
«فالوا تک و را 
لمرافق» مائده:5. رویهاودستهایتان 
را تا مرفقها بشوئید . 

اغتسال : ب شستن بدن«افتسل ال جل :. 
غسل بدنه » ولا ابا عابری تسیل 


2 ط 9 


حتی تختسلو| » نساء: 4۳ ونه جنب تا 
سل کنیدمگر بصورت عبور کنند گان 
رجوع شود به «عبر) . 
ایضا آبیکه‌باآن شستشوکنند. 0 


ر ۸۵ م وم 


برجلك هذا مغتسل بارد و کت 
ص‌‌ ۰ ۲ . راه برو با پایت این آب 


۸ ۰ ‌ 


شستشو است» خنك و خوردنی‌است 
میشود تق و محل شستشو نیز 
گرفت رجوع شود به «ابو ب» . 

غسلین : « فلیش 4 لیم ههنا 
حمیم: +.ولاطمام الا من خن لین » حاقه: 
۵ درمجمع گفته : غسلین چ ر کی 
است که بوسیلهٌ سیلان از ابدان اهل 
آتش شسته و ريخته میشود. درآقرب 
الموارد گوید: باء و نون بر آن‌اضافه 
شده چنانکه در «عفرین؛ بقیةً سخن‌در 
«ضریع) . 

نا گفته‌نماند: ظاهر آغسلین عبارت 
اخرای‌غساله است که‌بمعنی آب ریخته 
شده از محل شوئیده میبساشد و آن 
یکبار بیشتردرقر آن مجیدنیامده‌است. 

غشی: پوشاندن و فرا گرفتن . 
«غشیه الامر: عطاه » امر او را فرا- 
گرفت . ه و تغشی وَجُومَهم الاژ» 
ابراهیم : ۰ آتش‌رویشان‌رافر | گیرد. 
« الیل |ذا پششی » لیل: ۱ سو گند 
بشب آنگاه که فراگیرد . 


تاموس قرآن - جلد ۵ 


قفو 
غشاوه : چیزیکه ِِِ 
شود ( پرده ) « و ختم علی سمعه 


م مر ام گم ماو محر 


آقلیه و ی بصره ده 

۲ بر گوش و قلب او مهر زد و 
برچشمش پرده‌ای قرار داد . رجوع 
شود به «ختم) . 

غاشية : فا گیرنده و پوشاننده . 
۱ آفأمتوا آن تانیهم غاشية من غذاب 
اه 6 یاس :۱۰۷ مراد از غاشبه 
نقمت و عذاب فراگیرنده است . 
ور ی 
غاشیه :۱. از آن غاشیه خوانده شده 
که عموم را فرا گیرد و احدی ازآن 
تیب مثل « و تراهم فلمْ 
تفادز منهم ده کهت: 4۷. این بهتر 
از آنست که گوئيم اهوال قیامت همه 
«-«ِ 
آمده : و لایحز نهه نافرع الک 
اییاء:۱۰۱۳ .۰ 

"غواش : یچ 


رم وه , 


گیرنده‌ها ) « له من هم مهاد و 
من فوقهم ) غواش » اعراف : ٩۱‏ 
برای آنها از جهنم بستر واز بالاشان 


غشی ۵ ۱۰۱ 
فرا گیرنده‌ها است یعنی آتش از ِ 
و پائین آنه را و ظیر «لمم 
۰ ۶ م وم 
من فُوقهم ِ النار ۶ ومن تحتهم 
ظلل » زمر : ٩‏ ۰ غواش در اصل 
غواشی یاو ضواربت ‏ 
تغشیه : پوسات و نیز پوشانیدن 
ور برچیزیش وا پشیکم التعاس 


2 مه ۰ انفال: ۱۱ . آنگاه که 


خواب مختصر را برشما میپوشاند 
یعنی شمارا بخواب میبردتاآرامشی 
از ناحیة خداباشد و مثل «ففّشاها ما 
غشی نجم: ۵4. که يك مفعول دارد 
یعنی آنرا فراگرفت آنچه فر اگر فت . 
اغشاء: مثل تغشیه است تحویفشی 
الیل التهار: .» اعراف:۵4 . که دو 


مفعول‌دارد بعنی: خدا شب رابرروز 
میپوشاند و مثل « فاغئینامم نیم 
لاییصژوی » یس: ٩‏ . که دارای يك 


مفعول است یعنی ؛ آنها را پوشانديم 


پس نمی بینند . 
۱9 4و 
اس : پوشاندن واستخشی ثوبه 


و بشویه: تقعی به» یعنی خود را با 
لباسش پوشاند و بقول راغب لباس 


قاموس قرآن - جلد ۵ 


ی 
را برای خود غاشیه و پرده قرار داد 
وجعلوا آصابعهمفی آذانهم و توا 


9, 1 


تیابهم» توح : :۰ انگشتان را بگوشها 
نهادندتا کلام حقرا نشنوند ولباءسشان 
رابسر کشیدندتا گوبندة حق رانه‌بینند. 
گوئی آن‌ کنابه ازاعراض است مثل: 


دا انهم شون صلورهم. . الاجن 
یستخشون تام » هود :۵ بدان آنها 
سین خود را منحرف میکنند. ازاینکه 
کلام حق در آن جای گیرد و آنگاه 
که لباسشان را تکفا 


تغشی : فرا گرفتن ال ۱ 


کنایه از مجامعت ات مور و فا 
۳۹ تفشاهاحملت حملا" خفیفاا اعراف : 
٩‏ چون با او مقاربت کرد حملی 
خفیف برداشت » غشیان المرثة نیز 
بدا هشن انتیه ۱ 

۱۰ بنظرّون اليك نظر المفشی 
علیه مس 1( 
مغشی علبه کسی است که بی‌حس‌شده 
و عارضه فکر و شعورش راپوشانده 
است. یعنی مثل کسیکه از مرگ 
بیهوش شده بتو مینگرند آیذ « دوز 


۱۲ ِِ 


‌ او ۶ م2 بر ۶« 


یم کٌا ی بغشی علیه من الموّتَ» 
.٩ ِِ‏ نیز مثل آن است یعنی 
چشمشان در کاسة سر میگردد مثل 
شخص بیهوش شده از مرگث . 

غصب: گرفتن چیزی بناحق . 
عصبه عصباً : اه هرا و طلما : 
9 واه میت من 
غصباً؛ کهت :۷۹. در پس آنهاشاهی 
بود که هر کشتی را بناحق میگرفت . 
این کلمه فقط یکبار در کلام‌الله مجید. 
آمده است . 

غصه: گلوگیر. آنچه در حلق‌ماند 
راغب گوید: «الغصة: الشجاة التی 
یخص بها الحلق » شجاة چیزی است 
مثل استخوان و غیره که در گلو ماند 
یعنی : غصه چیز گلو گیری است که 
حلق با آن گرفته و بسته شود وان" 
نا انکلا" و ِ- جیهیا را 
و عذابً لیم ۱ مزمل: ۱۷و۱۳ ۱ 
راستی درنزد ماعقوبتهاء آتش طعام 
گلو گیر و عذاب دردناکی‌هست. در 


نهج البلاغه خحطبة ۵ فرموده ولا 


| فم ح 


ماء اج و له فص بها آکلها » 


تاموس قرآن - جلد ۵. 


۳۳ 
خلافت آبی متغیر و لقمه‌ایست که 
خورنده باآن گلوگیر شود. این کلمه 
در کلام له فقط یکبار یافته است . 
غضب: خشم. راغب گفته: غضب 
جوشش وغلیان خون قلب است‌برای 
انتقام. افرب الموارد عين عبارت 
راغب را در معنی آن نقل‌کرده است 


و و سید 


را ..» اعراف  :‏ 
خشم مسوسی فرو نشست ن_ را 


گرفت. «واذا ما عضبواهم یففرون» 


چون 


شوری : ۳۷ . چون بخشم آمدند 
سیصة حشنل ۰ 


غضبان : خشمناك . صفت مشبهه 


است « و لا جع موی رالی یه 
ضبن اسفاً » اعراف: :۰ چون 
مسوسی خحشمناله و اندو هنال بسوی 
قوم خود بر گشت . 
مغاضبه : در قساموس و اقرب 
مراغمه و نیز بغضب آوردن یکدیگر 
۶۱ . مور و 
معنی شده « اه مُاضبةن راغمه - 


خرا2* مت فلانا ۶ ۵ م ر ۶ ۵ مرو 


: اغضببی و اغضبته » 
ایضاً "۳ بخشم آوردن گفته است 


غضب ۱۰۴ 


ری ۳ 9 و و رس 
در بارة آیووذا النو ِ اذ دهب مخاضباً 


۰۶ ۶ 


فظن" آن ن‌نقدر علیه...» انبیاه:۸۷. 
گفته‌اند: رفیق ماهی آربونس هد ( 
رفت در حالیکه بینی قوم خویش را 
بخاك میمالید . و گفته‌اند : رفت در 
حالیکه آنها را بغضب میاورد چسون 
در غیبتواز حلول عذاب‌میترسیدند. 

ممکن است مفاعله بمعنی مجرد 
باشد که آن همیشه ینآ تنین نیست 


مثل «سافْرتٌ کهرآ) دعاّك ال 


۸ ۹0 


و در « اخحذ » درپارة و لو ی 
ل...» گفته‌ايم در ار 
است مخاضب بمعنی خشمناك و مفاعله 
برای شدت و تا کید باشد . 
منضوب علیهم: غضب شدگان. 
دغر موب علیهم ولا الفتالین » 
فانحه: ۷. رجو ع شود به «ضلل) . 
غضب خدا یعنی چه ؟ 


ر رو ری ۵ ره هم مرهر ۱ 


«ومن بجلل علیه غضبی فقدهوی» 


طه :۸۱ . غخضب حالتی است که در 


ثر عوامل مخصوصی بانسان‌عارض 
میشود و آن توأم بسا تاأثر و تغییر 


تاموس قر آن - جلد. ۵ 


غضب 


تماث ,ثابت‌و نا مشغس است‌دراید بتصورت 


مراد از غضب خدا که در بسیاری از ۱ 


آیات آمده چیست ٩‏ 


تد پر در آیةٌ گذشته و در صدرآن . 
۶ ره 72 ,هروه رم 
«ولاتطفوا فیه فیحل فیحل علیکم غضبی » 


بخصوضاً بقرينة تا نشان‌میدهد 
که فضب خحدا همان انتقام و بلا و 
عذاب است که در اشر بدکاری در 
دنیا و آخرث برشخص وارد میشود : 


محققین گوبند : چون غضب در 


۱ خدابکار رود مراد از آن فقط انتقام 
است. درکافی ج ۱ ص ۱۱۰ بساب 
« الارادة انها من صفات الفعل ...» 
نقل شده که راوی گوید: در مجلس 
امسام یاقر 108 بودم عمرو. بن عبید 
واره شد و گفت : فدایت گردم خدا 
فرماید و و من یحلل علیه غَضّبی ققد 
هوی» آن‌غضب ج چیست؟ مااریود: 


ره رمرم 


اماب مر هم رم ان 


۳9 ال بسن شی: اللی میء و فد 
م و و 


وصفه صفة موق و ان" له تعالی 
و ۸ 4و مره ور و و 


لایستفزه شیء فیغیره » یعنی عضصب 
خدا عقاب او است ای عمرو هر که 


غض ۱ 


پندارد ود | از حالی بحالی در میاید 


او را با صفت مخلوق وصتف کرده 
۰ تحريك تک تب ۱ 
و در ضمن روایت دیگتر همان 
باب امام صادق 9 . در جواب 
ی از 
زندیقی فرمود : «. .. فرضاه ثوابه و 


م م دو ۰ ۳ مس مر و م ۶و 


سکطه عفابه من غیر شیم دا خله 


ور مزر » 


فیهیجه و ینقله من حال الی حال... 
رضای خدا ثواب خدا و سخط خدا 


انتقام خداست بی آنکه چیزی درخدا 


تأثیر کرده و او را از حالی بحالی 
در آورد . 

ايين دو روایت با چند روایت 
دیگر در همین مضمون در توحید 
صدوق علیها لرحمة باب ۲۱ نقل شده 
ولی در روایت دوم بجای زندیق 
«رجلا") نقل شده است . 

غض" : کم کر دن صدا و کم کردن 
نگاه چشم. عبارت راغب‌چنین است: 
« الغض" : النقسان من الطلرف و 
الصوت...» در مجمع‌البیان فرموده! 
اصل غض_ بمعنینقصان است گویند: 
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دض ین صَوته و بصُرم » نی از 
صدا و نگاهش کاست . در اقرب 
الموارد تخفیف و نگهداری‌وشکستن 
صدا و نگاه گفته است در قاموس 
تخفیف نگاه آمده است در نهایه نقل 
: «کانْ اذا عطن غض" صونهٌ» 
ی 
آرام مینمود . 
مقصود ازنقل اقوال این است که 
غض بصر بمعنی بستن چشم نیست 
که هیچ چیز را نبیند بلکه کوتاه کردن 
چشم است و بمبارت دیگر ورانداز 
نکردن است در نهج‌البلاغه خطبه ۱۱ 


در ضمن دستور حمله بمحمد حنفیه 


چنین فرموده: با 


بانتهای قوم یفکن و همهحرکاتشان . 


را زیرنظربگیر و نگاهت‌رابخوابان. 


پیداست منظور آن نیست که چشمت 


ببند و با چشم بسته حمله کن بلکه از . 


نگاه بکثرت و سلاح‌آنهاکه باعث 
ستیت شود چشم ِ و ابتدا 


فرموده وارم پصرك ... 


غض ۱۰۵ 
و 
۱۰ و افصد فی مشيك و اغشض 
من صونك. ۰ لقمان : .۱٩‏ در رفتشت 


معتدل باش و از صدایت بکاه یعنی 


صوت خویش را ملایم کن . 
4 م2 .۰ ۵ , 
وان" نیون آضوانهم ند 


رسول الّه اولنك لین امتحن ۸1 
قلوبهم وی . ,۰ حجرات : ۳ . 
آنانکه صدایشان را در نزد رسول 
دا ملایم میکنند آنها کسانی‌اند. که 
خدا قلوبشان را برای تقوی آزموده 


ان 


* ۱۰ قمل للمومنین ی 


- 


خسن 
0 ام م2 4۵ راو ره ‌ 
۳9 و یحفظوا فر فروجهم. ۰ وفل 
#ر ۰ 0۳ از 


للمومنات یفضضن من آبتصارهن و 
رش ها 
این دو آیه دربارة نگاه مردان بزنان 
و زنان بمردان است ولی چنانکه 
گفته شد مراد از آن چشم بستن و 
مثل کور بودن نیست بلکه مرادکوتاه 
کردن‌نگاه وعدم تو جه استبعبارت 
دیگریکدفعه‌با نگاه عادی نگاه‌ميکنيم 
مثل نگاه کردن بماشین » خیابان » 
ساختمان و اجناس بازارء و یکدفعه 
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غطش 
نگاه میکنیم . منظور این است که 
زنان‌بمردان نامحرم و بالکس بطور 
ورانداز نگاه نکنند و باصطلاح با 
دریبه » نگاه نکنند نه اینکه چشم را 
برهم نهند . ۱ 
«غض هم بنفسه و هم به «من»متعدی 
میشود لازم است «من» در هر دو آیه 
برای تعدیه باشد یعنی : بمومنان بگو 
نگاه خویش از نامخرم کوناه کنند و 
عورت‌خویش راز نامحرم‌بپوشانند... 
بمژمنات بگونگاه خویش ازنامحرم 
کوتاه کنند وعورت خویش بپوشانند. 
۱ غُطش: « بروزن ین تساريك 
آشدن. در لغت آمده : و غطشن الیل 
۱ خطشا - اظلم » اغطاش لازم و متعدی 


هردو آمده است یل و 


۵ م م و ۱ 


ار یاو انش :۰ بعنی 

شب آسمانر اتاريك گردانیدو نورآنرا 
خارج کرد رجوع شود به هو سماء » 
اين کلمه ننها یکبار در قرآن آمسده 


است : 


. . مطاه. پرده . در مفردات گوید: 


غطاه ۱۹ 
غطاء مثل طبق و نحو آنست که روی 
چیزی گذاشته شود چنانکه غشاء مثل 
لباس و نحو آنست که روی چیزی 
بگذارند و آن کنایه از جهالت‌است . 
ذکری و کانوا لابستطیمون معا 
کهف :۱۰۱. ظاهر آ مراد از « ذکر » 
پی بردن بنظم موجودات است که 
سبب یادآوری خدااند یعنی کسانیکه 
از دیدن آیات و شواهد ربوبیت من 
چشمشان در پرده‌ای بود و قعدرت 
شنیدن ندآشتند و «عمی و صمبودند 
نه با دیدن خدا شناس شدند و نه با 
شنیدن . آن نظیر «و جعل علی ؛ بصره 
غشاوة ) جائیه : ۲۳ . است غشاوه و 
غطاء از آثار کفر و عصیان است که 
شخص را نسبت بدیدن‌و شنیدن‌شواهد 
خالق بی‌اعتنا میکند . 

۰ و لد کت فی 13 ۶ مسن زا 
فکشفنا عنك غطاءل فصَرٌ الوم 
حدی » ق :۰۲۲ ملاحظة آیات ماقبل 
روشن میکند که مراد از «هذا»قيامت 
و احوال آن است و خطاب «کنت» 
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۳7 
متو جه بمنکر معاد است یعنی تو از 
قیامت واحوال آن در غفلت بودی 
پرده را از چشمت گرفتيم چشمت 
امروز تیز است . یعنی اگسر در دنیا 
غفلت نمیکردی‌پرده از چشمت بر داشته 
میشد و قيامت را در دنیا میدیدی . 
ایین لفظ فقط دوبار در قرآن مجید 
آمده است . 
غفر : پوشاندن و مستور کردن . 
در مجمع ذیل آية ۵۸ بقره فرموده : 
غفر بمعنی پوشاندن است گویند : 
خر اه له رانا یعنی خدا گناهان 
او را مستور (وعفو) کرد. درقاموس 
گفته : «غفره بخفره: ستره » در آقرب 
الموارد نیز همانطور است در اقرب 
و مفردات نقل شده : «اصبغ ثوبك 
بالسواد فانه اغفر لوسخه » یعنی 
لباست رارنگك سیاه‌بزن که چر کش را 
بهتر مستوره‌یکند. همچنین است‌قول 
این اثیر درنهایه . 
علی هذا غفران گناه مستور و 


م م م6 ۱ ۸و ۱ ۳ 


ناپدید کردن آنست «فغفرنا لهذلك...» 


غفر ۱۰۷ 
من بشاء و بعل ب من شاه بقره : 
۵4 بنابر آنکه گذشت مفعول «غفر» 
در این موارد « ذنوب » است و لام 
در « لمن » مفید نفع است یهنی : 
گناهان را بنفع کسیکه میخواهد 
میامرزد و آنکه را خواهد عذاب 
«غفره گاهی بگذشت ظاهری نیز 
اطلاق میشود هرچند در باطن گذشت 
وستر نیست مثل ه قل لین آمنوا 
روا لین ری ینام یی 
قومابماکائوا یکسبون» جائیه: ۱6 . 
در المیزان آمده : مومنان چون 
استهزا کنند گان‌برسول‌خد! رامیدیدند 
آنها را بایمان و ترك اهانت دعوت 
میکردند با آنکه کار دیگر قابل 
علاج نبودند لذا آنحضرت مأمور 
شد که بفرماید: اینها را نادیده‌پگیر ید 
تا خدا در مقابل عمل سزایشان دهد. 
در آیذروراذاما خضبواهم بغفرون) 
شوری: ۳۷. ظاهرا مراد بخشیدن گناه 


۳۳ ۰ 9۸ همم رم 
دیگران‌است ابضاً «و لمن صبر وغفر 


م2 


2 ۱ ۸ 
ص : ۲۵. آنرا براو عفو کردیم «فیغفر | آن ذلكلمن‌عزم الاموره‌شوری: 4۳ . 
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عفر 
غفران و مخفرت: هردومصدراند 


0 رم مهو 





بمطی آمرزیدن «قالوا سمعنا و اطعنا" 


مگ ام 


۱ غفرانك ربا و لك العمین بقره: 
۸۵ «غفرانك» مفعول فعل‌محذوف 
است مثل « نستلك غفرانك » طبرسی 
فرموده : علّت نصب بدل بسودن از 
فعل مأخوذ منه است گوثی گفته‌شده: 
شنیدیم و پیروی کردیم پروردگارا 
از توآمرزش میطلبیم و بسوی‌توست 

و ال وا الیالجتَة و المفرة 
بافنهم بقره: ۲۲۱ . غفران فقط یکبار 

و مففرة ۲۸ بار جر قر آن مجید آمده 

است . 
ففّار و غضور : هر دو صيفةٌ 

مبالغه‌اند یعنی بسیار آمرزنده و هردو 


0 
۶ و مم 


از اسماه حسنی‌اند « ان" ال غور 
رحیع ) بقره: ۰۱۷۳ «وانا آدع وک 
الی المزیز الشنار » غافر : ۰4۲ غفور 
مجموعاً ٩۱‏ بار و غفّار چهاربار در 
کلام له بکار رفته است . در اقرب 
المواردگفته : غفار در افادهُ مبالغه 





غفر ۱۸ 
از غفور ابلغ است بعلت زیادت 
حروف وبقولی غفور ازحیث کیفیت 


مبالغه است و غفار از حیث فخنت 


یعنی غفور آمرزندة گناهان بز رگ و 
غتفار آمرزنده گناهان بسیاراست. 


۱ ستخفار : طلب مغفرت . « و ما 


و 


کسان استغفاز ابراهیم لابیه الا عن 


موعدة...» توبه : ۱۱ ۰ 


7 و و ۵ م2 ی ر ۸/91 ٩‏ رو 
ِ «کلوامن رزقربکم واشکروا 
4 بلدة طیبة و راب عُفور » سباء : 
۵. گر گویند : در این آیه صحبت 
ازگناه یست پس علّت آمدنوغفوره 
چیست ؟ گوئیم : شاید علت آن این 
باشد که شکر سبب مزید بعه ت و 
۳۳ مر 0 و و 
آمرزش گناه‌است‌بمناسبت«واشکروا» 


لفظ غفور بکار رفته ات همچنین 


است آیات دیگر از اين قبیل. . 


غفران گناهان 
باید دانست : گناه در حقیقت 
یروهای مخصوصی است که از مواد 
بدن برخاسته و بصورت نیرو بیرون 
ریخته‌اند. بعبارت دیکر همانطور که 
حرارت اطاق همان نفت بخاری 
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است که بحرارت تبدیل شده همچنین 
مطلق عمل اعم از نيك 
مواد بدن است که در نتیجه کار 
بصورت نیرو در آمده‌اند . سنگی که 


بهوا پرتاب مشود مقداری از ماده 


و بد همان 


بدن بصورت نیرو بدان سواراست و 
آنرا بالا میبرد و تاآن نیرو ازسنگگ 
تخلیه نشده بالا خواهد رفت و پس‌از 
تخلیه شدن هم آن نیرو در عسالم 
ماندنی است . 

علی‌هذا عمل جوهر است‌نه‌عرض 
اصیل و ذاتی است نه اعتباری . پس 
تمام گناهان بصورت نبروهاو اشعةً 
مضره درعالم و در دور و برانسان 
هستند سل ماه خحداوندفرموده: 
دمن کشت : سیلة" و و احاطت هط 
بقره :۸۱ . خطيثة واقعاً ذاتی وجوهر 
است و شخص را احاطه میکند . 

در ابنصورت غفران گناه آن‌است 
که خداوند آنها را مستور میکند و 
جزء موجودات‌دیگر میشو ندبطوریکه 
دیگر دیده نمیشوند و بشخص نزديك 
نمیگردند و یبا در اشر توبه مبدل 


و ۱۹ 


هم حمَنات» فرقان: .۷ 

نا گفته‌نماند همانطو رکه کثافات 
و قازورات در اثر عوامل شیمیا 
بصورت کود در آمده و سپس بمیوه 
و سبزی و غیره تبدیل میشو ندهمچنین 
آن نیروهای مضره که گناهان رها 
شده در عالم‌اند میشود بمواد نافع و 
نعمتهای بهشتی تبدیل شوند . 

در کافی در روایات توبه هست 
که معاوية بن وهب گوید : امام 
صادق ]1 میفرمود : چون بنده توبة 
واقعی کرد خدا او را دوست داردو 
گناه او را در دنیا و آخرت مستور 
میکند. گفتم : چطور مستور میکند ؟ 
فرممود : آنچه دو ملك نوشته‌اند از 
یادشان مسی‌برد و بجوارحش دستور 
میدهد که گناهان او را بپوشانید و 
بقطعه‌های زمین وحی میکن دکه آنچه 
روی شما عمل کرده کتمان کنید پس 


۱ بنده خدا را در حالی ملاقات میکند 


که هیچ چیز بر گناه او گواه نیست 
بکتار بردن لفظ (کتمان وستر ) در 
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روایت قابل‌دقت است پس گناه‌معدوم 
نمیشود چون موجود را معدوم شدن 
نیست ولی مستور میگردد و شاید 
مستور شدن این است که جزء اشیاء 
دیگر گردیده و ناپدید میشود . 
غفران ذنب - تکفیر سیئه 
ناگفته نماند دربارهة بخشودن 
ذنوب در قر آن پیوسته غفران ذنوب 
آمده و «غفران سیثات و سیلةه حتی 
یکبار هم نيام‌ده است » از آنطرف 
پیوسته در علاج سیثات کلمهٌ تکفیر 


4 


آمده مثل + کف عنا سیثاتتا 1 ولی 


« اغفر سیثاننا ‏ حتی یکدفعه‌هم بکار 
احقاف : ۱۱. که بلفظ رنتجاوز» آمده 
پس در این چه سّری هست ؟ 

بنظر میاید ذنوب خحود گناهان 
است که بصورت نیرو در عالم رها 


شده و درآخرت مجسم خواهند شد . 


و سیثات آثار وضعی گناهان ازقبیل 
تبر گی قلوب» رفتن آبروها؛ امن 
عذاب دنیوی و غیره مثلا در آبات : 


‌ وه‎ ٩ 


«فاصابه میات ما عملوا...»نحل : 


غفر ۱۷۰ 


۰۳ «وبدالهممَیعات ما کسو از ۰ 
۸ . «فاصبهم متا ماکسّوا» 


مرح ی نو مسا ٩‏ #س 
زمر : ۵۱. «فو قاه‌الله سیات‌مامکروا؛ 


غافر :4۵. راهم سیثاث ماعملو اه 
جائیه :۳۳. که سیّثات از « ماکسبوا- 
ما عملوا- ما مکروا» جدا شده‌است 
وا گراضافه لامتیه باشد چنانکه‌ظاهرا 
لامیه است کاملا" روشن است که 
سیثات آثارمکر وعمل بد اند و گرنه 
میبایست گفته‌شو درفاصابهم ماک تا 
ایضاً از آیة : «ربتنا قاغفرلتا ذنوبتا 
وکفترعتا سیتثاتناه آل‌عمران:۱۹۳. 
روشن میشود که ذنوب غیرازسیثات 
است . ۱ 

آنوقت ایسن از رسم قرآن است 
که دربارة سبثه تکفیر و درباره‌ذنب 
غفران بکار میبرد ولی هنوز کاملا" 
علت آن برنگارنده روشن نیست از 
طرف دیگر سیثه گسویا گاهی بگناه 
مم اطلاق شده است مثل « ومن جاء 
بای لابجزی الا ,لها » انعام : 
۰ وال المالم . 
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غفر 


بررسی دوآیه : 
در اینجا لازم است دو آیة زیر را 


بررسی کنیم : 


ا, و9 


ی ۳ ۴ وه ۳ 

۱ «آن الّه لایغفر آن پشرك به و 
مرو نز ۳ عم م حمم 

بغفر ما دون دلك 


لمن یشاء » نساء : 
۸ ععنی : خدا شرلهرا نمیبخشد 
و جز آن هر گناه را در حق کسیکه 
بخو اهد میبخشد. این آ به صریح است 
که غیر از شرله گناهان دیگر قابل 
بخشوده شدن است  .‏ 

۲- « قل با عبادی این اسرفوا 
علی آنلشهم لاتقتطوا من رخماشان* 


وه ب م۳ ۳ ۳ 
اقه بثف الذنوب جمیعا... وانییوا الی 
مت ر:ّ : 


ریکم ...» زمر :۰۵4-۵۳ یعنی: بگو 
ای بندگان من که برخویش اسراف 
کرده‌اید از رحمت خدا ناامیدنباشید 
که‌خداهمه گناهان‌را میامرزد -بسوی 
پرورد گارتان بر گردید . 

این آبه وعدة‌مغفرت را شامل‌همةٌ 
گناهان میداند حتی‌شرلك را نیز البته 
درصورت توبه» که فرموده: موآنیو 
الی‌زبکم» واز طرف دیگربضرورت 
اسلام اگر مشركك توبه کند توبه‌اش 


[۳ 


غفلت ۱ 
قبول است . 

بنظر نگارنده: آیه اول در هر دو 
مورد راجم بقيامت است یغنی اگر 
کسی از دنیا بدون توبه رفت اگر 
مشرك باشد غیر قابل عفو است ولی 
اگر مرتکب گناهان دیگر بوده اگر 
خدا بخواهد میبخشد. این مطلب‌یعنی 
راجم بآخرت بودن از آیة ماقبل نیز 
در هر دو مورد بدست میاید . 

ولی آیة دوم راجم بدنیا است . 
یعنی اگردر دنیا توبه کنندهمة گناهان 
حتی‌شرلمورد عفواست لا فرموده: 
ناامید نباشید و توبه کند . 
۱ غفلت ۰ عدم تو جه. اشتباه 2 
لذی ی کفروا لو تون عن لیم" 
وامتتکم...: نساء: ۱۰۲ . کفاردوست 
دارندکه ایکاش از اسلحه‌ومتاعهای 
خویش غفلت میکردید . آیه روشن 
میکند: غفلت آنست که چیزی حاضر 
باشد ولی انسان بآن توجه نکند و 
آنرا فراموش کند. لذا درمجمع ذیل 
آیةٌ ۱۳۱ سور انعام فرموده : غفلت 
ضد بقظه است بقظه یعنی بیداری و 


تاموس قرآن - چلد ۵ 


هب ۱ ی 





توجه و در نپ‌ابلاضه خی ۱۵۱ 
فرموده : « واسقظ من غفلتك از 
غفلتت بیدارشو . 

ایض در ذیل آبة ۷6 بقره 
و ال اهر عن یو 


و آن‌رفتن ازذهن است بعداز تو جه. 


فرموده : 


بقول راغب؛ آن سهوی است که از 
ی کمی تو جه عارض‌شود 
دو ما ال بخافی عم تعملون » بقره: 
۷4 دا از آنچه میکنید در غفات و 
بی‌خبری نیست . 
دج و ۱ 

ناگفته نماند: غفلت چنانکه گفته 
شد عدم توجه بچیز موجود است 
غفلت گاهی عذر مقبول است و آن 
در صورنی تا ی وی 
اتمام حجتت باشد مثل »دك | ان لم 
یکن | رک مك الری رظلم و اه 
غافلونٌ » انعام: 1۳۱ + یعنی انذار و 
ارستال دای یه نم شتا 
قریه‌ها را روی ظلمیکه درحال غفلت 
میکنند هلا نمیکند. روشن است که 
تیور انشیا نت تون استاض ارت 


غفلت ۱۱۲ 
احرای این ؛ آبه و و ما کننا معذ بین 
حتی تبعث و ا اسر اء : ۱۵ اشیت 


ات تقص لک احن 
الَمّصٍ نما او تا لك هذا ار ان 
و و ان کنت مس قبله من الغافلی 1 
پوسف : ۳. که خعطاب بحضرت‌رسول 
مقر است و مراد از آن عدم تو جه 
است نه ذم. ولی غالباً عّت آن‌عدم 
دقت خودشخص‌است و در آنصورت 
ملموم‌است ب 1 نیست ثوا لك 
کالم بل هم 1 او لك ۳ 
الغانلو ۹ ارات :۱۷۹ سا وتا 
آقد کتا فی‌قة من هذا» انبیاء۹۷ . 

در بیشتر آیات که غفلت دربارة ‏ 
مردم بکار رفته مراد از آن غفلت‌غیر 
معذور و در مقام د م است . 


۰ 
5 4  الزغا‎ 7 ۳ 


«ولانطع من اغفلنا قلبه عن 


ذکرناه اب مُواهُ » که : ۲۸ . 
اغفاد یعنی واداشتن ۱ من بغفلت و تسلیط 


از کسیکه قلب او را از یاد خداغافل 
کرده‌ایم و تابع هوای خود شده‌است. 
اینگونه اشخاص در اثذر اعمال بد 


تاموس قرآن - جلد-ن 


غلب 


خویش چنین مجازات شده‌اند وخود 


مقدمة آنرا فراهم آورده‌اند چنانکه ‏ 


۱ و 2 زر( ,2 ره 

فرموده : «فلمازاغوا ازا غ‌اله‌قلوبهم» 
صف : ۵.یعنی‌چون منحرف شدندخدا 
۱ نز 

قلوبشان را منحرف کرد . ایضاً و شم 


هم و مهم زر 2۶ مره 


انصر فوا صرف له قلوبهم ...» توبه : 
۳۷. ۲ 
م وان ای رون المحصنات 
الغافلات لمات لو | فی الد نیا 
و الاخرت نور:۲۳. مراد از غافلات 
زنانی است که از زنا بی‌خبر ونسبت 
بآن بی تو جه‌اند یعنی آنانکه بزنان 
عفیف و بی‌خبر و موّمن » نسبت زنا 
میدهند در دنیا و آخرت مورد لعنت 
خدایند . 
غلپ: و غلبه : پیروزی . مقهور 


فده کثبرة ,بان ان ۰ بقره : ۰۲٩‏ 
ای بساگروه کم که باذن و پاری خدا 
بر گروه کثیر پیروز شدند ماه الب 
علی‌آمرءرلکن" اک الناسلایطلمون» 
یوسف: ۲۱. خحدا بر کار خود پیروز 
است و درکار خود عاجز نیست لیکن 


غلب ۱۱۳ 
1 و 

بیشتر مردم نمیدانند . « علبت الروم. 
فی‌ادنی الارض » روم: ۲و۳. رجوع 

شودبه «روم) . 

4 هار وه ووم م, 

۸ ان الذین بحاد ون انئه و 

و یقن رن ند 23 
رسوله اولئك فی الاذ لين. کتب لاله 


۱ مه ۶ م وو ۳ و 
لاغلین انا و رسلی‌ان الّه قوی‌عزیز» 


مجادله : ۲۱و ۲۲.ظاهر ۱ ذل‌بودن‌بر ای 


آن است که باخدا ورسولش دشمنی 
کرده‌اند چون خدا بسیار عزیز وقوی 
است. لذا دشمن اذل خواهد بود نه 
ذلیل . مفعول «لاغلبن" » را باید از 
«یعاد ون بدست آورد یعنی > 
علی‌المحا دین» معنی آبه چنین است: 
آنانکه باخدا و رسول دشمنی 
میورزند در ردیف‌ذلیلترین اشخاص- 
اند خدا حکم و حتمی کرده که من 
وپیامبرانم حتماحتماً بردشمنان‌پیروژ 
خواهیم‌بو د که خدانیرومندو تواناست.. 
بنظرم مراد از غلبه بقاء دین خدا 
و .کوبیده. شدن دشمنان حق .است 
یعنی: آنانکه در هر عصر با پیامبران 
مخالفت کرده و خواسته‌اند جلو حق 
را بگیرند سرنوشتشان کوییده شدن‌و: 


فاموس قرآن - جلد ۵ 


از بین‌رفتن است ولی‌دین باقی‌خواهد 
ماند . ۱ 

احتمال دیگر آنست که: مقصود 
مغلوب شدن کسانی باشد که در عصر 
پیغمبر با اومبارزه کرده‌و خواسته‌اند 
مانع پیشرفت دین باشند که خدا قول 
داده اینگونه اشخاص را در زمان 
همان پیغمبر با پس آزرفتن او بکوبد 
و ازبین ببرد مثل قوم نوح » صالح» 
شعیب. بت‌پرستان مکه و غیره . 

قرآن کریم ناطق است براینکه 
پس از آمدن پیامبران آنانکه ایمان 
آوردند نجات‌یافتند و آنانکه‌باپیغمبر 
مبارزه کرده و او را ر نعوذ باه ) 
دروغگو نام دادند منکوب شده واز 
بین رفتند چنانکه فرموده : + و لکل 
مس ذا جلا وله قصی 
هم بالتسط وم لابلمون؛ یونس: 
۹ ۱ 

غلب: «بروزن ففل ) جمع غلباء 
است و غلباء بمعنی بساغ انبوه است 
در اقرب الموارد گوید: و الغلباء : 
الحدیقه المتکالفة» راغب گفته : اغلب 





غلیظ ۱۱4 
مرد گردن کافت و غلباء زن گردن 
کلفت است و غلباء بمعنی باغ انبوه 
ازآن گرفته شده «و یتُوناً و نخلا". 
وخدائق یاو قاکهه و یقن : 
۳۱-۹. زیتون» درخت خرما؛ باغهای 
انبوه ؛ میوه و چراگاه رویاندیم . 
ایین لفظ در قرآن فقط یکبار یافته 
است . 

غلیظ: سخت «علظ الق ء: اشند 
و قوی وصعب) مان منکم مان 
غلیظاً » نساء : ۲۱ . از شما پیمانی 
محکم گرفته‌اند . 

۱ عَذاتِ ی یعنی عذاب‌سخت 
و شدید. ولو که فظاً غلیظ اقب 
لانتضوا ین خولك » آل عمران : 
۹ گرخشن وسنگدل مینودی‌حتماً 
از دورتو پرا کنده میشدند . 
فتح : ۲٩‏ , محکم شد و پرساقه های 
خود استاد. «ولیجدوا فیکم غلظة» 
توبه :۱۲۳ . در شما خشونت و تندی 

غلاظ : جمع غلیظ « علیهاملایکة" 


ایوس قر آن - جلد ۵ 


غلف 


غلاظ شداد» تحریم:1. در آن آتش 


فرشتگانی است سنگدل « بی رحم ) 


پا تند رفتار و نیرومند «شداد » جمع | 


شدید بمعنی نیرومند آاست . 


غلف: (بروزن فلس) پوشاندن و | 


فراردادن در غلاف. درهانوین کت 
اغلف الفارورَةٌ: : جعلها ز ی‌غلافپ؛در 
اقرب‌الموارد گوید: رخلت ارو ره 


بعنی شیشه را پوشاند و مستور کرد و 
درغلافی‌فر ارداد اغلف (بروزن| کبر) 
مردختنه نشده را گویند که آلت 


رجولیت او در غلاف است : 


و قاثا وبا لت بل له اه 


و۰ ٩‏ ی 


ی مود بقره :۸/۸ 


موم 


د و قتلهم انبم غیر ی و قولهم) 
وتا لت . ۰ لساء: ۵ . مجمع 


در ذیل آیه اول فرمسوده : قرائت 
۲ است و 
ندرتاً بضم غین‌و و 
بنابر قرائت نت اول » عُلف جمم اغلف 


ول ۵ ۳ 


است مثل احمر و حمر و چون‌شمشیر 
در غلاف باشد آنرا اغلف گویند. و 


بنابر قرائت دوم آن‌جمع غلاف‌است 





غلق 

مثل: مثال و مثل . 
پس اغلف یعنی در غلاف شده و 

غلف یعنی در غلاف شده ها بنابر 


۱۵ 


فرائت مشهور. در قاموس گفته «قلب 
اغلف» گوئی بقلب غلافی پوشانده‌اند 
که چیزی نمی‌فهمد و آنرا در خسود 
جای نمیدهد . 

معنی‌آبه این است : و گفتنددلهای 
ما در غلاف و پرده است و کلام تو 
را نمی‌فهمیم و بدل ما وارد نمیشود 
بلکه خدا در اثر کفر لعنتشان کرده 
لذا کم ایمان میاورند اي دو آیه‌نظیر 
آیذ و و و تال قلوبئا فی کته ما 
تدعونا ال و و فی آفان وكِِ 
تا : ون خهانه ۰ فصلت :۵ . 
گفتند قلبهای ما در محفظه‌هائی است 
از اه متا واابدان تیر ان او کر 
گوشهای ما سنگینی هست» میان ما 
و تو پرده‌ای وجود دارد یعنی قادر 
بنهم کلام تو نیستیم . این لفظ فقط 
دوبار در قر آن‌آمده است . 


غلق : بستن: تغلی: محمکم بستن. 


۶ ۶ م ۶ ۵ ۱ 


«وغلقت‌الابواب و قات هت رژ۳ 
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ال 

ی رامبحکم 
بست و گفتمبیا بآنچه برای تواست. 
این کلمه فقط یکبار در قرآن آمده» 
در اقرب الموارد گفته تفعیل برای 
کثرت و مبالغه است . 

ض : (بضم غین) طوقی که‌بر گردن 
3 ما + وال ِ 
9 فی الم | دزن + لام ٩‏ یعنی : 
طوقی که برای ذلّت.وشکنجه بگردن 
هند. در قاموس و قرب آمده طوقی 
است که بگردن یا بدست نهند راغب 
گوید.. غل" مختص است‌بآنچه باآن 
می‌پندند و اعضاء در وسط آن قرار 
میگیرد ولی این با قر آن چندان 
ساز گار یست که قرآن اغلال را 
اغلب دربارة گردنها بکار برده و و 
اولخك الاغلال یناه » رعد :۵ 


م رو 


و و یا الاغلال فی عناق الذین 


کفروا.. 
غل:رجو شود د به «فرع ,و وسنلسله» .. 


۶ 


.»سبا: ۳۳. در بارهفری‌سلسله‌و. 


«ْذوه فخلوه. تالحم صل وم 


حاقهز ۳۰و۳۱ ۲ را بگیریدو مظطول 
کنید سپسن باتش اندازید . 


غل ۱1۹ 
غلول « بروزن علوم) : خیانت 


وخ" رل موه : خان » طبرسی 
رحمه‌اله ذیل یه ۱٩۱‏ بقره فرموده : 
اصل غلول از غلل است و آن بمعنی 
ورود آب بمیان درخت است » 
خیانت را از آن غلول گویندکه بطور 
قیقر کی طرل میات واردمدود 
«و ماکان لنبي ان بغل ۰ آل- 
عمران: ۱۲۱ . هیچ پیامبری را نرسد 
که خیانت کند . آية شریفه در زیز 
بررسی خواهد شد . 

.غل بکسر غين و غلیل : عداوت 
کینه. مجمع در وجه تسمية آن گفته 
که :در سینه میگردد مثل آب درمیان 
لین آمنوا...» حشر : ۱۰ . " دلهای 

ما برای مومنان کینه قرار مده. .ابنك. 
چندآیه را بررسی میکنیم : ۱ 


2 
۵ ۸ ۶ مه 


۱- «و و ماکان لنبی آن یغل ومن 


یلق ایا بو باتوی 
کل نفس ما کیت راهم لایظلمون» 
آل عمران :۱۱۱ ۰ 
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غل 
خیانت خویش رابهمر اه آورد (وخدا 
را باآن خیانت ملاقات کند ) سپس 
بهر کس آنچه کرده تمام داده شود و 
آنان مظلوم نشوند . 
بنظر .میاید که بعضی برسول خدا 
قیفر نسبت خیانت داده‌اند و آیه در 
جواب آن آمده و یا برای دفع تو هم 
خیانت است ملاحظة آیات ماقبل 
- نشان میدهد که این تو هم دربارة 
ارتان ترتع بعتکتو که شین انیا 
بوجود آمده و آیه در جواب فرماید: 
پیامبر بکسی‌خیانت نمیکند و شهادت 
شده ۳ 
بهرحال آیه صریح است در 

خیانت پیامبران مطلقا» خواه حیانت 
بخدا باشد در ادای وحیو یا خیانت 
بدیگران و نیز صریح است که شخص 
همراه خیانت خویش درحساب‌حاضر 
خواهد شد. در مجمع ذیل آیه‌روایت 
شده که آنحضرت فرمود: آ گاه باشید 
کسی شتری را بخیانت نبردکه آنرا 





غل ۱۷ 
روز قيامت دوکول خویش کشدو آن 
فریاد میکشد. آگاه باشیدکسی اسبی 
زا بات شروک از اون قلاست 
درپشت خویش کشد و آن شیهه میز ند 
خواء. تن میگوید : یبا محمد با مجمد » 
میگویم در دنا بتوگفتم | اکنون کاری 
او اه راز لامك لك من 
ال شیاه . 

۲- « و الب ود لو" 
لت بیع و وا پم قالو 7 
یداه مبسُوطثان ی ِ شاه ... 
مائده: ۹4 . بهود گفتند : دد 
بسته است دستشان بسته‌باد ودرمقابل 
قول خود ملعون شدند بلکه هر دو 
دست خدا باز است هر طور که 
خحواست انفاق کند از جملة « ینف 
کیت بشاء؛ بدست میایذ که یهود این 
سخن را دربار؛ انفاق گفته‌اند لذا 


‌ 


بنظر میایدچون شنبدند که خدا فرماید 
د و آفرضوا له را خن » مزمل: 
۰ گفتند: حالاکه از بندگان قرض 
میخواهد پس دستش بسته است‌چیزی 
نمیتواند نثل لمع ال لین 


قاموس قر آن - جلد ۵ 


غل 
قالوا ان ال فقیز وحن انیا .. 
آل عمران: ۱۸۱ . المیزان و المنار 
این احتمال را می‌پسندند . 

ولی این درصورتی است که بهود 
این قول را پساز شنیدن ووافرضوا 
ال و نحو آن‌گفته باشند؛ ِِِ 
آیه در آنست که بهود این قول را از 
اول داشته‌اند مش للع 
۰ توبه : ۰.۳۰ « وقالت الیو 


موف 


والتضاری تحن ابتاء اش مائده :۱۸ . 


ین اه 


پس در اینصورت مراد یهود 
مسئله‌ای جبر مانند است و آن اینکه: 
خداوند از اول‌تقدیر هر کار راکرده 
دیگر کاری برای حدا باقی نمانده 
یی یداو الید است در تفسیر 
عیاشی از حما" د از آمام صادق #( 
متقول‌است که: بهود ازدید مخ 
مرادشان آن است که خدا ا زکائنات 


9۶ ۶ مر م 


هوکان ابو بسا 


و و و 6 


و «بل‌یداه مبسْوطتان»‌همچنین ۱ 


است روایت. شعیب بن یعمقوب از ۱ 








غل ۱۸ 


آنحضرت . در اینصورت منظور از 


وتف کیت رها 


بنفق کیف یشاء » مبسوط الید ِِ 


0 د طتی کارا است مت« 
بو هر فی‌شأن ! رحمن :۲۹ . 

احتمال دیگر آنست که مراد بهود 
ازیداله مغ ولءبخل باشد که‌یدیدند 
عده‌ای فقیر میشوند بعضی‌سالهاقحطی 
پیش میاید گفتند : خدا بخیل است و 
نمیخواهد روزی بدهد چنانکه مراد 
از «ولاتجعل بدله: ما (لی عنقك ۱ 
اسر اء:٩۲.‏ نیز بخل است این احتمال 


و 92 م7 ۱و 


با «ینفق کیف بشاء» بهتر میسازد . 
مر #ر و و رم رو م 


۲ ۲ برض عنم اضر والاغلال 
التی کات علیهمْ ...» اعراف: ۱۵۷ . 
آبه در وصف حضرت رسول مر 
است که درتوزات ذکر شده مراد از 
ر اصر » تکالیف شاقی است که در 


بنی اسر ائیل سود و ظاهراً منظور از 


۱ اغلال سنن ورسومات ناهنجار باشد 
فار غ شده ۱ روط اه ۱ 


که گر یبانگیر آنها شده بود . 


ترعنا مارفی صدورهم من 


غل" تَجُری تین تحتهم مُ الانهار ...۰" 
اعراف: 6۳. یعنی آنچه از حقدو کینه 


تاموس ترآن - جند ۵ 


غلام 
در قلوبشان بود کنده‌ایم آیه روشن 
میکندکه قلوب اهل‌بهشت ازعواطف 
منفی پاك خواهد بود. اللهم اجعلنا 
اجمعین . 

غلام: جوانیکه‌تازسبیلش رو ثیده. 
در مفردات و قاموس و اقرب گفته : 


رالغلام : الطار الشارب 4 یعنی موی ۱ 


پشت لب بالایش روئیده در مجمع 
آنرا جوان فرموده است در قاموس 
و اقرب معنی آنرا پیر نیز گفته‌اند که 
در اینصورت از اضصداد است و نیز 
با «او» تردید گفته‌اند : غلام از حين 
ولادت است تا جوانی 


ناگفته نماند: نگارنده معنی اول . 


را که «جوان» باشد بهتر میدانمبقرينة 
اینکه غلم و اغتلام چنانکه اهل لغت 
گفته‌اند بمعنی هیجان شهوت نکاح 
است درمجمع فرموده: غلمةواغتلام 
شدت طلب نکاح است و جوان را 
از آن غلام گفته اند که اودر حال‌طلب 
تکام ات 


غلام ۱۱۹ 


بربچه اطلاق شده باعتبار مایژل الیه 
است مثل ۱ فال رب دای کرت لی 
لاد لش ...70 لعمران: 
۰ . گفت پروردگارا از کجام را 
پسری خواه-د بود حال آنکه پیر 
شده‌ام . 

آیه دربارة حضرت زکریا است 
که ازخدا فرزندی خوانست وملائکه 
باو بشارت بحیی را دادند و جون 
یحیی بنابود بزرگ و جوان بشودلذا 
بلفظ «غلام» تعبیر آورده شده و گر نه 
لازم بود «ولد گفته شود ایضاًدربارة 
مربم آمده که گفت :«. . آتی یک 3 
لی لام ول یمسنی ! و ۰ مریم : 
۰. از کجامرا پسری خواهد بود با 
آنکه بشری بمن دست نزده است. در 


آیة دیگر لفظ « ولد و امه ات 


ِ یکولن لی ولد ولم یُمسنی 
۰ عمران: 4۷ . 


مور وا م9 


۸ فارسلو| ۰ 
فادل 4 قال یا بشری هذا غلامء..» 


بوسف :۱۹ مراد جوان است هکذا 


۱ ِ دنه 


در اینتصورت در آباتیکه « غلام » ۱ در آیهة ) فانطلتا خی ادا لفیا لام 
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کهف :۷4. (علی الظاهر) . 
غلمان: جمع غلام اننت وتو 


علیهم غلما غلمان" هم کانهم هم لز 
مکنون"» طور: ع۲. ِِِِ 
چون مروارید نهفته‌اند پیرامونشان 
بگردند . ۱ 
" . مراد از غلمان خدمتکاران‌بهشتی 
است چنانکه در آية دیگر فرموده 
اف علهم ولدان دون اذا 
رت .۰ هه حبمه نو 0 
09 
پیرامونشان بگردند چسون آنهارا 
به‌بینی گمان کنی از کثرت زیبائی 
صفائشان مروارید پرا کنده‌اند . 
غلو : تجاوز از حد". آن‌دراصل 
بمعنی بالا آمدن و زیاد شدن است . 
«قل 5 اف الکتاب لاتغلو| فی‌دینکم) 
غیر ال . مائده: ۷۷ . بگو ای 
اهل کتاب در دینتان‌بناحق غلّونکنید 
ایضاً ی ۱۷۱ نساء . مراد از غلّو و 
گرافگوئی پسرخدا خواندن‌عیسی #( 
است چنانکه ذیبل آيبةٌ دوم در آن 
صریح است . 


. پسران (خادمان) مخلّد. 


بج۰جحجص>صپصپب-«_++-صس 0 سسبج۰ص(ص(۰ص۰بب۰۰سسسس 


غلی ۱۲۰ 


غلی : و غلیان : جوشیدن «غلی 


اي عم 


القذر غلب و غلیانه یعنی ديك‌جوشید 
و بالا آمد . 

وان َجرة از وم. طنام الاییم. 
کالمهلیفی فیالبعون کف میم 
دخان ث_ِ« 


درخت ز قوم خحسوراك گناهکار 
است. مثل روغن جوشان یافلزمذاب 
در شکمها میجوشد همچون‌جوشیدن 
این لفظ فقط دوبار در قر آن آمده 
ا فا در نهج البلاغه خحطة ۱۵ 


۵ ۳ 


« وضغن غلا 
مج وا ار وم با 

فی‌صدرها کمرجل القین» کینه‌ای در 

1 و فک ص ص 

سینه‌اش مثل ديك آهنگر جوشید . 
غمر : پوشاندن و در زیرگرفتن . 


۶ وه وا 2 و و 


و غمره الماه غمرآ: و امن 


درباره عايشه فرموده : 


آب از او بالا آمسد و او را در زیر 
گرفت راغب گوید غمرة آب بزر گی 
است که محل خویش را پوشانده . 
و بطور مثل بجهالتی‌و غفلتی که شخص 
را احاطه کرده گفته میشود 9 


ووو 7 


قلوبهم فی‌غمرة من هذا » مزمنون : 
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شمز ِ 
۳ . بلکه قلوبشان از این قر آن در 
غفلت است‌غفلت نیز قلب رامیپوشاند 
طرسی آنرا در آیه غفلت و.بقولی 
جهالت و حیرت گفته است . ایضاً 
آیةٌ ۵4 مومنون و ۱۱ ذاریات . 
| اذ الظالمُو ن فی 
غمرات الموَت...»انعام: ۰۹۳ غمرات 
شداید مر گک است که انسان را احاطه 
میکند و میپوشاند یعنی : ای کاش 
. میدبدی ظالمان راآنگاه که درشداید 
مر کک‌اند . 
غمز : اشاره پچ و پلك و آبرو 
+ غمزه بان ۳ و الحاجب : 
آشارالیه, 9و اذا م مر و۳ بهمیتنامزون؛ 


مطففین : ۳۰ . چسون مومنان بر آنها 
گذر میکر دند چشمك می‌زدند یعنی 
بیکدیگربا چشم و غیره اشاره‌میکردند 
بقصد اهمسانت بزمژمنان . این لفظ 
تکار به 


پیشتر. قز قر آن تبست , 

غمض : چشم پسوشی . تساهل . 
وخ تساهل». «ولاتیموا 
۱ یت هون تم بجذ یرل 


رم 
وه 


ان تغمضوا ز فیه» بقره :۷۰ در انفاق 





غم ۱۱ 


مال» پست آثرا منظور مکنید که 
خودنان آنر | ز نمیگیرید مگر آنکه چشم 


ام موم 


پپوسید, راغب گفته: «غمض عینهه و 


ي م مس 


اغعضهاه چشم رویهم گذاشتن است و 
بط-ور استعاره بتساهل و تغافل گفته 


‌ 


شود . 
: ۳ 
عم : پوشاندن . و مه غ 
3 
غطاه» . ابر را از آن غما م گویند که 
-ِّ ۲۵ 


آفتاب و آسمانر | می‌پوشاند «وظللنا 
س وو و و 


لغمام ...» بقر ۵ : ۹۰ ابر را 
بشما سایببان کردیم . حرن و اندوه 
را از آن غم گویند که سرور و حلم 


مخ مق سر 
را ای توت 33 مورک «وقتلت 


می 


تفس اه ن الم » طه : 
یکنفر 7 از غصه و 


ک رفتاری آنٍ نحات دادیم 
چم ۳ مر 


۱ اد تصعدون و لاتلوون علی 
رموو وه وه 


ال و ال بدعوکم فی اخریکم 
کم ما شم لکد تخروا عی 
مافانکه وا آصایکم .. ۰» آل 
عمران: ۱۵۳. آنگاه که فرار میکردید 


و بکسی تو جه نمی‌نمودید و پیمپر 


| از دنبال شما ندایتان میکرد..پس‌خدا 
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غم 
اندنوهی را باندوهی سزایتان داد تا 
بر آنچه از دست رفته و برمصیبتی که 
رسیده محزون نباشید : 

جملا ولکیلا رن ا...» دلیل است 
که «غم» مذ کور در او موهبت و 
نعمت است زیرا جزای « غم ) دوم 
است و علت اثابه آنست که بر آنچه 
از دست رفته و بربلائی که رسیده 
محزون نباشند بنظر میاید انسدوه 
مسلمانان پس ازشکست «احد» ابتداء 
ای برد که جرا مها ای عنم 
شدند و چرا غنیمت از دست‌مارفت 
ولی این اندوه روا نبود اما درنویت 
دوم غصة ندامت پیش آمد که چرا 
فرار کردیم و چرا استقامت ننمودیم 
و چراخدا ورسول‌را مخالفت ؟ ردیم 
وخلاصه اندوه حسرت باندوه‌ندامت 
مبدل گردید تا بکشتگان و غنیمت‌از 
دست رفته محزون‌نباشند ممکن‌است 
به اثابک معنی ابدال تضمین شده 
بغم دیگر 
مبندل کردیم در اینصورت «غماً » 


باشد یعنی : غم موجود را بغ 


اندوه مذموم و «بغم» اندوه ممدوح 


عم ۱۲۲ 
خواهد بود بعکس سابق (استفاده از 
المیزان ) . 
۳ وه هون 
ون اب بعدی ۱ ثم انزل علیکم 


مس بعل الم 7۷ تعاس » مراد از 


۳۳ اندوه دوم یعنی اندوهوحسرت 
و اندوه 9 است . 


موم وم 


۱ فلجرز و تس 
ُ شم لاک سر کم علیکم عم 
وی ۷۱2 

4 در آیه حزن و شدات 
معن ی کرده‌اند و بقولی آن بمعنی مبهم 

و پوشیده است در اقفرب الموارد 
گوید: و ای مبهبه و ملتسی» 
بنظر نگارنده این قول اقوی است و 
و فَمة» بمنی مستور و مبهم است . 
یعنی : نسوح 1 بقومش فرم‌ود : 
کارنسان و پارانتان را گرد آورید 
(سپس دربارة طرد و قتل من تصمیم 
بگیرید) تاکارتان برشما مشتبه‌نشود. 
گویااین تعجیزی است از جانب‌نوح 
بر فومش که کاری نمیتوآئید بکنید . 

۰ ویومتشان رن ۶ بالفمام و 
نزن الملایکة تزیه و فرقان : ۲۵. 


ی 
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غنم 


سس و وت سس 
باء در ۱ القمام شاید بمعنی آلت 


باشدمثل «کتبت بقلم . یعنی : ؛روزی 
آسمان بوسیلة ابر پساره و مفتوح 
شود » و شاید بمعنی ملابست باشد 
پعنی : روزیکه آسمان ابر آلود پاره 
شود و ملاثکه نازل گردند آیه بقرینة 
آیات قبل و بعك در بارةٌ قیامت است. 

غنم : ر بروزن فلس و قفل ) و 
وهم بم‌هنی هر فایده. و معنی اول‌از 
مصادیق معنای ِ است ِِ يك 
اينك اتوال بزرگان 1 

۱ ۳ و 

راغب گوید: غنم «بروزن قفل ) 
در اصل دست یافتن بگوسفند است 
سپس در سر دست بافته بکار رفته 


واه از دشمن باشد یاغیر آن . 


فاموس آنرا فییء و رسیدن بشیء ۱ 


از ۱ فییء » غنیمت است گرچه فییء ۱ 


غنائم بعد از جنگ است . در اقرب 


المواردآمده: غنیمت آنست که از . 


محاربین در حال جنگك گرفته شود و 








۳ ننک 


7 
غنیمت نامیده میشود . 
ایس هقف دنل نوا وا 
ا تا عم ۰ در بیان « اللغة » آنرا 
غنیمت جنگی گفته در ذیل «المعنی» 
فرموده: در عرف لغت بهرفائده غنم 
و غنیمت گفته میشود . 
درالمنار ذیل یه فوق گفته : غنم» 
مغنم و غنیمت در لغت چیزیست که 


بداست انسان بی مشقت یقت آید چنانکه 


قاموس گفته . سپس بقید « مشقت » 
اشکال کرده که در موارد غنیمبت 
صادق نیست و بعد گفته : متبادر از 
استعمال این است که غنیمت و غنم 
آنچیزی‌است که انسان بدست‌میاورد 
بی‌آنکه مالی و غیره دربارة آن بذل 


خلاصه آنکه : غتیمت در اصل 
بمعنی کل فائده است. و ظهوروفعند 
ال مغانم کثیرت"» نساء:۹6 . درکنل 
فائده‌است چنانکه طبرسی آنرافواضل 
نعمتها و رزق گفته است . ابضاً در 
المنار رزق‌و فواضل‌نعمت گفته است. 





تاموس قرآن 


۵ - و 6 ۶« درو ۵ 


۰ « واعلموا انما تم نی 


فان رس سول ولنیالربی 
انامی اسان زين الا 
کم ام قرو و دازتا ی 
یوم الفرقان ٍ بو ی الجمما 

انفال : :۰ بامائید آنچه فائده 0 
از چیزی » پنج يك آن برای خدا و 
رسول و قریب رسول. (امام که ذی 
القربی مفرد است ) و بتیمان و 
مسکینان و ابن سبیل‌است. اگر بخدا 


و بانچه روز. فرقسان ( روز بدن) و 


روزیکه دو گروه مسلمان و مشرله: 


باهم ملاقات کردند» ایمان دارید . 
ظهور آیه میرساند که خمس يك 
جکم تشریعی ابدی است در هرفائده 
که بانسان میرسد خواه بوسیلةٌ جنگ 
باشد با غیر آن و اینکه مورد نزول 
آبه غنائم جنگی است مختصص آن 
نمیتواند باشد بلکه مورد سبب نزول 
جکم کلی است که مورد یکی از 
معبادیق آنست . لذا ائَمهة اهل بیت 
علیهم|لسلام آنرا کل فائده فرموده و 
فوائد هفتگانه را :. غنائم جنگی » 





-رجلد ۵ 


غنم ۱۳4 
ارتام مکاسب » زمینیکه ذمی از 
مسلمان خریده » معدن» گنج » مال 
مختلط بحرام و آنچه باغواصی 
بدست آید » از آن شمرده‌اند شیخ 
علیه‌الرحمة در استبصار باب وجوب 
الخمس از امام صادق 18 نقل کرده 

که راوی رام اتافیش 


۳ 4 ووور 2 


من شیم فان خمسه و للرَسول » 
و ور 9 


ِ فرمود : وهی واه الأفاده بوماً 


یوم .۰ این روایت درکافی نیز نقل 
است و در کافی از سماعة نقل 
شده که از ابوالحسن #6 رامام کاظم) 
سژال کردم از خمس فرمود : دفی 
کل ما آفاد لاس من قلل آو کیره 

بقیةٌ سخن در «خمس» دیده شود 
و ی 
است « ومغانم کییرة" الوا 
فتح :۰ ۱۹ . مغانم چهاربار در رن 
مجید آمده است :. نساء: ٩6‏ فتح : 
۵ ظاهر] جز ای نساء همه 
دربارة غنائم جنگی‌اند 1 

نم :۳ بروزن فرس ) گوسفند . 


وم رم 0 ۳۹ 


و من ابقر و اشنم خر منا علیهم 
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غنی 
شحومهما . 
و گوسفند بربهود پیه آنها را ص ان 
کر نهر 
ام بها عا 
و من است» 0 ۳ 7 
باآن بر گها را برای گوسفندانم‌تکان 
میدهم» این لفظ شامل مطلق گو سفند 


و بر است و از ود مفرد ندارد ‌ 


۰ انعام :۰۱6 و از گاو 


واحد آن شاة است . 
غنی ۰ کفایت. بی‌نیازی. ازمیان 
معانی این کلمه فقط این دو معنی در 
قرآن بکار رفته و معانی دیگر که 
خواهد آمد باعتبار دو معنی فوق 
است. در مجمع ذیل آیة «وا تیه 
حلی ) بقره: ۲۹۳ . فرموده: « الغنی 
ضّد الحاجة» در قاموس گفته « الغنی 
ضد الفقر» در اقرب آمده : و الغنی : 
. الا کتفاء و الیسار...» 
اغناء : کفایت کردن و بی نیاز 
« اغناه ا* جهله نبا اغنی 
ص ۲ مثل «ولایی 0 
مریم: 4۲ : کفایت نبیکند تور از 


کر ور و ۵ 


هیچ چیر «یوم : ایتی مولی" عن‌مولی" 


غنی ۱ ۱۲۵ 





تون تج هیج‌دوستی 
نمیکند و مثل: وان 


م۰ 


و اوه 


کر فقراء بخنهم زا من فضله » 
نور:۳۲. اگر فقیر باشند خدا ازفضل 
خودآنها را غنی و بی‌نباز میکند . 
بامراجعه بقر آن مجید خواهيم 
دید که غنی چون بمعنی کفایت باشد. 
با «عن» و «من» و چون بمعنی‌بی‌نیاز 
کردن باشد بدون «من» و «عن» آید 
ملٍ آیات گذه و در آیة « جک 
بالغة 2 فا تفن تشر" ) قمر : ۵ . کلمةٌ 


تن الناس» مقدر است مثل و و ما 
و وشوو عون | ره و + 


تتی‌الآیات والنذر عن قوملایژمنون» 
نونس :۱ ۷ 


وصهيم ٩‏ ۳۳ م ص و 


شیاه ی ون مت 


مر پچن ۵ ۱ 


به ۰ کتفی» ۴ من ) بخل واستفتی. 
و و دب یلیل :۷و۸ اماآنکه 


بخل ورزید و خحودرا بی‌نیاز دانست 


و وعده نیکو را تکذیب کرد و بنظر 
راغب. استفناه مثل غنی بمعنی بی- 
نیازی است . 


۶ و 2 ام 
غنتی : بی‌نیاز. « و اعلموا ان له 
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یه سح 
ی 


غنی حمیذ » بقره: ۲۹۷ . بدانید خدا 
بی نیاز پسندیده است غنی از اسماء 
حسنی است و آن جمعاً بیست بار در 
قرآن مجید بکار رفته هجده بار 
درباره خداوند و دوبار دربارة بشر. 
۳ م کانٌ غتباً ِتَِنْ» نساء ٩:‏ 

« ان یکن غننباً او فقیرا فالله اونی 
بهما» نساء: ۰۱۳۵ 


و آن چون درباره خداوند بکار 


رود مقصود مطلق بی‌نیازی است و 


چون وصف بشر آید بی نیازی و 
کفایت باللسبة است . اينك بچند آیه 
ت وج کنیم : ۳ 

۱-« نها حصیدآکان تفن 
بالكمس » یونس:۲4. یعنی آنرا درو 
شده گردأندیم گوئی دیروز اصلانبوده 
راغب گفته: «غنی فی‌مکان » آنگاه 
گویند که چیزی در محلی زیاد بماند 


و بی‌نیاز باشد. لذا ِ صحیحولم 


۵ 


تفن ) وجود نداشتن 
طبرسی نیز چنان فرموده است. ایضاً 
آيث « قاضبخوا ی دیارهم جانبی 


کانْ لم شتا فیها.. ۰ هود: 1۷و1۸ 


است چنانکه 





ر .۰ ۰ ۰ ۱۲۰ 
بعنی در خانه‌هایشان در خانه‌هایشان افتادند و و فر 33 
گوئی در آن خانه ها نبوده‌اند و 
زندگی نکرده‌اند در اقرب الموارد 
آمده: : «غنی بالمکان : اقام به عون 
فلان : عاش ) . 


۲ ود مایتبع ارم لا فا 
ان" الظن لایغنی من الحق شا » 
پونس : ۳۹ . ایضاً آيةٌ ۲۸ از سورة 
نجم. مراد از «الحسق» بقرینة «الظن» 
ین 

نمیکنند مگر از ظن و ظن از عا 
اد کفایت نمیکند . 1-9 


تحصیل علم نمیشود بکمان اکتفاکرد 


بیشتر آن مردم پیروی 


۱ این‌مر دم که روی‌حسن ظن باسلافشان 


و روی گمان باینکه بتان شفیع‌اند 
آنهارا عبادت میکنندپیش خدامعذور 
نیستند و باید بعمل خود تحصیل علم 
کنند و آنگاه خواهند دانست که بت 
پرستیدن غلط و بی‌مدرلكاست . 


روی علم از قبولحق امتناع‌میکردند 


لذ | 1 مایتبم اکثرهم » آمده . یعنی 
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ِ 
دیگران ازروی علم چنین میکنند . 


> ۴ 


مر ۸۱ ۶ ۶ ره 


۳ .. فاقوا وبال ِ م ولهم 
مدابایه ذلك باه نت تأنیهم 


ِ س بالیتنات الوا ابشریهدوننا 


فکفّروا ویو ۳ و و استفنی ال وال 


وم 2 


غتی حمی»تغابن : ۵و . استغناء‌جنا جنانکه 
گفته شد طلب غنی است ولی آن از 





2 


۳ 


خداوند که‌غتی بالذات است بمعنی 
اظهار غنی میباشد چنانکه اربتابت 
نفسیر فرموده‌اند یعنی گذشتگان 


عقوبت کارشان را چشیدند زیرا که 


پیامبرانشان معجزات روشن را برای 
آنها آوردند و آنها کثر ورزیده و 
اعراض کردندو خدا بی‌نیاز بود)خدا 
بی نیاز پسندیده است ر«خداوند با 
هلا کشان اظهار کرد که نه‌بایمان آنها 
نیازمند است ونه بوجودآنها) . 
امن استنی. قانت لهتصدی» 
عبس : ۵و٩.‏ بنظرم مفعول « استفتي » 
محذوف است یعنی : اما آنکه از 
حسق بی نیازی جسته» تو باو تو جه 
میکنی و با بقول‌راغب استغناء‌بمعنی 


غوث ۳ ۷ 
بی‌نبازی و ثروتمندی است یمنی : 
اما آنکه ثروتمند است... ظاهراً در 
آبه ۱ ان" 7 الانسانْ لبطفی ی را 
استغنی » علق :و ۷. نیز بمعنی مجرد 
است‌یعنی : راستی انسان طغیان‌میکند 
که دید بی‌نیاز شده . 

۱ انا و۳ کم تما نز فهل انم 


و ور مار 


مخنون عنانصیبً من التاره افر ۷ 


این سخن از پیروان بی نکر است که 
کو رکورانه از رساء ستمگرخویش 
متابعت کرده‌اند یعنی : ما تابع شما 
بودیم هرچه گفتبد و کردید» گفتیم و 
دفع توانیدکرد؟ کفایت کردن همان 
دفع اج 
۱ ۰ 
غوث: باری. نصرت. «غاثه‌غوتا : 

۸۱ م۳3 

اعانه و نصره . استغاثه :: یباری 
خواستن. « و ان بستفیگو| خائوا بمام 
کالمهل ۷ کهف : ۲۹٩‏ . ار باری 
خحواستند پاری کرده شوند بآبی مثل 
روغن جوشان (نعوذ بالّه منه) ممکن 


از «غیث» نه‌از «غوث» و آن مناسب 
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غاو 


آ7َأص(«ص۰پ۰بپبپ۰-۰-صجص-حسحسحس یس 


بستخیشان 1 ويلك آمن ۰ حتاف : 
۷ پدر و مادر در ایمان فر زندشان 
ازخه! نصرت میخواهند وبفرزندشان 
میگویند : وای برتو ایمان آور . 
غار : شکاف دراه ره د‌ 
آقرب الموارد نقل کرده: غار محلی 
است که از کوه میشکافند و چون 


بزر گو وسیع بان آن را کهف گویند. 
الا : ِِِ«ِ ان ژ ِ 


فش 


اذ بل سید 7 


م سم هم وم مر روم و یی , ۲ م۳ 
فانزل اه سکینتهعلیم و ایده بجنودلم 
م م9 


تزوها...» توبه:6۰. اگر اورا یاری 
نکنید » خدا او را بارع کرد آنگاه 
که کفتار بیرونش کردند» حال آنکه 
فقط. دومین دوتن بود روسومی نبود) 
آنگاه که آندو در آن غار بودند» 
برفیقش میگفت محزون مباش خدابا 
ماست : خبدا آرامش خویش را 
برقلب او نازل کرد و با لشکریانی 
که ندیدید پاریش نمود : 

مراد از « الغار » غسار جبل ور 


است که رسول دا عو بهنگام 
هجرت از مکّه با ابوبکر در آن 
مخفی شدند و کفار تاکنارآن آمدند 
بظوریکه صدایشان از درون ار 
دم مت 

جبل ثور تقریباً در چهار فرسخی 
مکه واقع شده و غار معروف در 
یکی از ارتشاعات آن واقسع است 
بالارفتن از کوه و رسیدن بغاربزحمت 
انجام میگیرد و آن دو در دارد یکی 
در طرف غرب بوسعت دو وجب در 
سه وجب که شخص باید روی:شکم 
و خوابیده از آن داخل شود و یکی 
در جانب شرق که کمی از آن بزر گتر 
است بقولی درب شرقی بعدًاحداث 
شده, که مردم از یکی داخل و از 
دیگری خارج شوند. همانجا محل 
اختفاء بزر گترین ابناء بشر: محمدین 
عبدال لاف وسلم است که‌تاریخ‌بشریت 
را دگر گون و جهانیان را بتوحید 
دعوت فرمود. 

ناگفته نماند : آبه صریح است در 
اينکه آنحضرت رفیقی در غار داشته 
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غور 


است. و بتصریح همه او ابوبکر بود. 


9 هر‎ ٩ 


جملا « لانَحرْنْ ان" ال متا » دلالت 
براضطراب او دارد که آنحضرت 
برای رفع اضطراب وی چنین فرموده 
است . ضمائر : 


مات 


۳ 
علیه - ایده ) .همه راجع بحضصرت 


رسول و و تزول سکینه نیز راجح 
پایعضرت است و ار جملة و ان" 
ما و در غار بودن مدحی‌برای 
ابوبکر باشد » انکار غدیر خم و 
نادیده گرفتن وصیّت رسول‌خداعرقر 
و امثال آن خحط بطلانی است برهمهٌ 
گذشته «آطیموا ال و اطیعوا سول" 
تولاتبطلو| مالک : محمد: ۰.۳۳ 


۶ , و همم و 
( تصره ‏ آخحرچه - 


مور : فرورفتن « غارالماه‌غوراً: 
دح فی الارض و شم فیها» یعنی 
آب در زمین فرو رفت « او بصیح 
نش کزر؟ نمی هم 
کهف : ۱ . غور بمعنی غاثر و فرو 
رونده است یعنی : یاآب آن باعماق 


وه 
فرورود که هر گز جستن نتوانی. «قل 
تور ۵ 6 ۲ ۵ رازه مه عم هر و 
ارایتم آن اصبح ما کم عورا فمن 
ما ۰ 


باتیکم بماٍ معین » ملك : ۰ بگو 


غوص ۱۳۹ 





اگر آب شمابا عماق فرورود که 


آب جاری بشما میاورد ؟ . اغاره 
بمعنی‌هجوم‌بردن و سرعت سیر است 
« قالمفیرات عنها عادیات : ۳. 
قسم بهجوم برندگان وقت صبح . 

۰ منود ملجاً او مغاراتٍ 
ومد خلا لل ا له وم یْجْمحُون» 
توبه : ۵۷. مخار و مغاره بمعنی غار و 
جممآن مغارات و مغاور است‌ععنی 
اگر پناهگاه با غارها ( نهانگاه ها) 
یاگریز گاهی مییافتند شتابان بآن 
رو میکر دند ۰ 

غوص : فرورفتن درآب . بقول 
راغب آن فرورفتن در آب و بیرون 
آوردن چیزی است « و من الثیأطین 
من ترصن .۸ انیاه: ۸۷ بخضی 
از شیاطین برای سلیمان غواصی 
میکردند « و الباطین کل بناء و 
غوااص ص :۳۷. و از شیاطین هر 
بتاء و غسواص را مسخر سلیمان 
کردیم . ۱ 
موط: غائب شدن. «غاط الرْجل 
فی‌الوادی: غاب فیه» بمعنی کندن و 
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غوط 


دخول.و غیره ند که ارو وان 


( و مرو ب ۶و 

کم مرضی آو علی سر آوجاء اعنه 
نکم یط ۳ وان 
تجدوا ماه ِِِ صَمیدا لیا .. 


ازع 

طبرسی. فرمسوده غانط در اصل 
بمعنی محل‌مطمتن است عرب در آن 
مکانها قضای ی دند که از 
مردم پنهان باشند تساه اینکه بحدث 
(مدفوع) غائط گفتند قاموس واقرب 
پس از آنکه غالط را محل مطمتن از 
زمین گفته‌اند گویند : غائط کنایه از 
غدره (مدفوع) است .. 
نگارنده ترجیح میدهم که غائط 
بمعنی مکسان گود با مکسان نهان 


باشد که غوط بمعنی غاب شدن و 


غائط بمعنی غاب است و نیز غوط 


کمود شدن است غوطه را در لت 


گودی معنی کرده‌اند در نهج‌البلاغه 
خطبه۳۱ خحطاب باهل نهرو آن‌فرموده: 


مم م و مرو رو و 


«فانا نذیر کم آن تصبحوا صرعی بان 





قوط ۱۳۰ 


ن | هذا اهر و ,بفضام هذا الط ؛ 


۱ اهضام » جمسع هضم بمعنی محل 
مطنشن و میان دره است بعنی : من 
شما را می‌ترسائم ازاینکه میان ایین 
نهر و بطون این زمين پست مقتول 


افتید. «الغائط» در اینجا بمعنی زمین 


اگر مریض شدید با بسفر بودید با 
یکی از شما از مکان نهان (با محل 


" گود) آمد ( کنایه از تغواط و ادرار 


کردن) یا بزنان دست زدید و آب 
پیدا نکردید خحاکی پاك را قصد کرده 
و تیمم کنید . 

ی شریفه وجوب تیمم را برای 
فاقد ماء بیان میکند خواه جنب‌باشد 


با بی‌وضوء. لفظغائط دوباربیشتردر 


" قر آن مجید نیامده است نساء : 4۳- 


مائده ٩:‏ 
ناگفته نماند: اتخاذ مستراح در 
عرب بعداز اسلام است و پش‌از آن 
بر ای قضای حاجت بهرجاکه ممکن 
بوذ میرفتند در افسانه و افك » هست 
که عایشه گفته : من با ام مسطح‌برای 
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غول 
قضای حاجت شبانگاه یرون رفتم 
و این‌پیش از آن بودکه ما درخانه‌ها 
کنیف (مستراح) بسازیم که از اتضاذ 
آن ناراحت بودیم . 

اگر این آیه بعد از اتخاذ کنیف 
بوده باشد مراد از «الغائط» مستراح 
و محل خلوت است . 


خول: 1 ۰ 


ِ هِِ 


۱ از 
و لوا شز درد استت طرش فرمواده 
غول فسادی که بطور محفی برشیء 
عارض شود . اهل لغت آنرا سر درد» 
مستی ‏ مشقت و .غیره گفته‌اند ‏ 
۱ «یترفون و را عاصم در این آیه 
مجهول خوانده و در سوره واقعة 
معلوم. و آن‌چنانکه در «نزف»خواهد 
آمد بمعنی مستی و زوال عقل‌است. 
معنی یه چنین میشود : در شراب 
بهشتی سردرد (با ضرر و فساد)‌نیست 
فاد ان مش تقو تلع 
مو ید احتمال نگارنده یه ۱۹ 


وه و م 


واقعة است که فرموده: «لابصدعون 


غوی ۱ ۱۳۱ 
عنها با ولابترفون» بعنی از شراب بهشتی 
نه درد سر میگیرندو به مست‌میگردند 
وا کنو حول را افسر ارو اما 
بگیریم با «صداع » مخالف نخواهد 
بوذ کته آناثز ضرن اشست این له 
فقط یکبار در قرآن یافته است . 

غوی: غّی و غواية بمعنی رفتن 
براه هلااکت است. گرچه آنرا ضلالت 
نومیدی» جهل ناشی از اعتقاد فاسد 
و فساد گفته‌اند , زیرا ضلالت بمعنی 
گمراهی است و خی باآن و رفتن 
در راه هلاکت هردو میسازد بعبارت 
دیگر ضال" ممکن است‌بی‌هدف‌باشد 
یسا در راه هلاکت ولی غوایت آن 
است که فقط در 2 باشد 
طبر سی ذیل آیه و قد تبین ار ین 
ی ؛ بقره: ۰۲۵۲ فرموده ٍ عُوی 
ویو کوایة سلاگ ۳ یال 
یعنی راه هلاکت در تن کرفت * در 
نهابه آنرا ضلالت و دخول در باطل 
گفته است‌بنظرم منظورش قسمت‌دوم 
ضلالت است که همان هلاکت و 
دخول در باطل باشد . 


فاموس قرآن - جلد ی 


غوی 

ناگفته نماند.در ابو لااکراء فی 
لین فد تین الر شد مٌْ ای »بقره: 
۲۵۹ رشد با غی مقابل هم ۳ 





« رشد » روشن شد. که معنی رشد 
نحات و کمال‌است و دقت در آیات 
۵ مره 


در آیة دیگر گر موم : رو ان 7 


جر 


تیار شدلابتتنوه سیلا و و آن‌یروا. 


7 #9 ۸ و م 


یل اي ره مد" اعراف: 
1 باطمینان میتوان گفت که رشد 
بمعنی نجات و غی بمعنی هلاکت 
است.یعنی : اگر راه نجات را بینند 
آنرا درپیش نگیرندو اگرراه هلااکت 
را بینندآنرا در پیش گیر ند . 

ایض از یف آتر رین فی 
الارض ام اراد ۳ آربهم رسد 
«قل انتی لامك تک را ولارشدا» 


جن: ۱۰ و۰۲۱ روشن میشود که رشد , 


مقابل ضرر و شر است و آن قهراً 
خیر و نفع اس ت که قسمتی از نجات‌اند 
در اینصوزت معنی غتی. نیز که.مقابل 
آنسته روشن خو اهد شدك... 


م و سم وگو مم و 


2 ۰ 


غوی ۱۳۲ 
۱ . آدم بپرورد گسارش نافرمانی 
کردو راه هلاکت رفت . 

«لارکراه فی الدین قد تین 
ار مد منالْنّی» بقره ۲۵٩:‏ اجباری 
فو یت سسکا راد مات ا شرا 
هلاکت روش قوه انس ۲رد همه 
دز «کره» بررسی خواهد شذ . 

۰ ۳ هرّلاء النییٌ آغوینا 
آغوینامع کما غُوّبنا » فصص : ٩۳‏ . 
پتورگارا اسان نها میاه 
هلاکتشان بردیم . مسا آنها را براه 
هلا کت بردیم چنانکه خود بدان راه 
رفتیم. . 

«قال ل فیعز تكلاغویتهماجممین» 
ص:۸۲. گفت: قسم بعزات تو حتماً 
آنهارا براه هلاکت خواهم پرد . 

۰ وف تقو 1 مریم : :۹ 
مراد عذاب است راغب گوید تسمية 
مسب باسم سیب است که ی سبب 
غلات نتخود کت که غذات 
آخرت نسخة دیگر گناه دنیا است 
یعنی بهمان غی و هلاکتی که‌در دنیا 
داشتند آنراملاقات میکنند و بأآن 


قاموس قرآن - جلد ۵ 


0 ۳ 
۰ «قال له موْسیرانك لفتوی‌مبین؛ 
تصص : ۱۸ . غوی : آنکه در راه 


هلاکت است یعنی :. موسی باو گفت 
تو هلاکت پیشه‌ای آشکار . گویا 
منظور موسی آنبود :-تو با این کثرت 
فرعونیان و قلت بنی‌اسرائیل‌هرروز 
مفسده‌ای‌راه‌میاندازی‌ودر راه‌هلاکت 
قدم برمیداری . 

۰ ور اه یتبعهم اون » 
شعراء: ۲۲۶. هلاکت پیشگان | شعراء 
و خیالبافان پیروی میکنند . غاو ی: 

غیب: نهان . نهفته . هر آنچه از 
دیده یا از علم رون ات : 
۱ هلب ۱7 ی غاب" 
عنلگه . وانتی اعلم یب اسموابت و 
1 بقره: ۳۳ . من نهان آسمانها 
و زمین را ۳ . لك من آنباه 
الب نوجها لك » هود:44. آن‌از 


ارتات 


خبر های.نهان است که بتو وحی و 


املامرسچيم : 


لیب 


9 ه,٩‎ 


بالغیب ویقیمون 


غیب ۱۳۳ 
لصو بتره:۳. فظ والفیب» در آیه ‏ 
گرچه معلق است ولی ظاهرا مراداز 
آن خداست که در ذیل آیه ایمان 
پینآمبر آن و کب گذشته را ذکر کرو 
و در آخر بافظ بالاخرتهم یوقنون" ۰ 
قيامت را هم نام برده است پس‌بنابر 
وقت تزول آیه ؛ بیماند خدا و باآن 
مه اصل توحید: ایمان بخداءتبوت 
و قیامت» تمام میشود . خحدا از هر 
پیدا پیداتر است ولی‌اطلاق لفظ غیب 
برخدا بعلت نادیده سودن او است . 
در تفسیر برهان از اسام صادق فا 
مروی‌است.که‌دربارةه بای 
فرمود: «من آمن بقیام نقانم» ف و 
در روایت دیگر فرموده : « و ۳ 
و الغائبت, ظاهر آ مراد آمنام 
فلز تطبیق است که اذعان.بوجود 
امام غائب #4 نیز واجب و جزه 
ایمان است همچنین است شمول آن 


بر ملائکه . 
خشية بالغیب 1 
در عده‌ای از نات تلو‌ضون 
۰۶ ۶ره 


ربهم باب » و نظیر آن. آمده مثل 


قاموس قرآن - جلد ۵ 


سرت تست ور تست ی تست ری سس سوت یاس یبا سس ریخست تست و سس سر و رن سم مر بط رب موی لو 


یب 


۵ ره هر 


«اللاین 7 دمم بالغیب» انبیاء : 


٩‏ «اتما تلذر من ام ال لذ کر و 
یدیل بالعیب؛ پس :۰ ایض 


مائده: 6- فاطر :۱۸- ق: ۳۳- مك : 


۲. مراد از این « بالغیب» چیست و 
«باء» چه معنی دارد ؟ 


,طبرسی و زمخشری و بیضاوی 
2 ۵ م هه م 


یالب را حال گر فته‌و گفته«بحسُون 
رهم سیب ».یعنی از خدایشان 
میتر سند در حالیک از عذاب خندا 
خائب‌اند و آنرانمی‌بینند. دراینصورت 
باید «باء) بمعنی ظر فیستٍ «فی»باشد . 


بعضی‌هاغیب را آخرت گرفته‌اند» 
در المیزان ذیل آیه یلم لسن 
1 یخافهٌ الب » مائده: ۹6 . فرموده: 
معنی خوف بالغیب آنست که‌انسان از 
خدایش بترسد و از عذاب او برحذر 
باشد حال آنکه عذاب و عقاب از 
انسان غاب است و چیزی از آنرا 
بظاهر مشاعرش نمی‌بیند . بناپنظر 
المیزان باید «باء» بمعنی «من؛ باشد . 

ناگفته نماند اهل لغت ظرفیت‌را 


یکی از معانی باء شمرده‌اند و در آیة ۱ 








بسحره قمر: ۳6 . گفته‌اند معنی « 


غیب 
۳ 
ولد تصر کم ا ده آل عمران : 


۱۳۳ . و در وال" آّ لوط نجیناهم) 


۱۳۶ 


فی 


"بدر- فی‌سحر » است . بنابراین‌میشود 


«باء در آن بمعنی «فی » و مراد از 
غیب دنیا باشد که از آخرت غاثب 
است چنانکه آخرت از دنیا . بعضی 
گفته‌اند: معنی مشی الرحمن بالی» ۱ 
آنستکه از خدا بترسد باآنکه او را 
ندیده , وعاف اه ول بر ۲ 

غیب. این 9 و آینده 

مراد رم و | 


1 مه ۱,۰ خی ور 


و3 ٩‏ . مراد اخبار و 
حالات پیامبران گذشته و غیره است 
که بطریق وحی بیان گردیده است 
پس منظور از غیب گذشته‌ها است و 
در ۱ عالسم انیب : و الشهادة الکییر ۱ 
المتعال؛ رعد : .٩‏ هت( شامل همه 
نهان‌ها است اعم از گذشته : حال و 
آینده پس غیب شامل هرسه است. 
یاب ات بانتان انیت 


انقسام موجودات بغفیب وآشکار 


تاموس قرآن - جلد.۵ 


نی 

نسبت بما انسانها است و نسبت‌بخدا 
همه آشکار و همه یکسانند که‌خداوند 
۱ عالم یب و الشهادة رعد : .٩‏ 
شا 

غیب مخصوص و مبدول 

علم غیب مخصوص بخدا است 

" و جز دا کسی دانای غیب یست 


چنانکه آیانی از بیل ‏ رو عنده مفانح 
لیب یمه ۷ هو . .» انعم : 


۹ :۱ قل ابعلم من فی السدواث 
و ره ان » نمل 1۱۵۰ . 
وان" ال عم کیب السمو ات وألازضه 
فاطر :۳۸. در این مطلب مرن اند و 
پاره‌ای از پیامبران صریحاً علم غیب 
را از خود نفی کرده‌اند چنانکه نوح 
ش بقومش فرمود : ماود نکم 
عنبی کمزائن ال ک لالم الب » 
هود ِ و دربارة رسول م۳ 
ورن ولو نت الب استکزت 
قی ام ما 3 ان آنا " 
نی 1 0 اگر غیب را 
میدانستم خیر بسیاربخود جلب‌میکردم 
و بدی بمن نمیرسید» مسن جز آنذار 


آنباه الب نوحیها اليك . 


غیب ۵ 


کننده لیستم . . . 

ایسن حکم -اولی ۳ بغیب 2 
ولی در نوبت. ثانوی مانعی نیست که 
خدا مقداری از غیب بپیامبرش بیان 
دارد که بآن غیب مبدول میگوئیم 
چنانکه اخبار پیامبران واخبارقيامت 
از غیب است و خداوند بانحضرت 
بیان داشته چنانکه در آیة « تلك ۳ 
۰ هود : 
شت واه لب فلایظهر 
علی غیبه اخدا. ۷ مُنِ ارتضی من 
جنن :۲۳ و۲۷. صریح‌است 
دراینکه علم‌غیب مال خداست وهیچ 
کس را بغیب مطلع نخواهدکردمگر 


آنکه مورد رضای اوست و مسورد 


64 کل 


رضا از پیامبران است . 

از اینجاست که غیبهای بسیاری 
را خدا بحضرت رسول خلاقور آموخته 
و آنحضرت باصحابش خاصه بعلی 
بن اببطالب یز بیان فرموده است و 
چون امام لا بکسی یکی از آنهارا 
بیان میکرد » او میگفت : با امیر - 
الم منین علم غیب بلدید؟ میفرمودنه: 


قابوس قرآن - جلد ۵ 


غیب 


این علمی است که رسول خدا بمن 
آسوخته وم عم نون ای 
و 0 است. که عیسی فلز 
بمردم میکُفت : و ار آنچه میخورید و 
در خانه هسا ذخیره میکنید بشما خبر 
میدهم» آل عمران : 4٩‏ . ایضاً قول 
بوست فلا که‌بدو رفیق‌زندانی گفت : 
«یکی از شما ساقی پادشاه میشود و 
دیکری بدار آویخته شده و پرندگان 
از گوشت سرش میخورند » بوسف : 
۳۷ درماقل ابههست که پرورد گازم 


اف را بسن ِِ است,ذلکما 


متا علمنی ربسی 
خحلا یه : آنکه دا در خاح غیت 


مستقل تن و بححم او لی جر دا 
کسی اسان عیب نیست ولی خبدا 
خودش مقداری از غیب را بصورت 
علم بپیاءیر اش بیان مید.د و آنهاهم 
باوسراء حویشی. رجوخ شردبه دافی 
من متا ب-ه لا بسا نادر .فیه د کر 


الفیس ه . و ار نسم ی دا نیو 


4 ۸ نت 1 ۳ 


قراید و با آددی ما پفدل ای 2 


لمخم ۰ احشافت - 4 . نمیدانم چه دسر 





ین ۱۳۹ 
من یا بسر شما خواهد آمد » راجع - 
بغیب مخصوص است و این منافات 
ندارد که آنحضرت بفرماید: ای علی 
خدایم خبرداده که تو در ماه رمضان 
شهید خحواهی شد و محاسنت ازخون 
فرقت خحصات خواهد گردید . 

در نهج البلاغه خطبة ۵٩‏ پیش از 
جنگك‌نهروان دربارفجنگت باخوادج 


و زره 
فرمود: : «مصارءهم و لْطنة و 
ی / 


لایفلت مهم سم عشُرَة ولابهلك هک 


عرة » یعنی قتلگاه آنها در کنار نهر 


۰ 


است بخدا قسم از آنهاده نفر نجات . 
نمییابد و از شما اشکریان من ده نغعر 
کشنه نمیشو د . 

این یسك حبر غیبی بود که از 
آنحضرت م.ادر شد: مجمد عبده در . 
خر ح آن «رکوید از خسوارج فقط ٩‏ 


نفر مادف و از اسحاب آنحضرت جر 


هنت هر قشنه شدند. این آبی‌الحدید 
غر سار ِ 1 این از احباری 


ی ده ز ار اه دور نز دیك‌بمتو اتر 
اتف همه از اضر بت سمل در دداند 


و آن ار چیه ,مچرات و آعبارغیبی 


قاموس قر آن - جلد. ۵ 





و 


آنبزر گوار است . 

اینها همه از غیبهای مبذول‌اندکه 
از طرف خدا برسول خدا و از آن 
حضرت صلوات الّه علیهم 
القاء شده است . 

غهبة : بد گوئی درپشت‌سردیگری. 
آنچه درغیاب شخص بدگوئی‌میشود 
اگر در او باشدآن غیبت است واگر 
در وی نباشد بهتان نامیده میشود و 
اگر روبرو گفته‌شود آنرا شتم‌(فحش) 
گویند» کلم غیبت اسم است.بمعنی 


بای ای تست ۱۳ 


اغتیاب‌و بد گوئی. «ولایغتب ؛ 
و 
ها اه ۱۲عضی ۱1 


۰ 2 


اعدکم ال 
شما از بعضی کین غیبت نکند 
آیا یکی از شما خوش دارد گوشت 


مردة برادرش را بخورد رجوع شود 


من ؛ 


غیث ۱۳۷ 





باسی و و را پپو شاند آنسرا.غیابت 
گویند . غیابت بثرشبیه ... طاقچه - 
ایست در چاه بالای آب آن . پس 
غیابت بمعنی قعر یبا بمعنی گودالی 
است در درون چاه بالای آب. این 
لفط دوبار در قرآن آنده است 
توسف :۱۰و۱۵ . 

۳ باران ..طبرسی فرمو ده : 
بارانیکه در وقت حاجت آیدکه آن 
از غوث است وآن نصرتی است که 


در.شدت حاحت آید و ضرر را از 


: مر ور ۳ #ره م 
بین ببرد. یه (و هوالذی ینرل الغیث 


۳0 


بعد ما نوا ) شوری :۲۸ . قول 
وی 7 تقویت میکند یعنی خدا شش 
که باران را پس از نومیدی مردم 
میاورد.نومیّدی دروقت حاجت‌است 


این لفظ در آیهٌ ۳6 لممان و ۲۰ حدید 


به ولحم) . نیز آمده است 
9 و و,, و۰ و ره ۱ ۱ 
.لا وشت 4 | م دی ند لت امه 
۲ مب و وه , 
القوه فی غيابة الجب و تسف ۵ .۱ بغات الناس » یوست :44. «یغاث » 


۰ . بسوسف را نکشید و او را بقعر 
فلان چاه افکنید . 
ظبرسی فرمود: هر چه درون 


1 


۱ 
۱ 


ممکن از غوث یا از خیث باشد یعنی 
پس‌از آن.سالی میاید که در آن مردم 
باران بیابند یا بوسیله باران و نعست 


تاموس قر ال - جلد ۵ 


ِ" 
او ند یار کر ده شو نگ 
۳ وی ان یستغیوا بغائوا بمام 
کالمهل» کهف: ۲۹. «اائةه ممکن 
است از غوث یا از غیث باشد و در 
«غوث» گذشت . 
غیر : تغییر بمعنی تبلل و تحویل 
است. وان ال لابغیر ما یوم خی 
پشیروا ما بانشیهم » رعد :۰ تقدیر 
آیه چنین است: _ وم من النعمة 
" بانشهم من‌العطامة و امد يعني: 
۰ برای قومی است 
بنقمت تبدیل نمی 


و 


نمیکند تاآنهاآنچه‌برای 


هط 2 
7( 
و ال ۳ رم و م 


,بان" اللّه لم‌يك با ن 2 اتعنهاعلی 
موم حتی رو ما بانشسهمانفال: 

۳ در « حسن » گذشت که اعمال 
ناشایست سبب نممت خداو ندی‌است 


* م, ۰ 


دوم آصابکم من ممية دا کت 


ایدیکم » شوری: ۳۰ . 
دزد 


کلم «غیر» گاهی بمعنی « لا » و 











غیض ۱۳۸ 
| مثل «و هو فی الخصام یر مین » 
زخرف : ۰.۱۸ بعنی او در احتجاج 


فصیح .نیست 4 تقدیسر « لامبین 1 


است . 


کاه ی برای اثبسات است بمعنئی 


« الا" » مثل هل من خالي یراق 


رو و2 


برزفکم بنْالسماء والارض؛فاطر 2 
که بمعنی الا اد انیت 

«غیر» دائم الاضافه است درمعنی 
و گاهی در صورت معلوم بودن‌معنی 
در لفظ مقطوع الاضافه آید و آن 
بواسطٌ اضافه معرفه نمیشودکه‌تو غل 
در ابهسام دارد . از اقرب الموارد 
فهمیده میشود اصل آن بمعنی «سوی» 
است « مالکم من اله, ) هود: 
۰ سوای او برای شما معبودی 


نمست ۰ 


غیض : فرورفتن آب. در مجمع 
فرموده: غیض آنست که مایع درعمق 
فرو رود « الغیض ذهاب المایع فی 
العمق» در اقرب‌الموارد آنرا یکی‌از 
معانی غیض شمرده است . 


راغب آن-را ناقص شدن و ناقص 








قاموس قرآن - جد ۵ 


ولی چون در قرآن مجید بمعنی فرو 
رفتن آب آمده قوب احتمال دارد که 
معنای اصلی آن" فرو رفتن است و 
نقصان معنیلازم آن میباشد. که فرو- 


رفتن از نقصان منفك نیست. «و قیل 


با ازش ابلمی ملٍ و یا سَماءقلمی 
3 غیض 0 و فضی الام...» هود: 
6 گفته شد: ای زمین آبت را بلع 
کن وای آسمان آبت را قطع کسن و 
نباران؛ آب فرورفت و کار تمام‌شد. 
آبه دربارة طوفان نوح تلا است و 
مرادآنست که زمين آب را بلع کرد و 
باسم در صورت فرو رفتن هم آب 
است نه کم شدن آن علی‌هذا « غیضل 
الما » فرورفتن آبست نه‌کم شدنش 
و گرنه بیرون آمدن نوح لا از کشتی 
میسر نمیشد. . 

۰ ی ما نگل یو 
ما تفیضی الارحام و ما تزدا و کل 
هن هم 


شیْء عنده بمقداره رعد : ۰۸ اهل تفسیر 


«تغیض را ناقص کردن گرفته ودربارة 


غیض ۱۳۹ 


همه فرال دارند » اول اینکه 


ارحام مدت حمل را از نه‌ماه کم یا 
زیاد میکنند دوم: ارحام مدات حمل 
را از شش ماه - اقل مدات. حمل - 
کم بسا از شش ماه زیاد و به ٩‏ ماه 
میرساند: سوم: ارحام در مدات‌حمل 
حون حیض را کم میکند که غذای 
طفل است و آنچه زیاد میکند خون 
نفاس و خونی است که گاهی‌درمدت 
حمل دیده میشود . 

بنظرنگارنده‌هیچ يك. از این‌اقوال 
درست نیست . فکر میکنم مراد از 
سا تحمل‌کنل ای » حمل معمولی 
هر انثی باشد و مراد از و ما تفیض 
لارحامُ » نطفه هائی باشد که ارحام 
آنها را فرو میبرندو فاسد میکنند و 


۱ 2 


«ماتزداد» عبارت باشد از زاید شدن 
برحمل معمولی‌مثلا" بجای يك فر زند 
دو فرزند یعنی : خدا داناست بآنچه 
ارحام حملل یبا فاسد و یبا زاید 
میکنند . 


درتفسیرعیاشی از زراره وحمران 





قابوس ترآن - جلد. ۵ 


یظ 
ومسملداین مسلم از امام بافر وصادق 
علیهماالسلام‌نقل شده.که فومودند «... 


ما تفیض لاحم آنست که بحمل و . 


فرژند مببدل نشده و مماتزداده همان 


است که از پبك دختر سا پسر زاید 
شده است . ۱ 

این آیه نظیر این دو آیه است .. 
بخ مق رن با و 
ماو مهم بو مر ووه 


بپهب لمن‌-یشاء کر ..وپز وجهم 


ذکراناً و انافا و بجعل من شاه 
عقیماً ...»,شوری : ٩4و۵۰‏ . در این 
م و مه ۶ ۱و 


ی هیهب. لمن پشاء * نان ۰بجای 


ی 
و 


بجای و اه بو 4 7 «یز ِ_ 
ذگراناو نام 9 
واقنالعالم . 

رلغب نیز در آیذ فوق «تفیضی» را 
فاسد کردن و مانند آب بلم شده > 
کردن گفته‌است. این لفظ فقط دوبار 
در قر آن ِِ است . 

هیظ : - شدید. چنانکه ِ 
گفته . « و | او ۱ 


غیقل تِ- 


| الانامل من الط » آل‌عمران: ۱۱۹ 





۱ چسون ججلوت روند از شدت خشم 
0 برشماء سرانگشتان میجوند . 

تخیظ : بقول راغسباظهار غیظ 
است«... مُموا ها تقیظ و زفرا : 
فرقان: ۱۲ . می‌شنوندکه آتش اظهار 
غیظ میکند و صفیر میکشد وجوع 
شود به لفظ وجهنم». .تفتیظ را شدت 
حرارت نیز گفته‌اند. این آیه نظیر آية 


تکاد نمی ی الفیظه ملك :۸. است 





| کنه در وصف جهنم آمده یعنی : 
نزديك است از شدت غیظ پاره پاره 
شود این سخن با شعور بودن جهنم 
را رکه در شرح آن‌گفته‌ايم) میرساند 
بمضی ها آنهبا را ببه مثل نسبت 
داده‌اند.. 

1 

تِّ یفیظ » حج: ۰۱۵« مایفیظٌ » مفعول 


«یذهبن » و ما مصدربه است یعنی 1 
به‌بیند آیا حیله‌اش غیظ و خشم او را 
از بین میبرد ؟ آیه دز و سبپ » شرح 


. شده است , 





تاموس فرآن - جلد ۵ 


حیظط غیظط ۱ ۱1۱ 


۰ بِ مولاء 1 یلو و اندل‌اند وبا راخشمگین کرده‌اند گویا 
انتهم لا لفا لغائظون » َو « انم اون , تا 
شخص را بخشم آورد این سخن | برای‌انتقام بوده است. در ۲۹ شعبان 
فرعون است که دربارة موسی از و | معظم ۱۳۹۳ مطابق ۱۳۵۲/۷/۲ طرف 
بنی اسرائیل » باتباع خویش گفت | عصر از حدرف غین فراغت حاصل 
یعنی : اینان گروهی بی طرفدار و شد والحمدته و هوخیر ختام . 











ف‌‌ 


فاء : حرف بیستم از الفبای‌عربی 


وحرفت پیست‌وسوم از الفبای فارسی 


است در حساب ابجد کنانه از عدد 


هشتاد است . 
اهل لت دربارةآن معانی متعدد 


۱- ترتیب خواه ذکری باشد یسا 
معنوی.ذکری آن است که ترتیب فقط 
در ذکر باشدو آن در واقع‌ذکرتفصیل 
بعداز اجمال است 4 : 


7 
و مر و2۶ 


ی ان" ابنی من 
آهلی » هود: ۵  .‏ ال رب" م9 


تفصیل « نادی 
ذکر است . 


معنوی آنست که‌یکی پس‌ازدیگری 


« و نادی 


.۰ و ترئیب فقط در 


+ ۳ ۶ 2 ۱ ۶ ه 
باشد مثل ۱ ت نِِ امبة واحدة 


فیعت اه یت ۰ مره :۰۲۱۳ که 
۱ بودن ناس است . 


فرق فاء با ثم آنست که در شم‌ترتیب 


و تراحی است و در فاءفقط ترتیب . 

۲ تیان و ان در صورتی است 
که ما بعدش علت مساقبل آن باشد 
حجر : ۳6. طالبان تفصیل بکتب لغت 
رجوع کنند . 


فاد: قلب . « ماکَدّبٌ الفواد ما 


آرای» نجم:۱۱. آنچه چشم دید قلب 


تکذیب نکرد قلب را از آن فواد 
گویند که در آن توقد و دلسوزی 
هست که و فاد بمعنی بربان کردن 
آمىده است بقولی علت این تسمیه 
تأثر و تحنول قلب است که «فأد» در 
اصل بمعنی حرکت و تحريك است. 
(افرب) راغب وجه اول را گفته و 
نیز قلب را بعلّت تقلب و تحنول آن 
قلب گفته‌اند . 


م ه وه هم 


آن افنده ات «فاجعل افئدة 


۳ تهوی الیهم ۱ ابراهیم :۰۳۷ 





موس قر آن - جلد ۵ 


نو اد 





دلهائی از مردم را وادار که بایشان 
مایل باشند , 

ره وان و و 
کل اولك کان عنه مه 
تقدیر آیه ظاهرا و مسولا" عنه » 
است صدر آیه چنین است : «و ان 
ما لیس اف به علم ران* ۰ یعنی از 
آنچه نمیدانی پیروی مکن که گوش 


و چشم و قلب همه مسژل‌اند . 


) اسراء : 


ظهور آبه در آنست که چشم و 
گوش و قلب باید بکوشند و یقین 
بدست آورند و بآن ترتیب اثر بدهند 
که وان الط لاینی من الحتن کت 
بونس :۳۹. و اگر فتهاء در احکام 
جبزئی عمل بظن میکنند روی دلیل 
علمی است که ناچار باید بظن عمل 
کرد احتمال دارد ضمیر «عنه»ءراجع 
به «علم» باشد یعنی چشم و گوش و 
دل در تحصیل علم مسول‌اند . 

و حلاص آیه این است: آنچه را 
علم‌نداری معتقد مباش آنچه را علم 
نداری‌مگو ‏ آنچه راعلم نداری‌مکن» 
در روایات اهل پیت علیهم السلام 











ان کادت لتبدی به. 


فواد ۱۳ 


۸ 


بجملهٌ وان السمعوالصرٍ...» مستقلا 


ات شده بدون اشاره بصدر آیه 
ولی با دقت خواهیم دید که صدر 
آن نیز داخل در استناد است . یعنی 
دو جور میشود استفاده کردو آنها 
علیهم السلام لمتاسبة بيك جور آن 
اشاره فرموده‌اند . 
و با 

با ماه .2 گذشته و آبات ۷۸ 
نحل و ۷۸ مومنون و ٩‏ سجده‌وغیره 
که فژاد و افثده در ردبف و 
بصر آمده مخصوصاً آة ۳9 
مود التی تلم علی فده 
همزه: و ۷. میتوان فهمید که مراداز 
فادقلب صنوبری شکل معروف‌است 
مشروح سخن در « قلب » دیده‌شود. 
و الا لعالم . 

۰ «واصیُم " 1 بثِ ی فیط 
مره ره ی 
در اقرب الموارد گفته : ۳ 
الفار غ» دو معنی دارد یکی قلب بی 
غم و اندوه یعنی فارغ از هر دو > 
دیگری قلب بدحال که امید و طمعی 





تاموس قرآن - جاد ۵ 


ندارد (قلب مأیوس ) بنظرم مراد از 
فسار غ پریشانحالی است گرچه بدل 
مادر موسی , لائخافی و نی » 
الهلم شده‌بود ولی بالاخزه بشر و 
مادر بودو اضطراب داشت که‌مطلب. 
بکجاخو اه انجامیدو آیاآ نچه‌بنظرش 
آمده عملی خواهد شد یا نه ؟ 

یعنی قلب مادر موسی پریشان شد 

وحقآ که نزديك بود سر را افشاکند 
اکتر دلفین. را محکم نکرده بودیم . 

بعضی از بزرگان بقوينة« لاخافی و 
نی فان غ را بی‌اندوه گفته‌است 
ولی « ان کادث ی حلاف آنرا 
میز سائد:, 

فثة : گروه . دسته . در اقسرب 

الموارد گفته : تاء آن عوض از یاء 
است که اصل آن « فأی » است و.از 
کلیات ابو البقاء نقل. کرده : فثه 
جماعتی است که در یاری بیکدیگر 
رجوع کنند . ناگفته نماند این در 
صورتی است که فثه.را از « فیء » 
بگیریم که بمعنی رجوع است‌چنانکه 
راغب عقیده دارد . 





فا ۱44 

"«کممن ق یلق غلبت رف کیره 
باذن ال » بقره :۰ . چه بسا گروه 
کمی که با زر بروهی رستار 
اه که اسان و ای لک 21 


۸۰0۵ ۰ وم 


فی فثتین القتا فتة تقاتل سل اش 
احری کافرة ...» آل عمران : ۱۳ . 
برای شما در دو گروه که باهم واگ 
شدند آیتی بود گروهی در راه خدا 
و7 فد 


۳۹ کم فی الما 
اه ار 
۸ رجوع شود به «ر کس) . 

فتا : «قالوا تاتفتوان کر بوشن 


2 7 م 


عتی تکلون حرَضاً آو کون من اکن 
یوسف : ۸۵ . طبرسی » زمخشری و 
بیضاوی گفته‌اند: در آن لفظ « لا » 


با« 


حذف شده و تقدیر ولاتفتوه است . 


ِ 


در کشا ف گویدعلت حذف آنست 
که نفی معلوم است و اگر اثبات‌بود 
ناچار باید «لتفتکن» گفته ميشد . 

معنی آیسه : گفتند بخدا پیوسته 
یوسف را یاد میکنی تا از کارافتاده 


۱ شوی یا بمیری. این لفظ یکبار بیشتر 


تاموس قرآن - جلد ۵ 


فتح 
در قر آن نیست . 
فتح ۰ گشو 

از 
محسوس باشد مثل رو لما فتحوا 
متاعهم وجدوا بضاعتهم زدت ایهم 
توسف : ۱۵ . چون متاع وش 
گشودند دیدند سرمایه‌شان بخودشان 
بر گر دانده شده و خواه معنوی مثل 


مر هر وه ر ی 


وفافتح بینی و بینهم فتحاً و نجتی و 
من مُعی ۰ شعراء: ۰۱۱۸ که مراد 


پیروزی و رمائی‌از ستمکاران‌است. 


۰ و قالو | انحدئونهم پما ح ان 


۶ م م: 


علیکم لیا - ,۹ که نذزیکم»بقره؛ 


۷ مراد از ۱ ما قح ال » بشارات 
رسول خدا جهاقر ای در تورات که 
گاهی بعضی از یهودآنهارا بمومنین 
نقل میکر دندلذا بزر گانشان‌درخلوت 


آنها را از اینکارنهی کر ده‌ومیگفتند: ۱ 


۱ آیاآنچه را که دا بشما فهمانده 

بآنها حکایت میکنید تا پیش خدا 

بوسیلاآن با شما مُحاجه کنند ؟ 
گوئی بهود خیال میکردند اگر 


آنها نگونند خدا تخواهد دانست لذا: 


در آية بعدی فرمزده آیا نمیدانند که 


دن . باز کردن. خواه ! 





فتح ۱:۵ 
میداند . 
م وانا فتحنا لكفتحامینا. لك 


و بو 2 


الله مات دم ین دنك و ما نا گر 


فتح :۱و ۲. 9 شود به «ذنب» . 

+ و و اسختحوا وخاب کل جبار 
عنیده ابراهیم : ۱۵. فاعل «استفتحواه 
ظاهراً , رسل » است در آیات قبل» 
یعنی پیامبران از خدا فتح و پیروزی 
خواستند در نتیجه عذاب آمد و هر 
ستمگر لجوج از سعادت ومید شد. 
ممکن است فاعل هم پیامبران باشند 
وهم کفار که‌آنها نیز از روی‌مسخره: 
و ی از رامیخواستند 
و میگفتند و امقی هذا القتح | ان کم 
صادقینٌ » سجده:۲۸ . در ایتصورت 
مقصود آنست که هردو گروه قتح را 
خواستند ولی‌بنومیدی کفار تمام‌شد. 

فتاح : بسیار گشابنده و آن از 
اسماء حسنی است مراد ازآن عموم : 
است وال بِ و فیصله میان‌حق 
وناحق میباشد. دووائنت ح العلیم 1 
سباء:۲۹. و آن یکبار بیشتر در قر آن 


قاموس قر آن - جلد ۵ 


تج 
مجید نیامده است . 
۴ 
ی ۳ :2۹ یوت 


خلایک ان ما لکش ماه 
صلیقکم » نور : ۱ ۰ «ک یناه من 
الکنوز مارا" مه ی 
آلی او تصس: ۰ این لفظ 
بیشتر از سه‌بار در قر آن مجیدنيامده 
است . ۱ ۱ 

مفتح ( بکسر.میم و سکون فاء و 
فتح تاء) و مفتاح بمعنی کلید و مفتح 
( بروزن مقعد ) بمعنی خزانه و انبار 
است.جمع. اور لی, و دو می مفاتح و 
و مفاتیح و جمع سو می فقط مفاتح 
آید اقرب) . 

علی هذ | مفاتح در سه آی گذشته 


باشد ولی در آية اول بقرینة « للم 


خزازن اسموات والارض» منافقون: 


م ا م و 


۷ «وانْ من شیم اد عندنا خزائنه 4 


حجر : ۲۱. باید گفت که مراد خزائن 


| 


۱:۹ 

نزد خدا است وجز او کسی بآنها دانا 
نیست‌و در آیادوم ا مراد کلیدهاباشد 
منظور آنست از جاهائیکه کلید آنها 





دست شماست میتوانید بخورید و یا 
از چیزی بخوردن مجازید که انبار 
های‌آن دست شماست و در آیة سوم . 
قریب بعلم است که مراد خزائن با 
یعنی بقارون از گنجها آنقدر دادیم 
که حمل گنجهای او بر گروه یر ومند 
ثقیل بود . 

فتر : اصل فتر چنانکه طبرسی 
فرمسود بمعنی انقطساع. از جد بت دز 
کار است. راغب فتور. را سکون‌بعد 
از نهد ت. ترمنتی می پس از : ,شدات 6 
ضعف بمداز قوٍ آت گفته ارت 


۸۱ ۱ ۵ ۵ 


«سَحوَنْ اللیل و النهار لایفتژون» 
انبیاء: ۲۰. شب و روز خدا رانسبیح 
میگویند و آرام نمیشوند. آیه دربارة 
ملائکه است . 


در ان" لسن فی عذاب ب 


خالدون. لابفتر عنم رهم فه میلس ون 


زخرف : ۷4و ۷۵. گناهکاران‌در عذاب 


اسب یعنی خزائن و انبار های غیب. | جهننم پیوسته‌اند» عذاب از آنها قطع . 


تاموس قر آن - جلد ۵ 


فتق 
نمیشود و آنها در جهنم از نجات 
نومیداند (نعوذ بالله) . 


‌ 


+ ۱ تا ال الکتاب قد 


9 ٩ ۸ و‎ 


جاد کم 


و و و دهم رال 9 
رسولنا یسین علیفتر قمن الرسل...۰ 


مائده : ۱۹ . فترت زمانی است 
که در آن پیغمبر نیست و زمسان از 
1 قطع شده » در دوران فترت 
دین هست ولی پیغمبر نیست ای اهل 
کتاب رسول مسا بدوران فترت و 
انقطاع پیامبران آمد تانگوئید که 
بما بشیر و نذیری نیامد.... 

فتق : شکافتن. جداکردان دوچیز 
متصل. «فتق الشیء: شتقه» « آولم ر 


الذیی کفروا ان السموات والارزض 


کانتا رتقاً من‌الماء 
7 ۰ ۳ 
کل شی و ی ۰ انبیاء: ۳۰ رجوع 


شود به « رتق » این کلمه , یکبار بیشتر 


و مر م م۱ 


ففتقتاهما و جعانا 


در قر آن مجید نیامده است. . 

فتل ۰ تابیدن . فتیل تابیده راغب 
گوید چیز نخ مانند ۳ که در شیار 
هستة خرماست فتبل گویشد که بتابیده 
شبیه است. ایضاً فتبل نخی با چرکی 
است که میان دوانگشت :آنرا میتابی. 


۱ 
۳ 


چنانکه راغعب گفته . « و لا 





نتن ۱:۷۲ 


2 و م 


تطلمو ی 
فتیلا"» این لفظ سه‌بار در قر آن -آمده 
نساء: ٩4و‏ ۷۷ اسراء : ۰۷۱ آنرا در 
آیه لیف شیار هستهٌ خرما و چر کیکه 
میان دوانگشت گردانده شود گفته‌اند 
در مفردات گفته: شیء حقیر را بدان 
مثل زنند . 

فتن : امتحان اصل فتن گذاشتن 
طلا در آتش است تنا خوبی آن از 
ناخوبی آشکار شود ( مفردات ) در 
مجمع فرموده: فتنه» آمتحان» اختبار 
نظیرهماند « فتنت الذهب فی النار »۰ 
آنوقت گویند که طلا را در آتش‌برای. 
خالص و ناخالص بودن آن امتحان 
کنی . « و اعلموا تما اموالکم و : 
اولاد کم‌تة...» انفال:۲۸. بدانید که 
اموال واولاد شما امتحانی است که 
باآنها امتحان کرده ميشوید.تا بدتان 
از خوبتان روشن شود . 

در المیزان هست : فتنة آنست که . 
بوسیلة آن چیزی امتحان شود؛ بخود 
امتحان و بلازم امتحان که شدت و: 
عذاب .است‌و بضلال و شرك که‌سیب. 


قاموس قر آن - جلد ۵ 


عذاب‌اند» اطلاق میشود » در قرآن 
در همه این معانی بکار رفته است . 

اينك نگاهی بچند آیه : 

سل دوقتلت تفس فنجیتاله من الخم 
و فتنالك فتوناً » طه : 4۰ . فتون نیز 
مصدراست بمعنی آزمودن آیه‌دربارة 
موسی 1 است یعنی : کسی را کشتی 
ترا از گرفتاری آن نجات دادیم و 
تو دا آز-وت . آزمودن بخصوصی . 


دوک کرد ۰ نت اشکم ۵ ,م 


7 
۱ د 9۴ 


دفتنتم) را بمعنی اولی 0 مانعی 
ندارد راغب گفته : فتن بمعنی ادخال 


‌ 


انسان دز آتش 
اما شما خود را بعذاب افکندید یا 
بفتنه ِِ تج ماندید و شك 


کردید : ۳ .. ظاهراً تعنیل 
دفتتتم » است . 

۳ وان" لین فتوا ین و 
میات اما 
ِِ وت :۱۰ ترا 1 


مردان و زنان مومن را بآتش‌عذاب 


نیز بکار میرود بعنی :: 


برای آنهاست عذاب جهتنم» 

یضاً وم هم علی التار تون ذوقّا 
هذا ی کش به تستعجلون ۱ 
ذاریات : ۱۳و۱۵ . 9 بر آتش 
کشیده شوند. عذابتان را بچشید ایسن 
آنست که بآن عجله میکردید. این از 
موارد استعمال فتنه است . 

4 فانک و ماتمدون. انم 
علیه بفاتنین ال من هو سای لجْجیم» 
صافات: ۰۱۱۳-۱۱۱ «فانن» اسم‌فاعل 
است یعنی آزمایشگرو بفتنه‌اندا زضمیر 
« علیه » بخدا راجع است یعنی : شما 
ای مشر کان‌ومعبودهایتان برخدا رو 
ضرر دین خدا) بفتنه انداز نیستیدمگر 


کسی راکه 


باتش وارد 


میشود یعنی فقط میتوانید منحرفان‌را 


اضلال کنید . 

۱-۵ والفتة 91 تن الق . 
توقانلوهم نی لاکان رت ن 
البینشه » «والْمتنُ ابر من اقنل ۱ 
بقره: ۲۱۷-۱۹۳-۱۹۱ . فتنه در لسان 
این آیات چنانکه گفته‌اند بمعنی شرك 
است. این ظاهراً بدان جهت است 


تاموس قر آن - جلد ۵ 


که شرك و ضلال سبب دخول در 
تش‌اند . 

۱ واتقوافة" لانصی ین 
ظلمواینکم خاصة صد و اعلموا آن" ال 
شدید المتاب انفال: ۲۵ . 

از این آیه با ملاحظهآبات قبل و 
بعد» بنظر مپاید که مقصود آنست : 
ای اهل ایمان جامعة خویش را پاك 
کنید » امر بمعروف و نهی از منکر 
کنید» فرمان خدا را اجابت نمائد 


و گرنه گرفتاری و بلا که در أثر ستم . 


ستمکاران روی‌آورد همه را خواهد 
گرفت و مخصوص ظالمان نخواهد 
بود. مثلا اگز عنده‌ای در جامعه بنفع 
بیگانگان کار کردند دز صورت تسلط 
بیگانه‌ها همه بدبخت خواهند بود. با 
اگر چند نفر کشتی را سوراخ کنند 
عاملین و غیر آنها همه غرق‌خو اهندشد. 

هیچ‌مانعی‌ندارد که لا در «لانصیین) 
نافیه باشد و آن وصف فننه است‌یعنی 
بپرهيزید ازفتنه‌ایکه فقط بظالمان‌شما 
نمیرسد بلکه عموم را میگیرد و شاید 
جواب شرط محذوف باشد یعنی «ان 


(بببچ ۹9۹9۹9۰۰۰ ۹۰ب9«۰ب۰ب۰9۹9۹9۹۰-حححح ۳ 
سس متس ی سس تسس هط و سس و سس رو و ات روط ات و سس تس اه 


۱4۹4 


آصابتکم لاتصیین الالمین قّط » . 


فتن 





. ظاهرآ مراد از فعنه گرفتاری و عذاب 
دنیوی است چنانکه گفته شد . و اگر 


شامل آخرت‌هم باشد قهر اً ظالمنان‌در 
اثر ظلم و دیگران در اثر ترك امر 
بمعر وف معذاب خواهند بود ولی 
احتمال اولاصح است هرچندبعضی 
از بزر گان قبول ندارد . 

اب 


فتنه در قر آن‌هم بخدا نسبت داده 


شده ِِ عفن 0 


ان 9 خداست : و 2 
رش | خفتم آن بتکم ادن کفُروا .. 
1 ۰ که دربارة غیر خداست. 
در قر آن مجید هر آنجا که‌دربارة 
بشر آمده مراد فتنة مذموم و آزمایش 
ناهنجار است برخلاف امتحان‌خدا . 
امتحان خدا بعنی چه 3 . 
از قرآن مجید بدست میاید که 
تخالیت‌الین وایش آمتماغیروزگاز 
همه امتحان خدائی‌اند و بوسیلة آنها 


خوب و بد ازهم جدا شده و خوبان 


تاموس قر آن - جلد ۵ 


نتن 
در راه کمال و بدان در راه شقاوت 


پیش میرروند حتی وسائل زند.گسی نیز 


۱ از آنجمله است « انا جعلنا ما علی, 


ره ۰ ۰ وم 
الارض زید لها لنبلوهم ایهتم احسن 


رف 


عملا ) کهف : ۷ . با وسائل‌زندگی 
نیک و کاران از بد کاران تمیز داده 


‌ 


خیر و شٌر هر دو امتحان است 
شاید آمدن آنها عنان زندگی‌و افعال 
را عوض‌کند لام بالحَناتو 
السَیثاتِ ی رو ۱ اعر اف اف : 
َ*4#. 
ایض آیة و کم ترا ۹ 


۲ وه رو 


رفتنة والینا ببی وی ون 


۳ 


راه رجوع الی الّه شر و خیر پیش 


. میاید تا عده‌ایرا براه کمال وگروهی ۱ 


را براه شقاوت ببرد . 

بابراهیم للز دستور داده میشود: 
فرزندت را در راه خدا قربانی کن 
پسر و پدر هر دو باین کار راضی 
میشوند و چون روشن میگردد که هر 


دوتسلیم و د ملع آمرند جواب‌میر سد 


1 مم, 


وان هذاله الا المین؛ صافات : 


اماماً 





فتن ۱ ۱۵۰ 
۰.۱۹ دستور ذبح‌فرزند و اسکان‌ذریه 
در سرزمین خشك و تفتيدة مکه و 
نظائر آنها ظاهرآ همان ابتلاوامتحان 
ات که اترا هم لا را بامامت 
رسانیدهو اذایتلی رایع لمات 
مهن" قال _انی جاعلك لاس 
۰ بفره: ۰۱۲ 

دستورات و تکالیف بربشر نازل 
میشود تا بشر را رشد دهند و بطرف 


کمال برند و در نتیجه صادقان از 


کاذیان جدا ميشوند و هر يك راه 


را مرن 


کر داس رف ی 
و لد فتتا اللٍین و 
الذینٌ مر الکاذین ؛ 
عنکبوت: ۲و۳. 
دستورجهاد و حمله‌بدشمن‌امتحان 
واختبار ِِ ( و او ریک نکم حتی‌نعلم 
المجامدین نکم و الَابرین » 
میحمك : ۳۱ . ۱ 

و بطور خلاصه با امتحان الهی 
.که همان احکام و پیش: آمدها و 


وسائل زند گی افتت مردم براه کمال 


تاموس قرآن - جلد ۵ 


فتی 


و شقاء میافتنك و پیش میروند تااهل | 


سعادت بسعادت و امل شقاوت 
بشقاوت برسندو ازهم متمایز گردند. 
المیزان در ج چهارم ذیل آية 4۲ آل 
عمران در این‌باره بحث مقصلی‌دارد 
که دیدنی است  .‏ 
فتی : تازه جوان . در دختر فتاة 
گویند . و بطور کنایه بفلام و کنیز 
برده ) گفته میشود (مفردات). در 
قر آن مجید بحر و آزاد اطلاق شده 
است او شبقا مه 
له ابراهیم » انبیاء: .٩۰‏ گفتند جوانی 
ابراهیم نام را شنیدیم که خدایان را 
ببدی یاد میکرد در او وفال نو 
فیالْمد امه العزیز رود فتاها ؛ 
بوسف :۳۰ . مراد از نتی غلام است 
یعنی زنانی‌درشهر گفتند زن‌عزیز مصر 
از غلامش کام میخواهد . 
جمع فتی فتیان و فتیه است مثل 
و قال لفتبانه اجعلوا بضاعتهم فی 
رحالهم» بوسف : 1۲. بغلامانش گفت 
سرماية آنها را دربارهایشان‌بگذارید 


ک و و هن سم و من و 


و مثل « انهم فتبة آمنوا بربهم و 








فتوی ۱۱ 
زدنام هدیٌ » کهن : ۱۳. آنها 





.جوانهائی بودند. که بپرورد گارشان 


ایمان آوردند و برهدایتشان‌افزودیم. 
۰۱ 

جمع‌فتاة فتبات‌است ور لاتکر هوا 
بتکم علی‌البغاه ان ادن تحص 
نور: ۳۳ . کنیز انتان را برزنا مجیور 
نکنید اگر عفشت اختبار کنند . . 

فتوی : بیان حکم. همچنین است 
فتبا. راغب گوید فتوی و فتیا جوابی 
است از احکامیکه محل اشکسال 
است . ظهور آیات قرآن در مطلق 
بیان .حکم و جواب است در مقابل 
سوال خواه از احکام باشد خواه از 

م م مهو وم ت‌ 

غیر آنها. « و یَستتونگ فی‌النساء قل 
اه بفتیکم فیهّ؛ نساه:۱۲۷. دراینجا 
دربارة احکام دینی است « با آیبها 
الْملاء افتونی فی‌روبای...» بوسف: 
۳ یا ای الْملاء آفتونی فیآمُری» 
نمل: ۰۳۲ در این دو آبه و نظیر آنها 
دربارة غیراحکام است طبر سیر حمه 
ال آنرا بیان حکم‌گفته و در «افتونی 
5۸ ۶ ۰ ۹ ‌ 
فی‌رژیای » فرموده یعنی حکم حادثه 
را بیان کنید . 


ناموس قرآن - جند ۵ 


فج" + زآفوسیع. درمفر دات گفته : 
فج شکافی است میان دو کوه و در 
راه وسیع بکار میرود چم تج 
یات رجللا و علی کل 
ضامر ین من تفج عمیق»حج : 
۷. پیاده و برهر و لاغر از هر 
راه دور میابند. و جعلنا فیها فجاجا 


و ۳1 وه ۶ 


سبلا ی بهتدونٌ ل انییاه ۳ 
ولتسلکوا منها سب سبلافچاجاه نوح 9 
در آية او ضمیر «فیها» ظاهر آراجم 


۳ 


است به و رواسی » در صدر آیه و 
ِ دسلا بدل است از فجاج یعنی در 
کوههارادهای وسیع قرار دادیم تسا 
آنهپا پمقاد و مواطن حویش راه 
یابند در آبة دوم فجاج سمفت سبل» 
است و مراد از آن وسعت است یعنی 
تسا در زمین براعهای وسیم وارد 
شود . 

در افرب که 
دو کوه مج واه کته قش :هت 

شضر ‏ اکن 


تعضر فد و یا( ۱ بآد ی ت ۳ 


ر اه و بان 


ی ۳۹ 


مضف سا 


رو فالوا لن نوم لاح تفجر لا 





فجر ۱۲ 


می‌الارض ینبوعام اسر اء: ۰ تن . 


هرگز بتو ایمان نياوريم تسا از این 
سرزمین برای ما چشمه‌ای بشکافی . 

فجر و تفجیر هر دو متعدی‌اند و 
تباقر اه است:و و خی نا 
خلالهما ره کهتف : ۳۳. میان آندو 
باغ نهری شکافتيم و جاری کردیم . 

صبح را از آن فجر گویند که شب 
.و فرآن 
الفجر ان قآ الفجر کان مشهودا؛ 
اسراء:۷۸. و نماز صبح را بخوان 


را میشکافد (مفردات ) «. 


که نماز صبح مشهود است «فجر »در 
آیه بمعنی صبح‌است خو اه بمعنی‌فاعل 
باشد (شذافندة یب ) و خواه بمعنی 
مفعو ل (شحافه شدی . 

کناه را ,دول راغب از آن فجور 
گویند که پرده دیانت را پاره میکند 


عامل ۱ ۳ قاحر است ز ولایلدو | ۷ 


فاجرا ری 90 جمع آن در 

میم دا 2 
فر ان فجر و هار است از ام نجعل 
۲ ۳9 هی 
امین دا ره ار ‌ بت ۲۸ . ۳ او انث 


0 ۲ 
شم لکفر د السجنر ه » حبس :1۲ 


2 سر 5 ۳ 
شچر و اف‌خبار : سصافته صدن 


تابوس قر آن - جلد ۵ 


فجوه 
7 او ان" مس الججارة ی رد 
الانها » بقره : ۷6 8 


م و هو ,مر مم 


ول بقره: ۰1۱۰ 

۰ وواذا یار فجرت انفطار : 
۳ بقرینة ه و اذا ات 
تکویر :1. بنظر میاید که شکافته شدن 
دریاها بوسیلهٌ حرارت وتبخیر خواهد 
بود رجوع شود به «سجر) . 

فحوه ور 


مت ۰7 ۱ م‌ 


الواسعة» وو | و اذا فریث ذات 
التمال وم فی فُجو من » کهف: 
۷ چون آ فتاب غروب‌میکردبجانب 
چپ آنها میگذشت و آنها در جای 
وسیع از غار بودند . این کلمه یکبار 
بیشتر در قر آن نیامده است . 

فحش : کار بسیار زشت . دقت 
در گفتاربزر گان نشان میدهد که فحش 
و فاحشه و فحشاء بمعنی بسیار زشت 
است گرچه بعضی فیح مطلق گفته‌اند. 
در قاموس گوید: فاحشه هر گناهی 
است که قبح آن زیاد باشد . همچنین 
است قول‌این‌اثیر در نهایه.درمفردات 
گفته : فحش؛ فاحشه‌و فحشاء‌هرقول 


فحش ۱۵۳ 


در مجمع ذیل آية ۱۹۹ بقر ه فرموده: 
فحشاء » فاحشه » قبیحه و سیثه نظیر 
هم‌اند و فحشاء مصدر است مثل‌سراء 


و ضراء و در ذیل ی ۱۳۵ آعمران 


فرموده : فحش اقدام بقبح بزرگک 


است.. زمخشری ذیل آیة ۱۱۹ بقره » 


فحشاء را قبیح خار ج از حد گفته 


است . 

این مطلب را میشود از آیات نیز 
استفاده کرد وربا اترناانهکان 
فاحثة و سا سبیلا" » اسراء : ۲ 
ظهور آیه در آنست که فاحشه بمعنی 
بسیار زشت است یعنی بزنا ترديك 
نشوید آن کار بسیار زشت و راه و 
رسم بدی است . ۳ 

> 

فحشاء و احشه در قرآن بزئا و 
لواط و تزویج نامادری و هر کار 
بسیار زشت گفته شده است مثل 
«واثلاتبین اه من ناکم 
فاستشهدوا علیهن اربعة منک 6 


نساء:۱۵. که دربارة زنا است بقول 





ناموس تر آن - جلد ۵ 








۳ یعضی مساحقه است و نحو و و لوط 
اذ قال موه تون الفاحمة و آنته 
تبصرونْ » نمل: ۵4. که دربارة لواط 


اثبت وک لاتفربوا الموانحش ما ظهر 
مها و ما بط ...» انعام: ۱۵۱ ۰ که 
ظهورش در عموم است . 
» واشمایام کم باس و وراد 
بقره: ۱۱۹ . 

مراد از سوء در مقابیل فحشاهء 
چیست؟ ابضاً 2 ف‌ 
که اوه و اما 


المخلصین » بوسف :+۲ ی 


گفته‌اند گناهرا از آن سوء و سیثه 
گفته‌اند که برای گناهکار بدی پیش 
میاورد» در این صورت احتمال‌قوی 
آنست که مراد از «سوء»بدنامی‌باشد. 
بوسف لقل اگربزن‌عزیز تعد ی‌میکرد 
دو کارکرده بود یکی بدنامی‌خودش 
و دیگری زناکه مورد عقاب خحداست 
یعنی خواستیم بدنامی و زنسا را از 
وی بر گردانيم همین‌طور در آی اول. 

ممکن است مراد از سوء در آیة 
دوم خیانت باشد که عمل یوسف در 





َصأص«(«-+-+ص۰-۰+ص۰+۰ یس 


فحش ۱۵ 


بویت میس 





صورت وقو ع‌هم زنا بود وهم‌خیانت 


بشوهر آن زن . در اینصورت شاید 
مراد از سوء در هر دو آیه گناهانی 
باشد که در قباحت مثل فحشاهء‌نیستند 
و پا ذکر تا بعداز عام باشد . 

« یتیک شاه وومتگر 
الْیه نحل: ٩۰‏ . «و ای (ذا فعلوا 
فاحْة آو ظلمُوا آنشه» آل عمران: 
۵ در آباول شابد مراد ازفاحشه 
زنا پاکار زشتی است که از منکر و 


بغی زشتتر است. و در آیهٌ دوم شاید 


3 مراد از فحشاء کار بدی‌است که‌نست 


بدیگران تن 
هه 2 ۰ ره ‌م 
۰ لانخرجو هن من دس 


ي ۶ و ر 


| لایخرجن | اد ان تن بفاحشة : مبیلة ۱ 


طلاق : ۱. آبه درباره زنان ملق رت 
که باید مدات عده را درخانه شوهر 
بمانند مراد از « فاحشه » چنانکه 
گفته‌اند اذیت اهل‌خانه است که اهل 
خانه را اذایت کنند و بد دهن باشند 
ایضاً آیٌ ۱٩‏ سورة نساء . طبرسی در 
ذیل آية اول از اسام رضا #ٍ نقل ‏ 
کرده فاحشه آنست که اهل شوهرش 


تابوس قر آن - جلد ۵ 


خر 
را یت کند و دقتم دهد 
۰ «قل انم حرم ییوش 
ما ظهر منها و یا بط .. ۰ اعراف: 
۰ ۳. فواحش‌جمع فاحشه است و آن 
چهاربار در قرآن مجید آمده است. 
فحشاء چنانکه از طبرسی نقل 
شد مصدر است ولی درآبات بمعنی 


اسم بکار رفته است . 


فخر : بالیدن بمال وجاه ۳ 


آلماهاا فی الاشیاء الخارجة عن 


الانسان کالمال والجاه ِِ ( 
وان 7 ال لابحبٍ کل مختال ۶ فخور ؛ 

لقمان: ۱۸ . مختال ی 
فخور بمعنی بالنده و نازنده است . 
تکبر در نفس آدمی و فخر اظهار و 
شمردن اساب تکبر و بالیدن 
بر آنهاست و هر دو صیغه مبالغه‌اند 
یعنی‌خدا هیچ متکبر نازنده رادوست 
ندارد. فخور چهاربار در قر آن‌مجید 
آمده سه‌بار توأم با «مختال» ویکبار 


وم نو 2 


رانه لفر ح فخهر» هود: ۰.۱۰ . فرح نیز 
شادی‌از روی‌تکبر است. آبات بنظر 





ی ۱۵۵ 
۱ حلی الانشان من صلصال 
کالْخاره الرحمن : ۱6. معنی آیه در 

صلصال گذشت . 
فدی: عوض . یعنی عوضیکه 
انسان از برای خود میدهد. همچنین 
دور من ۱ 


است فدیه و فداء ۱ لاجناح علیهما 


۰ 


فیما افتدذت به ...۷ بقره :۲۲۹. گناهی 


بر آندو نیست در آنچه زن آنرا عوض 
داده مقصودآنست که زن چیزی در 
عوض طلاق گرفتن بدهد . « و علی 
اللیت بطیقوله فدیة" طعامْ رمسکین ۲ 
بقره: ۱۸4. و بر آنانکه بمشقت زیاد 
روزه میگیرند عوضی است و آن‌طعام 
فقیر است . 

ر فشّدوا الوثاق فاما متا بعد و 


آ فداء" ) محمد: . بندها رامحکم 


کنید رو اسیر گیرید » و پس از آن 
مثت نهید پا فدا و عوض گیرید ( و 
آزادشان کنید ) . 

+ «و ان یاتو کم اضازی تفا هم 
مه ره گر رای 


بفره : ۸۵ . رتفادوهم » را بعضی 


میدهند که بالیدن از لوازم‌تکیر است. ۱ «تفدو همم خوانده‌اند طبرسی فرموده: 


تاموس قر آن - جلد ۵ 


فرت 

وجه بین‌الائنین بودن آنست که فعلی 
ازجانب اسیر گیرنده واقع میشود و 
آن‌تحویل اسیراست و فعلی از جانب 
اسیر که دفع فدیه است بعنی: اگر 
آنها درحال اسارت پیش شماآمدند 
فدیه داده و آنها راآزاد میکنید حال 
آنکه اخراجشان برشما حرام است. 
" در قرآن فقط یکبار آمده که عوض‌را 
کسی از جانب دیگری بدهد . 

وو فدینابذیج عظیم‌صافات: 

۷. رجوع شود به « ابراهیم»ءفصل 


قربانی . 
فرت : «ز توا مج ۱ 
هذا عُذب فرات وهذا ملخ‌اجاج...» 


فرقان: ۵۳. در « عذب » گذشت که 
عذب بمعنی گوارا و فرات بمعنی 
بسیار گوارا است در جوامع‌الجامع 
آنرا البالغ فی العذوبة و در تفسیر 
جلالین شدید العذوبة گفته است این 
لفظ سهبار در قرآن آمده است : 
فرقان :۵۳ ۰ فاطر : ۱۲ » مرسلات : 
۷ ععنی او کسی است که دو دریا 
را بهم آمیخت این سخت گوارا واين 











فرث 

شور و تلخ اشت . 
فرث: گیاه‌جویده درشکمبه‌بعضی 

آنراسر کین ترجمه کرده‌اند ولی 

سرگین مدفو ع حیوان و فرث همان 

گیاه جویده‌است که هنوز موادغذائی 


۱8۹ 


آن بوسیلةً روده‌ها جذب نشده‌است. 
در اقرب الموارد گفته : « الفرث : 


السرجین مادام فی الکرش » یعنی 


۱ ۰, ۰ 


۳ ۰ یر یک بتا فی 
بطونه من‌بین فرب ۲ دم دم لا حالصا .. 
نحل ۱ . برای شما در 3 
عبرتی است (برتصور معاد) از آنچه 
در شکمهایشان هست از میان علف 
جویده و خدون » شیر خالص بشما 
مینوشانیم. این کلمه یکبار بیشتر در 
قر آن.نیامده است . 
فرج : شکاف . « و اذا السَما 
فرجت» مرسلات ٩:‏ آنگه که آسسان 
شکافته شود مثل باذا السماءاشت 
انشقاق : ۱ . ِ 1 فروج است 


0 م2 وه 
«افلم ۹ واالی الم لسّماء فو یت 
ما رم ی ۱ ۱ 

نیناها و زیتاها و مالها 


من فراوج » 


تاموس قرآن - جلد ۵ 


5 ی 
آسمانر | بالای آنها چکو نه ساختیم و 
زینت دادیم که شکافهائی ندارد ر تا 
معیوبش کند) . 

۰ ینم لروجهم حانظرن» 


ی و ۲۹6 


من ابصار هن و بحفظن فروجهن » 
نور:۳۱. فر ج‌عبارت. است ازمخرج 
بول و غائط در زن و مسرد . راغب 
گوید: فرج میان دوپا است و آنرا 
بکنایه برقبل و دبر اطلاق کرده‌اند و 
در اثر کثرت استعمال مثل صریح در 
آن معنی شده است درمجمع ذیل آیه 
۵ مومنون فرموده : لیث گفته فر ج 
اسم هر سوتهزن و مرداست درآقرب 
الموارد آمده: « آفرج منالاشان: 
مره و بلق ی بل و الب وحفظ 
فرج در اه ات وه 
آنرا از ناظر محرم بپوشد . 

فرح : شادی. شادی توأم باتکبر 
در اقرب الموارد گوید : سرور و 
حبور در شادی ممدوح بکار میرود 
ولی فرح در شادی مذموم که‌موجب 


فرح ۱5۷ 


تکبر است سرور و حبسور از تفکر 


ناشی است و فرح از قوة شهوت . 
فیومی درمصباح گفته: در معنی‌تکبر 
و خرسندی و شادی بکار میرود . 

طبرسی رحمه‌اله در مجمع ذیسل 
و اد ان اجب افرحینْ » تصص : 
0. فرموده فرح بمعنی تکلبر است‌و 
شعر ذیل را شاهد میاورد . 
ولست بمفراج اذ اهر سرنی 

و اجازع من صر فه المَقتب 

چون روز گارم شادم کند معکبر 
نمیشوم از بر گشت آن نیز جزع و 
ناله ندارم. راغب وزمخشری نیز آنرا 
نقل کر ده‌اند. در قر آن مجید بیشتردر 
شادی‌های مذموم آمده که منبعث از 
نیروی شهوانی و لذ ات و توأم بسا 
خووخنی یس :مر ون 
بمقعدهم خلات رسول ال ۰ توبه : 
۱ باز گذاشتگان بر ماندنشان بر علاف 
رسول خدا (و اینکه با او بجهاد 


نرفتند) شادمان شدند «حتی[ذا فرحوا. 


بمااوتوا اخذناهم بش » انعام: 44 


و در بعضی از آیسات در شادی 


قاموس قرآن 


فرد 


- جلد ۵ 


فردوس ۱۵۸ 





ممدوح بکار رفته‌مثل یمد یفرح ۱ «ور » اعم‌واز وواحد» اخص است. 


و۰ ی 
المژمتون پنصر ال ...» روم : 4 . 


آنروزموژمنان دراثر پاری‌خدامسرور 
ی( 1 قل ضل ال و بر خمته 
لك فش 
فرح 
متکنبر ون دم السیتات ۶ عنی 
انه رح فْخور » هود: ۱۰ میگوید 


بدیها از من رفت او متکبر و فخر 
کننده است . در اینجا فرح بمعنی 
متکتبر است که این آیه نظیر ال 


و و2 ره ۱ 


لابحب کل‌مختال فخور » حدید : ۲۳ . 


۰ بو نس ۵۸۰ 


است . . 


م ۶ 2 مور ...۰-۵ 


اذ قال له قومه لاتفر ح ان" اه 
لابحب رن فصص :۰۷۱ قومش 
بقارون گفتند: از کثرت مال شادمان 
متکنبر میاش که خدا متکبران را 
دوست ندارد . ۱ ۱ 


قرد : تنها. درب 7 نی 2 


و ان کح ورین » انیاء : ۸٩‏ 
خدایسا مرا تنها نگذار تسو بهترین 
وارانی. راغب گفته : ِِِِ 
دیگری بنا آن مخلوط نی 


سفت. او از 


: «بروزن کتف) 1 





ر 2 و وه 7 
) و کلهم آتیه ه یوم القيامة فُردا » 


! ۶ ۱ ۷ عم 


مریم : ۹۵. «ولمّد جتتمُونا فر ادی کما 


2 
م2 ۱« ف 


خلقنا کم اول مرّقه انعام: ۹6.ظاهرا - 
مقصود از فرد و فرادی انقطاع از 
علاثق دنبا و عضو میات این جهان 


مر ار مهم ه 


است: مغل وو وأوا العذاب.و تقطعت 


همالاسباب؛ بقره: ۱۹۲ ۰ «وت رکنم ما 


مِ 
7 هم ا 


و لناکم وراء ظهور کم» انعام 1 


2 م و ۳ م7٩‏ م ۶ 1 ۱ 


» « ان تقوموا له مشی و فرادی» 
سباء 4٩:‏ . فرادی بمعنی تك‌تك است 
یعنی‌برای‌خد! برخیزید دودو وتك‌تك 
و فکر کنید . 

ناگفته نماند : جمع قیاسی فرد 
افراد است و فرادی مثل سکاری‌فیر 
ادی جمع‌فردان 
و فردی است مثل سکاری که جمع 
سکران و سکری است . 


فردوس: :و کانت" لهم جات 
دس لاه کهف :۱۰۷ «الذین 


۰ م, 


برئون الفردوس هم فیها خالدون» 


بیشتر از دوبار 


قیاسی است بقولی : فر 


۵ 


مومود: :۰ این لفظ ببثٌ 
وه قرآن نیامده است . 


قاموس قرآن - جلد ۵ 


فر دوس 

در مجمع از زجتاج نقل کرده : 
فردوس باغی است شامل مزایا و 
محاسن تمام باغها. گروهی گفته‌اند 
فردوس دره هائی است که انواع 
علفها در آنها میروید. گفته‌اندآن لغت 
رومی است منقول بعربی مساآنرا در 
اشعارعرب نيافتبم جز: در شعرحسان 


0 
4 مار ۰ 2 رم 
فان واب. کل مو حد 
چنان دوش نهد 


طبرسی خود فرموده : فردوس 
| 
ساپر اسباب تستع ولات و 
در کشاف گفته.: 


*ره ۱ 


البستانالواسع الجامع لضاف الم ۱ 


0۵ و و 


در قاموس آنرا باغی که جامع میوه 
هسای تمام باغات است گفته و نیز 
دره‌ها... که زجاج نقل کرده. قول 
آقرب نیز قول قاموس است . 

بنظر نگارنده : 
کلمه بیان وسعت‌نعمتهای بهشت 


جمع است که فرموده : او تیا ما 


/ آلفردوش : هو 


مراد از ذکر این 


ی 


فر ۱۵۹ 
تشتهیه الانشس‌و تلد لین و خر ف: 
۷۱. و جملة « جات دوس » مثل 
«تاث الیم» است . 

که راغعب نعیم را نعمت کثیره 
معنی کرده و مثل « جنات عدن - 
جنات المأوی » در آیة « کات لهم 


م وا ۶ ۵ 7 0 


جنات الفردوس نله » فردوس‌صفت 
جنات و موّنث است و مفردمو نث 
صفت جمع منك آید مثل « هبات 
وافرة)یعنی بهشت های و اسع و پر نعمت 
مد لا نهاسنتاخ 

فو" : فر و فرار بمعنی‌فرار کردن : 
و گریخ است. ندرا 
ان نموت او ال باحزاب: 
٩‏ راغب گوید: از نار انیت . 
چهارپا است . 

ظاه رآ گاهی مراد از آن شدت‌بی 
میلی و ۳ ۱ چنانکه در 
آیه فوق و آیهة دقل ان" الک ی 


و 9 7 و ۱ 


تفرون‌منه‌فا ره ملاقیکم.. ۰ حمعه #۸ 


پیداست که فرار تا ازمر گک‌همان 


شدت . بی‌میلی او بمر کگ و تلاش دود 


راه مر دن رت َ 


قاموس قرآن - جلد ۵ 


فرش 

و چون با الی متعدی شود مراد 
از آن شدت میل و تلاش در آنست 
مثل «ففتروا الیل نی لکم منهنذیه 
مبین» ذاریات : ۵۰. بدوید بسوی‌خدا 
من شما را انذارکننده‌ام آشکارا . 


۶ و وه 2 ,۱ 


ولی در آية و ففررت منکم لما 
خفتکم...» شعراء:۲۱. بمعنی گریختن 
كِ موی است . 
+ سم مجن وافه یی 
۳۳ ویقول‌الانسان یومثذ ین مر 
قیامت : ۱۰. انسان در آنروز گوید: 
فرار گاه کجاست ؟ 


گِ 


فرش : گستردن. فرش الشیء: 
ان والازض شا ما فنعم 
الماهدون » ذاریات : 4۸ . زمین را 
گستردیم بهتر آماده کنند گانبم ۱ 

فرش و فر اش ( بروزن حساب ) 
مصدراند و بمعنی مر ۶ (مفروش) 
نیز آیند.. مثل «ألی جمل لکم‌الارضٌ 
فراشاً » بقره: ۲۲.. خدائیکه زمین را" 
بنفع شما گسترده گردانید . 

فراش بفتح اول ر جم زان 
پروانه‌است ییون لاس کالراش 


۳7 ه 1 





فرش ۱۹۰ 
الم » قارعه : 4 . روزیکه مردم 
مانند پروانه‌های پرا کنده شوند. 

۰ دومن لاسام حمولهة و فرشا 
کلوا مماررفکم اله...» انعام:۱6۲. 
بعقيدة راب فرش بمعتی حیوان 
مرکوب است گوید : « الفرش ما 
یفرش من الانعام ای رکب » بنظر 
نگارنده مراد از حموله حیوان باربر 
و از فرش مر کوب است یعنی : از 
چهارپایان باربر و مرکب برای‌شما 
مسخر کرد بخورید از آنچه خدا 
روزی داده . 

اینکه 4 را چهارپایان‌بزر کگك 
و فرش راچهارپایان کوچك (کره) 
گفته‌اند بسیار سخیف است آیه 
نظیر آبات ذیل است که باربردن و 
مر کب بودن چهار پایان را عنوان 
کرده است و سید لته نکم 9 
و تخمل فلکم الی بلد نم تکونوا 
بالغیه . 9 .1 ‌ البغال والحمیر 
3 نحل :هو و۸ . 
»ووفر شم قوعة اتااتشاناه انشا 
۳-4 


۶ م م ۶ ؛ و 


فجعلنا ناهن اکارا وا 


تاموس قر آن - جلد ۵ 


فرض 








فرش بروزن عثق جمع فراش است . 
راغب گفته بهر يك از زوجین بطور 
کنایه فراش گفته میشو دکه رسول‌خدا 
فرمسوده : و ولد تلفر اش » . 
حدیث فوف‌چنین است : : فرش 
و و ماهر الحَجر » بنظر رأغب فراش 
در حدیث بمعنی شوهراست. بعنی 
فرزندمال شوهراست و زانی ممنوع 
میباشد. فنومی نیز در مصباح آنرا 
شوهر معنی کرده و گوید : 


تست بیکدیگ 


زوجین 
ر فراش نامیده میشوند. 
2 رف چنانکه کته اند بمعنی 
بلند متام است در عقل و حمالو 
که‌ال یعنی : برای آنهاست زنانی 
والامقام که‌ماآنهارا بطر زمخصوصی 
بوجودآورده‌ايم و آنها رادوشیز گان 
قرارداده‌ایم . 

فرض : قطع . . در نهابه 
گوید : اصل فرض بمعنی قطح است 
راغب قطع شیء محکم و تأثیر در 


آن: گفته‌است افرب عبن لفظراغب 


نگ 
م0 


را آورده است در مصباح تقدیر و 


اندازه گیری معنی گنل . در قرآن 


1 و لاجدال فی الحح... 
حج در ماههای معلومی است هر که 


فرض ۱۱ 


مجید بمعنی تعیین و ایجساب بکار 
اس راب 


م۳ 


0 تصییآمفروضا» 


: ۱۱۸ . از بندگان تو بهره‌ای 
ی دمالم 1 
رو ۶ وی م م 


اوتفرضوالهن فریضة » بقرة ۳ تن و ۲۵ 
مادامیکه‌با نهادست نز ده بد تزه اج 


معین نکرده‌اید مهریه فریضه خوانده 


شده که شیء تعیین شده است . 


و مثل «سلورة انزلناها وفرضاهاه 
نور : ۱ . یعنی سوره‌ایست که نازل 
کرده و عمل باحکام آنرا واجب 
کرده‌ايم» عمل حکم واجبی اتیان و 
عمل حکم تحریمی ترلك است و مثل 
وان ای فرض عیك ار آنتر اد 
ای معاد...» فصص : ۸۵. آ نکه‌تلاوت 
و عمل بقرآن را برتو واجب کرده 
حتماً تو را بمعاد ( ظاهراً مکّه) 
برمیگرداند . رجوع شود به وردده . 

۳ الم اش ارات کمن 


۹ 8 م2 م 


فرض فیهن" الحج فلارفث و 


م2 


۰ مره :۰۱۹۷ 


تاموس تر آن - جلد ن 


فرض 
/ باشرو عدر آن) پس درحج" نزدیکی 
۰ ولا واه بلی‌و الّه گفتن 


٩‏ و و ر ره و ۸ ۸ /وو و 


3 #ولاجناح رک م فیما تراضیتم 
به من بعد ریت تسا: ۲4 فريضة 
دراين آیه و آیات دیگربمعنی‌مفرو ضه 
است یعنی معین. شده و واجب‌شده . 
م « تال ات بل ها 
لافارضٌ ولابکرعَوان بین دلك بقره : 
۷ فارض بمعنی سالخورده و پیر 
است و بقولی آن گاوی است که بسبار 
: زائیده باشد در علت‌ این تسمیه گفته‌اند: 


که آن ازاعمال شاّقه خودش راقطع 


(و آسوده) کرده یا عمر (و جوانی) 


خویش را قطع کرده يا زمین را قطع. 


( وشخم) کرده است یعنی: گفت خدا 

فرمایدآن گاوی است نه سالخورده 

و نه‌جوان ميان ایسن دو حال است. 
بر 


۰ در مجمع راجع بفرق فرض و 








دم فرط له : 


۱ 


فرط 


واجب شاید بدون جعل باشد مثل ‏ 
وجوب شکر منعی علی‌هذ! نسبتشان 


-عموم و خحصوص مطلق است . 


بنظر راغب ایجاب باعتبارو قوع 
و لبوت حکم و فرض باعتبار تعیین 
آن گفته میشود . 

فرط : نقدمو جلو افتادن(مجمع) 


وا 2 
سیق و 


فی لول فرط : 
سرت اون یاقا زوتعدی 
مسازد . 


در لغت آمده: : وفرط فروطاً: 


فر پوت ۲( 


فشارط و فرط ( بروزن 


پیشر وی است که قبل‌از کاروان برای 


اصلا < ح حوض و دلو ها وارد آب 
شود . در دعا دربارة مرگ فرزند 
صغیر گوید له اجعلهة فُرطاه بعنی 


خدابا او را اجر متقد م و ثواب جاو 


افتاده گ ردان . 


تالا رش نا تخاف آن بط 
عاا اوران لا بطفی » طه :4۵ . گفتند : 


حدایا میترسیم که فرعون برما پیشی 


واجب نقل فره-وده: فرض باجعل گیرد ودرعقوبت پیش از آنکه‌دعو تش 


. نجاعل است که آنرا واجب کند ولی 


کنیم » عجاه کند و با در تعذیب 


تاموس قر ان - جلد ۵ 


فرع 
بنی‌اسرائبل طفیان نماید .  .‏ 

افراط : تجاوز بیشتر و تفربط 
کوتاهی و تقصیر بیشتر است . 

یا خشنی علی ما فرط فی 
جنب اله» زمر .۵٩:‏ ای‌حسرت‌بر آنچه 
در طاعت خدا تقصیر و کوتاهی کردم 
لاجر آن له التاز واتهم رون 
نحل : ۰1۲ «مفرطونَ» درقر آنها بصیفه 
مفعول است و بصیغهٌ فاعل و ایضاً 
«مفتر طون؛ بکسر راء از باب تفعیل 
نیز خوانده‌اند . 


یعنی: ناچارآنش برای آنهاست 


و آنهاپیش‌افتاد گان (بآتش)اندمیشود 
از آیه فهمید که آنانکه بخدا نست 
زائیدنو فرزند میدهند پیش‌ازدیگران 
باتش وارد خواهند شد . 


وه م م رو و ب 


ء و اتبع هواه‌وکان امره فرطاً؛ 
کهف :۲۸. فُرط (بروزن عنق) بمعنی 
افراط و تجاوز است یعنی از هوای 
نفس پیروی کرده و کارش تجاوز و 
تعدی بود , الفرط : الامر المجاوز 
فیه عن الحد» ۱ 


رم م 9 وم 


فرع : بالا رفتن. ۱ فرع الجبل : ۱ 





فرعون ۱۳ 
صعدهء شاعة درخت را بمناست الا 


رفتن فرع گفته‌اند «كَروطية اصلها 
ثابت و فرعها فی تاه ) ابراهیم : 
4 . مانند درعت. پاکیکه ریشه‌اش 
در زمین و شاخه‌اش در آسمان‌است. 
راغب گفته آن بمناسبت طول وعرض 


هر دو گفته میشود بفرزندان شخص 


فرو ع گویندکه از اصل (پدر)منشعب 
شده‌اند. آن یکباربیشتر در قر آن‌مجید 
نیامده است . 

فرعون : لسظ عجمی و شب 
پادشاهان مصرو بقول اقرب‌الموارد 
در لغت قبط بمعنی تمسناح است. از 
آن در عرب فعل آورده و گفته‌اند: 
«تفر عن فلان » بعنی کار فرعون کرد 
که تکتبر و تجاوز بود . 


این لفظ ۷4 بار در قر آن مجید 


1 


مِ مده و در داستانهای بنی اسرائیل و 


موسی فلا بچشم میخورد . گویند : 
فرعونیکه بنی اسرائیل‌را تعذیب‌میکرد 
و پسرانشان را میکشت رامسس یبا 
رعمسیس دوم و فرعونیکه موسی و 
هارون علیهماااسلام برای هدایت او 


فاموس قرآن - جلد ۵ 


فرعون 








توت هداد سم رز منفتاح کی مه 
با لشکریانش در. بر احمر غرق 
گردید . 

هاکس در قاموس خودرامسس 
دوم را فرعون تسخیر نامیده که‌موسی 
در زمان او تولد یافت و پسر او را 
فرعون خسروج گفته نامش متفثلی و 
پسر رأمسس بود که موسی‌و هارون 
معجزاتٍ را پیش او آوردند و نسا 
اشکر انش :در بر ان 

ولی از آبه «المنربنك فینا ولیدآ» 
شعراء:۱۸. که فرعون بموسی گفت 
بنظر میاید که هردو فرعون یکی‌بوده 
و گرنه نمیگفت : آیا ما تو را درمیان 
خود پرورش ندادیم ؟ ولی گویند 
وقت تربیت مسوسی منفثلی بزرگسال 
و در خسانهٌ پدرش بود لذا پس از 
رسیدن بپادشاهی بموسی چنین گفت. 
والقه‌العالم . 

فان #وباره ان رات افرمو 93 

۱- ادعای الوهثیت میکرد و فقال 


۶ م ,۶و 


انا ربکم الاعلی » نازعات ۵ . من 


پرورد گار والای سما ی بحرت 


مرو ۱14 
۳ «ل اتخلات اه غیری 
لاحعَلتك هر ی شعراء 5 


در عین‌حال بت پرست بود ولی‌خود 
را بالاترین خدابان میدانست.چنانکه 
دربارة تشویق بچاره جوثی دربارة 
توقای فگنت: تر موی و 
اقرته لیسدوا فی الارض و یرل و 
آلهتك ۰ آعراف: ۱۲۷. بنظر میاند 

چنانکه گفتیم خود را یکی‌از خدایان 
و والاترین آنها میدانست . 

۲ موسی فلا در خانهٌ او تربیت 
شد و چون او را از آب گرفتند زن 
موی سوت 


فتا 


ل‌ 


فرعون در دفاع از فتل 


پافشاری هت تا وی در عسدم 


موسی تحت تأثیر زنش قرار گرفت و 
او را نکشت و برفرزندی خسویش 
انتخاب کرد جریان مفصل آن در 
اول سورء قصص بذ کور است . 
۳ بنی اسرائیل را تعذیب میکرد 
پسران آنها را میکشت با 
را برای خدمتکاری زنده میگذاشت 
که سفن رن 0 ۱ 


م ۵ ۵2۶ و م 


پستحیون نساء کم » اعراف: ۱ و 


قاموس قرآن - جلد ۵ 


فرعون 


نظیر آن بار ها در قرآن مجید آمده 


ات 


این عمل ببك نموفه کامل از 
ذلت و بدبختی بنی اسرائیل و نمونة 
کامل ازستم یکک‌ستمگر است. گویند 
کاهنان بوی خبر داده بودندکه در 
بنی اسر ائیل پسری بوجود خواهد آمد 
که خطر حتمی برای تو است بخاطر 
جلو گیری از توالد او نوزادان پسر 
را میکشت 
بش اس اقا پونسیلاجزآنانتازفدوزان 
رسیده نیرومند شوند رجو ع شود به 
«موسی» فصل ولادت . 

بعقیدة او و قومش بنی اسرائیل 
در اثر غیر بومی بودن بردگان و 
خدمتگزارانآ نهایندچنانکه درامتناع 
از ایمان بموسی و هارون میگفتند: 
آیا بدو فرد مثل خود ایمان آوریم 
حال آنکه. قومشان خدمتکاران مااند 
«فقالواآنوین رین نا و قومهسا 


نا عابدو؛ مومنون: 8۷ . 


,. شاید هم نمیخواست 


- معجز ات موسی را دانسته 
تکذیب کرد از دستور خدا سرپیچی 
نمود و چون موسی باقوم خود از 


لتکون من لك 


فراغ ۱۹۵ 


مصر بیرون رفتند با لشکریان‌خویش 


آنها را تعقیب کرد بشکافی که با 
معجزةٌ موسی در دریا بوجود آمده 
بود با لشکریانش وارد شد آب بهم 
بر آمد همگی غرق شدند موقع غرق 
گفت بخدا ایمان آوردم ولی‌پذیرفته 
نشد جسبش را از آب گرفتندتا برای 
آیند گان عبرتی باشد . سور یونس 


۵ م 29 , ۵9 وم 


از آیژ ۷۵ تسا ِ_ ننجيك‌ببد نك 


2.0۶ 2 ۶ 


ِ خولفاک آبة.. 
۵ آقای صدر بلاغی ٍِ 


قصص قرآن از معجم القرآن 


عبدالرژف مصری نقل میکند بدن 


منفتاح ر فرغون خروج ) با بدنهای 
دیگر در قبر امنتحب دوم در أقصر 
( سرزمین مصر ) کشف شده واکنون 
در موزة مصر موجود است و وضع 
قبرش. نشان میدهد که مرگ او 
ناگهانی بوده و مجال کافی برای 
تهیه مقبرة خاص‌و متناسب بامقامش 
در دست نبوده است . 

فراغ : دست کشیدن از کیار 
«الشراغ : خلات الشفل 4 طبرسی 


قا‌وس قرآن - جند ۵ 


2 
فرموده: اصل آن تین عراز بودن 


٩ ۸‏ ۸ 7 م 


انش «فاذا فرغت فانصب» شر ح : :۷ 
چون از کار فار غ شدی تلاش کن 
و باز زحمت بکش رجوع شود به 


«نصب) . 


2 ردو و ۰ ۶ , 


«ستفر غ لکم اینها لقَلانٍ»ورحمن : 
۱ بزودی فار غمیشویم برأی‌رسیدن 


بکار شما ای دوموجود وزین.ظهور ؛ 


ی در نت کنه دا روز مت 
کارهای دیگر راکنار گذاشته وفقط 
بکار و حساب جن و انس خواهد 
پرداخت و شاید مر ادا زآن مدا قه در 


حساب ناش در مصباح و اقرب 


آمده: فر غچون با «لام» و «الی » 


متعدی باشد بمعنی قصدآید . 
و م۱۵ ۵ و ۶ ۶ ۱ 
ِ را افرغ علینا صبر آوتوفا 


و۰ 


مسلمین ‏ اعراف: ۱۳۹ ۰ پروردگارا 
برما صبر فرو ریز و مارا مسلمان 
بمیران . افراغ. ریختن شیء روان 


اشت بمنظور خالی کردن محل از آن 


(مجمع) در المیزان فرموده: مومنان 
نفوس خود را بظرف و صبر رااباب 
و اعطاء دا را بر بختن آب تیه 





۱ م و ۶و ۳ 


رانکادت دی به تولاان ربطنا ی 
قلبها ) فصص : ۱۰ 
رجو ع شود به «فوأد» . 

فرق : جدا کردن . بات گوید 
فرق قریب به فلق است لیکن فلق 


ف 


‌ 


. درباره این آیه 


باعتبار شکافته شدن و فرق باعتبار 
انفصال و جدائی گفته میشود . 


ب ووءد ود مت 


«فیها یفرف کل امرحکیم» دخان؛ 
1 در آنشبت هر کار با حکمت از هم 


جدا ومنفصل میشود ور اد فرقنا یکلم 


۵ و2 ۹4 0 مر 


البحر فانجینا کم و ارفا آل‌فرعُون 
بقره: ۵۰. مراد از فرق درآیه‌شکافتن 
دریساو بساز شدن راه در آن است 
0 
1 کال ری کانطو یم شعر اء: 
۳ دریا بشکافت و هر و 
کوه بزرگی گردید . 

« فافرق بیتا وین موم الفاسقین» 
مائده: ۲۵. این کلم» دعای‌موسی بر 
است آنگاه که بنیاسرائیل از دخول 


بارض مقدسه آمتنا ع کر دند و گفتند : 


قاموس ق رآن - جلد ۵ 


فرق 





نو و پرورد کارت بر و ید و بچنگید 
ما در اینجا نشسته‌ایم. موسی گفت : 


خدایا من جز بخود و برادرم قدرت 


ندارم میان مساو قوم فاسق جدائی ‏ 


بیفکن بقول طبرسی برما جزا دهآنچه 
مستحقیم و بر آنها جیزا ده آنچه 


مستحق‌اند . 
۰ ۱ و و قر انا فرقناه ۳ علی 
الناس علی مکث و نز ناه تنزیلا" ل 


اسر اء: ۱۰۹ ظاهر ا مراد از وفر قناه؛ 
نرول تدریجی قر آن است یعنی‌نزول 
آیات قرآن را از حیث زمان ازهم 
جدا کردیم تا با تأ نی 
بخوانی ظاهی] مراد از و تر لاه » نیز 


آثرا برمردم 


نزرول تدریچی قرآن ات 

فرق (بروزن فرس) بمعنی خوف 
ِ و فعل آن از 7 ۳ آید 
بحلفونٌ بان انهم لمنکم و و ما همم 
منکم و بفرقون؛ تو به :۵۱. 
مدافقان قسم میخو رد که از شمااند 
از شما نیستند لیکن میترسند رکه اگر 
اظهار ایمان‌نکنند کشته یا اسیز گر دند) 


راغب گوید آن تفراق و تشویش قلب 





فرق 
ات حرف . "" رز وود اف 
آن از مفارقت اموال است حین 
الخوف . 

» تفریق : پر کنده کردن. جدائی 
انکندن در قر آن مجید در اختلاف 
دینی و غیره بکار ر فته است مثل : 
۳9 
۹ نو ام ما ما 
۲ وجه .0 


رون رب ین 
۱ از هاروت و ماروت 


م 


دینهم وکانوا شیم ) انعام : 


بثره : ۲ 
چیزیرا مبآًموختند که باآن مبان مرد 
و زنش اختلاف ایجاد میکردند . 
۳ > 


رو و . و , و 


۱ ان" ی ون‌باللوورسله 


و 1 یف قو ین اه ی رسله 
بر بل و نی 
و ان وا ِِ_ 
اک هم الکافرونْ سا 
۰ فرق میان خدا و رسل آنست که 
بخدا و بپعضی از رسل ایمان آورند 
و بعض از رسل را تکذیب کنند مثل 
بهود که بخدا و موسی ایمان آوردند 


و بعیسی و محمد کافر شدند و مثل 





ار نی او خن 


ایمان آوردند و نمحمد صلوات الله و 
سلامه علیهم اجمعین کافر شد ند حملهٌ 


«ویقولون . 
رسل است خداو ند ایسن چنین: کسان ۰ 


۰ بیان تفریق بین خدا و 


را کافر حفیفی خحوانده که اوه 
الکانر ون حتتاه و در آیه بعدی‌ایمان 
واقعی‌را چنین بیان فرموده: «وّاللین 


۶۸ و .و ۶ 


ی ل 
امه ۲ ۱ 

منوا بالله و رسله ولم یفرٍ قوا بین 
۰ تفر ق : پراکنده شدن . چدا 
7 مت 
گردیدن و ولاتکونوا کالذین تفر قوا 

«2 

و اختلفوا...»آل عمران: ۱۰۵ . 
ی سور ) نکه و 


2 
کم مس ٩‏ 2 رل هِِ 


قطمه جد | شده وفانقلی فان ِ فری 


۳ زارف : ( بروز 


کالطو د ای شعر اء : ۰۳ . دریا 
بشکافت و هر قجلعه اش همجون دوه 

بزر کی گر دید . 
و 2 
همچنین اسمت فر قه «ثا روف بقف ۴ 
رم 


یی وا حور : ۷ نا 


#رر ی راب از 


۳۹ ۰ 
ی 


7 


۱ " ‌‌ 2 


۰ توبه : ۱۲۲ چرا از هر 


۱ 
1 
۱ 


۱-2۸ 








گروه دسته‌ای‌بر ای تفمقه‌در دین کو چ 
نمیکنند رجو ع شود به «فقه» . 

» فراق: «بفتح اول) جدائیقال 
ُذا فراق بینی و ينك" ۰ کهف : 
۸ مجمم هذا را اشاره بآخرین 
کلام موسی با آن تنیز دانسته و 
«فراق» را بمعنی مفر ق فرموده‌است 
یعنی این سخن میان من و تو جدائی 
انداز است. شاید «هذا» اشاره‌بوقت 
باشد یعنی این وفت مضارقت میان‌من 

وتو است » راغعب گفته رای و 
شرفت اه با ارات ات 


ی 
و۰ 


: در ر اصل مصدر است 
ی فری کلاا هت 


فرقان 
س 


فری کدارنده و رقان تامیده شود و 


قر آن را از آن فرقان .گوئیم که فارق 


مران خی و باطل ات 


فاری ب<دار ر هنه یر سر ی فرموده: 


ور قاسو سس و اقرب قید حی 


لو 


و باصل ر۱ | شوه 3 ده و کمنه اند : 


بویت نا آ فان 


اش 


حء ی و بای ر فری؟ ک اه شود 


قابوس قر آن - 


جلد ۵ 





فرق 

در رمفردات گفته: فرقان از فرق 
ابلغ است که فرقان در فرق بین حق 
و باطل بکار رود... وآن بنابرقولی 
اسم است نه مصدر ولی فرق در آن 
و غیر. آن استعمال میشود . 

ار یت اقا علی 
عبده لیکون لالم 
۰۱ علی هذا قرآن را از آن فرقان 
گوئیم که فارق میان حسق و باطل 


اشت در مجمع دیل آبة ۵ ره 


لمین نذیرآ » فرقان: 


فرموده : از ابی عبداله لب مروی 
است که فرمود : قرآن همه کتاب 


ای و فرقان قسمت تحکز واجب 


العمل از آن , امن جع الکتاب 


٩ ۱ 2‏ 7,۵ رم 
و الفرقانٌ المحکم الوا اجب العمل‌به» 
این روایت در المیزان از کافی نقل 
شده و نیز از اخحتصاص مفید نقل کر ده 
که... رسول حد | لو در جوات 
پروردگارت ۳۹ فرغان نامیده ؟ 
فرمود : چون آیات و سوره هایش 
متفر ق و در غیر الواح نازل شده و 


غیر آن که صحف ؛ تورات ؛ انجیل و 


فرق ۱۹۹ 
زبور باشد همه یکدفعه در الواح و 
اوراق ناز گردیده‌اند گفت: صدقت 
با محمد . باید در سند این روایت و 
تطبیق آن باآبه دقت کرد . 

۰ «و اذ آئینا ملوشی الکتاب و 
فان لمکم هون » بقره: ۵۳. 
ظاهر 1 و و الفر فان #عظف تسیر از 
کتاب است و در این آیه بتورات 
فرقان اطلاق شده است . 

۶ و . زد فیه ال اه 
تلتاس .و تا اهر | نهد والفرقان؛ 
۰ بنایر آیة 2 یار اه ی 
ال رقانّْه که فرقان وصف همه قر آن 


۱۵ 


ات فان ابقر ولد ات موسی 


۹ 


و هارون فان و ضیاء» انبیاء ۹۸ 

که‌فر قان و صف‌همه تورات آمده» در 
این آبه‌نیز و المرقان» وصف‌هماقر آن 
است چنانکه «می‌الهدی» وصف همه 
آن میباشد و بنابر روایت منقوله از 
امام صادق تب میشود گفت که «منْ 
الهدی » وصف همه آن ولی فرقان 
بش بیع اساسا 
واه العالم . 
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فرق 
القوراة الیل بن کل مدق بلشاس 
و انزل الفرقانْ» آ‌عمران:۳. مراد 
از نزول فرقان پس از ذکر انزال 
قرآن» تورات و انجیل چیست ؟ 

بقولی‌مراد از آن قرآن است‌ولی 
چون فرقان مطلق فارق بين حسق و 
باطل است و وصف توراة نیز آمده 
بهتر است آنرا عام بعد از خاص 
بگیریم یعنی خسدا قر آن و تورات و 
انجیل را نازل کرد و فارق بین‌الحق 
و الباطل نازل فرمود و وصف‌فرقان 
جامع همه کتابهاست . 

دراية دیگر بجای فرقان » میزان 
آمقه‌است ولقد ارسلا رسلتابالینات 
و زلنا معهم الکتاب والمیز! نوم 
لام پالقسط...» حدید: ۲۵. المنار 
آنرا در آبه بمعنی عمّل گر فته و گوید: 
انزال آن مثل انزال حدید است در 
وو انزلن الحدید 6 


1 
٩۰ 0 ۵۶ ۱۰‏ . و 
الفرقان بوم‌التقی | لجمعان...»انفال : 


۱ . مراد از «یسوم القرقان ) روز 








۱ 


فره ۱۷۰ 





جنگ «بدره است که فان ۳ و 
مشر کین با پیروزی اهل اسلام وغلبة 
اهل شرك فرق گذاشت . 

یبای ایا اسان 
بجعل لکم رانا ...» انفال : ۲۹ . 
فرقان را در آیه فتح» نصر: هدایف 
نور » آرامش دل و غیره گفته‌اند 
فرقان‌هرچه باشد نتیجه تّوی‌و حاصل 
از تقوی.است میشود گفت: مراد از 
فرقان اعتماد جازم و ایمان واقعی 
اش که شوت ان مان فری زا 
از ناحق فرق گذاشت و امور را از 
هم تمیز داد در این صورت آیه در 
صدد بیان آنست که ایمان از نتایج 
عمل است و از عمل تولید میشود . 

رالات فرف... تارثا 
فرقا » مرسلات:۱و4. رجو ع‌شود به 
«رسل» و «چری) . 

فره : فره ( بروزن فرس ) بمعنی 
خود پسندی است اسم فاعل 1 فره 
(بروزن کتف) آید . 

فراهةبمعنی حذاقت: خفشت‌وماهر 


ببودن و شاط است اسم فاعل آن 
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ِ ی 
فاره است بعا رکه در مجمع گفته | باشد مثل قطع چبرم بوسیله خبط . . 
حون من الجبال 9 فارهین » 
شعر اء : ۱6۹٩‏ . «فارهین» را حاذقین و 
ماهرین معنی کرده‌اند یعنی از کوهها 
خانه ها میتراشید در حالیکه در این 
کار ماهرید بعضی آنرا متکبران‌معنی 
کرده‌اند . 

ناگفته نماند: فراهة بمعنی سبکی 
و نشاط نیز آمده است لذا بعید نیست 

که مراد از آن در آیه آسود گٌان‌باشد 
که نوعی سبکی است و درآية دیگر 
بچای و فلرهین ۱ آمنین ۱ آمده 
و و کانوا ینجتون مس الجبال بو 
آمنین» حجر :۰ و هردو آیه دربارة 
قوم لمود است. این کلمه فقط یکبار , 
در قر آن بکار رفته و « فارهین - 
فرهین » هر دو خوانده شده است , 

قری: ۱. .. وقد خاب من افتری» ‏ 
طه : ۰۱ فری در اصل بمنی قطع و | 
شکافتن است در اقرب آمده: : «فری 


م و 


: قطعه و شمه سل گوین 


هَ 
۳ 


ال سی ء فر با 
خنواه بجهت آفساد باشد مثل بر بدان 
و شکافتن در نده وخواه برای‌اصلاح 


فری ۱۷۱ 


باشد مثا ل قطع چرم بوسیله خیاط . 
راغب گوید: فری قطع ؛ برای دوختن 
و اصلاح و افراء قطع ببرای افساد 
است همچنین است قول طبرسی ذیل 
آیذ 6۸ نساه فیومی در مصباح گفته: 


مر 


وفریت الجلد : قطعته بلاصلاح؛ . 


افتراء: بمعنی جعل ۹ 
از خود در آوردن 0 و من 
اظل من افتنی عل کلب نما : 
۱ . کیست ظالمتر از آنکه برخدا 
دروغ ببندد. ول دام بقولون‌افتراه 
قل توا ربسُورة مثله » پونس : ۳۸ . 
بلکه میگویندقر آنرا ساخته است بکو 


یکسوره بمانندآن بیاورید . 

"در آیذ و فقد افّری ثم 1 
نساء : 4۸ 3 
| مطلق و «افتری» را بمعنی ائم گرفته 
| یعنی: حقاکه گناه کرده گناه بزرگی. 

و شاید مفعول فعل محذوف باشد 


یعنی «افتری و اثم اثماً عظیماً » . 
5 مفتری : : (بصیفة مفعول) ساخته 


شلد ه. «قالو | ها ی 0 
قصص ۳۹ کفتند ان نیست مگر 
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فز 
سحر ساخته . 

ه مفترر ر یمیت مفعول ) جعل 
کنندة درو غ وق ان | انشمفتر ه 
نحل :۱۰۱ گفتند تو فقط دروغگوئی. 


ه فری : ساخته نو در آورده 


۱ , ه ۸ و 


«قالوا یا يم لد جلت. شب قراه 


مریم: ۲۷ . چون مریم عیسی : را 
در آغوش خویش بمیان مردم آورد 
گفتند: ای مریم چیزنوظهوری آوردی 
زائیدن بدون شوهر *!! آنرا در آیه 
عظیم » قبیح و غیره گفته اند و لی آنچه 
ما اختار کردیما معنای اولیمناسب 
است . 

ف- : راندن. و برخیزاندن از بین 
معانی فز فقط این معنی با استعمال 
قر آن مجید مناسب است در لت 
1 فلانا عسن موضمه : 
ازعجه و افرَعه وازالهُ , ازعاج را ا 
قلع وطرد گفته‌اند. استفزاز نیز بهمان 
معنی است. «و ان کادو لیستفز وگ 
من‌الارض لیخرجول,منها...: اسر اء :- 
حمّا که نزديك بودند تو را از 
آن زمین برانند تسا بیرونست کنند 





۳ 





ی ۱۷۲ 
ه موه ۳۳ 


«فاراد آن‌بستفز همم الارض فا ع ناه ۱ 


ر چم و مر 


و من‌معه جمیعاً» اسر اء :۱۰۳ . فرعون 


خواست بنی‌اسرائیل را از زمین بر اند 
آو را وه رآنکه‌با او بودغرق کردیم. 


۵ 6 هو ۳ مر 


۳۳ استفزز من استطعت منهم 
بصوتك» اسراء: ۹64 .هر که را از آنها 
خواستی با صدایت بران و بعمل بد 
بر خیز آن رجو عشودبه«جاب» و «شطن). 
از این ماده سه مورد بیشتردر قرآن 
نیامده است . 

فوع : خحوف. و فرع بنه: خحاف؛ 
راغب گوید : انقباض و نفاری است 
از شیء مخیف که برانسان عارض 


شود و آن از وت یت 


۲ ۰۵و ووو ۵ , و 


۰ الاک اییاء: ۰۱۰۳ 
خوف بزر گك محزونشان نکند . ۱ 


م م ۶ وم ۶ ۰ ۰ 


یز ففز خ منهم... 
۲ جون برداود وارد شدند 
ی 


‌ 
ام م۵ 9 و ۵ ۱ 


-- اذافزع عن و هلو 
مادا ال ۳ بو سپاه:۲۳. فزع 
بصیفهٌ مجهول از بساب تفعیل بمعنی 
ازالة فزع است در اقرب الموارد 
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۳ 


۳ م م9 


آمده : « فرع حن فلان: کشت ء 

الء در مجمع و مفردات نیزچنین 
گفته‌است. بعنی‌چون‌ترس ازقلوبشان 
برداشته شد گفتند: پروردگارتان چه 


کَفت ۰ 
م م 0 5+ و 


۰ «و یوم ینفخ فی الصور فزع 
من فی السَموات و من فی‌الارض 1 


زور وت مره 


من شاء الّه وکل اتوه داخر ینم : 
۷ گفته اند ذکر «فرع» بصيغهٌ ماضی 


و ۰ و 


پس از « ینفخ » برای محقق الوقوع 
بودن است ظاهر معنی. آنست که : ٍ 
روزی که در صور دمیده شود ال 


اسمانهاو زمین بفز ع افتندمگر آنکه 


ت‌ِ 
حدا خواهد و همه خحاضعانه سوی 


خدا آبند . 


بنظر میاید : مراد از نفخ صور 
نفخة دوم و زنده شدن مردگان‌است 
که نةُخه اول ظاهرا دفعی و مجالی 
بخوف نخواهد داد ( ما و ۷ 
4 دون ون 
فلایستطیعون توصية ولا ال ی آهلهج 
برجعون ) یس : ۵۱-4٩‏ . و نیز مو ید 
آن جملة ول یر 


م۵ 9 مر 0 م 





فز ع ۱۷۳ 





در ترس‌نخواهند نود و آنها باحتمال 
قوی نیک و کارانندکه در آیة ۸4 .نمل 


م۹ ۰ ۱ 


فر موده (من جاء بالحسهة ول خیرمنها 
من نع ند آمل هو ایض 
مو ۶ ندان ۱ 1 و داخرینَ» است 
که همه ترسیده و خحاضعانه پیش خدا 
خواهند آمد . 


2 , (۶ 


ولی ايةٌ « و نفخ ۸ ی‌الصور فصَیق 
من ۱ و ی فی الارتض | ال 


2 و مس 


من شاء اه ؛ تن لفخ ۱ فیه اخری فاذاهم 
قیا یام رون » زمر :۹۸ . راجع بنفخ 
اول است که همه‌جز آنکه خداخواهد 
خواهند مرد ظاهرا مراد ملائکه‌اند 
که مرگ شامل حالشان نخواهدبود 
شاید مراد از فزع در آیه اول مرگ 
باشد آنوقت نظیر آیةٌ دوم بوده روط 
اوه داخرین) راجع بنفخ دوم‌خواهد 
بود. وال العالم ۰ 
ابو 

فزر ع چون با الی متعدی شودبمعنی 
استغاثه آبد « 2 اه » بعنی باو پناه 
برد و استغاثه کرد و چون با ولام » 
متعدی شود معنی پناه دادن میدهد 


تاموس ترآن - 


پوند 
و فرع له » باو پناه داد و بفریادش 
رسمد , 


مفز ع: محل پناه‌در صحیفه سجادیبه 


۰ 
(۶ ۵ و 


نی ی > و انث المفرع 
فی المتّمات » تو محل پناهی در 


شدائد < 


تن : جا گشادن ۳ 


۰ المجلس :سم وفرج. و ,دنه جألبلاغه 


تحطبة :۸۹۰ :ونم سالملون 
فی العحة ل السقم و فی سح 
قبل الضیق » شمسا سلامت‌اید . در 
صحت نش و در 
وسعت هستید پیش از تنگی 

9 ای مت | (ذا قیل کم 
تحا فی‌امْجالس بر 


کر , 


اه لک واذا قیل انگروا انگزوا... 
مجادله: ۱۱ . 


آیة شریفه در بیان پك وظیفة 
اخلاقی است و روشن مبکند که 
مسلمانان درمحضر رسول خدا مور 
طوری می‌نشستند که بتازه واردان‌جا 
نمی‌ماند مأمور شدند بدیگران نیزجا 
یکشانند که همه از مجلس استفاده 





جلد ۵ 


دسج ۱۷ 
کنند . چنانکه تج نقل شده . 

) ۳ فی‌المْجلس؛ یعنی در 
مجالس جا باز کنید تسا دیگران نیز 
شین یج الق لم و تا خدا برای 
شما از هر حیث در دنیا و آخرت 
وسعت بدهد اینکه بعضی گفته‌اند : 
تا خدا در بهشت برای شما وسعت 
دهد. ظاهر ا دلیلی‌ندارد وحمل‌برعموم 
اولی است . « و اذا قیل انگزوا 
فانمزوا» و چون گفته شود برخیزید » 
برخیزید « نشز » بمعنی بر خحاستن است 
ظاهر آً مرادانست : چون بشماگویند 
برخیزید و بروید مجلس تمام شد. یا 
دیگران نیز استفاده کنند. برخیزید و 
بروید. بعضی‌از بزرگان فرموده‌اند: 
نشوزآنست که شخص ازجای خحویش 
برخیزد تا دیگری در جای‌وی بنشیند 
زیراکه او محترم وقابل تعظیم است. 
در اینصورت مراد آن است که جای 


حویش را بدیگران بدهید ولی این 


ظاهر آ مراد از آیه نیست. فسح فقط 


سه‌بار در قر آن آمده که گفته شد . 
فساد: تباهی . در لغت آنرا ضد" 


ناموس تر آن حلد ۵ 


فسر 


سس سس بت سسکا 


صلاح گفته‌اند . راغب خروج شیء 





از اعتدال معنی میکند خواه بناشد 
بابیشتر. « لابر دون نیالراض 

ادا فصص :۰ ۸۳.در زمین بر ری 
(خود پسندی) و تباهی اراده نمیکنند 
« لوکانْ فهما آلهة الا ال دنا 
اک ای 
خدایانی جزخدا میبودآنها ازاعتدال 
و نظم خار ج شده و تباد میگشتند . 

: تباه کردن . ۱ سعی فی 
آلارض لیفسد فیها + بقره : ۲۰۵ . در 


افساد : 


زمین تلاش اکتا ۳ در آن تباهی‌ببار 


اورد 


در 

1 بِِ 

مفسد : باه کننده ضد مصلح رو ال 

پملمه اه مسن المصلح ) بقتره : 
۰ ۱ 


فسر : ایضاحو یمین . اه ,7 


م وه زر مه م رو 


بینه و او ضحه) تفس 7 بدان معنی 

است با مبالغه ابیت آنگاه 
کیت هه کر اش هقی سیر آعه 
استعلام مسرض نگساه کند . جوهری 
گوبد: بگمانم اک معنای مولد است 


(اقرب). تفسیر قرآن نیز از این معنی 





۳ تهج وروی تج و سس _ سس سس سس 


۳ ۱۷۵ 
است که‌مر ادخدا راببان‌و روشن‌میکند 
و آن اگر مبتنی بقرآن وسنت قطعیه 
باشد یعنی قر آن را با قرآن وحدیث 
مقطو ع تفسیر کند درست و صحیح ‏ 
است و اگکر فقط با نظر خود تفسیر 
کند و گوید : مسراد خدا حتماً چنین 
است و با خود نظری داشته و قرآن 
را برآن حمل کند منهی است مکر 
آنکه بگوید: چنین بنظر میاید و مراد 
واقعی پیش خدا و برگزیدگان خدا 

است . 

: رو لت بل لا جثنال 
بالحق و اس تسیر ؛ فرقان : ۰.۳۳ 
ماقبل آابه چنین است : کافران گفتند: 
چرا قر آن بکدفعه بوی نازل‌نمیشود؟ 
زیرا که میخواهيم با نزول تدریجی و 
؛ قلب تو را قوی و با 
ثبات کنيم و آنرا با ترتبل و دقت‌برتو 
خوانده‌ایم (که‌حتماً قلب‌تو رامحکم 
خواهد کرد) آنوقت میرسیم باين آیه 
رولابَتونك ۰ ظاهرآ مراد از مثل 
قول و اشکال است که قول یکی‌از 


: کاو رأن پیش 


ادامة وحی 


معا ی مثل رم بعتی 


و تمد 


قایوس قرآن - جلد ۵ 








نسق 0 ۱ ۱۷۹ 
7 1 1 2 وس ره و مه ه‌ 1 
بو ایرادی و اشکالی نمیاو رند مکر بد کراسم لنه علیه ۲ و اه لس انعام: 


آنکه در جواب آن حق را و بهترین 
توضیح را میاوزیم تا ایراد آنها دفع 
و واقعیت بهتر روشن شود« گوثی 
اشکال گرفتن سبب ایضاح بیشتر از 
جانب خدا میکردد). این کلمه یکبار 
بیشتر در کلام اللّه نیامده است . 

فسق: (بروزن قشر)خروج ازحق 
اهل لغت گفته‌اند : «فدقت اه ۳ 
قشرها » رما از غلاف خود ازج 
شدبتصریح راغب فسق شرعی‌ازهمين 
ریشه است در مصباح و اقرب گفته 
بقولی آن بمعنی خروج شیء از شیء 
علی وجه‌الفساد است . 

پس فسق و فسوق خروج از حق 
اجان که و بار ٩‏ لین فرمووه: 


۶ م م مه ۰۶ 


کانمن الچتن فقس عن امر ۱ زبه » 
کهف : ۵۰. یعنی او از جن بود و 
دستور خدایش خار ج شد و اطاعت 
نکرد. کافر فاسق است که بالتمام 
از شر ع خار ج شده و گناهکارفاسق 
ات4 شنت عنام از شرع و حنِ 


فان رفته است. روت ۱ انا ۳ 


۱۱ از آنچه نام خدا در وقت ذبح 
آن ذ کر نشده نخورید حوردن آن‌فسق 
و 9ج از شرع است ظاهر آضمیر 


گِ‌‌ مص ۳ 
رانه» به «ا کل» راجع است. و باان 


ذبیحه کاری خار ج از شرع تشن 


م۶ + ۶ و ۶ , 


قلارَفت ی لافشسوق و لاجدال فی 
الحج» بقره : ۱۹۷ . در تاه 
روج از طاعت خدا و مجادله 
یست در روابات فسوق به وکذت» 
و جدال به را و بلی و الهءتفسیر 

شده است . 
» «بثس‌الاسم امس ق بعدالایمان؛ 
حجرات :۱۱ . 
المیزان اسم را ذکر معنی کرده است 


گویند : 


در جوامع الجامع و 


فاایی امش شا تقوایی انا 
بدی مشهور است در آیه نهی شده از 
اینکه نام مومنی‌با فسق و با بدی‌برده 
شود مثلا : آين فلانکاره است یافلان 
کاره بود یعنی : بد ی ی تاه کر 
مردم بسا فسق پس از ایمان آوردن 
آنها. صدر آیه که در نهی از لب بد 


و طعنه و عیبجوئی است این مطلب 


وت تست 


قاموس قرآن - چلد ۵ . 


را روشن میکند . 


عدم اعتبار قول فاسق : 


2 م2 و و 1 
۰ « یا آبها این آمنوا ان‌جاکم 


فاسق با ینوا آن تصیبوا وم 
بجهالة تتصبخوا علی‌ا نون 
حجرات :۱. 

آیةٌ شریفه قول فاسق رابیاعتبار 
معّرفی‌میکند و مفهوم آن اثبات‌عمل 
و این در صورتی 
است که فسق فاسق معلوم باشدیعنی: 
ای اهل ایمان اگرفاسقی خبری‌پیش 
شماآورد دربارةآن تحقیق کنید مبادا 


از روی عدم علم قومی را آسیب 


رسانید و برکردة خسویش پشیمان 
شوید . 

این کریمه تصدیق و امضاء بناء 
عقلاست که بخبرشخص مو ثق اعتبار 


قائل اند و در صورت اخبار شخص 


فاسق و بد کار » تحقیق و جستجو 
۷ »۷ 
شیعه و اهل سنت اتفاق دارنددر 


اينکه آية فوق دربارة ولیدبن عقبة 


فسق ۱۷۷ 
طرف رسول خدا ولد مأمور جمع 
آوری صدقات بنی مصطلق گردید . 

ابن کثیر در تفسیر خسود از مسند 
احمد نقل کرده: حارث بن ابی‌ضرار 
فرمانروای بنی مصطلق ( که پدر 
جویر یه زن رسول خدا ول بود) 
گوید : محضر رسول خحدا آمدم ۰ 
اسلام را بمن عرضه کردقبول واقرار . 
کردم» بز كوة دعوتم کرد پذیرفتم » 
گفتم ای رسول خدا بنزد قوم‌خویش 
بر گشته آنها را باسلام و زکوقدعوت 
کنم ه رکه پذیرفت زکوتش رأجمع 
میکنم و در فلان وقت نماینده‌ای 
میفرستید آنچه جمع کبرده‌ام محضر 
شما پیاورد . 

چون‌حارث زکوء را جمع آوری 
کرد دروقت معین نمایندةآنحضرت 


# نیامد» حارث گمان کرد که خضبی 


از جانب‌خدا و رسول شده که‌نماینده 
حضرت نیامد. بزر گان قوم‌را خواند 
و گفت : رسول خدا بمن وصده 
فرموده بود که کسی را برای بردن 


تاموس قرآن - جلد ۵ 


فسق 
زكوة جمع شده» بفرستد. رسول‌خدا 
خلف وعده نمیکند این نیست مگر 
بواسطة غضبی» بیائید محضر رسول 
خدا برویم . از آنطرف رسول خدا 
ولیدین عقبه را بسرای آوردن 
زكوة فرستادند» او مقداری از راه 
بنی‌مصطلق را پیمود ترسید ویر گشت 
(زیرا در جاهلیت با آنها دشمنی 
داشت) و گفت: با رسول الّه حارث 
زکوة را نداد و خواست مرا نیز 
بکشد » آنحضرت در غضب شد و 
عده‌ایرا پیش حارث فرستاد او که 
با سران قوم عازم مدینه بود در راه 
با فرستادگان. آنحضرت برخورد و 
گفت: چه مأموریتی دارید؟ گفتند : 


برای کارتو. گفت: چه کاری؟ گفتند 


رسول خدا ولید را پیش تو فرستاده 
و او خبرداده که زکوة را نداده و 
قصد کشتن او را داشته‌ای!!! گفت ؛ 
نه بخدایکه محمد مق را بحق 
فرستاده من نه او را دیده‌ام ونه پیش 
من‌آمده است . 
چون‌حارث‌واردمحضر آنحضرت 


فشل ۱۷۸ 
گردید فرمود  :‏ ز کوة را ندادی و 
خواستی فرستادة مر | بکنی؟ «متعت 
ال زکوءٌ ارت کل رسُولی»؟ گفت : 
نه بخدائیکه تو را بحق فرستاده نه‌من 
او را دیده‌ام ونه‌پیش من آمده‌است. 
و علت آمدن من‌اين است که‌فرستادة 
شما نیامد فکر کردم غضبی از جانب 
اک است . پس 
آیة ه با ها الذین آمثوا ان جاوکم 
فاست:..» نازل گردید . 

فثل: ( بروزن فرس ) ضعف . 
ترس. راغب آنرا ضعف توآم‌با ترس 
گفته . طبرسی ذیل آیه ۱۲۲ و ۱۵۲ 
آل عمران آنرا جین و ذیل آية ۳؛ 
انفال ضعف ناشی‌از فز ع معنی کرده. 
فیومی در مصباح قفل (ربفتح او و 
کسر دوم ) را جبان و ضعیف القّلب 

بقول ابن اثیر در نهایه آن بمعنی " 
ضعف و ترس است . نگارنده یز 
با دقت در آیسات قول ابن اثیر را 
پسندیدم و خواهیم دید که معنی آن 
گاهی ضعف و گاهی ترس است. 


تابوس قر آن - جلد ۵ 


سسست ی ج یت مت ور وسسسا و ووست. 


فشل 
ام 2 
مثلا در ی وولاتنازعوا فتفشلوا و 


تهب ریحکم . ۰ انفال :۰ بمعنی 
ضعف است نه ترس یعنی منازعه و 
اختلاف نکنید که ضعیف شوید و 
نیرویتان از بین برود میدانیم که‌اختلاف 
موجب ضعف و پرا کندگیاست‌ولی 


*و ه , ۳ ۰ ر۰ 


درایة ی اذاقُلم و تنازعتم فی 


لام ...» آل عمران : ۱۵۲ . و آیهً 
دولوآرا گم کییر ال و لشازعتم 
فی لام .. . انفال : 8۳. معنی .ترس 
بهتر بنظر میرسد . 

۹ « اد هم طابفتان منم ان 
تفمْلا وال ولیهما ...» آل عمران : 


۲. فشل را در آیه جبن و با ضعف 
توأم با جبن گفته‌اند یعنی : آنگاه که 
دو طائفه از شما خو استند بترسند ویا 
خواستند از ترس ضعیف گردند ولی 
این معنی با ملاحظاً « همّت ؛ جور 
درنمیاید. بنظر نگارنده فشل در آیه 


لازم؛ٌ جبن است در آقرب الموارد 
گوید :«عرمعل یذ تم فل عٌ ی 


ص ر ۶ و رو 


نکل عنه ولم یمضه » یعنی بفلان کار 


فصح ۱۷۹ 


تصمیم گرفت سپس بر گشت و بجا 


نیاورد . 

آبه درباره دو گروه بنی سلمه و 
بنی حارثه است که‌با رسول خدا لور 
بجنگگ « احد » خارج شدند و چون 
عبدالل‌بن ابی با یاران خویش‌از راه 
بر گشت آ نهانیز قصد کر دند که‌بر گردند 
ولی بر نگشتند یعنی : بادکنید آنوقت 
راکه دوطائفه از شما» خواستند از 
تصمیم خود (که جهاد بود) بر گردند 
حال آنکه خدا بار آنهاست . 


, ۶ ۵ 


" فصح: «وأخی هارون هو افصضح 


رمتی لساناً ؛ فصص :۳4. فصیح کسی 


است که کلامش بیان کنندة مقصود و 

خالی از تعقید باشد «افصح عن‌مراده ۱ 
اظهره» فصاحة بمعنی بیان و خلوص 
کلام‌از تعقید است یعنی‌برادرم‌هارون 
در سخن گفتن از من فصیحتر است‌و 
میتواند سخن را بهتر از من ادا کند 
این آیه دلالت برلکنت‌زبان‌موسی 26 
ندارد رجوع شود به و عقد » ذیل آیة 
1 و احللعقدهمنلسانی بط : :۷۰ وین 
ذیل آية دولایکادیبین» . این کلمه فقط 


فاموس قر آن جلد ۵ 


فصل ‏ 
یکبار در کلاملّه آمده است .: 
فصل: بریدن و جدا کردن. «فصل 


> : قطعه و ابائه » در 
مفردات گفته: آن جدا کردن دو چیز 
از همدیگر است بطوریکه میان آندو 
فاصله باشد ,ها یو ال الذی 


۰2 رو 


کنتم به تکذبون صافات: ۲۱ . این 


0 


روز قيامت و روز جدا کردن حق از 


باطل است که تکذیب میکردید . 


و لا یج 002 


خروج آمده «فصل من الب فصو لا : 


مر مر ۶ عو 
خر ج عنه » و نیز جمع فصل آمده 


ر فصول چهارگانه) و فتما امل 


7 


طالوث بالجنود قال ان ال مبتلیکم 


بنهر » بقره:۲4۹. چون طالوت با 
و 

لشکریان ازمحل و شهر جدا وخارج 

شد گفت : خدا شما رابا رودخانه‌ای 

امتحان خراهد کرد. ایضاً و و لا 


فصلت لمیر الوم اتیلاجدریح 


یوس یوسف: ۰۹8 چون کاروان 
از مصر جدا و خارج گردید پدرشان 
گفت : من بوی یوسف را استشمام 


میک 


5 مس فا ان است کون 
شد و چجون در قضاوت و غیره 
استعمال شود بمناسبت معنای اولی 


است . 
فصال : باز کردن طفل از شیر 
در اقرب الموازد آنرا ِ وی 
م و 9۸, 


گنته است « و خمله و فصاله ثا 


شهرا احقاف : ۱۵. بار داشتن و 1 


شیر گرفتنش سی ماه است. انضاً « و 


22ِ 


فصاله فی‌عامین » لقمان:۱4 . 


. فصیلة : اقوام و عشیره است 
که از شخص ی ۳ و فصیل‌بمعنی 
مفصول است « یود المجرم دی 
من عذاب‌یومتذ ببنید ۱ و صاحبته و 
آخبه, وقصیلته الب وی :. :معا ج: 
۱ کناهکار دوست میدارد که 
ایکاش عوض دهد از عذاب آنروز 
پسران » زن ؛ برادر و عشیرة خویش 
را چنان عشیره‌ایکه او را بخضودش 
منضم کرده ودر کنار خودجا میدهد. 

۰ .تفصیل : متمایز کردن. تفصیل 
کلام » روشن کردن آنست » مقابل 
اجمال . 


قاموس ترآن - جلد ۵ 


فصل 
۳۳ 
« تتعلموا عددالسنین والحسابَو 
کل ؟ شی ۶ ناه تفصیل" ) اسراء : 


۲ تا عدد سالها و حسابرابدانید 
و هر چیز را ازهم متمایز کردیم و 


روشن نمودیم و مردم میتوانند آنها 


را از همدیگر بشناسند . 
درک 


وم الصل ای کم به 


کین صافات :۰ ععبیر از روز 


وه 


وس 


قیامت با دیومالَصُل» در بسیاری از 


آاش فتاه اتف اف از ان 
عکومت و قفاوت سفق است که قزر 
نتیجه حق از ناحق » عادل از ظالم 
جدا شده و هر يك راه خویش روند 


,مه و مممو ه 


چنانکه فرموده « ان اه یفصل بینهم 


یوم القيامة » حج: ۱۷. وان" ربک هو 


بفصل بیتهم یومالقبامة فیماکانوا فیه 
ختلفون؛» سجده : ۰۲۵ 
در آبةً وان" یوم یوم الفصل کان‌بیفاته 
نباء: ۱۷. شاید مراد جدا کردن اجزاء 
عالم از همدیگر باشد ولیبعیداست. 
ء رو آئیناه الحکمة و فصل 
الخطاب » ص: ۲۰ . راجع باين آیه 


فصم ۱۸۱ 
رجو ع شود به «خطب) . 


0 ۳7 ۱ 
۰ «کتابٌ احکمث آبانهثم فصنات 
يم ۶و ه 


رمن لذن خکیم خبیره هود ۶ دربارة 
ایین آیه در و حکم » توضیح مفتصل 


داده‌شده بانجا رجوع شود. 
گ ره من وم رز 


۰ «انه لقول فصل . و 


م7 
ماه 


بالهزد » » طارق:۱۳و۱4. فصل بمعنی 


مفصول است یعنی‌جدا شده‌ازشوخی 
و ناحق» معنی آبه: حماکه این سخن 


| قولی است حبق و ثابت و شوخی 


هم شکستن لح کردن فص 
2 سره من غیر ره - - فص 
الیْء: قطعه , . 

۳ ی ۷ 


9 ۸۵ ۸ ۷ 


بالطاغوت ۲ و یمن : بالله فقد استمسك 
,بالعروة الْوقی لااتفصام ها ؛ بقره: 
٩‏ هر که بطغیانگر کفر ورزیده و. 
بخدا ایمان آورد بدستگیره‌ای چنگگ 
زده که قطع‌شدن ندارد. در نهج‌البلاغه 
خطبهٌ ۱۰۷ در وصف پاچ تش آیرت 
فرموده : ولاتفصم وله ) زنجیر- 
هایش قطع نمیشود این کلمه فقط 


تاموس قرآن - جند ۵ 


فضح 
یکبار در قر آن آمده است . 
فضح: رسواکردن. عیب کسی را 

آشکار کردن فضح : کف مساویه؛ 
«قال ان" مژلاء ضیِفی اون » 
حجر :۱۸ . این کلام لوط فلز است 
نسبت بقّوم خویش درحمایت میهمانانش 
که فرشته بودند فضیحت در اینجا 
تیش آترام یت وان ات ما گر 
آنها بمیهمانان لوط جسارت‌میکردند 
برای آنحضرت عیبی بود یعنی اینها 
میهمان منند مرا رسوا نکنید .دذ| 
طبرسی رحمهاله آنرا الزام عار معنی 
کرده و در مصباح فضیحت را عيب 
گفته است. این کلمه فقط یکبار در 
قرآن آمده است . 

"فض": شکستن و پراکندن. و 


#۶ 2 مم و و سس 


الشیء : کسره متفرقاً ؛ راغب گفته: 


نض " شکستن و پراکندان شیه است ۱ 
. مثل شکستن مهر نامه و بطوراستعاره 


گفته‌اند «رانقض الوم ». یعنی قوم 
پراکنده شدند « و لو کت فطاً علیظ 
القلب لانفضوا من‌خولك» آل‌عمران: 


٩‏ گر بدرفتان و .قسی" القلب" 


نضل 
بودی حتماً از اطراف نو متفرق 


2 


میشدند فاقوا 


۱۸۲ 


۶ هه م م ه‌ يا هم 


علی‌من عند رَسَول‌الّه حتی بتفضوا » 

منافقون :۷ آنها کسانی‌اند که 
میگویند بکسانیکه در نزد رسول‌خدا 
هستند انفاق نکنید تا متفرق شوند . 
اش نو ۱۳۲ دربارفجمعی 
فرموده : هم انْ رد وا الحق 
انفض : جماعتهم» خدایا اگر حق را 
رد کردند اجتماعشان را متفرق 


. گردان. 


فضه: نقره. بو حتلو| سور من 
و » انسان: ۲۱. زینت شده‌اند با - 
دستبند هالی. از نقرة بخصوصی . در 
مجمع ذیل آیه ۳6 توبه فرموده علّت 


انسمیهٌ زر بذهب آنست که میرود و 


فانی‌میشودوباقی‌نمیماندوعلت تسميهة 
نقره بفضه آنست که متفرق میشود و 


۳ : زیسادت . راغضب گفته : 
ال لاد لافیصار » در 
مصباح گنت : « فضَل تلا" ) یعنی 


, #۵ ه م 
زیادت‌یافت «خذالفضل» بعنی‌زیادت 


قاموس فرآن - چلد ۵ 


فضل 


را بگیر در قاموس آنرا ضد" نقص 


هر گاه در آیات قرآن دقت شود 
ات فضل در آن بدو معنی 


۲- عطیه و احسان و رحمت. و 
هردو از مصادیق معنای اولی است. 

اما اوالی ممکن است معنوی 
باشد معل و ما نان لکم علینا مسن 
فضل .. .» اعراف:۳۹. شمارا برما 
ری یبود بل 
داو 5 متا ضلاا» سباء :۰ و ممکن 


او یه 2۵۶ رو ه 


است ماد ی مثل وواثه فشّل بعکم 
اعلی بعض فی‌الرژقی» نحل ۹9 

اما دو می‌مثل دولکن الذوفْ فضل 
علی العالمینٌ » بقره: ۲۵۱ . لیکن خدا 
صاحباحسان و رحمت است‌برمردمان 
راغب گوید: هرعطنیهایرا که برمعطی 
لازم نیست فضل گوبند . یعنی احسان 
و رحمت و عطائیکه خدا بربندگان 
میکند برخداوند لازم نیست بلکه از 
روی لطف و کرم میکند لذا بآن‌فضل 


فضل 
گوئیم که زیادت است و گرنه‌بند گان 


حقی در نزد خدا ندارند . 


۱۸۳ 


این بچند آیه نظر مب 
ری 7 ِ ب‌ یز 
۱ نشل له مه 


لکنتم من الخاسر ی بقره : 36. دراین 
آیه کلمهٌ رحمت بعد از «فضل» آمده 
ایضاً درآیة ۸۳ و ۱۱۳ و ۱۷۵ سورة 
نساء و غیره آیا رحمت در اینآیات 
بیان و عبارت اخرای فضل است یا 
معنی دیگری دارد ؟ بنظر میاید که 
«رحمة» ذکر عام بعداز خاص" باشد 
که فضل از مصادیق رحمت است و 
میشود با ملاحظهٌ آیات ماقبل‌مصادیق 
آندو را روشن کرد و در آیه فوق 
میتوان گفت : مراد از فضل تأخیر 
عذاب و غرض از رحمة فبول توبه 
باشد یعنی: ای بنی‌اسرائیل اگرفضل 
خدا برشما نبود و در عقوبت شما 


تعجیل میکرد واگر رحمتش درتوفیق 


و نبود حماًزبانکار میشدید . 

۲ «فانقلوا نشب ال 
ل نی سوه .۰ عمران :+۱۷۹ 
در این آیه لْظ نعمت و فضل با هم 


تاموس قرآن - جلد ۵ 


۳ 


ذکر شده ایضاً در آیات ۱۷۱ آل 

عمران و ۸ حجرات . ۰ 

طبرسی ذیل آية ۱۷۱ آل عمران 
فرموده: فضصل تفت تو الط ادن 
بيك معنی. بعد میگوید دربارةتکرار 
آن درآیه دو وجه گفته‌اند یکی آنکه 
نعمت مقابل طاعت‌است و فضل‌زاید 
بر آن و دیگری آنکه تکرار آن برای 
تأکید و تمکین معنی درنفس ومبالفه 
است . نگارنده نیز ترجیح میدهم که 
هر دو بيك معنی باشند گرچه در آیه 
دو مصداق دارند .. 

تفضیل انبیاء علیهم السلام 

بصراحت فر آن‌انبیاء علیهم السلام 
از لحاظ فضیات یکسان نیستند ‏ 
بعضی بربعضی مز یت دآرند . و تلك 


2 موم وور و مه مو ۰ 


الرسل فضتلنا بعضهم علی بعض منهم 


‌ِ 
۵ 0 یم ی ور 


من که و رفع یه رجات و 


۵ م ۸ 9 م ۰2۶ ۱ و 


: آتتا جیسی‌ابن مریم البیناتواید ناه 
بروح القلس. ۰ سبقره: ۰۲۵۳ 
از ان آیه ننهنطلات روشن ميشود. 
اول اینکه : پیامبران بعضی از 
بعضی افضل اند و اين تفضیل ازجانب 


سس سس سس سای سس روت ی وت سر وی وی تباصا دس سا اس تلوهس .سس سرت ی دس سس سس ی سس سس سای ورد و وی مرس .- 


نضل ۱۸4 


خداست که فرموده د نشلنا» عین 


همین کلمه در ای بعدی نیز خواهند 
آمد , 

دوم اينکه : سبب تفضیل سخن 
گفتن خدا و تأیید با روح‌القدس و 
اعطاء معجزات است که آیه درصدد 
بیان اسباب تقضیل است . 

سوم‌اینکه : علتافضلیت‌عیسی 6( 
معجزات و تأیید با روح‌القدس بوده 
است . ۱ 


رو لقد فضلنا فضلنا بعض این علی 


م‌ او م 


بعضٍ و آتینا دود زبورا » اسراه : ۵۵. 


دراین آیه نیز تفضیل از جانب خداست 


و علت فضیلت داود اعطاء زره-ور 
است . 
داود و و علیهما السلام 


۱۸۰ 


میگویند: ولد لذی فضتلناعلی 


کثیر من عباده لمومینَ ؛ نمل :۰۱۵ 
و سلیمان .بمردم دربارة دانستن زبان 


۱ پرندگان‌و دارایودن‌بهر شی»میگو ید : 


و اش عبت ملق الط 


»‌ 


وأوتینا من کل شء ان هذا 7 


تاموس قرآن - جلد .۵ 


۳۹ 
الفضل المیینٌ » نمل:۱۹. 


۲ بو 

چنانکه گفته شد : تفضیل پیامبران 
از جانب خداست بنظر میاید علت 
تفضیل در استعدادها و معنو یات آن 
بزرگواران بوده که شایستگی تفضیل 
راداشتهاند گر چه‌همةانبیاءعلیهم السلام 
دارای فضل بوده‌اند قرآن فرموده : 
73 اعلم یجملرسالته ۳ انعام: 
۶ آبه در جواب کسانی است که 
میگفتند: باید بماهم وحی و رسالت 
داده شود خدا درجواب فرمود: خدا 
داناتر است که رسالت خویش رادر 
کجا قرار میدهد و بکدام کسمحول 
میکند . یعنی جعل رسالت احتیاج 
باستعداد دارد و خدا بهتر میداند کدام 
شخص دارای آن استعداد است و در 
عین حال صاحبان استعداد نیز بعضی 
بربعضی مزایت دارند . 

۴ 
دربارة رسول خدا مقر باید 


بدانیم آنحضرت خاتم پیامبران و : 


فضل ۱۸۵ 


۱ است و کتابش چنانکه خواهیم گفت 


حافظ کتابهای گذشته‌است‌دراینصورت 
بی‌شك از دیگران افضل خواهد بود 
و ذیلا" خواهیم دید که آنحضرت 
جامع اسباب فضیلت و سهمش‌رویهم 
از دیکران زیاد بود و از مصادیق 
۳ ری + ور 
«و رفع بعصهم 
با مصداق منحصر بفردآن بود . 


مر ۱ 
درجات» و 


دربارة تأیید بروح القّدس آمده 
1 زو مه و م 0 21 ,7 0 
وفان الّه هو مُولاه و چبریل و صالح؛ 
ی ام ۵ 
المژمنین...» تحریم :4. ایضاً «قلمن 

ام ون 7 7 یوم هو ما 
کان عدوا لجبریل فانه نز له علی 
قلبك باذن ال ...» بقره:۹۷. 

اما در خصوص سخن گفته خحد | 
با آنحضرت باید دانست خدا با 


پیامبر ان سه‌نحوسخن میگوید: وحی» 


سخن گفتن با ایجاد صداء فرستادن 
ملك. این آیه هرسه را بیان میکند : 

م2 ۱ ۶ م هم ٍ ۲ 
و و ماکان لبشر ان یکلمه ال ال" 


م2 ۳ 6 9 وه 7 
وحیا او ین وراء ججاب او پرسل 


رضولا فقو دقاننفستا بشام 
سود ایو ی اد مت ۲۶ 


شوری: ۵۱. در آیهٌ ما بعد تصریح‌شده 


آورنده دین کاملتر از ادبان گذشته | که خدا با حضرت سول باهر 


تاموس قرآن - جلد ۵ 





فضل 


بعد چنین شروع شده 1 


لوح من آمرنا . لفط« کذالك» ‏ 


اشاره بای قبل و سه قسم وحی است 
یعنی : بتو دینی با هر سه فسم وحی 
کردیم . 

, علی هذا آنحضرت از اون 
کم ال نیز میباشد . 

از طرف 2 
از و زر رو 
آنحضرت است و دربارث حضر تش 
: آمده ‏ : ووما ارسَتا اد عافة * للثاس» 


1 
97 ۵ ۸ 


سباء:۲۸. وف ب رحمهة 
للعالمین » انبیاء : ۷ و آنگهی 


۰ 1 
درجات» 


کتاب آنحضرت‌ناظرو حافظ کتابهای 


دیگر است ‏ و آتزلنا اليك الکتاب 
بالق مصدفاً لما بین تا 


م7 ره 


و مهیمنا یه ...» المانده:4۸. ایض 
یه فویا 
معصراج از ادال دلیل برافضلیت 
آنحضرت است اگر کمی در 30 
سب ای آسریر دم لد من 
لد الا ام الی اسنیدالاشنی, 





فضل ۱۸۹ 
را 2 و آیاتولقدراهرلة خر 


۵ ۸ ۱ مر 9 ۶ 


عند سذروالمتتهی. عندها ری 
اذ ند ی السَدَرة ما ۹ مازاغ 
مر وا طفی: لد رای من آبات 
ربه به الکبری ) نجم : ۱۳ - ۱۸. دقت 
کنیم در افضل بودن آنحضرت شکی 
نخواهیم داشت . 

در آیة رو اکن من این 
میثاقهم 1 من نوح, وابراهيم 
و وعیسی‌اپن مریم؛ ۰حزات : 
۷ آنحضرت ازهم4؛‌پیامبران‌او لوالعزم 
جلوتر ذکر شده میشود آنهم دلیل 
مطلب باشد اینها همه راجع باستفاده 


م 


از آیات است در این زمینه روایاتی 
نیز وارد شده که در کتابها از جمله 
بار طبع جدید جلد ۱٩‏ ضص ٩۰۲‏ - 
۰ منقول‌اند . 

آنچه گفته شد راجع بفضیلت 
تفضلی و خدائی‌است که روی‌استعداد 
شخص از مد اون افتافند ِِ 
چذفکه از وفضلتاه و وا + اعلم حیث 


9,4 ۱ 


بسا رساله » روشن گردید » بت 


تاموس قر آن - جلد ۵ 


فضل 
راجع بفضیلت کسبی میشود گفت که 
هريك از آن بزرگواران علیهمالسلام 
دارای مز یتی بودند که در دیگری 
وجود نداشت مثلا نوح #قٍ مدات 
نهصد و پنجاه سال بلیغ کرده و از 
این لحاظ منحصر بفرد است و قلبث 
یه الت سنا خمسین عاما فاخذهم. 


اسان . .. عتکبوت : ۱6 دربارة 
پیامبر ان آمده لام علی المرسَلی» 


صافات : ۱۸۱ ول الما له وسلاام 


ی اصطفی » نمل : .۵٩‏ 
دو وی وی اس 


مسلاععلی ابراهيم. سلام علی م موسی 


و م مر ا هم ۰ 


و هارون - لام علی رالیاسین ٍ 
صافات : ۰۱۳۰-۱۲۰-۱۰۹ 


ولی دربارة نوح #ر آمده: لا م 


زج فی‌العالمینَ » صافات: ۷۹. 
این «فی‌الْعالمین» ظاهراً بعلت آنست 
که‌او لین پایه گذار مبارزه بابت‌پرستی 
آنبزر گواراست ونسبت برسولان آینده 
فتح‌لباب کرده است ورفی این 
ظاهر حال است‌از «سلام» یعنی‌سلام 

برنوح‌سلامیکه پیوسته درمیان‌مردمان 





فضل 
خواهد ماند . 
ابضاً جریان ذبح سابل و 


اسکان ذر به در وادی غیر ذی زرع 


۱۸۳۷ 


و انداخته شدن بآتش نسبت بابراهیم 
دی و هکذا صبر ایوب لقلز که 
فرمو ده: وان وجدناه صابرا عم العبد» 
ص: 84. ونيز تلاشها و مجاهدتهای 
موسی 2 . 

ار از اینجهت حالات رسول 
خداقلز را بررسی‌کنیم خواهیم‌دید 
آنحضرت نیز در نوبت خود بی‌نظیر 
است : ایستادگی در راه خحدا » 
استفامت در برابر تحریم اقتصادی 
سه سالهٌ قریش‌درشعب ابی‌طالب و 
ارت در راه خدا و برای خداء 
شرکت در جنگهای متعندد وبرداشتن 
زخمها » صبر برزحمات و نادانیهای 
قوم» تشکیل حکومت دینی » نجات 
مردم از بت پرستی» تحکیم پایه‌های 
توحید و غیره و غیره که با شمردن 
بطول خواهذ انجامید تنها ا گرجریان 
شعب ابی‌طالب لا را درنظربگیریم 
باستقامت ممتاز آنحضرت‌صلوات ال 
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و سلامه علیه‌و آله پی خواهیم برد در 
مدت آن سه سال‌چنان درمضیقه و آقع 
شدند که یکی از بارانش میگوید : 
شب چیز نرمی زیرپايم احساس کردم 
آنرابدهان گذاشته‌و از کثرت گرسنگی 
بلعیدم وا کنون که دوسال از آن‌زمان 
میگذرد هنوز نمیدانم آن چیزچه بود. 

۶ 

دربارة مفاضله میان انبیاء وانمه 
علیهم السلام از جنبة وحی و طرف 
خطاب خدا بودن انبیا افضل‌اند ولی 
از جنبهٌ کسبی باید اندازة تلاش آنان 
را در نظر گرفت و روی‌آن حساب 
کرد مثلا ز کریا و علی بن اببطالب 

علیهها لسلام را درنظر میگیريم قطع 


نظر از جنبة وحی: 

علی 1 مر وج شریعت قرآن 
نود . 

- زکربا م1 مر وج شریعت 
تورات . 

- علی از شریعت مستقل‌نداشت 

زکریا فلا شریمت مستقل 
نداشت . 








تست سم تست سس میت مطتمجد اجب بطم چم 


فص ۱۸۸ 


علی 7 در راه خدا بار ها 
- زکریا 8 در هیچ جنگی 
شر کت‌نکرد . 
- علی لز بهنگام مبرگث بدنش 
پراز جای‌زخمهای جنگی‌بود . 
- زکریا #ز اثری‌اززخم‌نداشت. 
رویهم رفته ا گر تلاشها و فعالیت 
های علی ۳ را درراه‌عداباتلاشهای 
ز کریا ق مقایسه کنیم علائم طور 
هگن انا خی اهاق ش یی تا خر 
بیان فضیلت کسی باید سراغ تلاشها" 
و زحمات شخص وی برویم‌تا نتیجة 
مطلوب بدست آید . 
وانگهی مطایق روایات » ائمّه 
علیهم السلام نیز صدای ملائکه را 
می‌شنیدند ولی خودآنها را نمیدیدند 
و نیز قو ان رت 
اص ۷۰ بان الایمة و ون 
مفیدر حمه‌الّهدر کتاب اوائلالمقالات 


۱ ۴ 
میگوید: قومی‌از اما میه قطع کرده‌اند 


که امامان اهمل بیت از همه انبیاء 
جز پیامبر ما افضل اند » و عده‌ای از 
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فضل 
اما نار بای آوترير 
از همه افضل گفته‌اند گروهی‌از آنها 
از هردو قول آمتناع کرده‌و همهانبیاء 
علیهم السلام را ازامامان علیهم السلام 
انضل دانسته‌اند این بابی است که 
عقول را در ایجاب و منع آن‌مجال 
نیست و برهیچ يك از اقوال اجماعی 
منعقد نشده ... در قرآن مواضعی 
ی ۱ 
نگازنده گوید آنچه در واقع و در 
علم خدا هست بدان تسلیم هستیم . 
فضیلت بهود یعنی چه ؟! 
درباره بنی‌اسر اثیل آمده: واذکروا 
فضاتکم عَلی امین » بقره : 4۷ و 
۲ موسی فلا در جواب سوال 
آنها که گفتند: ای موسی همانطور 
که این مردم بتهائی و معبود هائی 
دارند برای ما نیز معبودی بساز « با 
موسّی اجمل نا الها کمالهم آلهة ؛ 
فرمود : « اغیر ال آبفیکم الهاً و هو 


نَضلکم علی الْعالبین» اعراف: ۰۱4۰ 


آنکه قر آن بشدیدترین وجهی مثالب 
بهود را برشمرده و آنها را کوییده 
است. وانگهی مسراد از « العالمین.» 
همه مردسان در هر عصر است با 
مردمان زمان بهود ؟ 

باید دانست: در میان قوم بهود 
پیامبران بیشتر از هر قوم بوده‌اند از 
۵ نفر پیغمبریکه در قر آن ننام برده 
شده‌بیشتر شان‌از بهوداندمانندیوسف» 
موسی ؛ هارون . داود » سلیمان » 
زکربا» بحیی » عیسی » اسمعیل 
نوت و رت 

از طرف دیگر معجزات واقعه‌در 
بنی اسر آئیل‌بیشتر ازهرقوم‌بودازقبیل : 
عصای موسی 8 و ید بیضای او ؛ . 
شکافتن دریا و گذشتن بنی‌اسرائیل از 
آن و غرق فرعونیان؛ شکافته شدن 
دوازده چشمه آب از سنکگك » آمدن 
من" و سلوی ‏ بلند شدن کوه بالای 
سر بنی‌اسرائیل» زنده شدن مقتول‌در 


جریان بقره زنده شدن آن عده که 


نشان بده » آمدن طوفان » جراد » 
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فضل 
قمل» خون قورباغه ها برفرعونیان 
و ... ایضاً معجزات سائر انبیاء 
بنی اسرائیل از قبیل تسبیح کوههاو 
پرندگان با داود» دانستن زبان 
تن ان «علمنا منطق الط تسخیر 
باد وجن بدست سلیمان» زنده شدن 
مردگان بدست. عیسی و... 
چنانکه در ما بعد آیه 4۷ بقره 
مقداری از آنها شمرده شده است . 
وموسی لقلز بآنها فرمود:ه...اذکروا 
رنعمة اه علیکم ادج فیکلم آنیء و 
جعلکم ملوکا و آثاگم مالع یوت 
دا من المالمین» مائده: ۳۰ 
این آیه خلاصه و فشرده مطلب 
ماقبل است یعنی : برخحاستن پیامبران 
از آنها. اعطای آزادی و استقلال 
پس از آنکه در دست فرعون بردگان 
بودند . و رسیدن بچیزیکه احدی از 
مردمان بدان نرسیده‌اند بنظرم مراداز 
آن کثرت معجزات و غیره ات( 
نتیجه اينکه: بنظر نگارنده مراد 
از تفضیل‌بنی‌اسرائیل» بودن پیامبران 
آزیاد ومعجزات زیاد درمیان آنهاست 


فضل ۱ ۱۹۰ 
در اینصورت آنها از ایندو جهت از 
همه اقوام برتراند و هیچ مانعی‌ندارد 
که «العالمین» شامل همه مردمان در 
هر عصر باشد زیرا اينهمه پیامبران و 
معجزات در هیچ قومی نه‌قبل از بنی- 
اسرائیل و نه بعد از آنها واقع نشده 
است . 

ولی این‌مطلب ربطی بفضیلت فرد 
فردآنها نداردکه آنها از نظر. افراد 
بتصریح‌قر آن‌وتجربه» اشخاص‌ب د کار 
و حیله گر و « غضب ال هم » و 
۱ با و یب علی غُضب ‏ بوده و 
هستند؛ آیبات فقط میگوید که این 
تفضیل در این قوم واقع شده است . 

از طرف دیگر میشود از کثرت 
پیامبران ومعجزات خشونت وجهالت 
بنی‌اسرائیل را کشف کرد زیرا اگر 
غرق در جهالت و غصیان نبودند 


اختیاج بآنهمه پیغمبر و معجزات 


نداشتند . 
فضیلت انسان 
آبة زیر نیز قابل دقت و بررسی 


کی ۱ 2 رام مر مر ۵ ره 
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فضل 


۶۸ مر مگ 9 , 


ی 
ف‌البر والبحرو 2 


مه ره ۱ ای 


تفضیلا؟ »1 :۷ 

تکریم بمعنی گرامی‌داشتن و محترم 
و تفکر و اختیار است که خداوند 
بانسان عطا فرمسوده و پهمان وسیلهةٌ 
لیاقت خليفة الّه بودن را پیدا کرده 
است. چنانکه ابلیس‌در این باره بخدا 


عرض کرد :راك هذا الذٍی کرمت 


ی 


علی 
اینکه برمن برتری دادی و گرامی 
داشتی . نظر ابلیس از تکریم همان 
خلافت آدم است و آن نبود مگر در 
اثر استعدادانسان و نیروی عقل‌وتفکر 
و طرز ساختمان بدن او . 

مر ۱5 رو 


تس مور فیال ابر 


۱۰2 


و راهم مس الطیتبات ؛ از نتائج 
تکریم است که بشر بدان وسیلة باینها 


دست بافت . 


۰ اسراء : .٩۲‏ مرا خبرده از 


! و و ۸ ۱ 


اما جملا و و فضلناهم علی کی 
مم خلقنا تفضیلا" » باحتمال قوی 


این تفضیل نبز از نتائج تکریم است 








فف.ل ۱۹۱ 
و اگر نیروی عقل و تفکر در بشر 
نبود این تفضیل عاید او نمیشد و آن 
تفضیل شوابی و اخروی نیست بلکه 
تفضیل از حیث استعداد و تصرف‌در 
عالم و تسخر مسوجودات‌مادی و 
استفاده از آنها است؛ علی هذا این 
مسئله بمیان نمیاید که بشر افضل‌است 
با ملك؟ . ۱ 


ی ۰۸ مه آ 


مراداز «ممن‌خلقناه عموم‌مخلوق 
است اعنم از فرشتگان و غیره و از 
اینکه: بشر از بسپاری از مخلوقات 


از حیث استعداد و تسخیر برتر است 
لازم میایدکه بعضی از مخلوقات از 


بشر از جهاتی برتر باشند ۰ در اینجا 
نباید فقط بسراغ ملك رفت بلکه‌ملك ‏ 
و بسیاری از جنبندگان از جهاتی از 
بشر بر تراند امروز در کاوشهای علمی 
روش له که اقا منو رنه ها 
موریانه‌ها » زنبوران عسل و غیره و 
غیره طوری در عالم تصرف میکنند 
که از بشرساخته نیست و نخواهدبود. 
خلاصه اینکه بنظر نکارنده : 
تفضیل ازمتفر عات تکریم و از نتائح 
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آن میباشدبعبارت دیگر : تکریم‌راجع 


بذدات انسان و اراده و تفکر او و 


ماده‌و مهار کردنو زير فرمان کشیذن 
موجودات جهان است . درباره این 
آبه مطالب دیگری تیزگنته شده ولی 
نگارنده بآنچه گفته دلگرم است .و الّه 
تِ ۲ ۱ 
مهار رو 0 ۱ 


تم ) ِِ تآخذونه و ۳ 


4ص ما مر رو 

ضحم الی‌بعض و اخذن متکم‌میثاقا 
غلیظاً ) نساء: ۲۱ . طبرسی فرموده : 
افضاء بشیء رسیدن بآنست‌باملامست 


اصل آن از فضاء بمعنی وسعت است 


اقرب‌الموارد «أفضی فان الی فلان؛ ۱ 


را رسیدن شخصی بشخصی‌معنی کرده 
و گوید حقیقتش آن است. که یکی 
بفضاء دبکری رسید . در ی 
خطبةٌ ۱۷۳ فرموده: و ىا آبقی شیتا 


ی ۱ 2 ۳ 


مما پمر علی رأسی, اد .. اقضی به به 
ات وتیل حداعلافر از آنچه بسرمن 
شت‌مگر آنکه 
بمن رسانید. (واطلاع داد ) . 


خواهد آمد چیزی نکذا 





را از روی ظلم از دستشان نگیرید 
بعنی : چطور آنر | از دست زن‌میگیرید 
حال آنکه بعضی‌از شما ببعض دیکر 
رسیده است رو با رسیدن بیکدیگرو 
ایجاد علقً زوجیت مثل يك وجود 


پیمانی‌محکم 


گرفته‌اند . ظاهرا مراد » پیمان عقد 


شده‌اید) و زنان ازشما 


است 4-5 مرد مهریه را بو اسطه عمّد 
ازدواج بعهده میگیرد . 
در مجمع از این عباس نقل شده 


رافضی» در آیه کنایه از جماع است 


و بقولی مراد خلوت 
است مقاریت باشد با نه . 0 


صحیح با زن 


بیشتر از یکبار در کلام له یافته‌نیست. 
فطر : شکافتن. و شکاف‌طبرسی 
فرموده: واص الط : الق 
شکافتن طولی گفته است . 
تفّطر و انفطار : شکافته شدن . 
وتکادالسموات یط رننمنه....«مریم: 
۹۰ 0 0 
بشکاند.وذا السماهءا نفطرّت انفطار : 
۱.آنگاه که آسمان بشکافد مغل : اذا 


»راغب 
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فطر 
السَماءُ انشَمَت» انشقاق :۱. 

در بسیاری از آیات فطر بمعنی 
آفریدن و فاطر بمعنی آفریننده آمده 
مثل‌دوجهت وجهی دی نطر السموات 


والارض » انعام ۰ « قل اغیر ال 


۰ 2 و ۱ ‌ِ ۰۶/۵ 
انعام ) ۰۱6 

با درنظر گرفتن معنای اولی‌فطر» 
آفریدن از آن فطر نامیده شده که 
خداو ند موجودات را با شکافتن 
میافریند تخم مرغ و تخم جنبندگان 
دیگر شکافته شده بچه‌های آنها بدنیا 
میایند» حبوبات در زير خالك شکافته 


شده و روئیده مبدل بساقه‌هاء بر گها 


تر ۳ 2 
و حبوبات دیگر میشوند » « ان اله 
, 


فالق الخب و الئوی » انعام : ۹۵ . 
تخمهای ریز علفها شکافته‌شده وعلفها 
از آنهابوجود میایند . 

ور این و 
هسته در زير خالك شکافته شده جواأنه 


از آن خارج میشود. جوانه شکافته . 


شده» شاخه‌ها و بر گها از آن خار ج 


میشو ند » شاخه ها شکافته شده گلها | 


فطر ۱۹۳ 
بوجودمیایند از گلهامیوه و ازمیوه‌ا 

هسته‌ها و همچنین تا میرسیم‌بآسمانها 
و زمین که شش‌بار در قرآن آمده 


و فاطر السموات والارض» و در یه 
دیگر فرموده :وان آموینی: 1 
کانتا رتفا ناه .» ایام : ۰۳۰ 


اه ات اف مالای تا تا 
طه : ۷۲. و مالی ااعبدالزی فطرنی» 
یس : ۲۲. که ما انسانها نیز در ابتدا 
يك سلول و ياختهٌ ساده بوده در اثر 
شکافته شدن بانسان تبدیل شده‌ایم . 
در 

ممکن است فطر بمعنی ابداع و 
اختراع و ایجاد ابتکاری باشد که‌در 
قراورت | شوارد ابله 


۳۹4 


«بد ع» گذشت ۳ 


مر بر 9 ۶ ام 


«فطرالامر : اخترء هه وا 


در همان کتاب و نهابه از آبن عباس 
نقل شده که معنی «فاطر السَموات 
و ار را نمیدانستم تا دو نفرعرب 
بیابانی درباره چاهی برای قضاوت 
پیش من آمدند یکی از آندو گفت: 
رانا فطرتهاه یعنی حفر آنرامن‌شروع 
کرده‌ام . 
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فطر ۰ 

در این صورت ۱ فاطر السَموات 1 
بمعنی و بدیعٌ السَمُواتٍ » بقره: ۱۱۷. 
است ولی معنای شکافتن صحیحتر 
است که آن بتصریح طبرسی و راغب 
معنایاولی کلمه‌است‌بهتر است‌مراداز 
دیع السَموات» خلقت ابتکاری واز 
و فاطر السمواتِ ...» خلقت بواسطة 
شکافتن باشد اينك چندآیه رابررسی 

۱-۱ فا جم البصر هل تری من 
فطورماك :۳ فطور چنانکهدرمجمح 

و اقرب گفته جمم فطر است بمعنی 

شکافها. راغب آنرا مصدر و بمعنی 
اختلال و سستی گرفته یعنی دفعة دیگر 
نگاه کن آیا اختلالی بسا شکافهائی 
رعدم اتصال ) در خلق خدا می‌بینی ؟! 
صدر آیه چنین است: ۱ لب 
سموات‌طبااً از فیکحلق ال" حمن 
ار نا 
آشتت که مخلوقات خدا بیکدیگر 
متصل و مرتبط‌اند همدیگر را فوت 
نمیکنند و میان اتصال و تدبیر آنها 
اختلال و با شکافها نیست . 


: من تفاوت ‏ فارجع 


فطر ۱۹4 
وا اما 


7 زورره و 


ال 0 4 


مز مل : ۱۷و۱۸.ضمیروبه) راجع‌است 
بهه یوماً » و باء بمعنی «فی) یا سیب 
است یعنی : روزیکه فرزندانرا پیر 
میگرداند آسمان در آنروز یا بسپب 
آنروزشکافته شده و وعدةٌ خدا عملی 
است . این عبارت اخحرای آية « اذا 
السماه انفطرت» و «وانشقت امد 
هی یوم واه الحاقه:۱۹.است. 

۳ «تکاد السَمواك ث بتفطرن من 
فوقین و و المَلایكة یستحونْ # 
نا یت از بالایشان بشک‌افند و 


‌ِ ۸ مگ ۵ ر ۳ 


۰ شوری : ۵ . نزديك است 


فرشتگان بپرورد گسارشان تسبیح و 

بنظرمیاید: مراد از نزدیکی تفطر 
آسمانها شکافتن آنها در قیامت‌است 
چنانکه در آیة « السماء مطله 0 
گذشت ‏ شکافتن قهراً از ببالای 
آسمانها شرو ع خواهد شد » شاید 
مراد از آنها طبقات هفتگانة جو" 


باشد . 


تاموس قر آن - جند ۵ 


فطر 


شکافتن آسمانها برای نزول وحی 
باشد این احتمال گرچه باسیاق آیات 
و خاصهآیةٌ ۵۱ همین سوره مناسب 
است ولی در اینصورت برای لفظ 
وتکاوه حای ریات وانگیی نو 
وحی که بوسیلهٌ ملك است شکافتن 
لازم ندارد . 

مع‌الوصف : شاید مراد خداوند 
چیز دیگری باشد. والله العالم . 

۱ ات وجهك للدین حنیفاً 


نطر ال التی فطر فالتا یدیل 
لاله دك الدین الم ولکن" اش 


الّاس لایعلْمون » روم: ۰ طبرسی 
فرموده « فطرت » مفعول فعل 
محذوف است یعنی اتب فظرت اه 
وان بقل انیت از هاقم وجهکلین؛ 
و شاید تقدیر آن ه آغنی فطرّت ال 
باشد یعنی : تو جهت را بدین پیوسته 
کن در حالیکه بدان مایلی » پیروی 
کن از فطرت خدائی که بشر رابرآن 
آفریده» تبدیلی بردین‌خدا نیست‌لیکن 


فظ ۱۹۵ 
آیه صریح‌است دراینکه دین جزو 
نهاد بشر و خمیره ذات او است مثل 
خوردن» خوابیدن و غیره » بعبارت: 
دیگر : دین فطرت خحدا و مخلوق 
خداست که بشر را توأم باآن آفریده 
و از بشر قابل‌انفکاك نیست . 
ناگفته نماند : دین بما هو دین 
فطری بشر است ولی بشر فقط کلیات 
آنرا از قبیل‌توحید و پی‌بردن‌ازعلت 
بمعلول و شکر منعم » درك میکند » 
درلجزئبات آن‌احتیا ج بآمدن‌پیامبرآن 
دارد و با توضیح آنها انسان بفطری 
بودن دین بیش آزپیش متوجه میشود . 
خداوند در آیهةٌ فوق فرموده: پیوسته 
بدین تو جه کن رو بدان که تو بدینی 
میخوانی که بر فطرت بشراستواراست 
و فطرت ید۳ میباشد). 
فظ" : بد اس الخلق 
الخین الم تا ی 
اقب لانفتضوا من , خولك . ال 
عمران: ۱۵۹. اگر بدرفتار و سنگدل 
میبودی حتماً از تو پرا کنده ميشدند. 
فظ در اصل آب شکمبة حیوان 


قاموس ترآن ب جلد ۵ 


فعل 
است که در صورت تشنگی آنرافشرده 
و مینوشند راغعب گفته فظ بمعنی 
بدخلقی استعاره است از فظ بمعنی 
آب شکمبه که نوشیدنش بسیارناپسند 
است وجز درناچاری شدیدنمینوشند. 
این کلمه فقط یکبار در قر آن‌یافته است. 
فعل : ر بفتح, اول ). کار کردن و 
بکسر اول کار 


۰ در قاموس گفته - 


.۰ همچنین است قول 
فیومی در ۹" . ولی قرآن این 
مطلب را تصدیق نمیکند و فعل بکسر 
اول را مصدریکاربرده مثلژواوحینا 
راهم فل الخیرات و اقا الصَلوو و 
تال کوقه انبیاء:۷۳. عطف واقام- 
و ایتاء» بر آن؛ که هر دو مصدراند 
بهترین دلیل مصدر بودن «فعل» است 
نه اسم مصدر . 

فعلة ‏ بفتح اول بمعنی دفعه است 
7 وان منك فعلة حسته ازتو يك کار 


۳ 2 2 م م ۶ م نّ 2 


جوبی "بود. موفعلت فعلتك التی‌فعلت 
و انب منالکافرین» شعراء:۱۹. این 


سخن فرعون است بموسی از مراد 


۱ 








۱۳۹۹۹ مت توت منت تیب ما 


فقد ۱۹۹ 


از فعلةٌ کشته شدن قبطی است بدست 
موسی یعنی: و کردی آنکارت راکه 
کردی حال آنکه برنعمت ما کافر 
بودی. . 

فعال : مبالغه و از اسماء حسنی 
است و دوبار در قرآن آمده است 
ران " ربك فعال لما پرید»هود: :۱۷ 
انضا سورة نوج ۱3 

فد :گم شدن. غائب شدن‌«فقده 


2 هه 
فمدا 


> غاب عته" » راغب گفته: فقد 
نبودن شیء است بعداز بودن آن» و 
آن ازعدم اخص‌است که عدم‌بچیزی 
که اصلا" بوجودنیامده نیز گفته‌میشود 
در نهج‌البلاغه خطبة ۱۸۷ آمدهسلونی 
بل أن تفقدونی» پیش از آنکه‌مرا از 
دست بدهد 9 ۱ 


رقالر او اقبلو! عیهجم ذافقدون. 


قالوا نفقد صوا خ الملك.. .۰ بوسف : 
۷۲-۱ برادران یوسف رو کرده و 
گفتند : چه چیز گم کر ده‌اید؟ گفتند : 
پیمانة 1 


3 تفشقد الطیر فقال ما 
مد .۰ نمل: ۲۰. 


7 


اری 


مالی ۷ 


4 


ابا 


قاموس قر آن - جلد ۵ 


فقر 
تفقد آنست که در حال غبت 
چیزی از حال آن جوبا شویم » یعنی 
از پرند گان جویاشد و گفت : چرا 
هدهد را نمی‌بینم. این ماد ه بیشتر از 
سه بار در قر آن نیامده است . 
فقر . حاجت . فقیر : 
احتیاج را از آن فتر گفته‌اند که‌آن 
لٌ شکسته شدن فقار ظهر (ستون 


فقرات) است در تعذر رسیدن بمراد 
(مجمع) . 

ناگفته نماند : حاجت یکدفعه 
حاجت ذاتی است مثل دیا ایهاالتاسن 
نم راغ الی اه و اه و ای 
الحمید » فاطر : ۱۵. ای مردم شما 
بخدا محتاجید و خدا اوست بی نیاز 
ستوده.اين شامل حال همه است‌حتی 
میلیاردرهاء و يك دفعه بمعنی‌ناداری 

0 


و ی چی زک است‌مثل ۳ آمن کانْ فقی را 


۳ 2 هه 


منها واطْعموا البائش الفقیروحج:۲۸. 


فاقره : داهيةٌ 7 این از 


ی ن رقم مر در 


( با سرة. تفن 


سس سس یت سس تس ای سس زر تست ات و وس و سا 


ی کل بالمعروف » نساه ۹ و فکلو | 


فتع ۱۹۹ 


: ۲۶و ۰۲۵ 


و 9 همم 


ان بفعل بها فاقرة" ) قبامة 
چهره هائی‌در آنر وزدرهم کشیده‌است 


"تو قع دارد که بلائی کمرشکن بسر 


نف 


کور ۱ 


۳ اش الصَدقات رللفقراو و 
کین کالعاملین لها . ۰ توبه : 
۰ 1 فقیر به‌«سکن» 


رجوع شود . 
۱ 0 2 ۰ ۱ 


فقع ۰ انها بقرة و صفرأء" فاقع" 


.# 


لونها تس الاظرین » بقره:1۹. فقع 


بمعنی زردی شدید است وم لو 
تم : اند بت که ۱ یعنی : آن 
گاوی است زرد پررنگث که‌بینند گان 
را شاد میگرداند؛ این کلمه‌فقط یکبار 
در قر آن‌آمده است . 


ما در 


و و ای 
«قالوا با 7 9 
تقول ...» هود: ۰٩۱‏ گفتند ای شعیب 


ما بسیاری از آنچه را کبه میگوثی 
وه ۰۱ ۸ 

نمی فهمیم. «لهم لوب لاینتهون بهاء 

اعر اف ۱۷۹ قلوبي ۳ باآنها 


نمی فقمت 


قاموس قرآن - جلد ۵ 


فته 


نا ار 27 
» «و ماکان المژمنون لینفروا 
و ره 


فة فلولا نز من کل قرف ,منهج 
طائفة توا فی الاین و رلیندروا 
مد جوا مود 
توبه : ۰۱۲۲ 

سیاق آیات ما قبل و ما بعد کنه 
دربارة جهاداست‌نشان میدهد که‌مراد 
از «یتفرواه رفتن بجهاد و مراد از 
و فلولائفر ) رفتن بمحضر رسول خدا 
مقر برای طلب علم و تفقه در دین 
است . 

یعنی نمیشود همه مسژمنان برای 
جهاد بکوچند. چرا ازهرقوم گروهی 
بمدینه کو چ نمیکنندکه در دین فقیه و 
دانا شوند و وقت بر گشتن قوم‌خویش 
را انذار کنندء که شاید انذار شدگان 
طریق احتباط ازعذاب درپیش گیرند. 

بنابراین حکم فوق بهنگام نزول 
آیه شامل اهل مدینه نبوده که دربارة 
آنها در آیهٌ قبلی آمده که نباید از 
رسول خدا تخلّف کنند وما کان 
رال میت و من کاراب 


گر ۱ مور و 


ان بتخلفوا عن‌رسول له...»بمبارت 


تس ۱۹۸ 
دیگر : اهل مدینه برای تفقه احتیاج 
بکو چ نداشتند زبرا تفقه در مدینه 
برایشان میسر بود » ولی اگر ازبلاد 
دیگر همه بجهاد میر فتند مجالی برای 
تفقه نمی‌ماند » در نفسیر عیاشی و 
صافیروایاتی هست که مضمون‌فوق 
را در خصوص کوج برای تفقه و . 
استفسار از حال امام لا بعدازفوت 
امام قبلی» تأیید میکند . 

در تفسیر المنار و جلالین هر دو 
فعل را راجسم بجهاد گرفته یعنی : 
نمیشود همه مومنان بجهاد بروندچرا 
از هر قوم‌گروهی بجهاد نمیروند که 
گروهی نیز بمانند و تفقه کنند و 
جنگجویان را آنگاه که از جهاد 
باز گشتند انذار کنند . 

ولی : این احتیاج بتقدیر دارد و 
برخلاف ظهور آیه است . 

در کشاف و جوامم الجامع مراد 
از هردو فعل کوچیدن برای تفقه‌است 


یعنی : کو چ همه درست وعملی‌نیست 


پلکه باید عده‌ای بکوچند ... این 
معنی بسیار مناسب است ولی سیاق 


تابوس قر ان - جلد ۵ 


فکر 
آیات قبلی و بعدی که دربارة جهاد 
ات انا تانند نکن 

بهرحال: آیه اهمیت و لزوم کوج 
برای فرا گرفتن علم از حوزه های 
علمیه را روشن میکند و درآخر قید 
میکند که این تفقه و فراگرفتن علم 
برای آنست که پس از بر گشتن مردم 
را انذار کنند و از مخالفت امر خدا 
برحذر دارند . 

فکر : (بفتح و کسر اول) اندیشه . 
تأمل. بعبارت دیگر فکر اعمال نظر 
و تدبر است برای بدست آوردن 


واقعیات و عبرتهاو غیره در قاموس 


گفته : والفکر: اعمال النظرفی للیء» ۱ 


رو من 1 


در 2 یی اب والفک رثر در 


الب بالنظرک التر ی 
۱ 0 71۹ ما بصاحبهم من 


ان هو الا ندب مبین » اعراف : 


۵۶ ععنی ار در گفته ها و اعمال 
پیغمب رکه مدتی با آنها رفیق ودر يك 


محیط بوده فکر و اعمال نظر کنند 
میدانند که او دیوانه نیست.بلکه‌انذار 
کنندة آشکار اف 


فك ۱۹۹ 


قررآن مجید بتفکر و تد بر بسیانٌ 
اهمیت داده و بسیاری از آیات‌برای 
ایجاد تفکرنازل‌شدهاست‌وویفگرون 


فی تخل سم والارض 0 ت 


لقَتٌ غذا باطلا» آل عمران:1۹۱. 


وان" فی لك لآبلات وم شکرون 
رعد:۳. ووتلك الامتال و۳ لاس 
۷1 7 وم 


بتف رون حشر :۰۲۱ 
فك: : جدا کردن. رفک الشی کت 


م و رم هر رم وم 


فصله و ابان بعضه‌عن بعض ! نك‌رهن 
خلاص کردن آن و فك" رقبه آزاد 


4 و ها چم م 
کردن بنده است ِ وت ما 
0 8 
العقبه. فك رتبة » بلد : ۱۳9۱۲ . 


میدانی گردنه‌چیست» 
است. عتق را از آن فك گویند که 
آزاد کننده‌است‌ومیان بنده وملکئیت 
ی 


مین این روا نا اهل 
الکتاب و ام ِ مشر کین مکی حتی 
ی سول ان نا 
مطهرة» بنه ۰ 


و ات ر 


متعلق و 


ری یز 


۱ کتاب 7 





تابوس قر آن - جلد ۵ 


فك 





نبودند تا دلیل واضحی‌آید؟ گفته‌اند 
متعلق آن« کفر» است یعنیاز کفر شان 
جد! شدنی‌نبودند تا دلیل روشنی‌بیاید 
که آن رسولی است ازجانب خدا . 

المیزان آنرا «سنت هدایت» گر فته 
یعنی آنهاازستت جارية هدایت‌منفك" 
نبودند واقتضای آن سنت آمدن‌رسول 
بودو چون آمد آنهارا باختیارشان 
گذاشت . 

نگارنده احتمال میدهم که مراد 
از ابه: است:: یش از امدن سول 
خدا » اهمل کتاب و مشر کان همه 
کافر بودندو کلمهٌ کفر شامل همه‌آنها 
بود و از آن منفك نبودند تسا پیامبر 
اسلام آمد و در اثر تبلیغات او آنها 
ازهم منفصل شدند یعنی‌عده‌ای ایمان 
آو ردند و هدایت بافتندو عده‌ای هم 
دانسته و از روی علم طریق اختلاف 
پیمودندو بعبارت‌دیگر : عد ه‌ای‌هدایت 
شدند و برعده‌ای حجّت خحدا تمام 
گردید» دقت درایات بعدی و تقسیم 
مسردم براهل بهشت و آتش اصالت 
این احتمال‌را تأیید میکند. و اله‌العالم. 





ا رو و 





فا کهة ۳۰۰ 

لفظ فك" و منفکین بیشتر از دو 
مورد فوق در قرآن بافته تیست . 

فا کهة : هر چیز خوردنی سرور 
آور . عد ه‌ای فاکهه را میوه معنی 

جه با م2 

کرده‌اند در فاموس کفته : «الفاکهه: 
* ۶ ,و دید ور 
همه میوه‌ها و بو لی‌همة آنها باستثناء 
انگور و انار شنت خ 

ولی فیومی در مصباح گٌوید : 
فاکهه هر آنچیزی است که باخوردن 


. آن متنعسم شوند خشك باشد یاتر ... 


در اقرب از کتاب مغرب نقل کرده 
لش ما اند اج تاکن 

این معنی با اصطلاح قر آن مجید 
بسیار ساز گٌاراست مثلادر آیذووليك 


رم م۱ ,و ۵ 2 م۹ م و م 


معلوم.فو آ که وهم مکرمون» 
صافات : 4۱و 4۲.«فواکه» بیان رزق 


ِ 
هم رزی 


است و در آیه دی نعمة کانو| فیها 
فاکهین» دخحان :۰۲۷ «فا کهین» راجع 
بمطلق نعمت است نه فقط میوه . و 
اینکه در آن سرور و انبساط را قید 
کردیم در ذیل روشن خحواهد شد . 
بنعمت بهشتی از آن فاکهه و فواکه 


قاموس قرآن - جلد ۵ 


فا کهة 
گفته شده که انسان از آن متنعم و 
ملتذ و مسرور ميشود. والّه العالم. 
فاکه: متتعم و کسیکه فاکهه در 
اختیار اوست آنرا صاحب فاکهه و 
بذله گو وذو الفکاهة» گفته اند «فارکهین 
بما آتاهم بت ! طور : ۱۸. اهل 
بهشت با نعمتی که‌پرو رد گارشان‌داده 
متنعم اند. و فیها فارکهین» 
دخان: ۲۷. و نعمتی که در آن متنعّم 
نکیل 
تفکه 
ندامت» تمتع و تعجب آمده چنانکه 


: بمعنی خوردن فاکهه » 


در قاموس و مصباح و آقرب هست 
بنظر نگارنده معنی آن در یه ذیل 


موم ار ۶ مساو و 


تسجب است و لونشاء لجعلناه حطاماً 
فطل تفکهون. ای 
۵ صعنی اگر میخواستيم زرع 
را خشك میکردیم‌پس تعجب‌میکردید 
و میگفتید : مسا غرامت زدگانيم . 
طبرسی نیز آنرا از عطاء و کلبی و 
مقاتل نقل کرده است . 

فکه: (یفتح اول و کسر دوم ) را 
بذله گو و متکبر گفته‌اند و آن در 





فلح ۲۰۱ 
صورت اول از فکاهة (بضتم اول ) 
است که راغب آنراگفتگوی هم‌انسها 
و طبرسی مزاح و بذله گوئی معبی 
کرده است . 

ها الی اهلهم ندرا 
فکهین» مطففین ۳۱۰ 0 
از تحقیر مومنان) چون نزدکسانشا 
میر فتند شادمان و بذله گو ۷ 
اینکه اهل ایمان را تحفیر کرده‌اند) . 

بد ع 

بنابر آنکه‌فا کهه را مطلق‌خوردنی 
گفتیم ذکر بعضی از خوردنیها در 
ردیف فاکهه از بابت اهمّیت وذکر 


1 ۰ ۶ 


خا ۰ استمشووآمددناهم 
رشار فاکهة ولحم ۰ طور: ۰۲۲ «فیهما 


۷ تخل و رمان » رحمن :1۸. 
و اله‌العالم . 

قلح : (بروزن فرس)و فلا ح‌بمعنی 
رستگاری ونجات ان هنوی است 
الاح ود افلح‌من تر کی. وذکراسم 
ربه فا :۱۵-6 رستگار 


شد آنکه پاك شد و نام پروردگارش 
"را یادکردو نماز خواند. آن درقر آن 
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نلق 
همه‌جا از باب افعال بکار رفته و 
شامل رستگاری دنیا و رارق است.: 
و سبب آن پیروی از خحواسته های 
عقّل و دستورات دین میباشد . 

فلق « بروزن فلس ) شکافتن . 
«فلق ای ءفلما :شّه». فالق: شکافنده 


بر یز ک / 


۳ شکافته شدن « فانقلق فکا 
کل فرق کالتعلوم العظیم ۱ 0 
دریا بشکافت و هر قسمتش مانندکوه 
بزرگی گردید . 

انگ اه فالق اجب والتوی.:.» 
انعام : ۰۹۵ خحدا شکافنده دانه وهسته 
است . و قالش الاسّباح و عجل اللیل 
سکناه انعام :۰۹۱ شکافند؛ صبح‌است 
و شب را وفقت آرامش قرار داده 
است . 


6۶ ۶ و و م بت 


و فلاعود بر الفلن. رم شتر ما 


م مر 


خلق. و من شتر غاسي اذا وب 9 
من شترٍ لا فی امد ؛ فلق 4-۱. 


فلق (بروزن فرس ) اسم مصدر 
است نمعتی شکافته شده طبزسی آنرا 
شکاف وسیع گفته » در قابوس و 
آقرب چند معني از قبیل صبح دره» 


فلق ۷۰۲ 


شکاف گفته و نیز گفته‌اند: و الحْلو 
که » : 

مخلوق را از آن فلق گویند که 
خداوندآنها را همانطو رکه دروفطر» 
گفته شد. با شکافتن و شکفتن بوجود 
آورده است . 

بنظر نگٌارنده مراد از و فلق » در 
آیه هم خلق است نه‌صبح گرچه آن 
نیز از مصادیق فلق است یعنی : بگو 
پناه می‌برم بپروردگار خلق از شر 
آنچه خلق کرده دو آیه از حیث عموم 
با هم مساوی‌اند ناگفته نماند هم 
مخلوق دارای جنبةٌ خیر و شر اند 
اتومبیل دارای خیر است که شخص 
را بمقصد میرساند و دارای شراست 
که در اثر سقوط هم خودش ازبین 


میرود وهم شخص را از بین میبرد . 


پول دارای خیر است که شخص را 
" بهدف میرساند و دارای شر است که 


شاید برای گرفتن و بردن آن شخص 
را بکشند» نفت دارای خیر است که 
منزل را گرم میکندو دارای شراست 
که شاید منزل را در اثر غفلت‌بآتش 
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بکشد و بسوزاند . 

بدین حساب همه اشیاء دارای دو 
جنبهً خیر و شراند و آیه مبین آنست 
که باید از شر هم مخلوقات بخدا 
پناه بردو خیر آنهارا از خدا خحواست 
و چون جز خدا کسی نمیتواند شرور 
مخلسوقات را از انسان بر گرداند و 
منافع آنها را بوی روی‌آور کند لذا 
بایدبخدا پناه بردکه آفرینندة آنهاست 
و زمام همه بدست اوست ,از مة 
الامور طرا بیده » . 

غاسق که بمعنی هجوم کننده در 
پنهانی است ظاهرا از حبث عموم 
مساوی با «ما ححل» است زیراشرور 
مخلوقات پنهانی و بی‌خبرو ناگهان 
بانسان‌هجوم‌میکنند چنانکه دروغسق» 


هه 
۹۳ 


واگرمرادازه‌التفائات» نیروهای 
دمنده و از رالعقده مواد اولیه باشد 
این آبه نیزدر ردیف آیات ما قبل‌است 
مثلا خحالد» آب؛ املاح > کی هو ا 
هريك بسته و گره‌عوردة مخصوصی‌ اند 


یرو هسای مخصوص بآنها دمیده و 


۱ 
۱ 
5 
0 
۱ 


فلك" ۲۷۰۳ 


قسمتی از آنها را کنده و در اثر تخلیط 
شیمیائی بك سیب یا میوة دیگر پا 
انسان و غیره بوجود میاید پش مواد 
اولیه که خزائن خدایند در اثر دمیدن 
آن یرو ها بچیز هسای دیگر مبّدل 
میشوند و چون این دمیدن و دمیده 
شدن شری نیز دربردارند لذا از شر 
آنها بخدا پناه میبریم. واالعالم . 

تث شود به «نفث» . 

فلت . :ٍ (بروزن قفل) کشتی. آن‌در 
واحد وجمع بکار میرود مثل«واصنع 


, ۸و و , 


الفلك با باعینثا و وحینا » هود :۳۷ ۳ 


راجه م بکشتی نو ح لز است وووتری 
هر هم رم 


القلك مواخر فیه» نحل: ۱4 . که‌راجع 

بهمهٌ کشتیها است . ایضاً مد کر و 
مو نث هردو بکار رود مثل«فی الاك 
حون » شعراء: ۱۱۹ هر 


صفت » مذ کر است و مثل « الم 


9 


ان" الا جر فی ابر مه 4 
لممان : ۰.۳۱ | 


است ظاهراً آن بواسطة جمع بودن 
۶ و 


7 ِ 
3 رو آية 


۵ 
يا م۵ ۱ وست ون 


انا حملنا دریتهم 
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فلك 


فی‌اللك الممحون » یس:4۱.رجوع 
شود به «شحن» و ظاهرآ مراد مطلق 
کشتی است نه کشتی نوح بل . 
ددع 

طبرسی رحمه الّه فرموده : اصل 
فلكث و و گردیدن است.علی 
هذا کشتی را باعتبار گردش فلك 
گفته‌اند . 

فلت : : (بروزن فرس از 
کوا کب ۰و و هو الذی ون 
۱ والشمر کل فی فلك 
سیون انبیاء : ۰.۳۳ ۰ 
اوست خحدائیکه شب و روز را و 
آفتاب و ماه را آفرید همه در يك 
مداری شناوراند مدار شب و روز 
اطراف زمین و مداز آفتاب و ماه‌در 
فضاو مخصوص بخودشان است . 
ظاهراً «کل » بهرچهار برمیگردد یه 
«یس) نیز در همین مضمون است . 

بنظر میاید مسدار نجوم بمناست 
نجوم که در آن میگردند فلك گفته‌شده 
و گرنه مدار اعتباری است . 

فلان : « با وبلتی نی لم اتخذ 


ف‌ 


فند ۳ 
لا خلیلا") فرقان: ۳۸. لفظ «فلان» 
کنایه است از یکنفر معین ابن درید 
از ابی حاتم نقل کرده: 
مذ کر با و فلان » و از هر موّنث با 


عرب از هر 


وفلانة» کنایه میاورد اگر مراد بهائم 


باشد الفلان و الفلانة با الف و لام 
میگویند (مجمع) . 

آیه راجم بقیامت است که درآن 
انسان‌متو جه‌میشودر فیقش یاپیشوایش 
او را اضلال و بدبخت کرده گوید: 
ای‌کاش فلانکس را برای خسویش 
رفیق اخذ نمیکردم این کلمه بیشتر از 
یکبار در قرآن مجید نیامده است . 


فد : : (بروزن فرس ) کم 9 


ح م ‏ ی و 9 مم ور 


و ۳ «فندا لرجل فندا : خرف» 


تفنید آن است که کم عقلی و ضعف 


و وه 


رأی را ی دهی «قا ابوهم 


ی ۷۱ 420۶ 


را لاجد ریخ‌بوسشت لولاان‌تفتّدون» 


9 پدرشان ( یعقوب 2 ) 
گفت من بوی یوسف را استشمام 
میکنم اگر در اشتباهم نشمارید و 
سفیهم ندانید. یعنی اگر نگوئید که 
سفیه شده و کم عقل گردیده است . 
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فنن 


رفند (بکسر فاءو سکون نون) کوه. 


نهج‌البلاغه حکمت 46۷ دربارةمالك 
اشتر رحمه‌اله فرموده: ۱ مالك و ما 
۱ ۳ ی 9 ام مور 4 ٩‏ م 
مالك ر وال » لوکان جبلا لکان 
فنداً ...» مالك کیست مالك ؟ اگر 
کوه بودکوه بزر گی‌بود. این لفظ در 
قرآن مجید فقط یکبار آمده است» 


م م‌م 
فنن : (بروزن‌فرس) شاخادرعت 
راست گفته... جمع آن افنان است 


5 ۱ ب و ۱ 
به‌جنتان... ذواتا 


مر ی ام مره 
«و لمن‌خاف مقام‌ر 
۳ ای 
افنان» رحمن :۰1۸-۶41۱ «ذو انا افنان» 
ب ‌ 
۱ 


وصف «جنتان»است یعنی آندو بهشت 
دارای شاخحه هاست ممک.ن است 
وافنان, جمع فن" باشدکه بمعنی نوع 
است بعنی آندو بهشت دارای انواع 
نعمتهااند این کامه یکبار بیشتر در قر آن 


نیامده است 


رثرٍِِ ۶ ۱ 


۱ 
فناء: از بين رفتن. «کل من علیها 

۱ م م۰ 9 م ِ ی 
فان. و یبقی وْجَه رَبك ذوالجلالو 
الا کرام» رحمن :۲۲ ۲۷. چون‌سورة 


رحمن‌در بارة جن" و انس است‌ظاهرا 


نهم ۳۵ 
مراد از «من علیهاه جن و انس باشد 
و فناء معدوم شدن‌نیست زیر موجود 
معدوم نمیشود بلکه مقصود از بین 
رفتن صورت و ترکیب ظاهری است 
همینکه انسانی مسرد و خالگ شد فناء 
شده است یعنی : هر که‌از جن" و انس 
در روی زمین است فانی شدنیاست 
ولی پرورد گارت که دارای جلال و 
کرامت است میماند رجوع و 
دوجه » . آیة « کل شیء مالك الا" 
وجهه» قصص :۸۸. از آیٌ ما نحن فبه 
اعم است. و در «وجه خواهد آمد. 

فهم -: علم و دانستن. همه فهماً 
عم و ره بقلبه» و آن متعلق‌بمعانی 


۰ ۳۳ تا 
است نه ذوات گویند «نهمت الکلام» 
م وم ۶ 


ولی « فهمّت الرجل » صحیح نیست 


بلکه ۱ رف اس ۲ درست است 
(اقرب) . 

تفهیم : دانا کردن . ۱ فه‌مناها 
انییاء: ۷۹. ضمیر « ها » بحکومت و 
فتوی راجم است یعنی: فتوای مسئله 
را بسلیمان تفهیم کردیم و بهر دو از 
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قوت 
داود و سلیمان علم و حکمت دادیم 
اين لفظ یکبار بیشتر 
است . 
فوت: از دست رفتن. راغب گفته 
فوت دور شدن چیزی است که درك 
آن که باس رولی زز ذ فرعوا 
قلافوتَ و اخذوا من مکان کر یب ) 
سباء: ۵۱ . ایکاش بینی آنگاه که 
بفزع ( مرگ ) افتادند و فوت از 
گرفتاری‌نیست و گرفته شدند ازمکان 
نزديك یعنی: آنگاه قدرت کنار شدن 
از عذاب و گرفتاری را ندارند . 
ون تحرّنوا علی مافاتکم ولاما 
و عمران: ۱۵۳. تاغمگین 
نباشید بر آنچه از دستتان رفته و نه 


یی که ها وی وس 


۸ م موم م ۱۱ 


۰ ی قمع َو با 


ها رخ فی سل الرحمن : من تفاوت 
ٌارجع ال تری منْ رما : 


۳. تفعاوت بمعنی تباعد دو چیز و از 
دست دادن همدیکر است . در خلق 
خحدا تفاوت نیست یعنی موجودات 


۱ عالم‌هیچ يك آ ندیکّری‌را فوت‌نمیکند 


در قرآن نیامده " 


نوج ۳۹ 

و از دست نمیدهد ا گر درموجودات 
عالم دقت کنیم خواهیم دیدمثل‌حلقات . 
زنجیر همه در پی‌هم آند و ازهمدیگر 
دور و کنار نیستند» آفتاب می‌تابد» 
دریا ها تبخیر میشوند» آبرها بوجود 
میایند» جریان جو آنها را بخشکیها 
میراند » بارانها میبارند » دانه ها 
میرویند» نعمتها بدست مردم‌میرسند» 
باکتریها فضولات را تجزیه کرده 
بمواد کانی و اصلی تبدیل میکنند » 
عده‌ای از بين میروند دیکران جای 
آنهارا میگیرند این روش در تمام 
موجودات اعم از کوچك و بزرگث 
جاری‌است لذا ابتدافرموده : خداثیکه 
هفت آسمان را طبقه طبقه و رویهم 
آفرید. بعد بطور عموم میگوید : د 

خلق خدا تفاوت نخواهی دید و آنها 
یکدیگر را از دست نمیدهند و از 


"همدیگر کنار نمیشوند باردیگر بنگر 


و دقّت کن آیا شکافی که حاکی از 
تفاوت است می‌بینی 1 
فوج : گروه. طالفه . متا القی 


ار ۳ 


فیها فوج سالهم جر نتها الم باتکم 
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فوج 

نذیر» ملك:۸. هر وقت گروهی در 
آتشانداخته شوند دربانان آن‌میپر سند 
آیبا شما را بیم دهنده‌ای نیامد ؟ 
راغب فوج را « گروهیکه بسرعت 
میروند گفته است . 


۰۶ 2 مم 0 
و هذا وج مقتجم مک مرحاً 
ره 


بهم انهم تال انار م ص‌ ۵ 
ظاهرا مراد این است : ملائکه برساء 


گناهکاران گویند ایسن پیروان شما 


گروهی‌اند که بسا شما وارد عذاب 
میشوند و رژساگوبند: خوش‌ووسعت 
مباد برآنها که آنها وارد شوندگان 
آتش اند 


0 
« و 2 تا بدعلون : فی دین ال 


وه 


۵/ مر م ام 


ی 9 علیهم بماظلُوا 


9 لا 


نهم لاینطقون » نمل : ۰۸۵-۸۳ یعنی 


فوج ۷ 
روزی‌که گروهی را از آنانکه آیات 
ماراتکذیب میکنند جمع‌ميکنيم. و از 
پر کنده شدن منع شوند. تاجون 
آمدند خدا فرمایدآیا آیات مرا بی- 
آنکه بآنها دانا شوید تکذیب نمودید 
با چه کاری میکردید؟ قول (عذاب) 
بر آنها واقع شود و سخن نگویند . 

از آیةٌ اول باستناد «نحشر فوجاً » 
بوجود رجعت استدلال شده زیر اخدا 
دربارة قیامت و23 ۱ و حشرناهم 
قلم نغادر منهم اعدا و کیت 6 
یعنی همه را جمع کردیم واحدی را 
را نگذاشتيم. پس حشر فوجی از هر 
استلانت فل از روز فامت است 
و آن نیست مگر رجعت . 


نگارنده گوید : باید دو مطلب 


مورد توحه باشد یکی آنکه اگر 7 
راجع برجعت باشد مخصوص بامت 
7 و ت 

اسلامی نیست و لفظ و نحر من کل 
/ 


کی مه 


ان 2 فوجا) مبین آنست که رجعت از 
هر امت‌خواهد بود لازمه این‌سخن 
آنست که در آینده و مثلا در زمان 


امام زمان تلا یا بعداز آنحضرت از 
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فوج 

هر امّت گروهی زنده خواهند شد و 
اثبات این مطلب احتیاج بشحص و 
کاوش در اخبار دارد . 


دبکری آنکه‌ر جعت فقط مخصوص | 


به بد کاران است نه نیکو کاران و 
بد کاران زیرا فرموده « فُوجا مه 1 
بکذ" ب بآیاتتا , حال آنکه 9 
روایات رجعت در بعشت نیک و کاران 
و بدکاران است . 
ده 
بغرینبعضی از آیات میشود گفت : 


حشر فوجی از هر است بعل از حشر 


عمومی در قیامست است. بععی جون ۰ 


همه مردم در آعرت زنده شدند ازهر 
امت گروه ی که مکذ ب آیات خدا و 
سر دستةً بد کارآن‌اندجمع شده ومورد 
عذاب واقع متشه تفن آنات ز فعر 
دقّت شود . 

بر رس ۸ موه 


« فوربك لتحشرتهم والقیاطیی ز 2 


۱ لشخفرتهم سول جهم جفا 5 کر 
ترعن کل سس ت_ 


ی ۳ 1 











فوج ۳۸ 
لین انوا و ندَرالظالمین فبهاجیّا؛ 


مریم :۰۷۲-۹۸ 

در این آیات صحبت از يك حشر 
عمومی‌است که شامل همه مردم‌است 
و بعد ماندن ظالسان در جهنم و 
نجات اهل تقوی بمیان آمده و در 
وسط بعداز حشر عمومی گفته شده‌از 
هرشیعه و گروهی هر کدام را که در 
سر کشی محکه‌تر است بیرون‌ميکشيم 
سپس میدانیم کدام؛ اشخاص‌در دخول 
باتش اولی‌تراند . 

این يك حشرخصوصی بعداز حشر 
عمومی انت:و این آبات نا آیف » و 
یوم تحشر...» وباآبة رح اذا 
۰ مشود گفت قریب السیاق و 
بیان کنندة یکدیگر اند. و الّه اعلم . 

۷ب بد 

ناگفته نماند : روایات از ط 
شیعه دربارة رجعت زیاد است طالبان 
تفصیل بکتاب , الابقاظمن‌الهجعة فی 
اباف اارشهخ تالف .حر عاملی 
رحمه‌الّه رچو ع کنند . 

درمجمعذیل آیمانجن فیه فرموده : 
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فو ج 
اخبار متظاهر ازائمة اهل بیت‌علیهم 
السلام وارد شده‌که خداوند در روز 
قیام مهدی از گروهی از دوستان‌او 
را که مرده‌اند زنده میکند تا بشواب 
باری آتحضرت برسند و از دیدن 
دولت آنحضرت شاد گردند و نیز 
گروهی از دشمنان آنحضرت رازنده 
میکند. تا انتقام بینند و ذلیل و خوار 
گردند» هیچ عاقلی شك نداردکه این 
کار برخداوند مقدور است و محال 
نیست و خدا اینکار را درامم گذشته 
کرده‌است بنابر آنچه قر آن درعده‌ای 
از مواضم مثل قصة عزیر و غیره 
گوپاست چنانکه تفسیر کردیم. 

بعد فرموده: ولی جمعی‌ازامامیه 


اخبار رجعت را تأویل کرده‌و گفته‌اند: 


مراد رجو ع دولت و امر و نهیاست ‏ 


نه رجوع اشخاصو علّت این‌تاأویل 
آنست که گمان کرده‌اند رجعت منافی 
تکلیف است ولی این درست نیست 
زیر رجعت کسی را بفعل واجب و 
ترك قبیح مجبور نمیکند» تکلیف با 
وقوع رجعت صحیح است چنانکه‌با 


فو جح ۱ ۲۹ 


ظهور معجزات ازقبیل شکافتن‌دریا» 


ازدها شدن عصا و غیر آن صحیح 
بود بعد فرمسوده رجعت با ظواهر 
روایات ثابت نشده تا تأویل در آنها 
راه یسابد بلکه اعتماد.عمده براجماع 

شیعة امامیه است هر چند اخبار نیز 
آنرا تأیید میکند . 

آشیخ مفید رحمهالله ۳ 
المقالات نظیر قول مجمع راگفته و 
درآخر فرموده: قر آن صحت‌رجمت 
را بیان کرده و اخبار دربارة آن 
متظاهر است‌و امامیه‌همه بآن‌قائل‌اند 
مکر اشخاص نادری از امامیه که 
روایات را تأویل کرده‌اند . 

نگارنده گوید : ظاهرا از جهت 
نادر بودن قائلین بتأویل است که 
طبرسی مخالفت آنها را قادحاجماع 
ندانسته است . 

در «ابقاظ...» ازاعتقادات صدوق 
رحمه‌الّه نقل کرده که و اعتقاد 
7 را 
ی «فقالٍ ِ ۳ متا ؟ تزا تم 
احیاهم ۱ فاماته ال ما عام تم 
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فوج 
و ۵ ره 


ِ 0 


غیره را در اثبات آن نقل کرده‌است. 


0 المیزان ٍ آیه د هل بنظرون 


1 آنباتيهم اه یل مّالفمام...» 
بقره : ۰۲۱۰ دربارة رجعت بتفصیل 
. سخن گفته و آنرا ازمراتب‌روزقيامت 
(قیامت کوچك) دانسته و پس از نقل 
ور د شبهه‌مخالفین» میگوید: روایات 
مثبتةٌ رجعت هر چند فرد فرد آنها 
مختلفب است لیکن در معنی‌متحداند 
و آن اینکه سیر نظام دنیوی متو جه 


است بر وزیکه‌در آنآ یات خدا کاملا" 


آشکار میشود 
الّه وقسمتی از دشمنان خدا زنده‌شده 
بدنیا برمیگردند و حق از باطل جدا 


میشود. این‌میر ساند که رجعت‌مرتبه‌ای 


۰۰۰ و بعضی از اولیاء 


است از مراتب قیامت هر چند در 
ظهور از قيامت کمتر است که در آن 
امکان شنز و فساد وجود دارد ولی 
در قيامت نه ... از امل بیت علیهم 
السلام و ارد شده : روزهای خدا سه 
است روز ظهور» روز رجعت. روز 
قیامت. « ایام له ثلثة: یوم الظهور > 





فور ۳۹۰ 
بوم‌الکرة یوم‌القيمة) . 
فور : جوشیدن . غلیان . راغب 


قبد شدات را برآن افزوده است و 
گوید: آن در آتش و ديك و غضب 
گفته میشود یمنی در فوران آتش و 
غلیان ديك و برانگیخته شدن غضب 
بکار 9 


۱ 


1 اذا نداد و فارالتنور 


لا احمل فیها من کل ژوجین این 
هود: 4۰. تا چون امر ماآمد و تنور 
فوران کرد ر آب از آن جوشید ) 
گفتیم در آن کش تی از قرو یاک هت 
سوار کن. «اذا ۳ فیها سمعو لها 
شهیقاً وهی ور » ملك:۷. چون در 
جهینم انداخته‌شوند صفیر آنر امیشنوند 
و میجوشد و فوران میکند . 
۰ توبلی ان تصیروا و راو 

بات وک مسن فُورهم ۸ هذا بمددکم 
ریم ..,آل عمران: ۱۲۵.درالمیزان 
آمده فور بمعنی غلیان است سپس 
بطور استعاره درسرعت و عجله‌بکار 
رفته ودر کار بکه‌مهلت ندارداستعمال 
شده است» آیه ظاهرا راجع بجریان 
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فوز 


فرمود : بلی گر صبر کنید و تقوی 


داشته بساشید و دشمنان باين زودی 
برشما بتازندپرورد گارتان بشما کمك 
میکند. ممکن است فور در آیه‌بمعنی 
هیجان وخرو ج کفار باشد یعنی| گر 
در این هیجان و خروجشان برشما 
بتازند .. 

فوز : نجات. رستگاری. طبرسی 
فرموده : فوز. و فلاح و نجاح نظیر 
هم‌اند. راغب آذرا رسیدن بخیر با 
سلامت معنی کرده است. و من بطع 
اه و وسوله فد فسار فُوزا عظیما » 
احزاب:۷۱. «رضیاله عم ورضوا 
عنه ذلك الوز العظیم » مائده : ۰۱۱۹ 
فرآن کریم فوز را فقط در خشنودی 
خدا » طاعت خدا و رسول » ورود 
بجنت » بسودن با نیکان و مصون 
بودن از گناهان میداند . 

فائز : رستکٌار . وتات الجنة 
هم الفازونٌ» حشر : ۲۰. 

مفاز: مصدر میمی و اسم مکان 
اشت: « ان لین مماز۱ حدائق و 


فوز ۸( 
اعتاباً ...» نباء: ۳۱و ۳۲. یعنی: برای . 
پرهی زکاران نجاتی هست یا محنل 


/ 
ی ۶ ۶ ی م 


رستگاری هست ولی بقرينة «آن‌جهنم 
کات مر صادا:نباء :۰۲۱ که معادل آیه 
است‌وبقرية «حدائق» که بیان آنست» 
اسم‌مکان بهتر بنظر میاید . 

مفازة : نیز مصدر میمی و سم 
مکان است مسبت بمفاژة من 
العذاب؛ آل‌عمران:۱۸۸.آنها را در 
نجات از عذاب مپندار . 

بیابان را مفازه گویند» بقولی‌آن 
برای تفأل است و بقولی آن‌بمعنی 
مهلکه است که فوز بمعنی هلاکت‌نیز : 
آمده است دراقرب گفته : «فایالرجل 
مات و لك در مصباح گفته : مفازه 
۱ و بقولی آن 
بمعنی نجات و سلامت است و این 
تسمیه بطور تفا میباشد . 


موضع مهلك است ... 


7 
7 
و4 ح 


م « و پنجی ال ای انقوا 


9 ۳2 


2۳ ۱ ۶ 
بمفازتهم لایمسهم الیو ) زمر ۰.۱۱ 


مفازه ظاهر أ مصدر میمی و باء 
تقوی را بسبب رستگاری و رسیدن 
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فوض 
بخیر از جهنم نجات. میدهد . یعنی 
نجلت آنها همان رستگار شد نشان 
است .. 
فوض : قویض بمعنی واگذار 
کردن است و و وش آمری الی 
اه ان" له بصیز بالعباد غافر : 464 . 
از خیش رابخا نو گذای یکتم 
که او بیند گان بینا است بت لفظ 
یکبار بیشتر در قرآن مجید نیامده 
است . 
فوق : بالا . ورانتی آرانی احمل 
موق رأسی سرا » یوسف : ۳۰. من 
۱ نحودم را می‌بينم که بالای سرم غان 
حمل میکنم. آن هم در علو مادی و 
میحسوس بکار میر ود مثل آية فوق و 
با علو معنوی و برتری قدرت 
مثل دوفوق کلطلم علیم وس 
۲ و مثل « و هو ماهر عباده 
و هو الحکیم لیر انعام : ۱۸ . 
که مراد برتری ازحیث قدرت‌وغیره 
است . 
افاقه: بمعنی بیدار شدن ازغشوه 


و بیهوشی و رجوع صحت و عقل 


فوم ۲۱۲ 


۸ ,۸ ۶۱ ۶۱ ۰۸ 2۶۱ زو و ۶ م 


وفلماافاق‌قال سحانك ت تبت‌اليك» 
اعراف :۱8۳. پس چون‌موسی‌بهوش 
آمد گفت : منزهی تو » نوبه کردم 
بسوی نو . 

فواق  :‏ بفتح فاء ) بمعنی مهلت 
است در مصباح و اقرب آنرا مدت 
و فاصله میان دوبسار دوشیدن ناقه 


م 8و بل ۵ 


گفته است «وما ینظرهولاء الاصیخد؟ 
واحدة" مالها من مُواق ص : ۰۱۵ 
اینان منتظرنیستند مگر پيكك صیحه که 
ببرای آن مهلتی نیست «ولاتٌ حین 
9 

فوم : (بضّم فاه) در قاموس‌فوم 
را سیر گندم » نخود » نان و دیگر 
حبوبات که از آنها نان بدست میاید 
معنی کرده است» آن در قرآن فقط 
یکبار آمده 0 نا ربلك بخر برج نا تن 
رمما نیت الارش ض‌من بقلها وتتانهاو 


0 0 زر 


فومها وعد سها وبصلها. 


بنظر مراد بنی‌اسرائیل از آن 
گندم بسا عموم حبوبات باشد و در 
صورت دوم ذکر عدس شایدبواسطة 


۰ بقره: ۰۱۱ 


فاه 


۰ ۹ بوده باشد. ۰ 


در مجم‌فرموده: ازامام‌بافر #ز: 


۳ اپن عباس و سد ی وقتاده نقل‌شده 
که فوم گندم است فر اء و ازهری 
گندم و نان گفته‌اند» کسائی گفته آن 
بفاء بدل شده است . ۱ 
فاه ۰ دهان . همچنین است فوه » 
فیه» فم. والا کباسط کفیه ای الماه 


۱ ۸ 


بل فاه» رعد: ۱8. مکر مانندکسبکه | 


دو دستش را بسو ی آب باز کرده تا 1 


بدهانش برسد . 

جمع آن افواه است. و و تقولونٌ 
نور : ۰۱۵ 

فی: حرف جر است اهل لغت 
برای آن ده معنی ذکر کرده‌اند از 
ت_ِ ۱ 

۱- ظرفیت حقیقی مثل عبت 
الرومْ فی‌آدنی آلارض؛ روم: ۲. 

۲- ظرفیت اعتباری نحو ویشُلون 
فی دین ال اواج م نصر : ۲. 

و نیز بمعنی‌تعلیل» استعلاه) بمعنی 


فیء ۱۳ 
باء» در جای الی » در جسای من" 
تو کید و غیره آمده که درکتب لخد 
مذ.کور است.. 

فیء: ( بفتح فاء ) رجوع. و فاه 
فین: رَجم» گویند: «وّ مریم الفیء 
عن غضبه » بعنی‌او از خشمش زود 
برمیگردد «فقانلو| التی نی تئیه 
الی أمرٍ افو » حجرات : .٩‏ با گروه 
متجاوز بجنگید تسا بطاعت خسلا 
بر گردد . 

۱ ان نی ان" 1 غنور ریم 


بزنانشان بر گشتند و کنّاره دادندخدا 

آمرزنده و مهربان است. . 
یلاله من لش 

مجدا ء نحل: 8۸: سایه‌هنای آن از 

راست و چپ در حال خضو ع بخدا 

برمیگردد . 

فیء دسول خدا صلی‌ادله‌علیه‌واله 


و و مسا آفاء اه علی وله مه" 
ما آفاء له لی ترسئوله من هل ری 
له هلر سول رلنی ینمی 
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نی 
و المساکین و ابن اسب کیلا یکون 
دولاً ناشیاه منگم و ما آناکه 


سِ_ فخذوه و مالهاکم ۳ 
فا مر اء المهاجرین این 
ی من دیارهم . ۰ حشر :اس 
یعنی اموال و زمینهائیکه خدا از 
بنی نضیر ؛برپیأمبرش بر گردانده شما 
اسبان و شتران بر آنهسا نتاختید .. 
ظهور آیة اول آنست. که فیء (اموال 
و زمینهائیکه بدون جنگك از کار 


رسیده) مال رسول خداست و کنسی / 


را در آن حقی نیست ؛ فا له علی 
سول . 

ای ها نارای و 
انفال است و انشا نیز مخصوص 
و تک و رو 
«یستلوک عن الاتال ل الاتفال له 
کار ما شالت 

نتهاء در ۱ مالم وجف. علیه بخیل 
ولا رکاب؛ قق از افو اند 
وی وی نایز رن 
مز آل الْری» در اراضی و اموال 
هردو ات 


فیء ۳۱ 


| «فلله و للرسول و لذی‌القربی اب 


با لام اختصاص آمده و ولذی ارب 
نیزمفرد است باید یکفرد بیشترنباشد 
و آن قهراً امام است که‌هم‌ذی‌القربی 
و هم جانشین پیخبمر تَقْ است اما 
«والیتامی و المساکین و ابن‌اسبیل » 
همه بدونلام و عطف بروذیالفربی» اند 
و این نشان میدهد که گروه سه گانه 
بابد از سادات باشند چنانکه ازائمةً 
امل بیت علیهم السلام نقل‌شده است. 

و نیز یه دوم بیان مصرف فیء 
است یعنی اموال‌بنی النضیر (بموجب 
ی اول ) و مطلق آنچه به پیغمبر از 
اهل قریه‌ها رسیده ( بموجب آیادوم) 
مال رسول خداست پیغمبر آنها را 
در موارد شش گانه مصرف میکند : 
در راه خدا » برای خود برای ذی- 
القربی ویتامی و مساکین و ابن‌سبیل 
آنهاء دربارة و لفراء » در آیةٌ سوم 
گفته‌اند: بدل است از ذی القربی و 
ما بعد آن در اینصورت فیء مختص 
است برسول خدا و فقراء مهاجرین 


تاموس قرآن - جلد ۵ 


فیه 
5 1 ۱۳۳ ۳۳ 
و ابن سبیل » آنوقت فیء مخصوص 
رسول خدا و ذی‌التربی و یتامی و 
مساکین و ابن سبیل مهاجرین است. 

ولی بهتر از همه قول المیزان 
است که فرموده : انسب آنست که 
و را المَهاجرین ؛ بیان مصداق 
برای مصرف سهم‌الّه باشد که با« 
اشاره شده نه‌اينکه فقراء مهاجرین از 
سهیمان فیءاند بلکه صرف فیء در 
آنها صرف در فی سبیل الّه است. و 
نیز انسب آنست که « و ال رز 
الاژه و لین جامومن دمم 
عطف برمهاجرین باشد وهمه‌مصداق 
صرف سهم‌الله باشند و اینکه‌نقل‌شده: 
رسول خدا عِ. فیء بنی نضیر را 
بمهاجرین و بسه پا دو نفر از فقراء 
انصار داد این معنی را تأییف میکند 
(باختصار) . 

نگارنده گوید: بنابر آنکه نقل‌شد 
فیء مال خحدا و رسول و ذی‌القربی 
است رسول خندا و امام سهم‌اله را 
در راه خداو سهم رسولو ذی‌القربی 


فیض ۲۹۵ 
را در موارد پنجگانه مصرف میکنند 
بدین طریق فیء در نیازمندی های 
عموم اعم از سادات وغیره‌مصرف 
میشود چنانکه موارد ششکانة یه 


خحمس نیز چنین است والحمدلله.. 


درمجمع ذیل آیات فوق ازمنهال 
بن عمرو ازامام سجاد ز نقل کرده . 
گوید: گفتم : قول خدا و لذی القربی 
والیثامی والساکین و الیل ۲۰ 
شوه نها باه سا 6 ای ی 
و ابناء سبیل مااند بعد فرموده: همه 
فقهاء راز اهل سنّت ) گفته‌اند: آنها 
یتامای عموم مردم‌اندهمچینن‌مساکین 
تاه یل همطل او ات؟ 
علیهم السلام نیز نقل شده است . 

ناگفته نماند: فقهاء اهل سنت‌در 
آیات دقّت نکرده‌اند و آنچه از اهل 
بیت علیهم السلام وارد شده ظاه رآ 
در بارة مصرف سهم الّه است نا هردو 
نقل قابل جمع باشد . . 
فیض : پرشدن.جاری‌شدن‌فیومی 
در مصباح گوید: «فاض الصا 
یعنی سیل زباد و جاری شد و فاض 
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فیض 
انا فا » ظرف از آب پرشد . 
2 صاحبش ظرف راپر 
کرد. « فاضُوا من منی رالی مه از 
منی بمکه بر گشتند . 


دتری‌اعينهم ۲ تیض ۲ منالد: 1 وم 
م#م ,2 
عر فوا میّْالحن 4 مائده: ۸۲ . می‌بیتی 
که در اثر شناختن حق چشمشان پراز 
اشكشد . در مجمع فرموده : فیض 
العین پرشدن آن ازاشك است‌چنانکه 


فیض‌النهر پرشدن آن از آب است . 


۰ «ماذا آففشمن ۶ عرفات اذکر وا 
اف دشر الگرم.. ۰ بقره: ۰۱۹۸ 


افاضه از عرفاث پم اهنا کورچ 
و برگشتن است بمشعر . علت. تعبیر 
بافاضه ظاه را برای کثرت است یعنی 
کوج باکثرت بسیلان آب از کثرت 
تشبیه شده لذا در مجمم آنراه دفع 
شدید از عرفات بمزدلفه با اجتماع 
و کثرت» گفته است . 

۰ + ونم انوا من یت افاض 
التان وراستغفرو| اش 
نقل است : قریش و هم پیمانهایشان 
در مشعر وقنوف کرده و بعرفات 


۰ بقر :۰۱۹۹ 


‌ 


۳ 
نمیلمدند و میگفتند : مااهل حرم 
هستیم از حرم جدا نمیشویم خداوند. 
دستور داد از مردم جدا نشوندومانند 
همه بعرفات رفته و از آنجا بمشعر 
۱ و اعلم بما: تفیضون فیه کفی 
به شهیداً بینی و بب ۱ 
خدا داناتر است بآنچه در آن وارد 
میشوید او در گواهی میان من و شما 
کافی است . در مجمح گفته افاضه 
داخل شدن بعمل است بروجه‌سر آزیر 
شدن . علی هذا معنی جریان در آن 

ملحوظ است . 

و تفع انار متا 
الجةٍ آن افیضوا لیا من الّماء ...» 
اعراف : ۵۰ . افاضه در آبه بمعنی 
ریختن وجاری کردن‌است پس افاضه 
لازم و متعدی هردو آمده است. یعنی 
اهل آتش باهل بهشت گویند از آب 
برما بریزید .. 


م2 


فیل : حیوانی است معروف. «الم 


فا و باصحاب الفیل ؛ 
فیل: ۱ 
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فیل 
داستان اصحاب فیل 

در مجمم‌البیان فرموده : راویان 
حکایات اتفاق دارند براینکه نام 
پادشاه یمن که قصد ویرانی کعبه را 
کرد ابرهه بن صباح اشرم بود .. 
ابرهه در یمن کعبه‌ای بناکرد و درآن 
قبه‌هائی‌از زرقرارداد» باهل‌مملکتش 
دستور داد که بجای بیت الحرام 
بزیارت آن بروند » مردی از غرب 
بنی کنانه که به یمن آمده بود وارد 
کعبهٌ ابرهه شد و در آنجا کثافت 
کاری کرد ابرهه چون وارد آنجا 
شد و کثافت را دید گفت: که اینکار 
را کرده ۱۴ بنصرانیتم قسم آنخانه 
ر کعبه مسلمین ) را خراب میکنم تا 
هیچ کسی بزیارت آنجا نرود» دستور 
تجهیز لشکریان را صادر کرد فیلان 
جنگی را نیز آورد بیشتر آنانکه‌از وی 
پیروی کردند قبائلعك و اشعریون 
و ختعم بودند . 

بسا لشکریان بقصد ویرانی کعبه 
بیرون شد دربین‌راه مردی آزبنی‌سلیم 
را گفت که مردم را بحج خانه‌ایکه 


بناکرده بود بخواند» یکی از مردان 
بنی کنانه رسول او را کشت این‌خبر 
برشدات خشم ابرهه. افزود ودر رفتن 
شتاب کرد از اهل طائف رهنمائی 
خراست مردی نفیل نام را از قبیلا 
هذیل با او برهنمائی فرستادند » وی 
آنها را هدایت کرد تا درمخمس‌شش 
میلی مکّه اردو زدند . 

پیشاهنگان لشکریان بسوی مکنه 
سرازیرشدنده قريش که‌تاب مقاومت 
نداشتند در کوهها متواری گردیدند 
درمکته جز عبدالمطلب بن هاشم لا 
نماند که برنصب سقايهةً حاج بودو 
نیز شيبة بن عثمان بن عبدالدار که 
کلیددار بیت بود عبدالمطلب از دو 
ف 9 و میگفت : 


مرح هم موی 


هم نا امن ره نم 
مد صلییم و ۳ 
2 ادا آللد" الحرام 
اذاً قای ها 


منزل خویش‌حمایت‌میکند از جمعیت 


بدالكای خد | مرد ۳ 


خویش حمایت کن . 
تابا صلیب‌و نیروی خویش‌برحرم 
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فیل 
تو از روی: تجاوز غالب نشوند . 

تنا برشهر محترم وارد نشوند 
آنگاه هرچه خواهی بفرما . 

آنگاه مقدمات‌قشون ابرهه‌قسمتی 
ازچهارپایان قريش را بغنیمت گرفتند 
که دویست شتر از عبدالم‌طلب در آن 
نود آنبزر گوار برای استرداد شتران 
بقشون ابرهه آمد » دربان بابرهه 
گفت : ای پادشاه» بزرگث و آقای 


قریش پیش تو میاید او کسی است که . 
انسانها را در قبیله و وحوش را در . 


کوهها اطعام بکنا:.: 
ابرهه گفت: مأذون است بیاید» 
عبدالمطلب لقلا مردی تنومندوخوش 
سیما بود ابرهه چون اورا دیدبزر گتر 
از آن دید که پائین‌تر بنشاند و نیز 
خوش نداشت که با خودش در سریر 
بنشیند لذا از تخت پائین آمد بااو 
برزمین نشست گفت : حاجتت چیست؟ 
فرمود: دویست شتر که پیشاهنگان 
سپاه تو بغنیمت گرفته‌اند . 
گفت : تو را دیدم بساعجابم 
آوردی و چون سخن گفتیازمقامت 





فیل ۲۸ 
در نظر من کاسته شد . 

فرمود: چرا ای پادشاه ؟ 

گفت: آمده‌ام خانه‌اپرا که‌موجب 
عزات و آبرو و فضیلت شماست و 
دینی که بآن عبادت میکنید ویران و 
پایمال کنم» تو با من دربارفشترانت 
سخن میگوئی‌و دربارة منصرف‌شدن 
از تخریب بیت سخن‌بمیان‌نیاوردی؟! 

عبدالمطلب فرمود: پادشاها من 
صاحب شترانم و در خصوص مال 
خود باتو صحبت میکنم این خانه 
پروردگاری داردکه| گر بخواهد آنرا 
حمایت میکند بمن مربوط نیست . 

ابرهه از این سخن ترسیده دستور 
داد شتران آنجناب را پس بدهند ... 
لشکریان تصمیم بتخریب بیت ال 
گر فتند آ نشب تیرهای شهاب بسیاردر 
هوا مشاهده شد گوئی شب با آنها 
سخن میگفت» احساس کردند که شب 
آبستن عذابی است .. 

هنگٌام طلو عآ فتاب پرند گانی در 
هوا مشاهده شدند که هر پرنده بك 
سنگریزه در منقار و دوتا درپاهایش 
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فیل 

داشت‌چون‌دسته‌ای‌سنگهار امیانداخت 
دستهٌ دیگری میامد بشکم هر که از 
آنها سنگی رسید درید بهر استخوان 
که‌رسید خورد وسوراخش کردابرهه 
در حالیکه بعضی از سنگها بوی 
اصابت کرده بود روبفرار گذٍاشت... 
و در یمن سینه و شکمش از زخحم 
منفجر شد و مرد در نتیجه لشکریان 
رو بفرار گذاشتند و متفرق شدند. 
( باختصار ) . 


خداوند سورة فیل را دربارة آن 


فیل ۳۹ 


برپیامبرش‌نازل درف هم تر کیف 


نحل 


قمل : رک باضحاب الفیل. آلمیجعل 


وه اه 


۱ کیدمم فی‌تضی. وارسل علسهم طیر 


یل . ترمیهم بحجارة من ت_ 


۳ 4 کعصفٍ ما کول» در وبا 


راجع بنحوه متفترق شدن لشکریسان 


ابرهه و شیوع بیماری در میان آنها 


توضیحی داده شده که قابل دقت 
است ٩‏ محرم الحرام ۱۳۹6 قمری 
مطابق ۱۳۵۲/۱۱/۱۰ شمسی و الحمدله 
وهو خیر ختام . 


قافا : حرف بیست و یکم از 
الفبای عسربی و بیست و چهارم از 
الفبای فارسی است جزء کلمه واقع. 
میشود» در حساب ابجد بجسای عدد 
صاد است:: 

ق‌ ۳ سورة تجام از سور 
قرآنی‌است وق وال رآن المُجید. بل 
عجیوا آن‌جاءهم مندرّمتهم» ق ۳و 
سورة ق که جمعاً 4۵ آیه است حرف 
ق پنجاه و شش بار در آن ذکر شده 
است» مطابق آنچه در « عسق » از 
تحقیقات دکتر رشاد نقل کرده‌ایم 
درصد حرف‌قاف‌دراین سورة‌مبار که 
نسبت بحروف دیگر سوره باید از 
درصد آن در دیگر سوره ها نسبت 
بحروف آنها بیشتر بوده باشد رجوع 
شود به «عسق» این احتمال نیزوجود 
داردکه چون این سوره اکثر دربارة 
قیامت است ء قاف اشاره به قيامت 


:ه) 


باشد ی وق » رمز مطنالب 


فیح + ناپسندی 4 
ضد - حسن» حسن) قبیح : : ناپسندهکذامقبوح. 
ی سك 


ایضاً بمعنی دوری از خیر آمدهر 
اه عن الکیر: تاه ی فی 
ده الا له و یوم امه وم من 
وحن تصص : ۱۰1۲ مقبوحین ۱ 
ممکن است‌بمعنی «مبعدین» باشد یعنی 
دردنیا پشت‌سر آنها لعنت قراردادیمو 
آنها روز قياست از رحمت خدا 
دوراند یعنی هسم در دنیا و هم در 
آخحرت ملعون‌اند . 

راغب گوید: قبیح در اعیان آن 
است که چشم دیدن آنرا ناپسند دارد 
و قبیح از احوال و اعمال آنست که 
نفس آنر اناپسنددا ند بنظر اوومقبوحین» 
در آیه اشاره است بناپسندی منظر و 
اف آنها از قبیل‌سیاهی‌چهره» کبودی 
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قبر 
چشم کشیده شدن در زنجیرها . 
ممکن است «قبوحین؛ زا زشت 
.هامعنی کرد اعم از آنکه از حیث 
قیافه باشد یا حال یعنی زشت‌اند از 
جهت ذلّت » خحواری » بی یاری » 
قیافة صورت و غیره . 
قبر : مدفن انسان. در قاموس و 
ِ ب گفته 9 درمفزدات 


4ص" 


حکت ۵ _ِ ۱ ال 
لوب . 
۱ ولانصل" علی احلٍ منهم مات 


2 


آیدا ولا تقم حلی ره » تسوبه : ۸6. 
بر احدی از منافقان نماز مخوان و 
بالای قبرش نایست طبرسی فرموده: 
رسول خداعٌِ چون برمومنان‌نماز 
میخواند مدتی بالای قبرش میایستاد 
و برآنها دعا میکسرد ولی از نماز 
خواندن و ایستان برقبر منافقان نهی 
شب 


و 2 ۸ 


ثم اماته فاقبره» عبس ۰ سپس 
او را بمیراند و در قبر کرد . 


۶ و #۵۶ رم 


جمم آن قبور است و و ان الله 


سم سر اس تِ 


بر 


سعت ۰ ۳ 


ُنْ یاوه حنج:۷. 
» مقبره (بفتح و کسر میم) محل 
2 
الهاکم التکاثر. ختی‌زرتم المقایر» 
تکاثر :۰۱۰ ظاه را مراد از و رتم" 
لاه مگ است یمنی وقابت در 
کثرت مال سر گرمتان کرد نا مردید 
و بمقابر رسیدید بعبارت دیگر غفلت 
همه عمر .شمارا گرفت. بعضی آنرا 
اظهارفخر با شمردن اموات‌دانسته‌اند 
که انشاء الّه در «کثره خواهد آمد . 

4و رقف 


۰ «و فا اور بشرت. علمّت 


۶ وم 


تفس ها قدمت:و احرت 4 اتقطار؛ 


۳۱ 


4*و۵. رجوع ۱ 


* ۶ 1 ۰ 


و مهم ۱و م 


یسمغ من شاه و ما 
ان یمشمع من فیالقبوره فاطر : ۲۲. 
مراد از «من فیالعبوره کسانی اند که 
گوش شنوا ندارند و از شنیدن کلام 
فا فرظ اند ایتخاستته کی قر ان 
کفار عنود و لجوج را مرده و دفن 
شده‌تعبیر کرده است. یعنی : خداآنکه 
را خواهد می‌شنواند ( ممنیکه خدا 


قلبش را زنده کرده ) و تو چ چیژی را 
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قبس 
بمردگان قبور نمی‌شنوانی . 

قس: (بروزن فرس) شعله‌ای از 
آتش است که از آتشی برداشته شود 


در قاموس گفته : « شُعلةً نار تقتبس 


من معظم النار » و نیز مصدر است 
بمعتی اخذ شعله و فیس النار قبسا : 
اخدها شعلة» طبر سی شعلة آ نش فرموده 
که در سر نی یا چوب باشد اقتباس 
که بعش ال شماه ات بو وا تاره 
بطلب علسم و استفاده گفته میشود 
داقتیس العلم: : استاده» . 

واتی آنشت ار ما ی آ کم ۳ 
سود علی‌التار هدی» طه : ۱۰. 
من آتشی احشاس کردم شاید از آن 
شعله‌ای شماآددم با از آن راه یم 
۱ سانیکم منها انعر او تیک پشهاب 
قبس‌لملکم کسطلّن نمل :۷ ۳ 
ظاهر؟ مصدر بمعتی مفعول است و 
شهاب بمعنی تک تش است یعنی‌تکة 
احذ شده « تصطلون » یعنی تسا گرم 
شوید . 

ومیل تون والسانقات 


۵ ۸ و و 92 ۳ 


لین متا انظر ونا نقتّبس‌من‌نور کم» 


قبض ۳۳۲ 
حدید:۱۳. روزی که مردان و زنان 

منافق باهل ایمان گویند مهلت دهید 
تا از نور شما استفاده کنیم. شاید در 
نور » راجع بایه بیشتر توضیح داده 


سود , 


قیض : گرفتن . 


راغب گوید : 


قبض گرفتن شیء است با تمام دست. 
« قبض الید علی الشیء » جمع کردن 


وگره کردن دست است بعد از اخذ 
شی ۰۶ و لد عن الق ۹9 
کردن دست است پیش از اخذ » و 
آن بمعنی امساك از اخذ شیء است. 

دم فبضناه الا قبضا پسیرا ۰ 
فرقان:41. سپس آنرا بآسانی بطرف 
خویش گرفتیم . 

۰ ۱ کال یقبض و دا و له 
تبون » بقرء: ۲6۵. خداوند تن 
میکندو بسط میدهد و بسوی اوبر گشته 
میشوید . قبض در آیه بمعنی امسالك 
است که در اول گفته شد . 

1 ۰ «اولم روا الی الطبر فوقهم 
صافات و قبضَن ۰ مك : ۱٩‏ . 


مراد ازقبض‌جناح چنانکه گفته‌اند 


تاموس قرآن - جلد ۵ 


تبضص 
جمح کردن آن است و مجمو عصف" 
جناح و قبض آن » عبارت اخرای 
پرواز است زیرا پرواز آن است که 
پرنده بال خسود را مرتباً بگشاید و 
جمع کند یعنی آیبا نگاه نکردند 
پر ند گان‌بالاسرشان که پرو ازمیکنند. 
قارف جنیماً قضه نوم 
امه وا وا مطویات یه 
زمر :۰۱۷ 9 ) مضدراست بمعنی 
مقبوض و مقبوض چیزی است که در 
دست گرفته شود و آن کنابه از تسلط 
تام برشیء است از مقبوض بودن 
زمین و مطوی" بودن سموات بدست 
میاید که مراد از آندو قطع تشگ 
اسباب و وسائل‌مادی‌و ظهورحکومت 
مطلقه و تدبیر منحصر خداست یعنی : 
زمین همه‌اش روز قیامت در فیضه‌و 
در تسلط خداست و آسمانها بقدرت 
اوبهم پیچیده | ند قید یوم القیمةوظاهر 1 
برای آنست که ظهور تساط مطلقهٌ‌خدا 
در آنروز است و در دنیا آن ظهور 
را ندارد . 
وان زر و رو 


وا۶ ام 
» «قال بصرت بمالم ببصر وا به 


م‌ِ 





قبل ۳ 
9 ۶ مک ِ حمم و و 1 


فقبضت قبضتمن اثر الر سول فنبدنها...» 


۰ ۰ م7 


طه : ۹7 رقبضت بمعنی مقبوض است 


یعنی : دانستم آنچه‌را که مردم‌ندانستند 
مشتی از اثر رسول را بر گرفتم سپس 
آنرا انداختم . رجوع شود به «اثره. 
قبل : (بروزن‌فلس) راغب گوید : 
در تدم متصل ومنفصل بکارمیرود 
و نیز بمعنی تقدم مکانی » زمانی » 
رتبه‌ای و ترتیبی آید 3 
نگارنده گو بددرقر آن مجیدظاهرا 
همه جا در تدم زمانی استعمال‌شده 
2 و م9 2 1 
مثل «قل فلم تّلون انبياء الله من‌قبل» 
بقره : .٩۱‏ و مثل «الا" الذین تابوا من 
قبل آنْ تقدر و | علیهم » مائده: ۳6. 
دا زد 
2 مج 
فبل : (بروزن عنق ) کاهی بمعنی 
1 م 
جلوو پیش بکار میرود مثل « آن کان 
‌ و یه م ور و م مه و رم 
قمیضه قد من قبل فصدقت و هو من 
الکاذبین» بوسف :۲۹. اگر پیراهنش 
از جلو دریده شده ژن زاتاهس کون 
بوسف از دروغگویان است. گاهی 
۳ رز #هرو رو 
بمعنی روبرو و آشکار « رأیته قبلا 
ای بان و مقابلة" » مثل « الا آن 


تاموس قرآن - جلد ۵ 


تبل 

کانهم سه امین را اماب 
فبلا کهف : ۵۵. ِِ 

گذشتگان با عذاب روبرو برآنها 

آید . 


دا 


رقبل: (بروزن عنب) طاقت»نزد» 
طرف؛ چنانکه دراقرب و غیره آمده 
ثل «فلنهم بجنو للم با 
نمل:۳۷. بر آنها لشکریانی آوریم که 
طاقت مقابله باآنها را ندارند. ومثل 
«قسال ال کنروا قبلك مهطعیل ؛ 
معارج:۳۰۱. چرا کافران نزد تو بتو 
خیره هستند . ممکن است آن بمعنی 
طرف باشدیعنی چه شده کافران‌بسوی 


تو خیره‌اند . 
در ای ه لیس الب" ۱ 
وگو لتق اتب ره 


نیکی آن نیست که رو های خود را 


4 م مرو ۰ ور 
۳ بسورر له باب 
۶2۵ رم 


باطنه فیه رح و ظاهره نا 


۵ م۹ 


الم انم خر ۳ قبله » ظاهرا 


قبل ۳۳4 
بمعنی طرف است این سور بنظرم 
واقعیت ایمان است که از طرفی 
بمومنان رحمت و از طرفی بمنافقان 
ان اتیت اف ان کنهس رای 
مومنان شفا ورحمت و برایکافران 
خسار و زیان است پس قرآن دو 
جهت دارد همچنین ایمان » وجود 
باب در حائل ظاهرا واقعیت ارتباط 
مومن و منافق است که در دنیاوجود 
داشته و در آخبرت بصورت درب 
آمده . 

یعنی : میان مومنان و منافقان 
حائلی‌زده میشود که دارای‌دری است 
درباطنش رحمت وظاهرش ازجانب 
آن آتش است و آتش از آن سرزده 
درهمه آیات کگذشته معنی « روبرو ٩‏ 


صحیح و صادق است . 


بر و 
پذیرفتن. . گرفتن. «قبل‌الشیء 
مم و ۳ ل 


: اخحذه). و فتقبلها زبهار ول 

حج آل عمران: ۳۷. خدایش آنرا 
پذیرفت پذیرفتن نیکو . 

اقبال: رو کردن. راغب گفته : 


قاموس قر آن - جند ۵ 


تبل 
«الاقبال هه 


بعضهم ی ار نار :۳۵ 
رو کرده بعضی بر بعضی آزهم میپر سند» 
معنی آمدن نیز میدهد که آمدن رو 
کردن است «والعیه ای أفلتا فا 
یوسف : ۷۲ کارو انیکه‌در آن آمدیم 


تقبل: پذیرفتن برو جهیکه مفتضی 
ثواب باشد ر مفردات ) آبات قرآن 


م۶ 2 و 


مو ید این قول است ۱ اتمایقبل ال 
من المتقین ) مائده:۲۷. معلوم است 
که قبول خحدا مقتضی ثواب است . 
برش بت اتمه 
ای بقره : ۰۱۲۷ 


م 7 و 2 .3 ۳ 


در آبهةٌ «فتقبلها ربها پقبول من 


و و آنبعها تاد حسناً » آل عمران :۳۷ 


طبر سی فرموده: چون در نها » 
معنی قبول هست لذا مصدر آن قبول 
آ مه اشتا, 

بنظر نگارنده 0 » مقتضی 
ثواب و «بقبول » با قید ه خسن » در 
جای تقّبل است و تقدیر چنین است 


۶ م 2 
۶ ۵۸ ۱ 2,۶۸ 


ِ 
ِ 0 


«تقبلها تقبلا ) . 


سس کاو تست مت اس سس 


جه الی ال ۱ واقبل 





قبل ۳۳۵ 
بضم قاف باشد مثل دخول و خروج 
و قعود ولی سیبویه گفته : پنج مصدر 
ازاين وزن بفتح اول آمده : قبول » 
وضوء؛ طهور؛ وقود و ولوغ . 


دا مد 

5 اب 

تقایل : روبرو شدن . و تقابل 
,۱9۰27 


اجان : : تواجها » «متکتین علیها 
متقابلییَ » واقعة:۱5. قبیل: جمع‌قبیله 
کفیل . روبرو . این هر سه معنی در 
یت بر اسر باق تک راعت 

بد : قبیل جمع قبیله است و آن 
جماعتی است که بعضی بربعضی رو 
کنند طبرسی فرموده : قبیل جماعتی 
است که از قبایل مختلف باشد واگر 
بيك پدر و مادر منتهی شود قببله 
گویند : 

1 ان براکم هو وق 
۳ اعراف :۲۷. قبیل در آیه 
ظاهر آً جمع قبیله است یعنی واقع این 
است که شیطان و انباعش شما را 
می‌بینند از جائیکه شما نمی‌بینید . 
«اوتاتی باثو وامیكة قیلا باسرام: 


۱ ه ۰7 
۱ 


قاموس ترآن - چلد ۵ 


۲ قبیل در آیه بمعنی کفیل یا آشکار 


است بعنی یا خدا و فرشتگانراروبرو 


آوری‌و به بینیم یاآنها راکفیل آوری 
که نبوت تو را ضمانت کنند . 


مر ۱6 ره و و 


«وجعلناکم شعوباً وقبائل لتعارفوا» | 


حجرات : ۱۳. شمارا ملتها و طاثفه 
قرار دادیم تسا همدیگر را بشناسید 
رجو ع شود به «شعب» . 

قبله : ولیک قبله" 7 د اه ۰ 
۱6 قبله در اصل برای نوع‌و 
حالتی است که رو کننده در آن است 


مثل جلسه و قعده و در عرب اسم 


مکانی است که نمازگزار بآن رو 


میکند (مفردات) . 
۱ و و أوسینا الی موسی و آخیه 
رن ۳ بمصر وتا و 6 


۶ رو ۸۵ 


بیونکم. ۲ و اقیوا الصَلوة و بشر 
لین یونس :۸۷ .. 

قبله در آیه مصدر بمعنی 
فاعل (متقابل) است یعنی بموسی و 
برادرش وحی کردیم که برای قوم 
خویش در مضر خانه هائی آماده 
کنید و آنها را مقابل هم قرار دهید 





۳۳۹ 7 


(تا برای تبلیغ و واقف شدن ازحال 
همدیگرمناسب باشد) و نمازبخوانید 
و مومنان رامژده ده که‌عدا ازفرعون 
نجاتشان خواهد داد . 
تغییر قبله 

قبلٌ بهود بیت المقدس است ورو 
بآن نمازمیخوانند. قبلهٌ نصاری‌مشرق 
است و هرجارو بطرف مشرق نماز 
میخوانند . رسول اکرم عَق مدات 
سیزده سال در مکه و مدتی‌در مدینه 
بطرف بیت‌المقدس نماز خواندسپس 
پل قبله نکر 
از کار های بس مهم بود مخصوصاً 
که آنحضرت اکثر زمان رسالت را 


بطرف کعبه بر گشت » تحوبل 


بقبلة اول نماز خوانده بود» یهودنیز 
که آنرا ی 


سروصدا براه انداختند تا آباتی چند 


برای خود میدیدند 


ازقر آن مجید نازل شد کعبه‌راتثبیت 
کرد و غوغا را پایان داد . 

در المیزان راجسع بمدات و ماه 
تحویل قبله فرموده : اکثر و اصح 
روایات دلالت دارند که تحویل قبله 
در مدینه سال دوم همجرت در ماه 


قاموس قر آن - جلد ۵ 


قبله 
رجب که هفدمین ماه هجرت بود 
راقم شده است (تمام شد) . 

۱ علی هذاآنحضرت جمعاً چهارده 
سال وپنج‌ماه‌بطرف بیتالمقدس نماز 
خوانده است . 

فش ای ای رف رو 
آنگاه که رسول خداعَمر بمدینه آمد 
تا هفده‌ماه‌نماز بطرف بیت المقدس‌بود 
بنقل براء بن عازب شانزده یا هفده 
ماه بنقل انس بن مالك نه با ده‌ماه» 
بنقل معاذ بن جبل سیزده ماه و در 


روایت علی‌بن ابراهیم از امام‌صادق 


هفت ماه . اينك آیات تحویل 
قبله : 
۱- سول السفهاء من التاس ما 


وتهم عن فلوم از 
قل له امسر و و المفربت بهدی مسن 
يشاء الی صراط مُستّیم ) بقره: ۰۱4۲ 

اشکال ابلهان از بهود و غیره‌آن 
بود: چه علتی آنها را از قبله‌ایکه در 


تی کانوا علیها 


آن نودند بر گر داند ؟ در جواب 
فرموده: بگو مشرق و مغرب و همه 
جا برای خداست » هر جارا که 





ك ۲۳۳۷ 
خواست قبله میکند بیت المقدس یا 

صخرة مسجد اقصی و 
که پیوسته قبله باشد و اگر محلی را 
بجای محلی قبله کرد برای هدایت 
مردم و اقتضاء وقت ات «بهدی من 


ور 


یشاء الی صراط مستفیم؛ , 


در مجمع ضمن روایتی از علی‌ین 
ابراهیم از حضرت صادق لا نقل 
کرده... رسول خداعَلاقٌ وقت ظهر 
درمسجد بنی سالم نمازمیخواند» دو 
رکعت از نمازظهرخوانده بودجبرئیل 
نازل شد دو بازوی آنحضرت را 
گرفت و بسوی کعبه بر گردانید.چون 
بت المقلاش درشمال مدینه و کعبه در 
جنوات: آن واقع شده لذا میبایست 
آنحضرت پشت به بیت‌المقدس کند 
در ففیه ِ ۱ فتاه 
رب تم ۳ الب حول 


0 
2 7۸۰ و 


وجهه الی الک 4 ام 
2 ختی قامالرجال مقامالتساه 
والتساء ام الرجال » . 

5 «قدتریَلب و 1 جهك فیالسماء 


4 


یتک قبلد" ترضیها ول و جهك 


قاموس تر آن - جد ۵ 


قبله 
شطر الْمْسجد الحُرام ...» بقره : ۱66 


از اين آیه روشن میشود که آنحضرت 
رو بآسمان دوخته انتظار تحویل قبله 
را میکشیده است . 

نميشود. گفت : رسول خدا ع 
قبلةٌ اولی را دوست نمیداشت ولی 
ظاه را رو کردن بآسمان و انتظار 
تحویل قبله و رضایت از قبلا جدید 
بر ای آن بودکه از شماتتوعیبجوئی 
پهود برهد که در ضمن روایت گذشته 
نقل شده : بهود بر آنحضرت عیب و 
نقص گرفته و میگفتند: تو پیرومائی 
و پرقبلاٌ ما نماز میخوانی. آنحضرت 
از اين سخن غمگین ميشد و با برای 
اثبات هرچه بیشتر دین خود بود که 
اهل کتاب در کتابهای خویش‌خوانده 
بوند : پیامبر جدید قله را عوض 
خواهد کرد . 

۳ ...وا لت الب ات ی کنت 


۰-2 ۶ رم و ۰ 


علیها الا عم من سُِ وین 
پنقلبه عحلی یه و ان کائث تکپیرقالا 
علی لین هدی 1/ وا ان اه 


لیضيع ایمانکم ۰ بقره : ۰۱۳ این 








تبله ۲۳۸ 
آیه روشن میکند اولا" : قبله‌میبایست 
حتماً کمبه باشد و علّت بیت‌المقدس 
بودن آن بودکه مردم امتحان شوندو 
در وقت تحویل قبله روشن شودکدام 
کسان بیچون و چرا از آنحضرت 
پیروی خواهند کرد. ثانیاً تحویل قبله 
بس گران و ناگوار بود مگر بآنانکه 
خدا هدایتشان کرده بود . ثالاً نماز 
هائیکه مدات چهارده سال و پنج‌ماه 
بطرف بیت المقدس خوانده‌اند قبول 
ان ویساک نان لیم ایمانگم» . 
۵ و.. فولو رجهکطر لمْجد 
مر میت ماک تفر ورگ 


و 2 
شطره ك * مر و رقم 
کر حيةه 


ناس 
ت 
۰۰ بقره ۰ 


۱0۰ 
از این آبه روشن میشود که بهود 
در کتابهای خود خوانده بودند که 
از عون حواهد ۹ 
چنانکه فرموده: «و ان 0 اوتوا 

الکتاب لیعلمو نان الم مهم 
بقره : ۱86. و ار آنحضرت قبله را 


ع و ض‌نمیکرد» دردست‌بهود هیک 


قاموس قر آن - جلد ج 


قبله 
میشد برعدم قبول نبوت آنجناب 
قبله مسجدالحر ام است یاکعبه ۱ 
قرآن مجید در قبله بودن کعبه 
صریح نیست در قبله بودن مسجد 
7 صراحت دارد و میفرماید: 
ولو وجهک شطر المْجد ید ارام و 


2۳9 ۳ رو 


بت ما کم فولواوجو عکم شطره..: 
بقره: ۱66. و ای پیغمیر رو 1 
هر جاکه باشید رو به بسوی مسجد 

با ورف ند ی 


وجهك مُطرّ المسجدالحر ام... 

۵ ۶ مم ٩‏ ۸ ۳ یار ۵ 

حیث خر جت فول و 
ماکتتم فُولّواو" 0 


۰ بقره : ۱ ۱۵۰ . که حطابت 


م رو ۶ 


0 اموحی 
۸/۹3 


بانحضرت و عموم ات و 


٩و‏ ۸ ۰ ر م 


درباد کعبه آمده ۱ جعل التّه الکعبة 
ات ارام قیاماً للتاس؛ مائده: ۹۷. 
« هدیا بالغ الکمة , مائده:۹۵. لفظ 
کعبه بیش از دوبار در ق-ر آن مجید 
نیامده است . 

این مطلب راجم بآنانکه حارج 


۱ ۱ از مسجدا لحرام نمازمیخوانندتفاوتی 





قبله ۳۳۹ 


ندارد زیرا تو جه بمسجدالحرام‌توجه 
یکعبه است که کعبه در وسط مسجد 
الحرام قرار دارد وجزء آن است‌ولی 
کسیکه در مسجد الحرام و یا درکنار 
مسجدالحرام نماز میخواند نسبت‌باو 
فرق میکند و توجه بمسجد الحرام از 
توجه بکعبه جدا میشود . 

المیزان میخواهد از آیةٌ اول قبله 
بودن کعبه استفاده کند بدین بیان : 
شطر بمعنی بعض است و بعض مسجد 
الحرام همان کعبه است و اینکه خدا 
بجای « نو وه الکبة ‏ فولا 
وجهك لت الحرام + فرموده «شطر 
السَنجد ارام » برای برابری نسبت 
بحکم ی است چون آنهم 
بعض مسجداقصی‌بود که عبارت‌باشد 
از صخرة معروف آنجا ... «تمام‌شد). 

این مطلب صحیح است ولی آیه 
در آن صریح نیست اما در اینکه قبلا 
اصلی کعبه است شکی نیست؛ تو جه 
بمسجد همان توجه بکعبه است و 


اموس قر آن - جلد و 





۳ 
باید رو یکعبه کند صدوق رحمه‌اله‌در 
فقیه از ابا صادی یز نقل کرده : 
خدای‌تعالی کعبه را برای اهل‌مسجد» 
مسجد را.برای اهل حرم» حرم را 
برای اهل دنیا قبله قرار داده است 


« ان" الله تبارك و تعال ی جِ الکبة 


۶ 9 


قبلة ‏ لاهل المسجد و جع المْسچد 
لا کل ارم ِِ الحرمْ قل" 
لاهل ادن 4 این روایت در کتب 
شیر پل له 0 

فتر : ( پروزن فلس ) کم کردن. 
تنگک گرفتن . «قتر علی عیاله ۲ : ضیق 
علیهم فی لته راغب گفته : آن‌تقلیل 
نققه است در مشایل ۳ و هرد 
مذموم‌اند . , و یی ذا انوا کم 
پسرفوا ولم یقتروا و نان بین ۳ 
قواماًه فرقان:1۷. آنانکه چون‌انفاق 
کنند نه از حد تجاو ززکنند ونه‌از حد" 
کم کنند و عملشان منان آندو متعادل 
۳ 
قتور کم مور بخیل اف 
لامسکتم شب الافاق کانٌ الاشان 


و اسر اء : 


ل 


۱-۰ آنوقت برای 


۱ 


قتر ۲۳۰ 
خوف از فقر از خرج کردن امساله 
میکردید انسان بخیل است گویا آن 
اشاره است‌بطبیعت بشری که‌فرموده: 
داضت اش انش ه تساه : 
۸ بخیل را از آن قتور گویند که 
در انفاق تنگک‌میگیرد. طبر سی‌تصریح 
کرده که فتور بروزن فعول برای 
مبالغه است . 

مقتر : فقیر و کسیکه درتتگی است 
" موسم یعنی کسیکه در فراخی و 


م م 


۳ سس 
وسعت مال است « و متعوهن 
وم رم 
الوسع 0 علی لمقتر ودره 1 


بقره : ۲۳۹. هرگاه بزنان مهتریه‌ای ‏ 
معین نکر ده و پیش از دحول طلاق 
دادید بآنها متاعی (نصف مهر مثل و 
غیره ) بدهید روتمند بقدر قدرت و 
ففیر بقدر قدرتش . 


ود لد زر 


م 


قتر : ر بروزن فرس ) طبرسی و 
۳ دیگر ۳ غبار معنی کرده‌اند 
در مصباح گفته : دودیکه از مطبوخ 
برخیزد در مفردات گوید : دودیکه 
از بریان وچوب و نحوآن بلندشود. 


قاموس قرآن - جلد ۵ 


تتل 

ابرم وجومهم کر و لاه او 
اما له وراه 
از , قتر » ظاهراً کدورت و تیرگی 
است که در اثر گناهان بررچهر #شخص 


‌ ۳ م‌ و یم ۰ وم ,۰۶ ۱ 
ظاهر سود 


مثل «9 وجوه بومتذعلیها 
ماه عبس:4۰و4۱. یعنی 
برای آنانکه نیکی کرده‌اند عاقبت با 
مثوبت بهتری هست و زیاده از آنچه 
مستحق اند» سیاهی وذلت چهرة آنهارا 
فرانمیگیردآنها اهل بهشت‌اند در آیة 
۷ یونس راجم باهل گناه آمده (... 
کاتما غیت ونجوهيم فطع من‌اللیل 
مظلماء در که در یه عبس گذشت 
بمعنی سیاهی‌است در مجمحفرموده: 
قولی غتره‌ان استت: کنبه.از آسمبان 
ریزد و قتره آنست که‌از زمین برخيزد. 

قتل : کشتن. اصل‌فتل ازالروح 
است از بدن مثل مرک لیکن چون 
بکشنده اطلاق شودفتل گویندو باعتبار 
از بين رفتن حیات » موت نامند 
(مفردات) . 


ی ور ر ۰ ه‌ 


ی 
« فهزموهم بساذن الّه و قتل داود 
و هو 3 


تتل ۳۳۹۱ 


ار ۱ 0 مر را سآسسسا 9 
زیادة" | جالوت » بقره : ۲۵۱. «فطَوعَت له 


مرو مهم + 





نفسه قتل آخیه » مائده:۳۰. قتل گاهی 
بمعنی لعن آیسد چنانکه در مجمع و 
قاموس گفته مثل « فلٌ الانسانْ مسا 
اه عبس : ۱۷. لعن برانسان چه 
تا کافر است و شاید بمعنی خبر 


و ۶ ار ۰2۵ ر 
باشد مثل و قتل اصحات الاخدود » 


بروج : 4. اصحاب کانال ملعون 
سدند , 
زا کر 
تقتیل : در اقرب الموارد گوید : 


5 
‌ س۹ 


بت 5 
آن برای کثرت است « قتل‌القوم ای 


0 
فتل کثیر آ منهم» از مجمع‌رو شن‌میشود 


که مبالغة آن گاهی در کثرت و گاهی 


در کیفیت قتل است مثله" در آی«یقتلون 
ابناء کم نساء کم»اعراف : 
۱ رای کثرت است یعنی زیاد 
میکشتند پسرانتان‌راو زنده میگذاشتند 
زنانعان را ولی در آیة ه اما جراژا 
لین یحاون ال و وسوله ویستون" 
فی الارض کساد تلو او 
مائده:۳۳. ظاهرا منظور شد"ت قتل 


م روم 9و + 


و ستحیون 


0 


قاموس قر آن - جلد ۵ 


تتل 

قتال : جنگیدن با همدیگر. کشتن 
همدیگر . 1 حصرّت صدوزهم آن 
یقاتلو کم آوشانلو! قومهمنساه : ۹۰ 
سینه‌شان تن شد از اینکه با شما یا 
با قوم خویش بجنگند . 

مقاتله : گاهی بمعنی لعنت آید 
«قاتلهیم ال آتی یرفکون» توبه : ۳۰. 
مدا لعنتشان کند کجا برمیگردند. 
طبرسی ذیل آیه بعد از قبول این معنی 
فرموده : این انباری گفته مقاتله از 
قتل است و چون از طرف خدا گفته 
شود مراد لعن است که‌ملعون از جانب 
خدا بمتزلٌ مقتول مالك است راغب 
اصرار داردکه آنرا بینالائنین گرداند 
و گوید : ر کافر یا منافق ) بوضعی 
رسیده که بجنگ با خدا مباشرت 
کرده وهر که با خدا مقاتله کندمقتول 
است. لیکن این توجیه چنداندلچسب 


سم ۰ 


با اد 


اقتتال : مقاتله کردن داقتل الوم 


۳ ممص ار لا مره کل 
تقاتلوا ه فوجد فیها رجلین بفتتلانِ » 


قصص : ۱۵. در آن شهر دو نفر یافت 





۱ 





۱ 
۱ 





قدل 
که باهم میجنگیدند . 


۳۳۲ 


لا 2 ۲ 

قتال : جنگیدن . « یا آیهاالسن 
حراض الموْمنین عی القتال» انفال: 
۵ . ای پیامبر مسژمنان را بجنگ 
تشویق کن . 

اسلام و جنگ تعرضی 

جنک دو گونه است یکی جنگ 
تعر"ضی و آن این است که قومی‌بفکر 
جنکك‌با ما نباشند و"بخواهند درصلح 
و مسالمت زندگی کنند ولی ما بآنها 
حمله کنیم ۱ 

دوم حنکک دفاعی و آن اینکه 
گروهی برما حمله کنند و مااز خود 
دفاع کنیم و یا قومی پیمان شکنی 


۱ کت و با در فکر حمله ببلاد اسلامی 


باشند و مسلمین‌بر آنها پیشدستی کنند. 

دراینکه آیادر اسلام جنگ تعرضی 
هست یانه» بعبارت دیگر ا گر مزدمی 
غیر مسلمان با مسلمانان جنگگ‌نکنند 
و بخواهند با مسالمت زندگی کنند 
آیا مسلمین حق دارند برای اشاعة 
اسلام ببلادآنها حمله کنند پانه؟ لازم 


تاموس قرآن - جلد ۵ 


است ابتدا آیات قر آن را بررسی 
کرده سپس بسنت و تاریخ‌بر گردیم: 

۳ و قاتلوا فبی سپ ان لین 
تا کم و لائتدوا ان" ال لاپ" 
المعتدین» بقره : ۰۱۹۰ ازاین آیه‌روشن 
میشود که جنگ در اسلام برای 
جهانگشائی نیست بلکه برای اشاعة 
دین است بعبارت اخری جنک باید 
در راه خدا و برای خدا باشدنه‌برای 
گرفتن خالك دیکران و توسعه ممالك. 

و نیز فقط یا کسانی میشودجنگید 
که با ما میجنگند و الی بتاتلونگم؛ 
و تجاوزبدیگران هرچند کار باشند 
جایز نیست « ولاتعتدوا ؛ پعنی مطلقا 
تعدی نکنید خواه قتال ابتدائی باشد 
و خواه کشتن اطفال و زنان باشد یا 
غیر آن . 

علی‌هذ! « ال تلو نکم » شرط 
«قاتلو ام است یعنی اکر آنها بجنک 
شما آمدند شماهم با آنها بجنگید . 
المنار درشرط بودن‌آن تردید ندارد. 
ولی بقول بعضی » آن شرط نیست 


بلکه بیان مصداق است یعنی‌بامردان 








قتل ۱۳۳ 
که با شما ميجتگند. بجنگیدنه‌بازنان 
و اطفال که نمیجنگند المیزان این را 
می‌پسندد» مجمع آنرا بصورت قول 
قل میکند . ۱ 

ناگفته نماند : ظهعور 4 
بقاتلونگم»درشرطیت است مخصوصاً 
با ملاحظةٌ تعمیم وولائعتدوا» . 

باید دانست : آیذ مانحن فیه ‏ 
بقرینٌ آبات مابعد قطعاً دربارة جهاد 
با مشرکین مکه است ولی‌اختصاص 
بمشر کین مکه چنانکه مفهوم کلام 
بعضی از بزرگان است ظاهرا مورد 
ندارد مشر کین مکنه نباید خصوصیتی 
داشته باشند خا صه راجع باه اول 
که عمومیت آن قابل انکار نیست‌لذا 
در مجمع فرموده:... بقولی مأمور 
بقتال اهل مککنه شدند ولی حمل آیه 
برعموم بهتر است مکر آنچه با دلیل 
حارج شده است . ۱ 

۲- درسورء انفال آیه ٩۰‏ فرموده: 
برای مقابله باکفار آنچه بتوانید از 


نپروو از اسان آماده کنید, ..ودر ایا 1 


۳ 


آمده رو و ان را للم فا۳ جنح لها 





تابوس قر آن - جلد ۵ 


قتل 


۵ م م 9 9, 


و و ت و کل ی ال | اه هوالسَمیع الم 


بعنی اگر کفار مایل بمسالمت شدند 
توهم مایل باش و برخدا تو کل کن 
که او شنوا و دانا است . 
در این آیه امر بمسالمت شده در 
صورتیکه کفار بدان میل کنندو صریح 
است دراینکه اگر کافران خواستار 
مسالمت باشند نمیشود باآنها جنگید 
آبات ماقبل قابل انطباق باهل کتاب 
است که با رسول‌خداقلفتر پیمان‌عدم 
تعر ض بسته و آنرا مق‌شکستند . 
۳ 0 بالشهرالخرام و 
2 ما تصاص من اعد علیکم ۱ 


فاعتدو1 علبه * بمثئل بااعتدی 1 


وتو له بقره: ۰۱۹۵ از کلیت 


یک اند وا له 0 


نیز میشودمطلب مورد نظر را استفاده 


0 م 1 


) من اعتدی 


کردکه اعتداء و حمله در صورت 
اعتداء طرف دیکّر است . 

۱ انهیکم له عن ی 1 
بقانلو کم فی‌الدین ول جرج و کین 


و ۰20 2 , ۳ 


,دیا کم ان تمر وهم وتقسطوا البهلن 


تتل 
این آیه کفاریکه با ما دربارة از بین 


۳۳ 





بردن دین جنگ نکرده و از دیارمان 
بیبرون ننموده‌اند » میتوانند مسورد 
احسان و عدالت ما واقع شوند » 
میتوان فهمید که لازم است با آنها 
بعدالت رفتار کرد در این صورت 
جنگ با آنها و حمله بآنها چطور 
خواهد بود؟ ابضاً آبه 4۲و۳٩‏ سورة 
نساء . 

۵ آیات‌سورة توبه دربارفجنگگ 
با مشر کین است و دراینکه مشر کین 
متجاوز و معتدی بودند شکی نیست 
و آیات نیز بآن تصریح دارند مثلا " 
فرموده : « کین و ان هروا عیکم 
افیا فیک 1 و لادم .. 


4 تقاتلو قویا تکوا ۳ بمانهمو 


9 ۰ ۶۰۶ و 


هم بدم و گم 


۱ ) تو به : 


عموا باشراج الرسول 


اول مرق. توب :۱۳ 

آیات‌سورء آل عمران‌درباره‌جنگ 
« احد » نازل شده که اشکر کشی از 
طرف کفار بودو آیات‌سورهانفال‌دربارة 


جنک معر وف «بدر»است که اعتداء و 


لیب" قطن ممتحنه ۸۰ .بحکم تجاوز مدتها از طرف مشر کین 7 


تاموس قر آن - جلد ۵ 


قتل 

با ملاحظة این آیات‌میتوان‌بدست 
آوردکه قرآن نظری بجنکک ابتدائی 
و تعر ضی ندارد بلکه متوجه دفاع 

است اينك نظری بآیات دیگر : 

رو 

آیات دیگری هست که دربارة 
جنک اطلاق دارند و شرطی در آنها 
دیده نمیشود و ظهور آنها در جنگ 
ابتدائی و تعر ضی است البته برای 

اشاعة اسلام و گسترش سبیل له . 
ره ۱ 


۱ قاتلوا ای لایژمنون باللهٍ 
بای الاعر ولایرمون مارم 
له و سوه و ین دین الحق 
ی 1 ار 
الجزیةعر نب ید و هم صاخرونٌءتوبه ۹ 

این آبه که دربارژ کفّار از اهل 
کاب امسعه: نطو اطلاق متو از که 


باید با آنها بجنگید . 


م‌ 


تساوفتیکه با 
خحضو ع بدولت‌اسلامی» جزیه بدهند. 
۱ رن 9 
۱-۲ و فاتلوهم حتی لانکونٌ نت 
نس رز اس ردو 
ویکون دس فان انتهوا ان" 


اه بما تعملون بصین , انفال 2 
رن آیة ۲۱ توبه میشود گفت مراد 


۱ 
۱ 





تدل ۱۳۵ 
از «فیان انوا » ایمان آوردن است 
ان آیه تا از بین رفتن فتنه وبرقراری 
دین خدا جهاد را واجب میکند . 
۱ کوقاتلو| فی‌سبیل اواعلموا 
آن" له نیم علیم ه بقره :1 این 
تتمطل ابقر آباش با 
بعد جریان بنیاسراثیل مثل آمده که 
به پیامبرشان گفتند و سا الا 


تقرتل ف سل الق ان 
دیارنا ‏ و آبتائتاه که از آن دفناع و 
استرداد حق 2 هگ 

ها لین آمتوا قاتلا 
ال پلوونکم می الکفار ولینچدا 
فیکم خلظة واعلموا آن لمع لسن 
توبه :۰.۱۲۳ 

مراد از «یلوونگم» کفتاری است 
که در اطراف مسلمین‌اند و ظهور 
آیه در آنست که عموم مسلمانان 
جهان مأموراند باکفاریکه‌دراطراف 
آنها هستند ( برای گسترش اسلام ) 


7 


4 فلیقانن فی بلق ین 


رو رد الدئبا بالکهرة و و مس 


تاموس قرآن - جلد ۵ 


| > 


+ ۶7 ۰,۲ و ۶ ,9 


و 


0 1 و مالکملااتلژن 
یا تین ك ازجا 
وله واْولدان لین ولو رب 
آخرجنامن هده ال قن . 
نساء: ۰۷۵-۷ 

آیژ او ل‌مطلق و شاملفتالابتدائی 
است ؛ آیهً دوم بیان دو حکم است 
جهاد درراه خدا و جهاد برای‌نجات 
مظلومان از چنگث ستمکاران . 

این آیات گرچه مطق‌اند و لی‌لازم 
است با آیاتیکه مقیداند یکجا حساب 
گردند مثلا آیه‌ایکه میگوید «ولن 
جحوا نسم اج لها , آیادربارة 
این آیات جاری‌نیست؟ باآنکه آیات 
ماقبل‌اين آیه قابل انطباق باهل کتاب 
است واگ ر کفار گفتند: مامیتخواهیم 
با مسلماتان درحال مسالمت زندگی 
کنیم» کاری با آنها نداشته باشیم آنها 
نیز با ماکاری نداشته باشند آیا باید 
باین آیه تمسك کرد با بآیاتیکه مبین 
مطلق قتال‌اند؟ والهالعالم‌وان مستلزم 
آن نیست که کفار پیوسته در کفر 





تتل ۱۳۹ 
ی ردان وت ی ام 
را باآنها باز کردو با وسائل دیگری 
نفوذیافت واسلام را گسترش داد. 

جنگهای رسول خدا وب 

بررسی تاریخ‌نشان‌میدهد که‌جنگهای 
رسول خدا ما جنبة تدافعی داشته و 
تجاوز و پیمان شکنی‌ابتداء از جانب 
کفار بوده است : 
جنک بدر 

در جنگ بدر تجاوز از نساحية 
مشر کین بودآنها دارائی مسلمانان‌را 
در مکّه مصادره میکردند » آنها را 
بانواع شکنجه‌میآزردند» خانه‌هایشان 
را میکوبیدند» از مهاجرتشان بمدینه 
ممانعت میکردند » کار را بجائی؛ 
رساندند که رسول خدا ار بهجرت 
مجبور گردید . بنابتصریح تاریخ نظر 


آنحضرت قافله قریش بودومیخو است 


باگرفتن آن ومصادره اموال» قریش 


را وادار کند که از ایذاء مسلمانان 
در مکه خودداری کنند و آنچه را که 
از مسلمانان گرفته‌اند تلافی نماید وتا 
آنهابو اسطه ناامن‌بودن راه‌تجارتشان 


قاموس قرآن - جلد ۵ 


قتل 
در مضیقه واقع شده و راه براهمل 
اسلام نبندند. چنانکه محققین گفته‌اند 
و از طرفی روشن نیست که آنحضرت 
درصورت گرفتن کاروان قریش‌باآن 
اموال چه رفتار میکرد . 

قریش‌برای نجات کاروان‌خویش 
از مکّه بیرون شدند» در راه‌دریافتند 
که کاروان ازحدود خحطر گذشته‌است 
ولی دست از کار نکشیدند و حتی 
بعضی » بعضی را از جنگ برحذر 
داشتند بالاخره برنگشته بجنکف آن 
حضرت آمدند و خورد شدند رویهم 
رفته نمیشود جنگ بدر را جنگث 
تعرضی نامید ولی آیات سور انفال 
با صراحت تمام میرساند که : خدا 
میخواسته چنین جریانی پیش آید و 
مسوجب سرفرازی مسلمین و شکست 
کفار باشد و خلاصه در «بدر»جنک 
با کفاری واقع شده که پیوسته با 
مسلمانان در حمال جنک بوده‌اند نه 
درحال سلم ۲ 

جنگ احد و غیره 
حساب جنگّث « احد » کساملا" 





تتل ۳۳۷ 
روشن است کفتار بمدینه‌لشکرکشی 
کردند تاقتال و احد » پیش آمد. 
همچنین جنگ احزاب ( خندق ) که 
کفار مککنه و اهل کتاب بمدینه حمله 
کردند . ایضاً جنگ حنین که قببلا 
ثقیف و هوازن سر راه رسول خدا 
را در حنین گر فتند . 
بنی قینقاع 

رسول خحدا عفر چون بمدینه 
هجرت فرموده با بهود بنی‌قینقاع که 
در کنار مدینه ساکن بودند و شغل 
زر گری داشتند » پیمان عدم تعر ض 


خویش را نادیده گر فتندو برمسلمانان 
حسد و طغیان کردند و با مشرکان 
تسام مکانته مرت مار 
طرف رسول خداعلر محاصره شده 
و از اطراف مدینه رانعده شدند 
بتابتصر یح ابن اثیر آنها به اذرعات 
شام رفتند و پس از مدتی منقرض 
گشتند . رجوع شود به تواریخ . 
بنی‌نضیر 9 بنی‌قریضه 


بهو د بنی نضیر و نی قر یضه هر دو 


قاموس قر آن - جلد ۵ 


تتل 

در اطراف مدینه ساکن و مردمان 
مزاحم و ناقض العهد بودند وبرعلیه 
مسلمانان فتنه انگیزی میکردند» رسول 
خداعلز با هر دو گروه پیمان عدم 
تعر ض بسته بود و لی‌نقض عهد کردند 
و حتی بنی‌نضیر قصد کشتن آنحضرت 
را داشتند و ار وحی آسمانی نبود 
کارشان را کرده بودند » سرانجام 
رسول خدا علاقْ با اجلاء بنی نضیر 
موافتت فرمود تا ازمدینه رانده‌شدند 
و معاذ که داور رسول خدا 
وداور بنی قریضه‌بود برقتل‌جنگجویان 
بنی قریضه رأی دادو با اجرای آن 
حکم شنرشان دفع گردید . 
بنی‌مصطلق‌مردمی بودند که بقیادت 
زهیرشان بر تابن این ان قدارژه 
جنگ دیده و قصد حمله بمدینه را 
داشتند رسول خحدا عفر بدیارشان 
لشکر کشید و مغلوبشان کرد . 

علت حمله برخیبر آن بودکه‌قومی 


از بنی نضیر پس از رانده شدن از مدینه 


قتل ۲۳۸ 


در خیبر مسکن گزیدند و بهود خیبررا 
برخود خاضع و مطیع نمودند آنگاه 
شرو ع بفتنه انگیزی برعلیه مسلمانان 
کردند وهمانها بودند که جنگك‌خندق 
را تدارك دیدند و بنی‌قریضه وقریش 
وغطفان‌را بجنگ‌با مدینه‌بر انگيختند. 


تاآنحضرت برخیبر لشکر کشید و قلعه 
"غیره بودند فتح کرد و مردم دو قلعة 


وطیح وسلالم که امان خواستند بآنها 
امان داد چنانکه ابن هشام و ابن اثیر 
و دیگران گفته‌اند . 
فتح مکهة 
در اينکه رسول خدا قلاقار بمکه 
حمله کر دشکی نیست‌ونیزدر اینکه‌مکه 
موطن اصلی آنحضرت ومهاجران بود 


وبرور از آن بیرون‌رانده شده بو دند 


گفتگوئی نیست » باز باید دید علت 


حمله بمکه چه بود گرچه پس‌از فتح 
آن با مهربانترین وجهی باآنهارفتار 
کرد و آن غائله را بدون خون‌ریزی 
پایان داد . 


رسول تین و در سال ششم 


قاموس قرآن - جند و 


تتل 


هجرت‌ماه ذیقعدة بمقصد عمل «عمره» ۱ 
بمکه تشریف‌برد؛ هفتصد نفر یاهزار | 


و چهارصد نشر از اصحایش بااو 
بودند » قریش از ورود آنحضرت 
مانع شدند پس‌از مذا کرات سیاردر 
انم نزد یکی مک معظمه صلحی 
که متضّمن عدم تعر ض بمدت‌ده‌سال 
بود میان آ نحضرت و مشر کان منعقّد 
گردید» حضرت با یارانش درهمانجا 
از احرام خار ج شده و قربانی کردند 
و از همانجا بمدینه بر گشتند که در 
سال آبنده بمکه برای عمل « عمره » 
باز گر دند ه 

و درعهدنامه مقرر بود: هرقومی 
که‌به پیمان آنحضرت با فرش‌داخل 
شوند مختاراند؛ قبیلهٌ خزاعه به‌پیمان 
آتحضرت و قبیلةبنوبکر بپیمان‌قریش 
وارد شدند بعداز این پیمان بنی‌بکر 
بل خزاعه که هم پیمان رسول خدا 
بودند لشکر کشیدند و جههی ازقریش 
آنها را در تهیهٌ وسائل جنگ یساری 
کردند حتی بطور ناشناس جزء 


لشکریان بنی‌بکر شده و با خزاعه در 











تتل ۲۳۹ 
کنار آشان که « وتیر » نام داشت 
جنگیدند و حتی احترام حرم مکه‌را 


هم مراعات نکردند» بدنبال این‌نقض 


عهد که بنی‌بکر و قریش مرتکب‌شدند 
عمرو بن سالم خزاعی بمدینه آمد » 
رسول خحدا عفر در مسجد در میان 
مردم نشسته بودکه عمرو وارد شد و 
اشعاری, خواند و آنحضرت را از 
پیمان شکنی بنی بکر و قریش مطللع. 
کرد » پس از وی بدیل‌بن ورقاء با 
جمعی از خحزاعه وارد مدیته شده و 
آنحضرت را از تجساوز بنی بکر و 
قریش خر دادند . 

این ماجرا و پیمان شکنی سبپ 
حمله بمکة معظمه بود و آن محیط 
مقدس بی آنکه خونریزی بوجود آید 
فتح گردید و اگر آنها پیمان شکنی 
نکرده و برخزاعه نتاخته بودندرسول 
حداوراتر پیمان‌خویش را حتماًمحترم 
و وراه گس ارم 
درپی فرصت بودند که بمدینه تاخته و 
اسلام را ريشه کن کنند» اگردر حالت 
اهل مکّه دفّت کنیم خواهیم دبدآنها 


قاموس قر آن - جلد ۵ 


تتل 

هیچ وقت راضی نبودند با مسلمانان 
همزیستی مسالمت آمیز داشته باشندو 
در صورت فراهم شدن فرصت اگر 
هزار پیمان‌هم داشتند نادیده گرفته و 
بیرحمانه بمسلمین میتاختند چنانکه 


وم ۶ 


خداوند فرموده: کیک و راردا 
۳ ت یروا فیکنم الا رز لام 
۸ ,۱۰ ۳ د ‌ 9 

برضونکم بافواهمم و تأبی لوب » 


توبه :۸ 
طالف 
علت لشکر کشی بطائف آن بود 
و ۱ 
برمسلمانان حمله کر دندفراربان‌ثقیف 
و دیگر همدستان آنها وارد طائثف 
شده و دروازه های شهرشان را بسته 
و در آن متحصن شدند رسول بدا 
ال در تعقیب آنها برطائف (شکر 
کشید و باآنها جنگید . 
موته و تبوك 
موه دهی نود از اراضی بلقاء از 
شام که در کنار آن جنکك معروف 
ته با رومیان اتفاق افتاد» درسيرة 
حلبیه گوید: علت این لشکر کشی و 


اقلا قتل 
فا رد ان دک ار که سل خدا لام 


نامه‌ای بهر ول زعیم روم نوشت 6 


۳:۰ 


حرث بن‌عمیر ازدی نماینده آنحضرت 
مأمورشدنامه‌را پیش هر قل ببرد» شرحبیل 
بن‌عمرو سا نی که‌از ار اه نف نکن 
شام بود او را گرفت و گفت: قصد 
کجا را داری ؟ شاید از نمانندگان 
محمدی؟ گفت : آری. شرحبیل او را 
گردن زد این خبر بآنحضرت رسید 
و کار باشکال کشید و این سبب‌لشکر 
کشی بآنمحل شد . 
نگارنده گوید: ظاهر آنست که‌این 
لشکر کشی برای سر کوبی شرحبیل و 
نت او بود و چون آنوقت هرقل‌از 
کت بان آنان رکفت سلباتان 
با آنها در گیر شدند در تاریخ آمده 
لشکریان اسلام که سه‌هزار نفر بودند 
چون بشام رسیدند » اطلاع یافتند که 
هرقل با صدهزار نفر در آنجاست و 
قبایلی از عرب بیاری وی شتافته‌اند 
مشاماناین: تفشاوره تفس کت آیبا 
بمدینه نوشته و نیروی‌امدادی بخو اهند 


یا مثلا دستور عقب نشینی از جانب 


قاموس قرآن - جلد و 


فتل 
جنگك اتفاقافتادو بعقب نشینی مسلمانان 
تشر 
لشکر کشی بتبو در سال نهم 
هجرت برای‌آن بودکه برسول خدا 
عفر خبر رسید سپاه روم بقصدمدینه 
بیرون شده و پیشقراولانشان به بلقاء 
واردشده‌ا ند نحضرت بر ای‌جلو گیری 
از آنها به تبوك لشکر کشید . 
مشکل است درغزوات و سرایای 
رسول خداعلث محلی‌بافت که‌جنگک 
تعرضی باشد بلکه‌نوعاً اسباب لشکر 
کشی‌را دشمنان دین فراهم‌میاوردند» 
از طرف دیگر : ظاهرا آیاتیکه 
مطلق‌اند با آیات مقید باید رویهم 


حساب شوند» ولی‌درعین حالاسلام 


باید برای ترویج و هدایت مردم راه 
داشته‌باشد. بصراحت‌قر آن‌وضرورت 
دین رسول خد اقا بر ای‌همهة‌جهانیان 
مبعوث شده است دو ما رنه ال" 
رهم 


رحمهة للعالمین » اتبیاء: ۰۱۰۷ « و ما 
2 , ند 6 ان 
هو الا ذکر للعالمین » قلم : ۵۲ . 





تتل ۲۱ 


«واوحی ال هذا امن لانذ کم 
من و من بلغ» انعام : ٩۱.دراینضورت‏ 


اگر بگوئیم : در صورت طلب صلح 
از جانب کفار باید با آنها کاری 
نداشته و دین خدا را تبلیغ نکنیم این - 
منافی عمومیت رسالت خواهد بود. 

با در نظر گرفتن نامه‌های رسول 
خد اور که بپادشاهان ايران ومصر 
وغیره نوشت‌» آنها را باسلام دعوت 
کرد و به یمن و بحرین و جاهای 
دیگر نماینده فرستاد و تبلیغ دین کرد 
و با درنظرگرفتن اينکه باید با یهود 
و نصاری جنگید تا جزیه قبول کرده 
و بحمایت اسلام‌در آیند وبا مسلمانان 
رفت و آمد داشثه و ارتباط پیدا کنند 
تا راه ببرای تبلیغ اسلام باز باشد و 
با در نظر گرفتن روایات که در جنگ 
بایدابنداء کفّار را باسلام دعوت کرد 
و در صورت نپذیرفتن با آنها جنگ 
نمود : 

از همه اینها روشن میشود که 
کم بچهاد دازا مو درجه اس 
اول اینکه لازم است با هر طریق که 


دیگر براهل ی 


تاموس ترآن ب‌ حلل ۵ 


قتل 


بوده باشد میان کفار راه با ز کرد با 


ارسال نماینده» نامه‌ها» دعوت‌بدین 
پول دادن و غیره که امکان دارد و 
اگر با ميچيك از طرق امکان » راه 
یافتن بهدایت و تبلیغ دین ممکن نشد 
در مرحلاٌ دوم باید با آنها جنگید تا 
راه خدا را درمیانشان باز کرد واین 
عقلا" وشرعاً هیچ‌مانعی‌نداردچر انباید 
مردم را با زوربسعادت دنیاو آحرت 
و کات وا رو 
با زور داروی شفا پخش را بممریض 
بخورانیم تا شفا یابد ؟ 

در کافی در ضمن حدیث مفصتلی 
از امام صادق فلا روایت شده که 
فرمود : شمشیرهای آخته سه‌تا است 
یکی برمش رکان یفک خدافرموده: 


روا ار ره ور ره 


و فَاقتلوا لش رکین حیث وجذشوهم 


و خذوهم و ارو و لیم 
کل مرصٍ رن توا ریضی آمنوا) 
و و اقامُا الصْلوعو نوا الز کووفخلتوا 
آسیلهم» توبه :۵. از اینان جز قتل با 
دخول باسلام پذیرفته نیست...شمشیر 


1 


قاتلوا 


امه 


۳ ۱:۲ 
الذیخ لابومتو بالء ولابالیوم الآخر 
ولایرمن 7 ارم و 
لابدیثو ن دین الق هن 24 او 
جاب ع ب ی وف 
۱ صاغرون» توبه :۲۹...» شمشیر سوم 


برمشر کین عجم است یعنی تسرك » 
دیلم » حزر ( یواسم و 
دا در اول سوره‌ایکه در آن وین 
۳ » گفته حالشان را حکسایت 


# ۶ و م 


هت بعد فرموده: فرب الرقاب 


هت ۲هو و رو 


حتی اذْ 1 ندرا لئاق 


فاما مت بعد ورامتا ,فداه ختی تضم 
رورت 


این حکم دارای دنباله‌ابست که 

باید در کتب فقّه دنبال شود . 
زد لا ۷ 

از قرآن مجید روشن میشود: که 
پیامبران گذشته درصورت فراهم‌شدن 
وسائل با دشمنان دیبن و بشریت 
جنگك کر ده‌اندچنانکه فرموده: هو کاین 
يلم رد رن 


) م وه 


4 لما اصایهم فی سل ان آل 
عمران: ۱6 و آنگاه که موسی ‏ 
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تعل 
بقوم خویش گفت : « يا قوم ق را 
الارض المعدسَة » مرادش جنگ بود 


,7 ی ل 
۰. فادهب 


زیر ا در جواب گفتند : ۱ 
۶ مر مم صص ۱ ید وه ۳ 
انت‌و ربك‌ققانلا انا هیهنا قاعدون» 
مائده : ۲6. با آنوقت که پس از 
۳ ۸ ۵ +۶ ۱ م 2 ه 
گنتند : «ابث نا ملکاً نقاتل فی 
سیل‌الله » بقره: ۲45. ولی از آیات 
بعدی روشن میشود که جنگ تعر ضی 
نبوده ات و نیز لشکر کشی سایمان 
بمملکت سباء که در نام عویش 
بش ۶ ۳ 

شت :ال تعلواعلی وأتونی‌مسلمینَ» 

۹ ۱ آنگاه که بنمايندة ملکه 


و دازجع الم میتی بجنود 
لاقبل‌لهم ها واتغرجتی منما از وه 
صاغرون » نمل : ۳۷. ولی آیهة اول 
روشن میکندکه آنها را ابندا باسلام 
دعوت کرذه است . 
جهاد محبوب 

هیچ قیام حق درجهان بدون کشت 
و کشتار پیش‌نرفته و پیروز نشده‌است 
مسالمت آن قدرت را ندارد که دست 


مخالشان آزادی و شنت را کوتاه 


تتل ۱۰:۳ 


کند بساید زور و جنگ وارد میدان 
شود ۱ ولو ٍ ال التاس بعضهم 
یعضی افسدت اس ! بقره : ۰۲۵۱ 
سرنوشت قیام های حق خواهانه در 
میدانهای جنگ تعیین شده است قیام 
کنند گان تسا دست باساحه نبرده‌اند 
پیروز نشده‌اند» شکستاخیر اسرائیل» 
آزادی الجزایر » آزادی امریکا۰ 
انقلاب فر انسه » آزادی کوبا» استقلال ‏ 
ویتنام و غیره و غیره همه با شمشیر 
و جنگ صورت گرفته است . 

اینکه مسیحی‌ها میگویند : اسلام 
با شمشیر پیشرفت و بزور برمردم 
تحمیل شد خیال خحسامی است بیشتر 
استناد آنها برسالت چند ساله یا چند 
ماهةه عیسی لضْ است ولی آنحضرت 
مجالی برای جنگ نیافته است ولی 
پس از وی دیدیم مسحیت صلحجو 
برای پیش بردن اهداف ود بنام 
اصلاح‌جوثی چه خونریزی ها بسراه 
انداعت» جنگهای صلیبی و غیره را 
بنظر آورید و بریش این هوچیگران 
بخندید . ۳ 
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تثاه 
مهم این است که هدف قیام کننده 
حق و برای آزادی تودة رنجدیده و 
بر ای‌احیاء راه خدا باشدا گرجنگهای 
اسلامی‌تعر ضی‌هم باشد اصلا مانعی 
ندارد جنگی است که صلح و سعادت 
نتیجة آنست والسلام علی من اتبع 
َِ ۲ 
ء : رضم و کسر قاف) خیار. 


و ۱ ۸ ۶ م وه و ۱۶ 


9 ات 


۱ ه و 


مماتنبت الارض من بقل و قتانها 
و فومها و نها بقره :۱۱. آمده 
است» گویا آن خیار معمولی نیست 
بلکه شبیه بآن است در ورس مر اوه 
گفته : «. و من الماکهة شب الخیار» 
بعضی آنرا خیار چنبر نیز گفته‌اندولی 
در برهان قاطع گسوید : خیار چنبر 
دوائثی است معروف و بعربی قشاء 
الهندی گویته اسهال آور است. این 
کلمه یکبار بی: 
است در کانی از ِ صادق كِ 
نقل شده : «کان سول انلیا کل 
التتاء بالملح» . 


قحم : راغب گوید: اقتحام قرار 


بیشتر درقر آن مجیدنیامده 


قدح ۲۶ 
گرفتن در وسط سختی مخوف است 
و قحم ارس فارسه » یعنی ماع 


سوار را بمحل مخوفی وارد کرد . 


طبرسی فرموده : و وارد شدن 
بسختی است « فلا هم اد 2 


درا مد 3 رقبقهبلد :۰۱۳-۱ 


دراین‌سه آبه آزادکردن‌بنده ورود 
بگردنه‌نامیده شده‌زیرا انفاقو گذشتن 
ازمال سخت است همانطور که‌داخل 
شدن بگردنه . 


7 مر وم ۶ ک ای 


۰ « هذا فوج‌مقتجم معکملامر 


باتهم صالوا اتثارهصس :۰ مفتحم 


بمعنی وارد شونده است معنی آبه در 
« فوج » گذشت در نهجالبلاغه خطبة 
۱ درباره ورود بجنگ فرموده : 
کالنجا لحم و الک بلستّوم» 
نجات ۱ 
وارد شود و هلاکت مال متوقف‌از 
جنگث است . 

قدح:وو العادیات‌ضبحا. فالمُوربات 


قدحاه عادیات : ۱و ۲. قدح‌بمعنی‌زدن 


انتت مثل‌زدن آهن بسنگگ برای‌بیر ون 
آمدن آتش «قدح؛ با ند: رام‌الایر اء 
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ص77 

1 
الخافض وتقدیر «بالقدح» باشد یعنی 
قسم بدوندگان با حمحمه و بآتش 
افروزان با زدن سم بسن . تفصیل 
سخن در«عدو» گذشت در نهج لبلاغه 
خطبهً۳۵ فرموده: : «حتی ی ارتاب التاصح 


۰ 2 هو مو 


هه ودصن الز ند بقدحه)تأنصیحت 
کو در نصیحت خویش بشك افتاد و 
آتش زنه از زدن و آتش بیرون کردن 
بخل ورزید . 
قدح‌گاهی بمعنی طعن در نسب و 
عدالت و غیره‌نیز آید ولی در کلام‌أله 
یکبار بیشتر نیامده است» آنهم بمعنی 
زدن . 

قد : روشنترین معنی از معانی 

را 


حرف قد » تحقیق اش مثل «قد افلح 


۸ 0 ۶۰۸ م 9 


لمَوَتون» مومنون : ۱ وقد افلح من 
۳ : ۱6. اين هشام قبول 
ندارد که قد بمعنی تو قع باشد نه در 
ماضی و نه در مضارع . 

راغب گوید: قد چون برماضی 
داخل‌شود برهرماضی‌تازه داخل شود 
ی اه علیتا قدکان لکم 


ان المومنین 





ب‌ ۹۵ 
آية فیفتین - قد سمع الق - لقد رضی 
ین 0.۰۰... و چون‌برمضار ع 
داخل شود ی فعل در حالتی دك 
میشود و در اس نه مثل و بعلم) 
ان الذی تلو ی بنکم لواذاه بعنی 
خدا میداند که گاهی مخفیانه دربشت 
سر یکدیگر خارج میشوند . 

میشود گفت مراد راغب از آن 
نوعی تقلیل است طبرسی در جوامع 
الجامع و زمخشری درکشاف «قد) 


‌/ 4 


را در آبه « ری تب وجهك فی 


امه ...» بقره: ۱66. برای کثرت 
دانسته‌اند یعنی : بسیار می‌بینیم که رو 


پاسمان کرده‌ای. ۱ بضاً در یه «قدتعلم 


و۳( * مه 9 م 


انه لیحزنك الذی بقولون ) انعام : 
۳ هردو تصریح کر ده‌اند که‌قد برای 
زیادت فعل و کثرت آن است . 
نگارنده قول المیزان‌را می‌پسندم 
که در ذیل آیة دوم گوید : قد حرف 
تحقیق است در ماضی و در مضار ع 
مفید تقلیل است گاهی. در آن نیزمعنی 
در آبه همان اراده 


۱ مه امس 
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قد 
ناگفته نماند : مشکل است در 
فرآن محلی یافت که معنی آن غیر از 
تحقیق باشد خواه مدخولش مضار غ 
باشد یا ماضی. تفصیل بیشتر درکتب 
لغت و نحو است . 
قد" : پاره کردن از طول. طبرسی 
۳ التیْء طولا" » 
راغب بجای شق" فطع گفته است . 


فرموده ً 
# 2 وب ب 
پس معنای «قد ه بنصفین» آنست که 
آنرا از طول برید و دوتکه کرد. 
ن 4 مج ۱ 4 4 6 م ۳ و 
و و استبقا الباب و قدت قمیصه 


ی ۶۸ ‌ ۲ 
من دبر ...» یوسف : ۲۵. بطرف در 
ء 


سبقت کردند وزن پیر اهن بوسف را 
از پس پاره کرد . 

«و آنتا متا الصالحون و من 
دون ذيك کت طرائق فددآه جن : ۱۱" 

وقدده بروژن عنب‌جمع قد هاش 
بمعنی‌قطعه و تکه؛ طرایق‌جمع‌طریقه 
است بمعنی‌راه توصیف طرائق‌با قدد 
برای آنست که هرطریقه ازطریَةدیگر 
مقدود و مقطو ع است ظاهر؟ لفظ 
«ذوی» از طرائق حذف شده و تقدیر 


آن «ذوی طراثق» است نعنی: بعضی 


#۶ ۱:1 
از ما نیک و کاران و بعضی غیراز آنها 
با پائینتر از آنهاست اهل طریقه‌های 
قدر : (بروزن فلس) و قدرت و 
مقدرة بمعنی توانائی است . « ضرب 
اه مثلا" عبداً مملوکا لایقدر علی 
شیوه نحل :۰۷۵ خدا عبد مملوکی‌را 

مثل زده که برچیزی قادر نیست . 

۲ ایضاً قدر بمعنی تنگث گرفتن 
است « قذر ال علیه الق : مه » 
این معنی از لفظ «ربسط» که درآیات 
در مقابل قدر آمده بخوبی روشن 
میشود ه له یس الرزق من یشاء و 
بقدر ) رعد :۲7۲. خدا وسعت میدهد 
روزی را بکسیکه میخواهد و تنگگ 
میگیرد بآنکه میخواهد و مصلحت 
اقتضا میکند . 

۳ ایضاً قدر بمعنی‌تقدیر واندازه 
گیری و نیز بمعنی‌اندازه است‌راغب 
گوید: و انقدر و التقبیز: تین کر 
الشَيْء » ّ 
طبرسی‌ذیل یه لقدره فرموده: 


قدر آنست که شیء باشیء دیگکر 
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تدر 





مساوی باشد ۳ زیاده ‏ و تقصان 
«قدر ر ال هذا الا قدره دراه یعنی 
خدا آنرا برمقداریکه مصلحت اقتضا 
میکرد قرار داد ۲ ۳ کل 
مُیء قدرآه طلاق: ۳. خدا برای هر 
چیزی اندازه‌ای معتین قرارداده است 


مس 0 م # ,م 


و فجرناالارضص یوت فالی الا 
علی آمر قد قدر ) قمر :۱۲ . شکافتیم 
زمین را چشمه هائی پس آب آسمان 
و زمین بهم رسیدند برنحویکه تقدیر 
شده بود بدون زیادت و نقصان . 
راجع به ک ی القدره 


0 


ِ‌ 
‌ 


۰ تب اه ند اذ 


0 
۳ ۳ 
قالوا ما آنزل ال علی بشر من شوه 
آنعام : ۰٩۱‏ اس تعبیر در سوره حج 
آیةٌ ۷۶ و در زمر آیه ۱۷ نیز آمده 
است در معنی آن گفته‌اند : خدا را 
نکردند حق تعظیمش . 
این هر دو قابل قبول است ؛ از 
راغب نقل شد که قدر بیان کفخ 


شی ۶ نت در معانی غیر محسوس 


۳۱:۷ 
نیز بکار میرودگویند قدر فلانکس و 
از آن احترام» وقار» عظمت و وزنةً 
اجتماعی اراده میکنند چنانکه در 


قدر 


کتب لغت هست . پس مانعی ندارد 
که بگوئيم : خدا را تعظیم نکردند 
تعظیم‌لایق» خدا را نشناختند شناختن. 
لایق . ۱ 

آیه‌ایکه نقل شد در ر د یهوداست 
که برای مقابله با رسول خدا سل 


7 


نکرده است در ذیل آیه فرموده: «قل 


ی ۶ 9 م ۰ 


من‌انزل الکتاب النی‌جاء به‌موسی.. ۰( 


: اصله" ود | سشری وحی 


و در صدر فرموده: خدا را نشناختند 
حق شناختن ( و رنه میدانستند که 
لازمءة حدائی ارسال رسل است و 
نمیگفتند : خدا بانسانی وحی نکرده 


ات ( ۵ 
باعلا ٩‏ 
قدر : (بروزن قرف ) توانانی: 


انداز». در جوامع! لجامع گفته ٍ 


روم فاس و فرس ) دو 
۳ 1 مر 
لغت اند. نی بيكمعنی‌ثل مهن" 


۶و م 23224 


علیالموسع ف و علی‌المقتر قدره) 
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تندر 





بقره : ۲۳۹. پزنان متاع دهید ثُرو تمند 
باندازه رشن 7 تنکدست باندازه 


رم و۱ و ۶ 
تورانایش واتاکل ؛ شیء خلقنابقدر» 


تا ِ را بان‌دازه 
ما من سس عندّنا 


رنه و ما" نترله ٩۱‏ بقدر معلوم ۱ 
حجر : ۲۱. هیچ چیزی‌نیست مگر آنکه 
خزائن آن نزد ماست و جز باندازة 
معین نمیفرستیم . 

۰ ز جیت ۳۹ ی قدر با 2 سی» 
طه : 6۰. شاید مراد از « قدر » مقدار 
و اندازه باشد یعنی مقدار ابتلاآت‌و 
امتحانهائیکه بموسی‌تا رسیدن‌بنبوت 
رخ داده بود صدر آیه موّید آنست 
یعنی ای موسی سپس برحالیکه بقدر 


کافی امتحان شده بودی آمدی و من 


تو را خحاصهً حویش کرده و نبوت . 


دادم. و ستایل مراد زمان معین ناش 
یعنی در وفتی آمدی که برای رت 
نعیین شده دور ۳ 5 
7 ۱ 
+ ۸ سنة الّه فی 7 ن خلوارسن 
قبل و ان را ندرا دون 1 


احزاب :۰.۳۸ « قدرا مورا ظاهر آ 


قدر ۲:۸ 


عبارت اخرای «وکان امرالهمنعولا؛ 
است که در ابهٌ ماقبل واقع شده لذا 
وی ِِ «قضاء؟ 


مق کشا 


ممقدور بودن امر سست بخداست پس 


مبتوتاً و گفته‌اند ) 


مشفه. ترا حتمی معنی کرد بعنی 
امر دا حکم حتمی است و جای 
خود را میکیرد قدر گاهی بمعنی‌وقت 
مقدر و مکان مقّدر نیز آید چنانکه 
راغب گفته مثل «الی قدر معلوم ؛ 
مرسلات : ۲۲. که بمعنی وفت معلوم 
انتت و مثل ۱ فسات آودیة بعذرما ۱ 
رعد: ۱۷. یعنی نهرها بقدر وسعتشان 
جاری سدند . 
لا اد 

تقدیر : اندازه کنرین و تعیین 
راغب گفته : تقدیر خدا بر دو وجه 
است یکی اعطاء قدرت براشیاء . 
دیگری آ نکه اشیاءرابرمقدارمخصوص 
و وجه مخصوص قرار بدهد باقتضاء 
حکمت ... مثل تقدیر هستهٌ خرماکه 
از آن خرما بروید نه‌بییب و زیتون و 
مثل تقدیر منی انسان که از آن انسان 
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قدر 


بو جود آید نه حیوانات دیگر . پس 
تقدیر خدا پردو وجه است یکی حکم باینکه 
فلانطور باشد با نباشد. .. دوم اعطاء 
قدرت بر اشیاء .۰ 


و بارك فیها و و در فیها ها 
و ار | ام واه" لسائلین » 
. 


کد اشت 


: ۱۰. یعنی در زمین برکت 
و اقوات آنرا برای عموم 
نیازمندان اعم از انسان و غیره در 
چهار دوران مقّدر و عیین_ کسر رح 


9 شود به «ارض؟. «انه فکر و 


مرو م مه رم مر فرم وا 2 


قدر. فقتل کیف ۳ .نم فتل کف 
1 آثر : ۲۰-۱۸.مرادازتقدیرهمان 


یه عم 


تا دیرف انست که دق 
دربارة رسول خدا کرد و گفت : 
فرش ناس 2 قدرتافمتازل» 
یس :۳۹. مراد تعیین منازل ماه است 
در حرکت خویش که هر روز درنظر 
بیننده در محلی قرار میگیرد . 

۱ ویطاتث علیهم: بانية ز من فضة 
و آخواب کائث قواریرا. وان 
فضه قد روهاتقبیرآمانسان : ۱۵ 


عل «قدروا؛ ممکن است اهل‌بهشت 





قدر ۲۹ 
باشد یعنی‌ظر فها واکواب را اندازم 
گیری کرده‌اند که از آن اندازه کم و 
زیادنیست وممکن است‌بخدمتکاران 
و «طائفین» بر گردد که آنها اندازه 
کرده‌اند . 


2 


) ۳ من ماه مهن . 
فجعناهفی فا مُچین. الی قدرنعلوم: 
عم وی 


فقدرنا نتم الْقادرون» مرسلات ۰ 
۳ رناه‌ظاهر آبمعنی تقدیر است‌مثل 
و ۵ 2 


نطفة خلقه فدره » عبس :۰۱۹ 
ظاهر ] مر ادتقدیر نطفه است‌تابحالت 


) هن 


جنینی بیاید یعنی‌تقدیر و تعیین کردیم 
که نطفه از مراحل مختلف گذشته و 


2 وگ 


دسلا از در آید مثل ۰ 
الطفة ۳۹ ۳۳۹۹ اه ۰.۰ 
مژمنون: ۱5. بعضی از بزر گان ۳ 
اعم گرفته گوید : تقدیر کردیم آنچه 
از حوادث برشما رخ میدهد... از 
طول‌عمر » کوتاهی آن» هیثت؛ جمال» 
صحت» مرض؛ رزق و غیره . ولی 
ظاهرا اين عموم مراد نباشد بعضی 
«قدرناهرا از قدرت گرفته یعنی‌براینها 


۱ توانا بوده‌ایم پس بهتر توانائیم ولي 


قاموس قرآن - جلد ۵ 


قدر 


بقرینة آیات دیگر تقدیر هر است. 
۰ و سبح اشمریك آلاعلی: ای 
1 ای قتدرقهدی,اعلی: 
۳-۱. ظاهر آآیفذیل نظیر آبه وربا البی 
اعطی کل کن وق تم دی + طه: 
۰ است و ظاهر مفعول « فهدی ۱ 
جملة ور است یعنی «عدی الی ما 


تدره یعنی پرورد گاریکه برای اشیاء 
عالم اندازه گرفت» مقادیر و مراحلی 
ی تن ی 
هدایت نمود وهمه تکویناً بانچه‌تقدیر 
کرده میروند مثلا يك پرنده میداند 
چگونه تخم بگذارد » چگونه بچه 
دربیارد» چگونه لانه بسازد» بکدام 
طعام احتیاج دارد » از دشمن‌چگونه 
بپرهیزد» در زمستان چگونه بجاهای 
کرهش بکو چد و ... هکذا انسان و 
سائرموجودات. و این‌یکی ازعجائب 
حلقت است گویند آنگاه که بشر 
خحواست از ماشینهای جوجه کشی 
استفاده کند نتیجهُ مثبت نداد » دفعةً 
دیگر درحال‌مر غ خانگی دقت کردند 


دپدند که هر روز تخم را زیرسینه‌اش 


فدر ۳۵۰ 
زیر و رو میکند دانستند که باید بتخم 
از هر طرف حرارت داد آنکار را 
کردند نتیجهٌ مطلوب بدست آمد و 
تخمها مبدل بجوجه شدند فلت 
منزه و توانا است پرورد گاریکه 
زندگی هر حبوان زا تقدیر کرده و 
طبعا بان هدایتش فرموده است»ممکن 
است هدایت تشریعی و تکوینی‌هردو 
مراد باشند . 
مد لد 

قدیر : توانا. و آن از اسماعحسنی 

است و چهل وپنج‌بار در قآ ن کریم 


ام ۱ رات موی 


آمده است وان" الّه‌علی کل‌شیء قدیر 
بقره: ۲۰. راغب میگوید: قدیر آنست 
که آنچه را بخواهد مطابق مقتضای 
حکمت میکند نه زیاد و نه کم لذا 
صحیح نیست غیر خدا با آن توصیف 
شود « مقتدر » نظیر قدیر است مثل 
«عند مليك مقتدر » قمر :۵۵. لیکن آن 
کگاهی وصف تشر ای اه 

قدیر یا مقتدر در قر آن پیوسته در 


وصف خداآمده است . 
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فدر 


قدر: (بکسر قاف و سکون‌دال) 
ديك. در مفردات گفته: اسم ظرفی 
است که‌در آن گوشت میپزند «وجفان 
کالجواب و قدور راسیات...؛ سیاء : 
۳. کاسه هائی ببزر گی حوضهاو 
دیکهای ثابت . 
لیلد قدر 

مان اه فی ی در #7 
درا 4 سا بل امد .بل امد 
مزال * شهر. تتزل یوار وح 
فیها باذن : رسیم من کل ار سلام 


هی ِ حتی مُطلعلج» (سورة قدر). 

له قدر یعنی شب نقدیر » شب 
اندازه‌گیری » شب تعیین بعضی از 
اشیاء. ازاین سورةمبار که چندمطلب 
استفاده میشود : 

۱ قر آن درشب قدر نازل شده) 
شب قدر در مساه رمضان است زیرا 
در قر آن میخوانیم هر رشان لت 
اتزل فیه ار آَنْء بقره : ۰۱۸۵ دررنزل» 


روشن خواهد شد » چگونه قر آن در 


يك شب نازل شد حال آنکه دربیست | من 


و سه سال بتدریج نازل شاه ات 








۱۲۸٩۱ فدر‎ 


9 شب قدراز هزارماه بهتراست 


۰2 ره 


« لیلةا لقدر 7 من الن ‏ شهر » آبا از 


این جهت بهتر است که قر آن در آن 
نازل شده ؟ مثل اينکه بگوئیم روز 
بیست و هفت‌رجب از هزار روزبهتر 
است زیرادر آن‌روز رسول خداعللر 
مبعوث شده است‌و کرنه وقت‌بخودی 
خود از وقت دیگر بهتر یست 
ویا عمل در آن بهتر از عمل در 
هزار ماه است که در آنها شب قدر 
نیست ؟ بسیاری از امل تفسیر شق" 
دوم را اختیار فرموده‌اند» درالمیزان 
بعداز نقل آن » فرموده: این بخرض 
قرآن نزديك است پس احیاء آن با 
عبادت بهتر از عمل هزار ماه است 
طبرسی رحمه‌الّه در مجمع وجوامع 
الجامع آنرا اختیار فرسوده است 
روایاتی از اهل بیت عایهم السلام نیز 
در همین زمینه وارد شده در برهان 
از امام صادق لف( نقل شده که‌راوی 
گفت + و کیت کون بل القدر سس 
٩ 72 ۷‏ وم 


ال شهر؟ قال: ال فیها که 
الممْل في اف ۵ 
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فدر 
9 ۰ 
لیله الفدر » ی 
ورد درضمن 
روایت حمران از حضرت باقر ار 
مروی است که: فقال وا سل اصرلح 
ها 


الاو 1۹4 زکوة ِ 


2 هرن 
فیها ايلة در ... 
اف گوید : ارتقاء فضیلت 


شب قدر تسا ایین حد » علتش وجود. 


مصالح دیثیه است از قبیل نزول 
ملائکه و روح و تفصیل هر امر از 
روی حکمت . 

اي کلام همان شق" اول است که 
در اول نقل شد در کافی از امسام 
صادق از امام زین العابدین علیهما 
السلام در ضمن حدیثی نقل شده که 
اون عون تلا 7 ۳ و هل 
تدری لم هی یر من بقل" 
ت نها رل یب میک 
1 وح باذن : ن رسهم ِِ مر 
این زوابت در بیان شق اول اس 
یعنی علت خیر بودن آن نزول ملائکه 
و تفصیل امر در آن است . بنابراین 





قدر ۳۵۲ 








هزار ماه ای بیان کثرت است نه 
9 ره رو 


عدد واقعی مثل ان تستففر لهم‌سبعین 
رک ۱ ان _ّ تو به : ۰۸۱ 
بموجب بعضی از روابات شیعه 
و امل سنت مراد خیر بودن از هزار 
ماه سلطنت بنی آمیه است در این‌باره 
باید بیشتر نحقیق شود فطع نظر از 
روابات» ی دوم از نظر نگارنده 
بسا ظهور قرآن بهتر میسازد و شاید 
بهتر بودن عبادت در آنشب غیرازبهتر 
تودن تخود زب باشد بعبارت دیگر 
بموجب روایات عمل در آنشب از 
عمل هزارماه بهتر است وخودآنشب 


ما ۳ 


در اثر [ ول ا میک ‌ 


۰ از هزار 
ماه بهتر است. واللها لمالم. 
چه کاری در شب قدر واقع 
میشود ؟ 


۳ 


۳۳ تتزلالملار والر 1 یه 
رباذن 1 هم » من کل ام ) ظاهر این 
کلمات آمیرساند که درشب قدرملاثکه 
و جبرئیل (روح شاید ملكث دیگری 
باشد) برای تمشیت همه کارها نازل 
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میشوند , 
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قدر 

آیا بزمین نازل میشوند ؟ 

آیا برای کار های یکساله نازل 
میشوند تا شب قدرسال آینده ؟ 

آیا بمحضر پیغمبر و جانشینان او 
علیهم السلام میرسند ؟ 

آبا بمژمنان سلام میدهند ؟ 

اوائل سورة دخان که مستحب 
رت خوانده شودچنین 
است : م- والکتاب امین [ 
اتزلناه را که اتاکتامنذر ین" 


و ۶ و و2 


فیها یفرق کل آمر حکیم. ثرا من 
2 0 


عندنا آنا کت مرسلین مه من 
تربك اه هوالسمیع العلیم » دخان : 
1-۱. ايین آیات میگویند: قرآن در 
شبی با برکت نازل شده برای‌انذار 
نازل شده که خدا بوسیلهٌ پیامبران 
گذشته هم انذار میکرده است » در 
آنشب هر کار حکیمانه ازهم جدا و 
متمایز میشود» کار حکیمانه‌ابکه از 
جانب خداست» تفریق و متمایزشدن 
و تعنین کارها رحمتی است ازجانب 
کرو رز همه را 


میشنود وبهمه چیز داناست اینکه‌خدا 


سس ۱۳ 
میفرماید: دا کی ال عندنا 
اه و ما ره ال" وم 
حجر : ۲۱. آبا قدر معلوم نازل شده‌ها 
در شب قدر معین میشود ؟ 

از آیات گذشته دوچیز بطور یقین 
بدست میاید یکی اينکه در شب قدر 
امور از هم متمایز و منفصل میشوند 
وتقدیرات آزهم جدا و زوشن‌میشوند 
دیگر اينکه شب قدر همیشه هست و 


2 ۳ 


9 بود زیرا « فیها یفر 
وت الملایكة.. .۰ هردو 1 
و دلالت بردوام دارند » روایاتیکه 


در ذیل برای نمونه نقل میشود موٌ ید 


استظهارات فوق است: 


که رل نی کل 


مگ و 22 


۱ نها 1 یکلا وگذا و یر 


التاس بکذا و کذا...» رکافی‌از امام 
بافر 14 ) . 

یعنی درشب قدر بولی امر ( امام 
هرعصر) تفسیر آمور سال بسال‌نازل 
میشود دربارة خویش و مردم 


بدستورات مخصوصی‌ماأمورمیگردد. 
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6 مرحم و و مهم 


لد حلق اه بل ره بل 
فر رل نان انا و لقد کل 
ی رل ی یکون و ول متیر 


و ور رک 


ن و لقد قضی آن یو فی کل 
یه فیها یر مور الی 
,مها من لسن ال ...» (کافی از 
امام باقر 2 ) . 

این روایت از روایت قبلی اعم 
است : 

در فی 1 الق کل شیء 
ی لك السنة الی مثلها نْ‌قابل 
من خیرو شر بر طاعة و معصية 2 ومولود 
و اجل او رزق فما در فی‌تلك| لسنة 
و قضی تن وله عزوجل‌فیه 
المشية . 
بافر لو . 
یعنی : درشب قدر هر شیء تاشب 
قدر آینده درآ نسال‌مقدرو معین‌میشود 


.۰ تفسیر برهان از امسام 


از خیرءشر» طاعت» گناه» ولادت» 
مرگ و روزی و هر چه در آنسال 
تقدیر شده حتمی است و خدا را در 
آن مشیت است‌و خدا در آن‌سلوب 


القدرة نیست . در تفیسر برهان است 





قدر ۲۵۶ 
که ابوذر گوید 


: برسول خدا گفتم 
یله قدرچیزی است که در زمان‌انیاء 
میشود و در آن امر برآنان نازل 
میگردد و چون رفتند برداشته‌میشود؟ 
هلال هی الی یوم القمة : 
امور چطور تفصیل میشود ؟ بملانکه 
چطور خبرمیرسد؟ واقعیت این‌قضایا 


فرمود : 


چیست؟ خدا بهتر میداند» ولی‌عبادت 
آنشب را درسرنوشت نیکوی یکساله 
تأثیر بسزائی است . در دعا های 
مخصوص آنشب نیزباین قضایااشاره 
شده است . 

6- «سلام هی» آنشب سلامتی است. 
این سلام قهراً شامل حسال بندگان 
خداست وا گرمراد سلام دادن‌ملانکه 
باشد چنانکه در بعضی روابات‌وارد 
شده آنهم برای بندگان مخصوص 
است چنانکه در « سلم » از صحيفة 
سجادبه نقل شد : 

۵ شب قدر کدام شب است؟ در 
ابتدای بحث گفته شدکه آن بقیناً در 
ماه رمضان است ولی کدام شب از 
شبهای آن ماه است؟ نزديك به یقین 
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قدر 
اس که شب بیست و سوم آن ماه 
باشد . 


در مجمع از امام صادق دای فل 


شده براوی فرمود : واطلیها فی تسع 
عفر ره و احدیوعشرینو لک و عشرین» 


در افشن روایت امام و سه شب را 


لاعلی التعیین فرموده است » ظاهسراً 
برای آنست که هرسه شب را بعبادت 
و .دوری از گناهان بسربرند . 

باز در مجمع از عباشی از امام 
باقر فلا نقل شده که فرمود: آن در 
دوشب ۲۱و۲۳ (رمضان) است‌راوی 
گفت :یکی معین کنید فرمود: ضرری 
نداردکه در هر دو عمل کنی آن یکی 
از آندو است . 

شیعه و اهل‌سنت روایت کرده‌اند 
عبدالّه انیس انصاری (جهنتی)برسول 
خدا اقا گفت : 


دور است شبی را امر کنید که در آن 


منزل من از مدینه 


داخحل مد‌ننه شوم. حضرت شب‌بیست 
۳ را امر فرمودند ۰ لذا آنشب 
را شب جهنی میخواندند . 


ولی مشهور در میان اهل سنت 


قدس ۲۵۵ 








شب هندهم رمضان است . 

قدس : پاکی . پاك ر بروزن قفل 
و عنق) مصدر و اسم بکار رفهاست 
ولد : الطیر (قاموس) . 

زو آتینا یی ابن اون 
۰ بقره : 
این تعبیرراجم بعیسی لش( در آیهة ۲۵۳ 
بقره و ۱۱۰ مائده نیز آمده است و . 


آید نا بژوح دس . 


در مسر بت د رد 
ی ان 
1 بش 


هست : وقل نار لروح قاس ون‌ربك 


بالحق» نحل : ۰۱۰۲ 


مرادازرو حالقدس‌چنانکه گفته‌اند 
جبرئیل است ودر اي اخیر بقین‌است 
رالَدْس ظاه رآ اسم است نه مصدر 
و اضافةً روح برآن برای اختصاص 
میباشد یعنی روحیکه از آلودگیها و 
خحطا و نسیان و عصبان پاك است. 


م 2 ری و 


رین پات کزدن اف سس تمرجج 


مس و شبن ازع بفره ۰۳ 


تقدیس خداوند آنست که ما او راپاك 
بدانیم و قبائح و نقائص را باونست 
ندهیم و گرنه محد | ذاتاً مقدس و پا 


است : 


تاموس قر آن ‏ جلد ۵ 


۳ 


ودس 


بنظر مرحوم طبرسی لام در «لك» 


. يس قزر م 
زاید است وتقدیر انقد سک یامد 


ی 0 م و ۵۶ 


۱ الم میک ان بو اوالْتَدس 
و :۰. ابضاً نازعات : ۰.۱٩‏ 
مقدس بودن وادی سینا ظاهر برای 
آن است که محل نزول وحی و 
مناجات خدا بسا موسی لمل!ٍ بود و 
دستور بخلع نعل 
اشت ه دربارة وب قوم ادخلو | الا 
َلمعدسةٌالتی کب اه لکم.:.مانده: 
۱ گفته‌اند: ارض فلسطین مقدس‌و 
مطهر از شرك است بواسطه سکونت 
انیاء در آنجا, المیزان این مسر 
از ,با رکناسول اسر اء:۱. وویر من 


نیز سین مناسیت 


فیهاه اعراف:۱۳۷. که هر دو دربارة 
فلسطین است استفاده میکند که‌مبارك 
بودن در اثر بودن خیر کثیر است» از 
جملةٌ خیر کثیر اقسامة دیسن و رفتن 
قذارت شركك است . 

قدوس : بسیار پالك. گاهی بفتح 
قاف نیز آید. آن مبالغه در قدس واز 
اسماء حسنی است و دو دفمه د ۳ ن‌ 
آمده است « هر اه ای لا ال 


دم ۱۵ 
ِا ۰ حشر : ۲۳ . 

.لك دوس ال الحکیم ‏ 
جمعه : ۱ . طبرسی فرموده : و الطاه" 


من کل یپ و نقصس و آفة رهم 
نج ِ. 

قم : ( بروزن فرس پا. جمع 
آن اقدام است « رف حون 
,بسیماهم لوخد باتوی لادم 
رحمن : 4۱. گناهکاران با علامتشان 
شناخته میشوند و از مو های پیشانی 
و پاهایشان گرفتار میگردند ۲ 

راغب گفته : قدم پای شخص و 
جمع آن اقدام وتقدم وتا خر باعتبار 
آن است. طبرسی ذیل آیفوق‌فرموده 
قدم عضوی است که شخص برای‌راه 
رفتن بجلو میگذارد هٌ 

بنا بتعبیر طبرسی علت تسمیه پسا 
بقدم» جلو انداختن آنست برای راه 
رفتن و بتعبیر راغب اصل در قدم پا 
و تقدم بمعنی پیش افتادن باعتبارآن 


نت 
ما ملژامن عمل 


و دم رايي ما 
هب مورا » فرقان:۲۳. و 


1», 


مم( ۱و 


فحعلناه هام 





قاموس قر آن - جلد ۵ 


قدم 





اماب بسوی عملیکه کرده بودند و 
آنرا غباری پرا کنده ساختیم » اشاره 
باعمال کفاراست که‌در آخرت چیزی 
بدستشان نخواهد آمد و مراد اعمال 
خیر آنهاست از قبیل صلاٌ رحم وپناه 
درمانده وغیره . در اه 0 
آنها بخاکستر در مقابل طوفان تشبر 
ِِ است. ۱ مالذ روا ۳1 
الم کزماد. اشْتَدنْ به 4 الر یج فی 
وم عاصفٍلایقیر ون ما کسیو| علی 
ی آبراهیم : ۱۸ 
دب زد 

شیم ۶ جلو اند تن .مقدم کردن. 
«ذلکگ تا ی ت ایدیکم ۳ 1 نله 
لیس بظلام للمید» آل عمران : ۱۸۲ 
این عذاب بعلت اعمالی است که 
دستهایتان از پیش فرستاده است 
(و گرنه) خدا به‌بند گان ستمکارنیست. 

اینکه هم کارهای اعضا بدستها 
نست داده شده ظاهر؟ برای آانست که 
یشتر کارها با دست انجام می‌پذیرد 
و برای‌تغلیب چنین مصطلح شده‌است. 
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قدم ۲5۱۷ 


اینر! برما پیش آوردید . 

‌ روا الانسان پومتذ : 7 قندم 
0 قیامت : ۱۳ ۰ این تعبیر در 
سورء انفطار یه ۵ یز آمده است. 
بنظر میآید مراد ماقندم اعمال پیش از 
مرگ واز «سااختره آثارپس از مرگ 
باشد یعنی : انسان در آنسروز خبر 
داده میشود از آنچه پیش از مرگ 
انجام داده و از آنچه پس از مرگ 
باة ی گذاشته‌مل وان نحن‌نحی المُوتی 
وک ماقدموا همه بس :۱۲ 

و شاید مراد از ۱ مادم » اعمال 
او ل عمر و از #اع تیان آخر 


عمر باشد . 
ر ۹ 
و( زرم مره 9 ۳ 
«فاذاجاء اجلهم لا بست خر ون‌ساعة 
زر وم ۵ 


ولاسبقدمون» اعراف : ۳6 ..ظاهرا 
استفعال در این آبه و نظاثر آن‌برای ‏ 
طلب نیست لذا مجمع آنراولابتندمون» 
معنی کرده یعنی چون اجلشان آید نه 
ساعتی تأخیر میکنند و نه پیش میافتند 
وبهیچ يكآزاین دو کار قدرت ِِ 
چنانکه در آیه دمن لدم 


تاموس قر آن - حلد ۵ 


قدم : 


۳۵۸ 


6 . نیز بمعنی پیش و است» 
میشود گفت استفعال دراینگونه آیات 
بمعنی |نفعال است‌مثل «استجر الطین» . 
راغب آنرا طلب گفته و گوید : 
«لابریدون ترا و مجمع 
نیز از بعضی طلب نقل میکند و لی‌هیچ 
يك دلچسب نیست 
اب بو 
قدم گاهی بمعنی منزلت و مقام 
است و گاهی مراد از ثبوت ۳ 
استقامت وصبر است مثل رف 
بعد هر تبوتهام نحل: ۹6. تا قدمی پس‌از 
تش بلغزد یعنی استقامت به تزلزل 
1 شود . وت اقدایتا ب آل 
عمران : ۱۵۷ . نی پر ما استقامت 


عطا فرما دو بش اللبین رن لهم 


رش 0 44 ۳ 


قدم صدق عند ربهم» یو نس :۲. مراد 
از قدم صدق مقام ارجمند. واقعی و 
است گوبا مراد از 
«صدق» مقابل اعتباری است یعنی آن 
مقام مثل مقام دنیا ای نیست‌بلکه 


واقعی است مثل: (فی د صدق عند 


بسادا ش‌ حقیقی 


مليك مقتدر قمر : ۵۵. بنابر آنکه از 


طبرسی در معنای قدم نقل شد میشود 
گفت قدم در آبه بمعنی مقسدم بودن 
است که عبارت اخرای مقام‌ومنزلت 
میباشد راغب نصریح دارد که آن در 
آیه اسم مصدر است . 
دا > 

۳ _ ِ ِ با 
۹ نت و در ی 3 
می ۰ مرادشان از ال مبالغة 
بعقوب در حب" دوسف عایهتا! سلام 
بود ( حتی عاد کالعرجون لقدیم ۳ 
دس 9 تا مثل عرجون کهنه و 
خشکیده گردید . رجوع شود به 
۱ عر جون 4 . 

هر دو.آیه دلیل‌اند براینکه قدیم 
آنست که زمانی بر آن گذشته باشد نه 
چیزیکه اول ندارد. فیومی درمصباح 
گفته : «اعیب قدیم ای سایق زمانه...) 
راغب میگوید : در قرآن و در آثار 
صحیحه لفظ قلیم در وصف دا 


ی متکلمین آنرا 


نبامده اتن و 
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قدو 
وق وکا شیر تلد 

علی‌هذا : اینکه متک‌لمین‌میگو بند : 
خدا قدیم است و از آن قصد میکنند 
که خدا اول ندارد استعمال قدیم در 
این معنی از اصطلاحات آنهاست و 
اینکه‌دردعا وارد شده‌یا قدیم‌الاحسان 
شاید منظورایست که: خدایا احسان 
تو سابقه دار است و در گذشته ۳ 
احسان کرده‌ای . 

قدو : اقتداء بمعنی پیروی کردن 
است «اولك این هُدی افهفبهداهم" 
افتده ۱ انعام : ۹۰. قرائت مشهور 
+ اقنده 6 بسکون ها است و آن هاء 
سکت میب‌اشد یعنی آن پیسامبران 
کسانی‌اند که خدا هدایتشان کرده تو 
از هدایت آنها پیروی کن نمیفرماید 
از آنها پیروی کن زیرا شریعت آن 
حضرت ناسخ شرایع گذشته است 
ولی پیروی ازهدایتشان همان‌هدایت 
خحدائی است در مجمع فرموده : در 
صبر برایذاء قومت از آنها پیروی 


2 وی ۱ اعمبگيريم. 
1 ۳ فد آباءنا علی مه و 


قذف ۲5۹ 


| انا علی آتارهم مقتدون » ور 
۱ ۳ ما پدرانمان را بردینی بافته‌ایم 


و مابر آثار آنها پیرویم از این ماده 
فقط دو کلم فسوق در قر آن مجید 
آمده است . 

قذف: انداختن . گذاشتن . بهتر 
است آنرا رها کردن معنی کنیم که 
جامع انداختن و گذاشتن است « آن 
اه فیلات کاقذنیه نی الم 
طه : ۳۹. موسی را در صندوق بگذار 
و آنرا بدریا رها کن. معلوم است که 
انداختن معمو لی و ِِِ ۲ 

» و قذت فی‌قلوبیمْ ۱ ت ۳ 
احزاب : ۲۷. مسراد آنداختن ۳ 
است وولکنا حمتلنا اوزار من‌زينة 
الوم ند ناه طه : ۸۷. شابدمنظور 
آن است که آنها را در آتش انداختیم 
و درآ تش گذاشتيم تا ذوب شود . 

در آیات قرآن محلی ایفت که 
مراد از آن انداختن معمولی‌باشد مثل 
انداختن سنگگ حتی «و عفن من 
کل جانب 2 » صانات:۸. هم 
معلوم کف عم مت تاح3: 











تأموس ترآن - جلد ق 


تره 
» «بل تفت بالحی" عَلیالباطل 

۳ زاف از 
باطل‌میگذ اریم که‌مغز باطل رامیشکافد 
و بطلان آنرا آشکارمیکند مرادظاهر ا 
براهین حتق در مقابل باطل اب 

۰ د قل ان" ربتی یقذف ب بالق 
لام لیوبسباء :1۸ رن 
مراد از عالحی» قرآن است یعنی‌شدا 
قرآن را نازل میکند و بقلبم میندازد 
"م الغیوب است . 
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۰ ۱ ‌ قد کفروا بسه مسن قبل 7 
بقَدفون باب در تکان تاو 
۳ مراداز قذف غیب ظاهر آایرادات 


و او علا 


واهی برمعاد است و چون از فاصلةً 
بعید. رساندن‌بهدف مقدور نیست‌شاید 
مراد از اين تعبیر آانست که ایرادات 
آنها ضرری بمعاد ندارد . 


ای وق بر ۳۹ 


قره : جمع کردن.«قره‌الشیء قرءا 


مر وهم 


و قواناً: 


مم مر وم 2 هه م2 


جمعه و ضم بعضهلی بعض؟ 

خحواندن را از آن قرائت گویند که در 

خواندن حروف و کلمات کر ها 
میشوند راغب گوید: « آلقراية 


2 ژانکلمات بعضها الی " 








قرء ۱۹۰ 


بعض فی‌الترتیل» ولی بهر جمع‌قرائت 


نگویند مثلا وقتیکه گروهی را جمع 
کردی نمیگونی [ نب الوم »... 
وفاذا رات الق آن فاستعذ باه » 
نحل:۹۸ . چون قرآن خواندی بخدا 
پناهبر وا ریء ار ر آن‌فاستمعوا له 
و انصتوا اک اعراف : 
6 چون قرآن خوانده شود گوش 
کنید و ساکت باشید تا مورد رحمت 
قرار گیرید . هر دو امتر را حمل 
براستحباب کرده‌اند و چه بهتر است 
که موقع تلاوت قر آن همه ساکت 
شده و گوش بدهند رجوع شود به 
( نصت ) . 
1 مرافتتفات یراون 
.۰ بقره:۲۲۸. فروءجمح 
فرع 9 برطهر و حیض هردو 
اطلاق میشودء گفته‌اند آن از اضداد 
است ابن اثیر در نهایه میگوید : قرء 
از اضداد است برطهر اطلاق میشود 
و آن قول شافعی و اهل حجاز است 
و برحیض اطلاق میشود و آن مذهب 
ابوحنیفه و اهل عراق میباشد » اصل 


قابوس قر آن - 


ظ» 
قرء بمعنی وقت معلوم است لذا بطهر 
و حیض اطلاق شده زیرا هر یکی را 
وقتی هست:, 

ایضاً در نهایه نقل. شده که رسول 
خد اقا بزنی فرمود: و« دعی‌الصلوة 
ایام آفراك؛ در این حدیث مراد از 
فرء حیض است این حدیث درمجمع 
نیز آمده است . 

مراد از و در ایةٌ شریفه نزدما 
تا مه طهر ها است چنانکه طء طبرسی 
رحمه‌اله در مجمع و جوامع الجامع 
تصریح کرده است قو زیدین‌ثابت» 
ابن عمرء مالك؛ شافعی و اهل‌مدینه 
نیز چنین است ولی‌دیگران آنراحیض 
گفته‌اند و دلیلشان حدیث فوق‌است. 
و نیز اهل سنت از علی و نقل 
کرده‌اند که فرمود: وانّامرءلْبْض». 

در المیزان فرموده : علی ها 
اظهر آنست که بمعنی طهر باشد زیرا 
آن حالت جمع شدن خون (درشکم 
زن ) است و بعد در حیض استعمال 
شده زیراآن حالت بیرون ریختن بعد 


از جمع است (انتهی) . 





جلد ۵ 


فرء وف 
در تفسیر عباشی‌از زراره ازامام 

باقر ار نقل شده: اقراء طهرهاست 
و فرمود : و مابین دو اس 
الافراء هی‌الاطهاز و قال: .له ما 

1۷ نیشن درمجمع و تفسیرعیاشی 
از زراره نفل شدهء گوید : 
الرأی شنیدم میگفت: رأی‌من آنست 


ام اکتا در ان فرط زد 


از ربيعة 


مابین دوحیض و حیض مراد نیست. 
گوید: محضر حضرت باقر بو ارد 
شده قول ربیعه را نقل کردم فرمود: 
درو غ میگوید رأی خودش نیست از 
علی ٍثاٍ بوی رسیده است . گفتم 
اصلحك ان آیاعلی لقل( چنین‌میفرمود؟ 
فرمود: آری میفرمود قرء طهر است. 
زن خون را در آنحال در شکم جمع 
میکند و چسون حائض گردید بیرون 
می‌ریزد. گفتم : اصلحك اللّه مردی در 
حال طهر طلاق داده بدون جماع با 
دو شاهد عادل فرمود چون زن‌بحیض 
سوم داخل شود عده‌اش منقضی است 
شوهران براو حلال‌اند » گفتم: اهل 
عراق روایت میکنند از علی تفر که 
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فرآن 
میگفته نا از حیض سوم سل نکرده 

مرد میتواند رجوع کند ؟ فرمود : 
درو غ میگویند فرسود : علی نز 
میفرمود: چون خون حیض سوم را 
دید عده‌اش تمام است . ( ترجمه از 
تفسیر عیاشی ) . 

قرآن این لفظ در اصل مصدر 
است بمعنی‌خواندن. چنانکه‌در بعضی 
از آیات معنای مصدری مراد است 
مثل مان" علبا مهد و فر انم فنادا 
1 فانتم رنه قزامة ۱۸2۱ 
قرآن در انیم مصدر است‌مثل‌فرقان 
و رجحان و هر دو ضمیر راجع 
بوحی‌اند بعنی در قرآن عجله نکن 
زیرا جمح کردن آنچه وحی میکنیم و 
خواندن آن برعهدهُ ماست... وچون 
تیا خواندیم از خواندنش پیروی 
کن و بخوان . 

سپس قبرآن عم است بکتاب 
حاضر که برحضرت رسولعرنازل 
شده باعتبار آنکه خواندنی است و 
آن مصدر از برای مفعول ( مقر و) 
است » قر آن کتابی است خواندنی 


۱ 
۱ 


قرآن ۲۹۲ 
باید آنرا خواند و در معانیش دقت 
و تدبر نمود بنظر نگمارنده همسان 
خواندن سبب تسمية این کتاب عظیم 
باین نام است . چنانکه خود قرآن 
بخواندن آن کاملا ‏ اهمتّیت میدهد 
و5 أن ال الق ان نمل : ۹۲. «ورتل 
الفر آنْ ترتیلا" م منز مل: 6 او ۱ 
۳ من الفر آن مز مل: ۲۰. 

بعضی‌ها قر آن را در اصل بمعنی 
جمع گر فته‌اند که اصل قرء بمعنی‌جمع 
است در ابنصورت میتوانند بگویند 
که: آن مصدر از برای فاعل است 
قرآن یعنی جامسع حقائق و فرموده 
های الهی . ولی با ملاحظة آنچه 
گذشت معنای‌اول مقبولتر بلکه‌منحصر 
بفرد است . المیزان نیز آنرا اختیار 
کرده است . 

اوصاف قرآن 

خداوند در قرآن.اوصافی برای 
قرآن ذکر میکن که مبین مقام‌شامخ 
این کتاب الهمی است و موقعیت و 
عظمت آنرا بطورو اضح‌متجلی‌میسازد 
از قبیل: 
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ترآن 
۱ «لارْیبٌ فیه دی لتقین » 
بقر ۲۰۵ . 
۲ « هدی للناس» بقره : ۰۱۸۵ 
ره 2 
۳ «قر آن با 0 ۱ 
۱ والْقر ان میم حجر :۸۷ 
۵ وان" هذا ار آن بهدی للتی 
مر و 
هی‌اقوم» اسر اء: .٩‏ 


۱ شفاء و رحمه للموْمنین » 
اسر اء: ۰۸۲ 

۷- رال آن الحکیم یس :۰.۲ 

۸- وان مجیدء پرو :۰۲۱ 

4 واه نيع هدقع !۷۷ 

1 یاه بل من بین بدیه 
ولامن لفه" رل من حکیم حمید » 
فصلت : ۲ ؟. 

۱- ,ان هو الا" ذکرٌ تلعالمین » 
تکویر : ۲۷. 

۲ تیا کل * تشم ی نحل : .۸٩‏ 

۳ بات لکتاب زیم فصلت ۰ ۶۱ 

اینها نمونه‌ای از اوصاف حميدة 
قرآن مجید است » با تو جه بانها 
خواهیم دید که‌این کتاب سبب‌سعادت 


سر دو جهان و رشحه‌ای از رحمت 


ترآن 


۳ 
واسعه خدا بربند ان است.مسلمانان 


باید در فراگرفتن و عمل بآن آنچه 


۱ میتوانند سعی کنند تا سعادت هر دو 


جهان یابند . 
اعحاز قرآن 

معنی اعجاز قرآن آنست که بشر 
از آوردن نظیر آن عاجز و ناتوان 
است» قرآن از اول نزول پیوسته‌این 
مطلب راپادآوری کرده و گوید : 
بشر از آوردن نظیر من ناتوان است. 
و اگر عاجز نیست يك سوره مانند 
مرا بیاورد این حریف طلبی قرآن و 
آرتهت اه سک وضا ماخس‌های 
عرب دلیل بارز اعجاز ات ان 

۱ ۱ ُل لان اجتمعت الانس و 


آلجن" علی‌آن پأتوا یمثل هذا ان 
تون بمثله و وکا بعضهم لبعض 
ظهیرا 1 0 بو ار انس و 
چن" جمع شوندکه نظیر این قر آن را 
بیاورند نمیتوانند هر چند با همدیگر 
همکاری کنند . 


۶ رو و ,2 ۳2 رب 
۳۳۹ ام ولو تقَوله . .. فلیأتو| 
7 ؟۵ه‌ ‌ ۱ 
بحدیث مثله "آن کانه۳ صادقین » 


تاموس قر آن - جلد ۵ 


ترآن 
طور :۰۳4 

۳- درو ا کت فی ریما تلا 
علی عبدنا توا سوق مس مثله . 
فان الم تفملوا و نی مر ترا 
الشار 


اس 


۷ بره: ۲۲و۲۳. 
آیه در مقام تعجیز انسان حتی از 
آوردن یکسوره است و با نفی ابدی 
۳ مره ۵۶ و سس 
میکوید «ولن تفعلوا» وهر گزنمیتوانید 
و آن دلیل است که در آینده نیز این 
کار امکان نخواهد داشت ایضاً آیة 
۶ و و ام ور و م9 7 
« ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة 
مثله 


م* 


۰ بونس : ۰۳۸ در مقام تعجیز 


است . 


4 وامیقولونفتر 7 قل فأتوابعشر 
سورب و فان یز 


1 


آو ردن‌ده‌سوره‌است وجماه پمال 
,بعلم اه » روشن میکند که خدا علم 
قرآن سازی را ببشر نداده است . 
آیة اول در مقام تعجیز شامل‌يك 
آیه‌هم میشود زیرا کلم قر آن بهمهً 
قرآن و بابعاض آن اطلاق میشود. و 


ترآن ۲۹ 


همه قر آن نمازل نشده بود. ولی باز 


فرتوافه ههلا العر آنه تا وبجود رن 


بنظر نگارنده منظور قر آن از مبارزه 
طلبی مجمو ع قر آن یا چند سوره یا 
يك سوره‌پاچند آیه‌است نه‌نسبت به‌فرد 
فرد آیسات مثل « آنه فکر و در 
مثلا" ودر قررآن « فأتوا با من مه 
نیامده است . 

وحوه اعحاز قرآن 

دربارة جهات اعجاز قرآن که 
اجتماع آنها بشر را از آوردن مثل 
آن عاجز کرده در المنار وجوه زیر 
را نقل میکند : 

۱ اشتمال قرآن برنظم و وزن 
عجیب و اسلوبیکه غیر از اسلوب 
بلغاء و فصحاست اسلوبیکه در آن 
زمان معمول نبود و کساملا" بدیع و 
بی‌سابقه است . 

۲ بلاغت قرآن که بلاغت و 
فصاحت سخن‌سرایان هیچ وقت به 
بلاغت آن نرسید واحدی از اهل‌بیان 
در اين مطلب شّك نکردند . ( قرآن 


قاموس قرآن - جلد.۵ 





ترآن 


با بلاغتی‌القاء مطلب‌میکند که دیگران | بو 


از القاء مطلب باآن بیان عاجز اند). 

۳ اشتمال قر آن براخبار غیبی 
یت تکل ان هت با ننده 
مثل خبر از ۶ 


تحقق یافت و اخبار از وضع و آیندة 


غلبهٌ روم برفارس که‌بعدا 


منافقان که مو بمو چای خویش را 
میگرفت . 

سلامت قر آن از اختلاف و 
تعارض. و تنافض در طول مدت ۲۳ 
سال. ولو کانمن عند یرال وجدوا 
فه اختلافا کثیراً » نساء : ۸۲. (در بارة 
این مطلب توضیح بیشتری خواهیم 
داد ) . 

۵- اشتمال قرآن برعلوم الهیه و 
عفائد دینیه » و احکام و فضائل‌و 
احلاق و قواعد سیاسی و مدنی . 

یاک اینکه‌هیچ يك از گفته‌های قر آن 
قابل نقض و ابطال نیست و هر چه 
گفته همیشه‌حق و صدق‌بوده وخواهد 
نود ء 

۷- در قر آن‌مسائلی مطر ح وتحقیق 
شده که بربشر آنروز مجهول بود مثل 








قرآن ۲۹۵ 
موارصلناالر یاج لواقع -آن السموات 


الارض کارت فقتقناهما و جمانا 


الما کل یو عتي - نم وی 


الی السماء و هی دخانْ وین کل 


4 
ام ۱۵۹۶ 


شیم خلقنا زوجین » و امثال اینها 
رالمنار ذیل آیه ۲۳ بقره باختصار) . 

در المیزان از وجوه گذشته وجه 
دوم سوم» چهارم» وپنجم را بطور 
مشرو ح ذکر و بررسی میکند و وجه 
دیگری میافزاید و آن اینکه آوردن 
چنین قرآنی از کسیکه درس نخوانده 
ومعلم ندیده غیر ممکن است.مرحوم 
مجلسی در بحار ج ۱۷ صفحٌ ۱۵۹ 
ببعد آقوالرا دراین‌باره بطورمیسوط 
جمع کرده است . 

باب 

نا گفته نماند: خلاصه آنچه تااینجا 
در وجه اعجاز گفته شد این است که 
قرآن مجموعاً معجزه است و بشر از 
آوردن مثل آن ناتوان میباشد» ایسن 
از هر جهت قابل قبول است زیرا با 
ملاحظهُ و جوهی که مجملا" نقل شد 


تاموس ترآن - جلد ۵ 


ترآن 
۱ آوردن نظیر قرآن از بشر ساخته 
ولی قر آن همانطور که‌نسبت‌بتمام 
آن اعجاز است و مبارز طلبی کرده 
نسبت بده سوره ( بعشر سور ) وحتی 
بيك سوره نیز مبارزطلبی کرده است 
(قاتوا بشورة مه اما وجوهیکه از 
المنار و المیزان نقل شد همه را در 
سورةکوثر مثلا نمیتوان یافت‌باآنکه 
این سوره‌هم معجزه است . 

با استفاده از خود قر آن میشود 
گفت وجوه عمد؛ اعجاز دوچیز است 
یکی تر کیب آنگونه الفاظ بسا حفظ 
آنگونه معانی . دیگری عدم وجود 
احتلاف در آن. اينك این دو وجه را 
بررسی میکنیم : 

۱ مادر آوردن نظیر قرآن اگر 
نظم و اسلوب الفاظ را درنظر بگیريم 
ب بخواهیم الفاظی در نظم و ترئیب 
قرآن بسازیم معانی از دست خواهد 
رفت یعنی معانی خیلی سيك و خنده 
آور خواهد شد و اگر معانی حوب 
را درنظر بگیریم الفاظ را دراسلوب 





قرآن ۳۹۰ 
فرآن نتوانيم جمع کرد . ۱ 
مثلا" از مسیلمة کذاب لعنه الّه در 
تاریخ کامل ج ۲ ص۲4 وسفینةالبحار 
نمّل‌شده که درمقاباه باسوره مرسات 
و ذاریات گفت: «والمبدیات زرعاً. 
و الحاصدات حصداً . و الذاریات 
قحماً. والطاحنات طحناً. والخابزات 
خبز اً, والشاردات رداً . واللاقمات 
این فرومایه بتقلید از سبك قرآن 
الفاظی‌چند قالب زده ولی معنی آنها 
چنین در آمده: قسم بآشکا رکنند گان 
کف قسم بدرو گران 6 قسم 
بپاشند گان گندم» قسم بآردکنندگان» 
قسم بنانواها» قسم به آبگوشت‌پزان» 
قسم بأآنانکه لقمه‌بردهان میگذارند... 
در تنظیم الفاظ آنچه قدرت‌داشته 
بکاربرده و لی‌ملاحظه میشود که‌معانی 
چقدر مضحك و سند رسوائی گوینده 
است و همه کار های بالا را بزنان 
مختص کرده است . 
این راجع بالفاظ و اکر معانی 
خحوب درنظر گرفته شود قهراً الفاظ 


تابوس قر آن - جلد ۵ 


تب 


قر ال 

ظاهرا روی این حساب است که 
فرموده: «فأتوا سورع من مثله؛بعنی 
حتی يبك سورة کوچك مثل سورة 
کوثر هم قدرت آوردن ندارید و با 
جمله 3 تفعلو ا؛ روشن میکند که 


این کار ازبشر ساخته نیست‌ونخواهد 


نود و بسا حمله و فاعلوا انم انزل 


بعلم هه بمان میکند که‌این زائیدة علم 
۹ آن عم را ندارید 
و او: نیتم ملعم | 1 قلیل" ِ. 

از ابنجاست که نگارنده احتمال 
میدهم نظر قرآن در تعجیز بیشتر 
باسلوب کلام با حفظ معانی صحیح 
و حقیقی آنست گرچه وجوه نقل شده 
از المنار و المیزان نی زکاملا" واقعی 
و مقبول است» ولی چنانکه گفته شد 
آنوجوه راجع بمجموع قرآن است 
نه هرسوره . 

- افلا ند برون رآ وان 
ی خیر ال ۳ فیه اختلافا 
کثیرا » نساء تم ۳ راجع 
بمجموع قرآن و در عين حال قابل 





ترآن ۲۹۷ 
دقت است؛ توضیح اینکه بشر ازاول 
ادرالك تا آخر عمرش در يك حال » 
بك عقیده» و يك ری نمیماند نظر 
او نسبت بدوران عمر و نسبت به 
پیشامدها تغییر مییابد » بزرگان عالم 
و سیاستمداران دنیا را می‌بینیم که‌هر 
چند روز یا چند ماه یا لااقل چند 
سال در عقاید و تصمیمات خویش 
تجدیدنظر میکنند و آنچه دیروز حق 
و مطابق واقع می‌دیدند امروزتخطثه 
میکنند و برآن حط بطلان کش تن 1 
نهرو نخست وزیر متوفی هندوستان 
نامه‌های‌متعددی‌بدخترش نوشت‌روزی 
که‌خو استند آنها رابصو رت کتاب بنام 
نگاهی‌بتاریخ جهان چاپ کنندراضی 
شد و گفت : ولی اگر امروز آنهارا 
می‌نوشتم طور دیگری می‌نوشتم ولی 
من دیگر آن فرصت را ندارم . 

کسی اگر کتابی و و بیست 
سال بعد بخواهد آن کتاب را بار 
دیگر بنویسد و چاپ کند ناممکن است 
تغییری در آن ندهد و بگویدهمانطور 
که بیست سال قبل نوشته‌ام احتیاج 


قاموس قر ان - جلد ۵ 


قر آن: 


بتجدیدنظر ‏ ندارد» همینطور است هر 


فرد فرد بشر نسبت بکار ها و افکار ‏ 


خحویش در دوران زندگی پس بشر 
نمیتواندازخود رو به‌هائی راجع‌بهمة 
شئون زندگی و غیره» ایجادکردهو 
تاآخر عمو دز آنها ابت ویکنواخت 
بماند حتماً مقدار کثیری از آنهاو با 
همه آنها را تغییر خواهد داد » حال 
اگر بشری پیدا شد و در عرض ۲۳ 
سال عقائدی و روشهائی نسبت بهمة 
شئون زندگی اظهار کرد و تا پای 
جان از آنها دفاع نمود و ازهیچ يك 
هم در آنملبت برنگشت خواهینم‌دانست 
که‌آنها از خودش نیست و گرنه بشر 
چنین ساخته نشده است. « و ونان" 
من هد یراق جوا یه لاف 
۳ / 7 


وحه دیگر 


کتانهائیکه در دنیا نوشته میشود " 


از حیث مطالب سبك بخصوصی‌دار ند 
مثلاآنکه در جغرافیا نوشته میشود از 
اول تا آخر چغرافیا است و آنچه در 


تبازیخ نوشته مپشود همه‌اش تساریخ 


قرآن ۲۹۸ 
است و ار مثلا در دو رشته باشددر 
دو بخش جداگانه نوشته میشود.ولی 
قرآن طوری‌نازل شده که آمیخته‌است 
در يك آبه و يك سوره می‌بینی هم 
مطلب عامی است هم اشاره بمعاد» 
هم فضیلت اخلاقی‌و هم تهدیدظالمان 
و غیرهو آوردن چنین کتابی‌بااین‌طرر 

ازطاقت بشرخارج استفاتوابسورقوبا 


عدم تحریف در قرآن 

این مسثله که در قرزآن تحریف 
هست یانیست باختلاف قرائتها و 
احتلاف بعضی از کلمات و حرکات 
ر اجع نمیباشد که‌چنین چیزهائی‌هست 
و ضرری بقر آن‌مجید ندارد؛موضو ع 
عمده دراین‌باره دوچیز است : 

۱- آبادرقر آن فعلی مطالب‌اضافه 
هست و مقداری از آن‌از کلام‌خداو ند 
نیست بلکه برآن اضافه شده است 
با نه ؟ 

۲ آیا درقر آن فعلی نقیصه‌هست 
و مقداری از آن از بین رفته و آنچه 


در دس ماست قسمتی از قرآن 


قاموس قرآن - جند ۵ 


گر 
اصلی است یانه ؟- 

تحریف بمعنای اول بساجماع 
مسلمین باطل بلکه بطلانش ضزوری 
است و قرآن فعلی همه‌اش کلام 


ی بدون شبهه. در مقدم؛مجمع- 


البیان در فن پنجم فرموده باجماع 
مسلمین در قر آن زیادت نیست ؛ در 
المیزان ج ۱۲ ص ۱۱۱ فرموده : 
برنفی زیادت بسا اجماع استدلال 
کرده‌اند » در البیان فرموده تحریف 
بمعنی زیادت باجماع مسلمین باطل 
بلکه بطلانش بضرورت ثابت است. 

اما تحریف بمعنای دوم ( وجود 
نقیصه در قر آن ) متسالم علیه میان 
مسلمین آنست که اینگونه تحریف در 
قرآن نیست و این قول حق است و 
دلائلش بعداً نقل خواهد شد . 

درا لبیان‌ ص۲۱۸ میگوید: معروف 
میان مسلمانان عدم وقو ع تحریف‌در 
قرآن است و اینکه قر آن موجود در 
دست ماهمهة قر آن است که برپیغمبر 
عباقتر نازل شده» بسیاری از بزرگان 


تران عقّمده نصر بح کر ده‌اند از حمله 





تر آن ۳۹۹ 
صدوق محمدین بابویه که قول بعدم 
تحریث را از معتقدات امامیه‌شمرده 
از جمله شیخ طوسی در اول تفسیر 
«تبیان»و آنرا ازاستادش‌علمالهدی با 
استدلال‌قاطم نقل‌میکند» هکذا مفسر 
شهیر طبرسی در مقدمةً مجمع‌البیان» 
ایضاً شیخ جعفر کاشف الفطاء دربحث 
قرآن از کتاب «کشف الغطاء ؛ و نیز 
علامةٌ شهشهانی در بحث قرآن از 
کتاب «عروة وثقی» و نیز قول بعدم 
تحریف را به جمهور مجتهدین نسبت 
داده از جمله محدث کاشانی در دو 
کتابش (وافی ج ۵ ص ۲۷4 و علم 
الیقین ص ۱۳۰) همچنین علامه شیخ 
محمد جواد بلاغی در مقدمهٌ تفسیر 
۱ 

نگارنده گوید : اگّر در‌اقوال 
بزرگان اهل تفسیرو غیره تفحص کنیم 
کمتر کسی خواهیم یسافت که قائل 
بتحر یف بمعنی نقیصه باشندمگر بعضی 
از آنانکه خیلی سطحی و ساده‌اند 
ولی دانشمندان بزرکث اسلامی. که 


عده‌ای از آنها نام‌برده شدو بزر گانی 





قاموس قرآن - جمد ۵ 


ترآن 


اس ها اد و سس وی وی ری ساسا سس سس رت سس رخا سس 


همچون علامةٌ طباطبائی در المیز آن‌و 
غیره و علام خوئی در « البیان » و 
نویسندگانی امثال فرید وجدی در 
داثرةالمعارف و غیره و غیره بجنگ 
اینگونه اشخاص نادر شتافته‌اند البته 
با دلائل قاطع که نقّل خواهد شد . 
ده 
عده‌ای از محدئین شیعه و جمعی 
از بحدئان اهل سنت قائل شده‌اند 
که در قر آن تحریف وجود دارد و 
مقداری از آن حذف شده است» در 
مقدمةٌ مجمع این قول را بجمعی از 
علماء شیعه وعده‌ای از حشو یه امل 
سنت نسبت‌داده انبت» حشو بهچنانکه 
در داثرةالمعارف و جدی‌است گروهی 
از معتزله هستند که بظواهر قرآن 
ممس اف کرده و فائل بجسم بودن 
خدااند. منسوبند به حشویعنی‌مردمان 
دلائل عدم تحریف 
دلیلقائلین بوجود تحریف‌روایاتی 
است که از طرق شیعه و اهل سنت 
وارد شده که نقل و رد"آنهادر این 





کتاب مهم‌نیست طالبان تفصیل‌بکتب 
مفصل رجوع کنند از جمله المیزان 
ج ۱۲ ص ۱۰۰ ببعد و البیان آية الله 
خحوئی فصل « صيانة القرآن ون 
التحریف» ولی مقداری از دلائل‌عدم 
تحریف بقرار ذیل است ۱ 
۱-«انانحن تزلنا ال کر وتا 
تحار ن هر 
۱ آلذ کر قر آن است و چندآیه قبل 
فرموده: «وقالوا با اب اتّذی ترل 
علیه الذ کر اتك لمجثو ن» . در این 
آیه خداوندبا قاطعیت تمام فرموده: 
قرآن را ما نازل کرده‌ایم وما حثماً 
حافظ و نگهدارنده‌آن هستیم بادو 
تأ کید ردان » و لام » پس مطمناً 
حداوند آنرا از نقصان و زیادت و 
از هر جهت دیکر محفوظ خواهد 
داش ق ال دادما ند کش 
«(4» بحضرت رسولل راجم‌است 
ولی این قول برخلاف ظاهر است و 
هرکس درآیه دقت کند بقین خواهد 
کردکه مراد از 7 تعافظرن حفرظ 
قر آن و «له» برقر آن راجع است . 
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یتست 


ترآن 
ما ِِ 0 
۳« وانه لکتابٌ عزیز. باه 


۵ مه مه 





ترآن ۲۷۱ 


گمراه تخو هید بود آندو هیچگاه از 


۹ له * /ه م 
الباطل من بین بدیه ولامن خلفه‌تنزیل | هم جدا نمیشوند تسا در حوض پیش 


مس حکیم خمید » فصّلت : 8۲-4۱ 
مراد از «بین یذیه » زمان نزول و از 
من تحلفه زمان بعد است یعنی او 
کتاب باعز تی است که نه حالا و نه 
در آینده باطل را بر آن راه ندارد تا 
بو اسطه‌زیادت‌ویا نقصان‌و یابهرشکل 
دیگری برآن راه یافته و از حجیت 
بیاندازد . 

این قولی است قطعی که خداوند 
قر آن را از راه پافتن باطل بر کنار 
کرده است و اگر نقصی در آن راه 
یابد برخلاف آن خواهد بود . 

۳ حدیث ثقلین که فریقین بطور 
متواتراز رسول خداعللاقم نقل کرده‌اند 
فرمود: «ا ۳ ثار 1 فیک لقلین کتاب 
و عترتی اهل بیتی ما ران تمسکت" 
بهما لن تضتلوا ابد] | تا یفتر ق 
۳ بردا ۳ ار من درمیان 
شما دو چیز مهم و گرانقدر میگذارم 
کتابت دا و عتر تم که اهل بیت 


من‌اند هر گاه بآندو چنگک بزنیدهر گز 





من‌آیند . 

این حدیث وجوب تمستك بقر آن 
را ایجاب میکند باید قرآن تحریف 
نشده باشد وگرنه تمسك بکتاب 
محر ف معنائی ندارد و از ضلالت 
بازنمیدارد؛ جمله واتهما ن یفترقا 
معنین میکند که کتاب و اهل بیت تا 
قیامت باقی است پس تا قيامت باید 
امل بیت و کتاب باشند و ازهم جدا 
نشوند ولی بودن یکی از اهل بیت 
همواره ضروری نیست مخصوصاً در 
زمان غیبت بلکه بودن احادیث آنها 
و بودن مجتهدین که حافظ و راوی 
احادیث اند کافی‌است و تمسّك باهل 
بیت محقق میشود ولی تمسك بقرآن 
هت فاگ با وضو لد ان 4 
بدین طسریق میدانیم که قرآن دست 
نخورده میان ماموجود است‌وزیادت 
و نقصانی در آن نیست . 

هکذا سائر. روایات که در بیان" 
۱ سقم اخبار تطبیق آنها را 
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قر آن 
باقرآن لازم دانسته است » .ایضاً 


رو ایاتیکه‌میگویند امامان‌علیهم لسلام 


در استفاده ازاحکام و غیره برقر آن 
موجود استناد کرده‌اند » 


در آبنده خواهيم گفت : قرآنیکه ! 


امیرالمژمنین تلا نوشته فرقش بسا 
قر آن فعلی فقط در ترتیب سوره.ها 
است ؛ در البیان میگوید: لینهم باطل 
است که بگوئیم قرآن در نزد امام 
غائب 8( محفوظ و موجود است 
زیرا وجود واقعی آن در تمسك‌امت 
کافی نیست . 

۳ از جملهبر اهین که‌اقامه کر دهاند 
اینست : قر آن مجید اوصافی.برای 
خود بیان میداردکه آن اوصاف در 
قرآن فعلی وجود دارد مثلا.میگوبد 
وان" مدا رن بهدی لبی‌ی وم 


اسراء:٩.‏ قر آن‌مردم را باستوارترین 


راه هدایت میکند. قرآن برای‌مومنان 


شفاست و کافران را جز خسران 
نیافزاید راسراء: ۸۲) اگرجن و انس 
جمع‌شوندقدرت آوردن‌چنین قر آنی‌را 
ندلرند اسر اء:۸۸. قر آن ببنی اسر ائیل 


ترآن ۳۷۲ 

بیشتر آنچه را که در آن اختلاف‌دارند 
حکایت میکند ر نمل : ۷۰) قرآن 
بتمام‌مردم هادی و راهنماست(بقره: 
۵ قرآن هدایت برای متقین‌است 
ر بقره:۲) آیا در قرآن ند برنمیکنند 
با در قلوبشان. قفلهائی است(محمد: 
4 از خداوند برای‌شما نورو کتابت 


روشن آمده است ( مائده : ۱۵) و 


صدها نظیر این آیات در مطالب دنیا 


وآخرت . 
ماآنگاه که درقر آن موجود دفت 


ميکنیم تمام این اوصاف را در آن 


مييابیم و در نتیجه میدانیم که ازقرآن 
کم نشده است . 

۵- فریدو جدی‌درداثرةالمعارف 
اهتمام مسلمین را در حفظ و تألیف 
و تعلیم قرآن دلیل عدم تحریف آن 
دانسته و گوید اهتمامیکه مسلمین 
برقر آن داشتند احتمال نقصان آنسرا 
ازمیان برمیدارد . این همان دلیل 
متقنی است که مرحوم علم الهدی 
ربنابر آنچه در مقدمة مجمع الببان 


است) بدان تمستك جسته و فرماید : 
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قرآن 

علم بصحت قر آن مانند علم بوجود 
شهرها و وقایع تک یه اسر ره 
علماء مسلمین در حفظ و حمایت آن 
کوشیده‌اند... چطور ممکن است که 
با آن عنایت صادقه و ضبط شدید 
تغییری یا نقصانی در آن راه یابد 
(مختصر آنچه‌دو دانشمندفوق گفته‌اند) 
علامة طباطبائی در کتاب و قرآن در 
اسلام» ص ۱۱۵ در این‌زمینه فرموده: 
آیات قر ۳ دردست عامه مسلمانان 
بود و برای نکهداری آنچه داشتند 
کمال جدایت را بخر ح‌میدادندعلاوه 
2 گروه زیادی از صحابه و تابعین 
قاری قر آن که کاری جز آن نداشتند 
و جمع آوری قر آن در يك مصحف 
جلو چشم همه انجام میگرفت و 
همگان ماسحفی را که آماده نموده 
در دسترسشان گذاشتندپذیر فتندو نسخه 
هائی از آن برداشتندو ود" واعتراض 
نکردند... علی # با اینکه‌عودش::: 
قر آن مجید را بترتیب نزول جمع 
آوری کرده بودو بجماعت نشان‌داده 


بود.:. مصحف داثر را پذیرفت وتا 


ترآ ۰ ۲۷۲ 
زنده بود حتی در زمان خلافت خود 
دم از خلاف نزد . 
کاتبان وحی 

ابوعبدالله زنجانی در تاریخ‌قرآن 
مینویسد: مو رخین عرب همه اتفاق 
دارند براینکه عط بواسطةٌ حرب بن 
امیةین عبد شمس بمکه داخل‌شده و . 
آنرا این شخص در سفرهائی که‌نموده 
از چند تن فرا گرفته‌بود که از آنجمله 
بشرین عبدالملك پرادر | کیدررصاحب 
دومةالجندل بوده . بشر بساحرب بن 
امبه درمکّه حضور بافته و دختر او 
صهبار | بزنی گر فت و بجمعی از اهل‌مکه 
خحط" آموخت و از دنیا رفت . 

جرجی‌زیدان در تاریخ آداب اللغةة 
العربیه ج ۱ ص ۲۲۷ آنچه مرخوم 
زنجانی دربارة بشرین عبدالملك گفته 
نقل میکند بعد میگوید : پس عد ه‌ای 
کثیر از قریش در وقت ظهور اسلام 
نوشتن بلد بودند ... اسلام آمد در 
حالیکه خط در حجاز معروف ولی 
غیر شایع بود و آنوقت در مکه فقط 


در حدود ۱6 نفر نوشتن بلد بودند که 
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قرآن 
عمر پن حطاب » طلحة ین عبیدانه » 
علمان‌بن سعید» آبان‌بن سعیدپزیدین 
ابی‌سفیان» حاطب‌بن عمرو» علاءبن 
حضرمی ۰ ابوسلمة بن عبدالاشهل » 
عبدالّه بن ابی سعد بن ابی سر ح » 
حوبطب بن عبد العزی » ابوسفیان » 
معاویه» وجهیم بن صلت . 

فرید و جدی در داثرة المعارف 
ماادة و خط" » میگوید : خط تسا 


نزدیکیهای ظهور اسلام درمیان‌عرب 


حجاز نبود ... بعضی از آنها بعراق 
با شام سفر کرده و خط" نبطی‌وعبری 


و سربانی را باد گرفتند و کلام عربی 


را باآنها نوشتند» پس از آمدن اسلام 


از عط نبطی خحط" نسخ و ازسریانی 


عط کوفی‌بوجودآمد» وجدی‌آنگاه 


بجریان شرین عبدالملك که گذشت 
اشاره کرده و گوید: وقت آمدن‌اسلام 
نوشتن را در عرب جز ۱6 نفر (بضعة 
عشر ) نمیدانستند از جمله علی بسن 
ابیطالب » عمرء عثمان ابوسفیان» 


معاوبه طاحه و دیگران بودند . 


قرآن ۳۷ 

ابوعبداله زنجانی در تاریخ قرآن - 
ص 44 ترجمهٌسحاب عددنویسند گان 
وحی را که با خط نسخ معمول آن 
زمان در مکه‌و مدینه قر آن‌رابمحض 
نزرول مینوشتند چهل و سه نفر ذکر 
کرده و ۲٩‏ نفر از مشهوران آنها را 
نام‌برده از آ نجمله‌علی‌بن ابیطالب یز 
زیدین‌ثابت» زبیرین عوام » عبدالّبن 
ارقم» عبدالّبن رواحه؛ ابتی‌بن کمب 
ابت‌بن قیس » ابوسفیان » معاویه » 
خالدین ولید و عمروین عاص است. 

ناگفته نماند خالد بن ولید و 
عمروبن عاص در سال هفتم هجرت 
شش ماهبفتح‌مکه‌مانده اسلا آوردند 
معاویه و پدرش ابوسفیان پس‌ازفتح 
مکه باسلام داخسل شدند» اینان تا 
قدرت داشتند با اسلام جنکیدند و 
آنگاه که صیت و غلبهٌ اسلام‌را دیدند 
بان روی آوردند و آنوقت فقط در 
حدود دو سال ازعمر رسول‌خدا مر 
مانده بود من احتمال نزديك بیقین 
دارم که این روسیاهان که همواره 


نان را بقیمت روز میخوردند برای 
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ترآن 

اینکه برای ود درمیان مسلمانان 
جاباز کنند چند آیه یا سوره را نوشته 
و خود را کاتب وحی قلمداد کردند 
یعنی رسول‌خدا مق ما راهم بحساب 
گرفته است و گرنه اعتبار آنها کمتر 
از آن بودکه آنحضرت کتابت وحی 
را بایشان محئول کندو آنگهی آنوقت 
در حدود نود درصد قر آن نازل‌شده 
بود بنظر بعضی : معاویه فقط بعضی 
از نامه‌های آنحضرت را نوشته‌است. 
با با ۱ 
در تساریخ قرآن آمدره : از این 
نویسند گان دو نفر بیشتر ملازمت 
حضور و نوشتن قر آن را داشتند که 
آندو علی بن ابیطالب 1 و زید بن 

ثایت بود . 
جرجی زیدان میگوید : در عهد 
رسول خدا از همه بیشتر علی بن 
ابیطالب ‏ عبداللهین‌مسعود ابوالدرداء 
معاذبن جبل » ابت‌بن زید و ابی‌بن 
کعب... بتدوین قر آن عنایت داشتند 
ر تاریخ آدات اللغة العربته ج۱ص 
۵) او این مطلب را در تاریخ‌تمدن 


قر آن ۳۷۵ 


اسلام ج ۳ ص۸۳ ترجمهة جواهر کلام 


قرآن روی چه چیز 
نوشته میشد 


جرجی زیدان ذر تساریخ تمدن 
اسلام‌مینو یسد : قلم را از نی‌میساختند 
و مرکب را که مداد میگفتند از گرد 
ذغال ویاگرد سیاه دیکری تهیه کرده 
مایع لزجی مثل صمغ و مانند آن‌بان 
مبافرودند. آماکاغد آعرات‌فرایشاء 
پوست بودکه آنرا رق میگفتند گاه 
هم روی پارچه‌مینوشتند ومشهورترین 
آن »؛پارچةبافت مصر بنام قباطی بود 
و معلقات سبع پیش از اسلام برروی 
همان پارچه نوشته شده بود » هرگاه 
پارچه با پوست بدست نمیاوردند 
روی چوب يا استخوان یا سنگ یا 
سفال و مانند آن مینوشتند در ج ۳ 
ص ۸۳ همان کتاب هست : هر آیه و 
سوره که نازل میشدآنرا کاتبان وحی 
روی تکه‌های پوست با استخوانهای 
پهن مانند کتف ودنده‌ها یا روی لیف 


خرما و با روی سنگهای بهن سقیل 
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ترآن 
مینوشتند » در تاریخ قر آن ص 4۷ 
پارچه و حریر را اضافه کرده و گوید 
آنها را صحف میگفتند» و يك کتاب 
از اینگونه صحف برای پیغمبر نوشته 
و باو دادند که حضرت آنهارا در 
خانةٌ خود میگذاشت . 

از این نقل معلوم میشود که 
نویسند گان‌ووحیيك‌نسخه هم‌بحضرت 
رسول لیر میداده| ند و آنحضرت 
آنها را جمع میکرده است «وافی ج 
۵ ص ۲۷ در آخر کتاب صلوة از 
امام صادق تلا نقل کرده که رسول 
خداعلاظل (در هنگام وفات) فرمود: 
یبا علی قرآن در پشت سر خوابگاه 
من درصحیفه‌هاو حریر وقرطاسهاست 
آنهاراجمع کنیدونگذ اریدقر آن‌ضایع 
شود چنانکه بهود تورات را ضایع 
کردند علی # قر آن را درپارچه‌ای 
و تشه وی تاه تن ام 
رسانید و فرمود تا قرآن را جمع 
نکنم عبا بدوشم نخواهم انداعت 
گاهی شخصی میخواست دم در آن 
حضرت راملاقات کند بدون‌عباميامد 


ترآن ۳۷۹ 
تا قرآن را جمع نمود ... 

جمع قرآن در بك مصحف 

در زمان پیغمبر اکرمعللر بعضی 
۳ پ: تمام فرآن را جمع کرده 
۳ بعضی مقداری از آنرا جمع و بعد 
از وفات آنحضرت تألیف نمودند . 
محمد بن اسحق در فهرست میگوید 
جمم کنندگان قرآن در دور رسول 
| کرمقَلاق عبارت بودندا زامیرالمومنین 
علی‌بن ابیطالب ۰سعدبن عبید» ابو- 
الدرداء» معاذین جبل‌بن اوس»ثابت 
و این ی 
زیدبن ثابت . در تاریخ قر آن بعد از 
نقل این سخن چند روایت ازبخاری 
و اتقان سبوطی و از بیهقی و مناقب 
خوارزمی و غیره در این زمینه نقل 
کرده است . 

ناگفته نماند : آنچه نباید تردید 
کرد این است که در زمان رسول 
خداعَسِفر قر آن بدانگونه که گفته شد 
جمع کردید و حتی يك نسخه از آن 
در منز ل آنحضرت بودکه بعلی ۱ 
سفارش آنرا کرد قطع نظر ازحافظان 
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تر آن 
قرآن که آنها را قر اء میگفتند و از 

آن گروه بودکه چهل با هفتاد نفر در 
واقعةٌ بثر معونه یکجا شهید شدند . 

در مجمعم البیان از سید مرتضی 
علم‌الهدی نقل میکند : قرآن در عهد 
رسول خدا عٌَ بصورتیکه امروز 
هست تألیف شده بود بدلیل آنکه : 
قر آن در آنروز درس خوانده میشدو 
همه‌اش را حفظ میکردند و آنرا 
برسول خحدا نشان میدادند و بروی 
میخواندند و عده‌ای مانند عبداللّ‌ین 
مسعود و ابی‌بن کعب و دیگران آنرا 
چندین‌بار برپیغمبر خواندند ( مجمع 
ج ۱ ص ۱۵) . 

در تاریخ قرآن آمده: آمدی در 
کتاب الافکسار الابکار مینویسد : 
قرآنهای مشهوز در دورة صحابه 
او تس عرشی خه زود و 
مصحف عثمان‌ین عفان آخرین قر آن 
است که برحضرت عرض شد ... 
پیغمیر جمعی از قر اء را برای باد 
دادن قر آن بمدینه فرستاد بخاری 
باسناد خود از بر اء روایت کرده که 


ترآن ۲۳۷۷ 
گفت : اول کسیکه از پاران پیغمبر 
پیش ماآمد مصعب‌بن عمیر و ابن‌ام 
مکتوم بودآنهاآمده شرو ع کردند که 
قرآن رابما باد بدهندپس از آن‌عمار 
و بلال آمدند؛ وقتیکه پیغمبر مکه را 
فتح نمود معاذ بن جبل را برای تعلیم 
فرآن درآنجاگذاشت ( تاریخ قر آن 
ص 4۲ ترجمة سحاب) . 
نگارنده گوید : در اینکه رسول 
خداعِر در کار تدوین و تعلیم‌قرآن 
دقت میفر مسودند شکی نست و 
نمایند گانی که برای تعلیم قر آن اعزام 
و منصوب ميشدندهريك آنچه‌ازقر آن 
نا آنوقت نازل شده بود ویامقداری 
از آنرا میدانستند ولی‌ظاه را جمع‌همة 
قرآن در بك پارچه و یا پوستها 
بصورت کتاب بعدا زرحلت آنحضرت 
صورت گرفته و پیش از آن بصورت 
الواح و صحت در نزدکاتبان وحی 
و يك‌نسخه‌هم‌نزد خود آنحضرت بود. 
قرآن پس‌از رحلت 
پس از رحلت آنحضرت اولین 
کسبکه‌بانز وا پرداخته قر آن‌رابترتیب 


فاموس قرآن - جلد ۵ 


ترآن 
علی‌بن. ابیطالب ز بود و هنوز شش 
ماه‌از رحلت نگذشته بودکه ازنوشتن 
آن فراغت یافت . 

این مطلب در گذشته از وافی‌نقل 
. گردید و در تاریخ قرآن از انقان 
سیوطی‌و شرحکافی ملاصالح‌قروینی 
و در کتاب قرآن در اسلام از اتقان 
و مصحف سجستانی نقل شده است 
ابن ابی الحدید در مقدمة شرح نهج- 
البلاغه در حالات علی تفا گوید : 
مومو آول من جَمم مرآ . 

پس از یکسال و خرد‌ای که از 
رحلت میگذشت جنگ بمامه اتفاق 
افتاد که در آن هزار و دویست نفراز 
مسلمین از جمله هفتصد تن از قر اء 
قر آن کشته شدند درکتاب «قر آن در 
اسلام)» عد؛آنها راهفتاد تن‌نقل کرده 
ولی جرجی زیدان در تساریخ آداب 
اللغة العربیه و تاریخ تمدن‌اسلام آنها 
را هفتصد نفر آز مجموع ۱۲۰۰ تن 
نقل کرده است . 

بهرحال مقام خلافت از کشته‌شدن 


ترآن ۳۷/۸ 
قر اه بوحشت افتاده بفکر جمع‌قر آن 
افتاد زیدین ثابت را مأمور این کار 
کسردند که عده‌ای از صحابه تحت 
تصدی او سور و آیات قرآن را از 
الواح و شاخه های نخل خرما و 
قطعات سفید سنگهاو از آنچه‌درخانة 
پیغمبر اکرمقَِْ و در نزد صحابه‌بود 
جمع کرده و در يك مصحف قرار 
دادند . جرجی زیدان در دو کتاب 
فوق و ابن اثیردر تاریخ کامل وقایع 
سال ۳۰ هجری گوید آن نسخه نزد 
ابوبکر بود پس از وی بعمر رسید و 
پس‌ از عمر دخترش حفصه آنرا نزد 
خود نگاه داشت ولی در « قرآن در 
اسلام ص ۱۱6 فرموده : نسخه‌هائی 
در خلافت عثمان بن عنان‌بوی‌خبر 
دادند که مردم قرآن را با فرائتهای 
نتلف میخوانند و با همان اختلاف 
ن تنساخ میکنند اهل دمشق و حمص 
از مقداد» اهل کوفه از عبدالّه مسعود 
و دیگران ازدیگران قرائتهای‌خویش 
را نقل میکنند حذیفةین یمان که در 


قاموس قر آن - جلد ۵ 


ترآن 
جنگ ارمنیه و آذربایجان شرکت 
کرده بود دید میان مسلمین اختلاف 
قراآت زیادشده چون بمدینه‌برگشت 
دستگاه خلافت را از این خطر مطلم 
ساخت . 

خلیفه دستور داد قرآنی را که 
بدستور ابوبکر نوشته بودند و نسزد 
حفصه دختر عمر بود بامانت گرفتند» 
پنج نفر از قر اء را که یکی زید بن 
ثابت‌بود مأموریت داد نا نسخه‌هائی 
از رها نها اضا سای شتهها 
قرار گیرد» چندین نسخه از روی‌آن 
نوشته شد» یکی در مدنه ماند»یکی 
را بمکه » یکی را بشام > یکی بر 
بکوفه» یکی را ببصره و بقولی یکی 
را به یمن و یکی به بحرین فرستادند 
و این نسخه ها را مصحت امام 
میخواندندکه اصل سایر نسخه‌ها بود 
آنگاه عثمان دستور داد سایر قر آنها 
راکه بدست مردم در ولایات بود 
جمع آوری کرده وهرچه بمدینه رسید 
سوزاندند . 


در تاریخ قرآن هست : علمان 


ترآن ۳۷۹ 


مصحف عبداله بن مسعود و سالم 
مولی ابی حذیفه را گرفت و بآب 
شست و نیز نقل میکند که ۱۲ نفر از 
صحابه در مجلس مشورت این کار 
شرکت داشته‌اند و نیز نقل میکند که 
ابتی بن کب و عبدالة بن مسعود و 
سالم با ان کار مخالفت کردند ولی 
عثمان بری علی‌بن اببطالب لفلا این 
و 

نگارنده گویددر تاریخ کامل‌ضمن 
حوادث سال ۰ هچری نقل شده : 
چون امیرالمزمنین لفلا در زمان 
خلافت‌وارد کوفه شد مردی برخحاست 
و از عثمان انتقاد کرد که مردم را 
بريك مصحف وادار کرد امسام تفر 
صدا زد: ساکت شو در حضور ماو 
بارای ماآنکار کرد ا گر بجای‌عثمان 
بودم من نیز همان کار را میکردم ۰ 
معلوم میشود که امیرالمژمنین فا 
بصلاحیت این عمل رأی داده و حق 
هم همان بوده است . 

1 
قرآن» قر آن در اسلام» تاریخ آداب 


تاموس ترآن - چلد ۵ 


ترآن 
اللغة العربیه و تاریخ تمدن اسلام. 


تزول اولین سوره 

در مدمه تفسیر برهسان ج ۱ ص 
٩‏ از کلینی باسنادش از امام‌صادق 
از نقل کرده که. فرمسود: اولین 
چیزیکه برسول خدا قیقر نازل شد 
باه الرخمن ارجیم. هباشم 
آریكگ...» نا آخر و آخرین سوره که 
نازل شد راذا جاءٌ نصر ان بود. همین 
حدیث را از صدوق باسندش از 
حضرت رضا 1 نیز نقل کرده وفقط 
در آن «الی آخره » ندارد . 
مه اسباب النزول 
ص ۵ در حدود پنج حدیث نقل کرده 
که اولین نازل شده سوره واقرباسم 


واحدی در مقد 


ریكم انست در بعضی‌ها تايه پنجم 
که «علم اسان مالم بعلم» است . 
در مجمع در تفسیر سورة علق 
فرموده : اکثر مفسران قائل‌اند که 
اولین چیزیکه سازل شد پنج آیه از 
اول سورة علق است و بقولی سورة 
مدثر و پقولی سور حمد است . 
ناگفته‌نماند: سورة نصربنایر آنکه 


نقل شد آخرین سورة تمام است که 
نازل شده نه آخرین آیه و گرنه رسول 


خدا ال بعد از تزول آن دو سال 


زندگی کرده است , ۰ 

المیزان نیز اول ما نزل.دا سوره 
علق دانسته و بعید نمیداند که همه‌اش 
یکجا نازل شده بساشد و در تفسیر 
سور مد ثر گفته: آیات سوره‌تکذیب 
میکند که اولین‌سوره باشد زیر آیات 
صریحاند در اینکه‌قبل‌ازاین آنحضرت 
آپانی برمردم خوانده بودکه تکذیب 
کرده بودند؛ بعقیده اهل سنت ظاهراً 
آ تن مورف اتازن شاه شو زیر ات 
است چنانکه واحدی درمقدمة‌اسباب 
النزول گفته و ازبخاری نیز نقل کرده . 
است . 

آخرینآیه نازل شده 

اهل سنت بروایت براءبن عازب 
آخرین آینازل شده را آی ویستفتو نك 
قل ال فتیکم فی انکلاة . ..) نساء : 
۲ بروایت ابن عباس «و اتقو 
یوم ترجعونْ فیه الی . :۰ بقره : 
۱ و بروایت ابی پن و 


قابوس قر آن - جلد ۵ 


ترآن 
جک دول انفسکم عزیز علیو 

ماعنتم. ۰توبه :۱۲۸ میدانندچنانکه 
واحدی در مقدم اسباب النتزول ص 
۸ نقل کرده است . 

درمجمع ذیل آية مات ۳ .0 
از ابن عباس و سدی نقل کرده که 
آخرین آية قرآن این آیه است وچون 
نازل گردید جبرئیل گفت: آنرا در 
رس آية ۲۸۰ ( سوره) بقره بگذار» 
آنگاه از مفسران نقل کرده که این 
آخرین یه نازل شده است رسول‌خدا 
سل پس از آن بیست ويك روز و 
بقول ابن‌جریحنه روز و بقول‌دیگران 
هفت شب در دنیا ماند . 

در تفسیر برهان آنرا از واحدی 
نقل کرده که آنحضرت پعد از نزول 


آیه» ۲۱ روز دردنیا ماندند» المیزان " 


آنرا از در المتثور نقل و پسندیده 
است. در کشاف نیزاز ابن‌عباس نقل 
کرده و گوید : جبرئیل بآنحضرت 
گفت: آنرا در رس آیه ۲۸۰ بقره 
بگذار. ابن کثیرنیز آنرا در تفسیرخود 
آورده است . 


ترآن ۲۸۱ 
ثر کیب سوره ها 

باید دانست تر کیب سوره های 
قرآن بدستور رسول خدا تِْر بوده 
است چنانکه از مختم وکشاف‌نتل 
شده که فرمودآبة و ی اتقوا وم ...» 
را آی ۲۸۱ سورة بقره گردانید حال ‏ 
آنکه بقره در اوائل هجرت نازل‌شده 
در مجمع کوید همه‌اش مدنی است 
مکر آیه ۲۸۱ دو اتقوا 9 ۰ که در 
حجةالوداع نسازل شد و اینکه قرآن 
فرموده‌وفاتوا بسُورقمثله توا بعشر 
سور له + روشن میکند که سوره‌ها 
مفروض و جدا آزهم بودند علامةٌ 
طباطبائی فرموده : نمیشود انکار کرد 
که اکثر سور قرآنی پیش از رحلت 
در میان مسلمانان داثشر و معروف 
بودند» در دهها و صدها حدیث .. 
همچنین دروصف نمازهائیکه‌خوانده 
و سیرتیکه درتلاوت قر آن داشتندنام 
این سوره ها آمسده است و همچنین 
نامهایکه برای گروه گروه اینن 
سوره‌ها در صدراسلام داثر بوده‌مانند 
سورطوال و مئین‌و مثانی‌ومفصلات 


تاموس قرآن - جلد ۵ 


فرآن 
در احادیثی که از زمان حبات پیغمبر 
اکرم مق حکایت میکنند بچشم 
میخورد (قر آن دراسلام ص ۱۱۲) : 
شیخ طوسی در امالی نقل کرده: 
عبداللّ‌بن مسعود هفتادسوره ازرسول 
اکرم و باقی را از علی بن ابیطالب 
یادگرفته. بخاری از سلمه نقل نموده 
که گفت : عبداللهین مسعود برماخطبه 
خواند و بعد گفت: بخدا قسم که من 
از دهان پیغمبر هفتاد و چند سوره 
گرفتم... (تاریخ قرآن ص (۳) ِ 
ابن غباس گوید : رسول حد ال 
نست‌تا آنکه 


پم انار حمن الرجیم نازل ميشد. ابن 


تمام شدن سوره را نمیدان 


مسعود گوید میان دو سوره را آنوقت 
میدانستيم که سم الرحمن الرحیم 
نازل میشد . ( مقدمهة اسباب التزول 
واحدی ص )٩‏ . 

نتیجه‌اینکه تر کیب سوره‌هاوتعیین 
اول و آخر آنها براهنمائی حضرت 
رسولعلق انجام میگرفت و کاتبان 
وحی تر کیب آنها را حفظ میکردند 
لذا مي‌بينيم بعضي از سوره ها آخر 


ترآن ۲۸۲ 


آیانشان با نون ؛ بعضی ها با الف» 


بعضی‌ها با میم و غیره ختم میشوند» 


بیشتر سوره همای قرآن همه یکبار 
نازل ميشد و اگرهم در نزول فاصله 
داشت حضرت جبای آنها را معین 
میفرمود چنانکه در آیِه ۲۸۱ سورة 


سوره از حیث نسزول شاید ٩‏ سال 
فا داشته تن 


قرآن برهفت حرف نازل‌شده؟ 

در بسیاری از روایات اهل سنت 
وارد شده که قرآن برهفت حرف 
نازل شده است در صحیح بخاری و 
مسلم و ترمسذی بابی تحت عنوان 
«قر آن برهفت حرف نازل شده)منعقد 
کرده‌اند. رجو ع کنید به صحیح بخاری 
ج "٩‏ کتاب تفسیر ص ۲۲۷ و صحیح 
مسلم ج ۱ ص ۳۲۵ کتاب صلوة و 
صحیح ترمذی ج ص ۱۹۳ کتاب 
قراآت . 

حدیث زیسر در صحیح بخاری و 


و م سا 


۳ هردو آمده امتنت «عن این عباس 


همم ۶ 


ان" سول ال قال یرل 


قاموس قرآن - 


قرآن 


حلی حرف فراجعه فلم ازل آستزیدهو 
یزیدنی ختی انتهی_الی سبعة 2 خرف » 
جبرئیل قر آن را بر يك حرف برمن 
آموخت» من پیوسته‌زیادت‌میخواستم 
و او زیادمیکرد تا بهفت حرف رسید. 

دز هرسه کتاب فوق آمده: عمربن 
خطاب میگفت : هشام بن حکیم را 
شنیدم‌سورفرقان رامیخواندبقراثتش 
گوش کردم دیدم آنطور که رسول‌خدا 
برمن آموخته برخلاف آن میخواند 
نزديك بود درنماز براو حمله کنم‌ولی 
صبر کردم تا سلام نماز را داد » از 
لباسش گرفته گفتم : کی تو را این 
سوره آموخت که میخواندی؟ گفت: 
رسول خدا. گفتم درو غ گفتی رسول 
خدا مرا غیر از این آموخته. او را 
پیش رسول خدا آوردم گفتم ی 
سورة فرقان را طوری میخواند که 
بمن آنطور نیاموخته‌ای . فرمود : او 
را رهاکن . 

بعد فرمود : با هشام بخوان او 
همان قرائت را خواند که در نماز 
ینطور 


خوانده بود حضرت فرمود : 


جلد ۵ 





قرآن ۱۸۳ 


نازل شده است» بعد فرمود: عمر تو 
بخوان. من با قرائتی که بمن آموخته 
خواندم» فرمسود اینطور نسازل شده 
است قر آن برهشت حرف نازل شده 
آنچه میسر باشد بخوانید (ترجمه از 
صحیح بخاری ) ۰ 

دز مج ری اه 1 و لقی 
سول ق بل تقالاجبریل 


ای : بعشت ال ام ۱ ریم 
جر اش الک کرالفلام و 

اْجارث ار جل للم بقرء کتابً 
ط" ال : : پا محمله ان" "الق رآ انزل" 


۱ م 2 


علی سبعةً 2 خرف . 

دراینکه مرادازهفت حرف‌چیست 
اخحتلاف کرده‌اند. يك قول این است . 
که قر آن‌را میشود با هفت لفظ‌خواند 
بشرط آنکه معنی متفاوت نباشد مثلا 
در آیة و فاسمُو الی ذکر ال » که در 


م7 هر 


اوه یعس میشود « فاسعوا 3 


فانضرا فانمیا )رازن که هر سه 


م ور و۱۰ 


بمعنی رفتن است‌و در یه «ملم | "الینا» 
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- احزاب: :۰ میشود «هلم تعال» 
عجل» اسرعه خواند که همه : تقریباً 


تاموس تر آن - جلد ۵ 


ترآن 
بيك معنی‌اند . 

این وجه درتاریخ قرآن از مقدمة 
تفسیر طبری نقل شده بدلیل آنچه 
گویند: عمر» عبدالّبن مسعود ابی 
بن کعب در قرائت قرآن اختلاف 
لفظی داشتند نزدپیامبر آمدندقرائتهای 
مختلفهٌ آنها را تصویب فرمسود در 
« البیان » گفته : این مختار طبری و 
جماعتیاست و قرطبی در تفسیرخود 
گفته : مختار اکثر اهمل علم همین 
است . 

دوم اينکه مراد از هفت حرف 
هفت قسم است که در قرآن آمده : 
امر؛ نهی» حلال؛ حرام» محکم؛ 
متشابه» و امثال . 

سوم اینکه مراد هفت لغت فصیح 
عرب است که قر آن مطابق آنهانازل 
شده: لغت قریش » هذیل» هوازن » 
یمن » کنانه» تمیم» ثقیف . 

بطلان این قول 

این روایات ازنظر شیعه‌ومحققین 
متاخرین از اهل سنت مردود و غیر 
قابل قبول است و این جز بازی با 


تر آن ۳۸۹ 
کلام خدا معنای دیگری نداردکه هر 
کی ان در ه واه کیش لیات 
قرآن را عوض کند و شاید بعضی از 
مسلمانان غیر عرب‌هم بگویند : ما 
کلمات ترکی» فارسی با غیره را 
بجای کلمات عربی میگذاریم که در 
معنی یکی‌اند. بزرگسان شیعه از قبیل 
شیخ طوسی و ابن طاوس و غیرهم 
بر بطلان آن تصریح کرده‌اند . 
درحدیث صحیح از زراره ازامام 
ارت منقول است: دران ار آن 
واحدّ نَرّل من غند واحد ولکن" 
الاختلات یجبیء مس قبل روا و 
از فضیل‌بن بسار نقل شده که بامام 
صادق ور عرض کردم : مردم‌میگوبند : 
قر آن برهفت حرف نازل شده‌فرمود: 
دشمنان خدا درو غ میگویند » قرآن 
پريك ح نازل‌شده از جات ای 


و م‌ 


۱ واحد «کنیو اعاءاش و لکته نز ال 


علی حرف واحد من عند الواجد 
ر کافی کتاب القر آن باب النوادر 
حدیت ۱۳9۱۲) . 


بهترین توجیه برای این روایات 


قاموس قرآن - جلد ۵ 


قرآن 

هفت حرف وجه سوم است چنانکه 
ابن اثیر در نهایه و فیروزآبادی در 
قاموس هردو درلغت «حرف» حدیث 
را نقل کرده و گفته‌اند قر آن برهفت 
لغت از لغات عرب نسازل شده ولی 
مرادآن نیست که دريك حرف( کلمه) 
هفت وجه جایزاست بلکه هفت لغات 
در مجموع قرآن بکار رفته است 
(تمام شد) . 
امااشکال آنست که هشت حرف 

را هفت‌لغت معنی کردن صحیح‌نیست 
و آنگهی مضمون روایات مسانع از 
آنست و با معنای اول بسیار میسازد 
که آنهم مردود است؛ از طرف‌دیگر 


از عمر نقل‌شده که قر آن بلغت مضر 


نازل شده و این مسعود چون «حتی 
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حین) راو عتی حین» خواند عمربوی 
نوشت: قر آن بلغت هذیل نازل‌نشده 
قر آن‌را بمردم با لغت قریش‌بادیده 
نه‌لغت هذیل « البیان ص ۳۰۲ نقل از 
تبیان ) و در مفتاح کنوز السنة مادة 
«قر آن» از بخاری و ترمذی نقل‌شده 


۰۶ م ره و ۸۶ ۶ و 
که «انزلالقر آن‌بلغة فرش ا رس وق 
/ ‌ 


قرآن ۱۸۵ 
ترمذی آخرین حدیث از تفسیر سورة 


اختلاف کر دندمثلا" «التابوت)بنویسند 


با « التابوه » عثمان گفت: التابوت 
بنویسید که قرآن بلغت قریش نازل 
شده . 
سوره های مکی 9 مدنی 

دوران رسالت حضرت رسول عَل 
بدو بخش تقسیم میشود : دورة اول 
سیزده سال است که در مکه مشغول 
تبلیغ بودئد» دورهٌ دوم ده سال‌است 
که بمدینه هجرت فرموده و در 
آنمدت دین‌خود را تکمیل فرمودند. 
آنچه ازقر آن‌در دور اول نازل‌شده 
آیات و سوره های مکی نامندخواه 
در خود مکّه نازل شده باشد بانه » 
و آیات و سوره مائیکه در عرض ده 
سال بعد نازل گشته مدنی نام دارند 
خواه در خود مدینه نازل گردیده‌اند 
با در جاهای دیگر ّ 

بیشتر قرآن در مکّه در عرض 
سیزده سال مذ کور نازل شده است 


در تاریخ قر آن ص ٩‏ از فهرست 


قاموس قرآن - جند ۵ 


قرآن 

اپن ندیم از ابن عباس روایت شده: 
و ۵ سوره و درمدینه ۲۸سوره 
نازل گشته‌اند . 

۳ نماند مجموع آن ۱۱۳ 
سوره میشود » در تعداد این عباس 
و جمع سور 

۶ میباشد . در مجمع الببان ترتیب 
نزول سور مکنی از ابن عباس‌بشرح 
ذیل نقل شده: 

اقره پاسم ربتك . (علق) 
۲- ن ن والقلم . 
۲-مز یل . 


6 مد ثر . 


م‌ 
از 


۵ ت تبت دا . 

ت اد لسن کتورت . 
نیج ام رنك الاعلی 
الیل ادا ب 0 

ات ولج 

۹ ی 1 


۱- الم نشرح . 

مر ۵ 9 
۰ 
ء_ ۳ مه الکو : 


ترآن 


۱۵- الهیکم التکا 


یک 
‌ 


1- اریث ی 


۷- آلکانرژ 


۵ مم 2 9 رم 


۸- ام ی 0 


ن‌ِ. 


۳ 


۳۸۳۹ 


۹- قل اعد رب الق 
۹۶ قل اعود پرب لس . 


۱- قلمُو اقه اد 


۲" رالتجم ۹ 


۳- عبسَ 


را ۸۵۶۸ ۱ 


۶6- انا انزلنا 


۵- والقمس . 


‌ 
۲ بروج . 


۷- والتین ۰ 


۸- لابلاف . 


7۹- قارعة ۲ 
.۳ قيامة . 


وم م 3 


۱ همزه . 


گره ر ۱ 


۳۲ والمر هلا : 


عض ۳ ۳ وال آن 


:۳ دافم با 


۳۵ ظارق . 


۳۹ اقتربت 


۷ ص . 


ان 


22 
الساعة 


م 


ترآن 


قاموس قر آن - جلد ق 





۸- اعراف . 

: قل اوحی‎ ٩ 

خت نون 

۱ فرفان . 

۲- ملائکه. (فاط) 
۳ کهیعض . (مریم) 
46 طه. 

۵ واقعة . 


م 1 
1- شعراء . 


-٩‏ بنی اس رائیل. رلاسرام 
۰- پونس لو 

۵۱- هود ( 

۵۲- یوست لژ 

ی 

شم 

۵- صافات . 

ده لقمان . 

۵۷ قمر . 
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2 ,م 
و 


1 4 4 
تک تِ‌ موُمن . (غافر) 


ترآن 


۲۸۷ 
۱- حم سجده . (فصلت) 
۲- حم عسَقّ. (شوری) 
۳ زخرف . 
6 دخان . 
۵- جانبه . 
17 احماف . 
۷ ذاریات . 
۸- غاشية . 
98- کهت . 
۷۰ نحل . 
۱- نوح لژ 
۲- ابراهیم بر 
۳- انبیاء «علیهم | لسلام» 
۶ مومنون . 
۵- الم تنزیل . 
۷۲ طور . 
۷- مك . 
۸- حااقه. 
۹- ذوالمعارج . 


۳ انشقماق . 


تاموس قرآن - جلد ۵ 


ترآن قرآن ۲۸۸ 


۹ آل عمران . 


۵۶ روم . ۳ نور . 
۵ عنکبوت . 6 حنج . 
۲ مطففین . ۵ منافشون . 
این سوره‌ها در مکه نازل‌شده‌اند 1 مجادله . 
مرحوم طبرسی آنها را ۸۵ فرموده ۷- حجرات . 
ولی ۸۲ سوره‌اند و سور مدنی بقرار ۸- تحریم . 
ذیل‌اند : وین 
۷ بقره . ۰ تغاین . 
۸- انفال . ۱[ 


۲- مائده . 


۰- احزاپ . ۳- توبه (برأئق) 

۱- ممتحنه . (مجم البیان تفمیر هل آتی ) ۰ 
۲ نساه . اینهاهم ۲۷ سوره‌اند که درمجمع 
۳- زلزال . ۸ ( ثمان و عشرون ) شمرده است 
6 حدید . مجموغ سور فوق صد و سیزده‌سوره 
۵- محمد لا است ولی سورة حمد در میان آنها 
5- رعد . نیست و با اضافهةً سور حمدمجموع 
۷ رحمن . عدد سوره ها ۱۱6 میشود چنانکه در 


۸- هل آتی , (انسان - دهر) . 


قرآنهای فعلی است‌درمجمع از علی بن 


| طلاق . اببطالب بو نقل کرده : از رسول تخد‎ -9٩ 
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۰- لم یکن . جلف ازئواب قرآن پرسیدم ازئواب 

۱ حشر . هر سوره برنحویکه نازل شده خبرم 


۷۲ نصر . 


داد پس اولین سوره که در مکه‌نازل 


فاموس قرآن - جلد ۵ 


قرآن 
شد فاتحة الکثاب ( حمد) سپس اقراً 
باسم... است. در تاریخ قرآن هست 
حمد بعد از مد ثر نازل شده است . 
دقت 

این ترتیب که دربارة سوره های 
مکنی‌و مدنی نقل شد همان است که 
درتاریخ قر آن ص ٩۳‏ ببعداز فهرست 
ابن‌ندیم و چند کتاب‌دیکر و درکتاب 
قرآن در اسلام ص ۱۰۱ ببعدازاتقان 
سیوطی و درمقدمة تفسیر خازن(فصل 
جمع القرآن ) با مختصر تفاوت از 
حیث پس و پیش‌و مکنی‌و مدنی‌بودن 
نقل شده ولی‌نگارنده از مجمع‌البیان 
نقل کردم ۱ ۱ 

در مجمع از ابن‌عباس نقل شده: 
اول هر سوره که در مکه نازل میشد 
در مکه نوشته میشد سپس خدا آنچه 
میخواست در مدینه برآن میافزود » 
از این معلوم میشود مقدار بعضی از 
سوره‌ها درمکه نازل شده و بقیه‌در 
مدینه نازل گشته است . 

ولی نقل این ترتیبات بابن عباس 
میرسد که سه‌سال پیش‌از هجرت‌بدنیا 





ترآن ۲۳۸۹ 
مان و خزرات رسول غدا فلا 
سیزده با چهارده‌ساله بود و جززمان 
اندکی از دوره آنحضرت را درك 
نکرده است و نیز در آنهانام امثال 
عکرمه» عطا؛ مجاهد » ضحاك و 


غیره بچشم میخورد که نمیتوان بنقل 


آنها اعتماد کردچنانکه خواهيم گفت. 

در « قرآن در اسلام » ص ۱۱۰ 
فرموده : این‌روایات نه ارزش‌روایت 
دینی دارند و نه ارزش نقل‌تاریخی: 
زیرا اتصال به پیغمبر ندارندتاارزش 
روایت دینی‌داشته باشند وتازه‌روشن 
نیست که ابن عباس این ترتیب را از 
خود پیخمبر اکرمعَِر فرا گرفته یا از 
کسان‌دیگ رکه معلوم نیست چه کسانی 
بوده‌اند و با از راه اجتهاد که تنها 
برای‌خودش حجیت دارد. 

اما ارزش نقل تساریخی ندارند 
زیرا ابن عباس جز زمان ناچیزی از 
حیات پیغمبر ا کر موز رادرلانکرده 
و در نزول اينهمه سوره های قرآن 
حاضر نبوده است گذشته از اینها این 
روایات با فرض صحت خبر واحد 


ناموس قرآن - جلد ۵ 


ترآن 


شر عیه‌خالی از اعتبار است. 

پس تنها راه برای تشخیص‌تر تیب 
سوره های قرآنی و مکی یبا مدنی 
بودن آنها ند بر در مضامین آنها و 
تطبیق آن با اوضاع و احوال پیش‌از 
هجرت و پس از هجرت میباشد این 
روش برای تشخص نرتیب سور و 
آیات قرآنی و مکی و مدنی بودن 
آنها سودمند میباشد چنانکه مضامین 


سوره های انسان» عادیات ومطففین . 


بمدنی بودن آنهاگواهی میدهد اگر 
چه برحی از این روابات آنهارا جزء 
سوره های مکی قرار میدهند 
(باختصار) . 
۷ ۲ بو 

مخفی نماند : موضوع مکی و 
مدنی بودن در دست عده‌ای دستاویز 
شده است مثلا" در آية بقل ااسلکم 
علیه اجرا رال" المو ده فی مرب » 
شوری:۲۳. عدة کثیری از اهل‌سنت 
منجمله زمخشری در کشاف مینویسد 


۱: 


| زرسول خداقلفقل پرسیدند: «القربی» 











ترآن ۳۹۰ 


که بدوستی و پیروی آنها مسآمور 


شده‌ايم کدام‌اند ۲ فرموده ه علیْ و 
فاطمةٌ و ابناهماه یعنی ذی‌القربی علی 


‌ 


و فاطمه‌ودو پسر آنها (حسن وحسین) 


علیهم السلام‌اند ۲ 


آنکه حاضر بقبول حق حتی اگر 
مورد اتفاق فریقین تیاس تست :6 
میگوید: این چطور میشود حال آنکه 
سوره شوری مکی است و آنروز 
علی‌و فاطمه ازدواج نکرده‌و فرزندی 
نداشتند . 

با مثلا" ده‌ها روایت د رکتب‌شیعه 
و اهل سنت نقل شده که آیات اول 
سورة هل‌اتی دربارة جریان نذر اهل 
بت علیهم‌السلام است که افطار ی 
خویش را بمسکین و تیم و اسیر 
دادند میگوید: این چطور ممکن‌است 
حال آنکه بعقیده عطا چنانکه نقل‌شده 
سورة هل‌اتی مکی است واین‌جر.- 
درمدینه واقع شده است ؟ 

در جواب میگوئیم : مکی‌و مدنی 
بودن آبات و سوره‌ها نوعاً از این 
عباس نقل شده که گفته شدمعلوم‌نیست 


قابوس قرآن - جله ۵ 





ازکدام شخص بادگرفته و با اجتهاد 
خودش بوده است و نیز از عطاء بن 
ابن رباح که تابعی است و زمان 
رسول خندا را درك نکرده و همان 
است که ازطرف بنی‌امنیه در مکنه‌ندا 
میکردند : جز از عطاء بن ابی رباح 
از کسی‌فتوی نپرسید چنانکه در داثرة 
المعارف وجدی است درجامع‌الرو اة 
از امخات ام ورد هه 

و حلط کننده بود ( ظاهرا در روایت 
یا دوستی ال بیت را بدوستی بنی 
امیه و ایضاً از عکرمه که غلام آبن 
عباس بود و حصین‌بن خبر او رابه 
عبد الّهبن عباس آنگاه که حکومت بصره 
داشت بخشید و هرچه آموخت ازاین 
عباس آموخت و زمان وحی‌راهر گز 
درلنکرد. در رجال اردبیلی از خلاصةٌ 


مهم و ۱ 


عله مه تقل قد 20 عکر مه مور رام 


۷ 
این شخص از خوارج و از دشمنان 
علی لا است رجوع شود به « اهل 

ان ان 


قرآن ۱ ۲۳۱ 
تابعی است در سال ۱۰۲ از دنیا رفته 
و زمان وحی را اصلا" ندیده استه.. 

حالا بیائیم درمکی و مدنی‌بودن 
آیات و سوره‌ها باقوال اینان‌اعتماد 
کنیم بی آنکه دلیل متقنی در دست 
داشته باشیم . 

بهرحال در تشخیص مکنی‌ومدنی 
ببودن باید بنظر صاحب « قرآن در 
اسلام » اعتماد کرد و نیز بروایات 
فریقین که در شأن نزول وارد شده 
بشرطیکه قابل اعتماد باشند . 

عدد آیات قرآن _, 

درمجمع‌البیان تفسیر هل ایو از 
رسول خدا عَاقر نقل شده فرمود : 
جمیع سوره های قر آن‌صدو چهارده 
سوره و جمیع آیات آن ششهزار و 
دویست و سی‌وشش (1۲۳۹) آبه‌است 
و حروف قرآن سیصد و بیست و يك 
هزار و دویست و پنجاه ( ۳۲۱۲۵۰) 
رت مسا شا با ۱ 

در وافی و مر آة العقول از تفسیر 
سید حیدر آملی عدد سوز و آیات و 


کلمات وحروف وفتحه‌ها و ضمه‌ها 


تاموس قرآن - جلد ۵ 


فرآن 
و کسره ها و تشدید ها و الف ها و 
مد.های قر آن نیز نقل‌شده که نقل آنها 
ضرور نیست ولی حاکی از کثرت 
اهتمام.مسلمین بقر آن مجید است. 
در «قر آن در اسلام» ص ۱۳۸ از 
اتقان سیوطی‌از ابو عمرودانی‌درعدد 
آیسات قرآن شش فول نقل شده : 
مجموع قر آن ششهزار آبه است » 
بقولی ششهزار و دویست و چهار آیه 
بقولی ششهزار و دویست و چهارده 
آیه » بقولی ششهزار و دویست و 
نوزده آبه» بقولی ششهزار دویست و 
بیست وپنج آبه» و بقولی ششهزار و 
دویست وسی‌وشش آیه است »از اين 
شش قول دو قول از آن قراء اهل 
مدینه و چهار قول از آن قر اء .. 
مککه و کوفه و بصره و شام میباشد . 
نا گفته‌نماند اختلاف درعدفآیات 
ناشی‌از اختلاف قر"اء در تعدادآیات 
است که نسبت بنظر خویش مختلف 
شمرده‌اند مثلا درمجمع دربارة‌سورة 
بقره فرموده : عدد آبات در تعداد 
کوفی که از علی #6 نقل شده ۲۸۸ 


قرآن ۱ ۱۹۲ 
۵ و در عدد شامی ۲۸4 است . 
بدین طریق ملاحظه میشود که درتعداد 
آیات بقره مجموعاً چهار اختلاف 
دارند هکذا در سوره‌های دیگر. 

علا مه طباطبائی فرماید : تعصداد 
آبات قر آنی‌بزمان‌پیخمبر | کرم‌میرسد 
و در روایاتی از آنحضرت آیات با 
عدد مانند ده آیه از آل عمران ذکر 
شده و حتی از آنحضرت شمارة 
آیسات برخی از سور قرآنی رسیده 
مانند اینکه سورهٌ حمد هفت آبه و 
سورة مالك سی آبه است ( قر آن در 
اسلام نقل از اتقان) . 

اعراب قرآن 

قرآن مجید در زسان حضصرت 
رسول هف بسا خحط کوفه استنساخ 
میشد چنانکه در «قر آن در اسلام» از 
انقان نقل شده و جرجی زیدان در 
تاریخ آداب اللغة العر بية ج ۱ ص 
۸ میگوید: قرآن‌را با خط کوفی 
و نامه هارا با خط نبطی مینوشتند 
ولی صاحب تاربخ قر آن در ص 46 


قاموس قر آن - چلد ۵ 


ترآن 
همان کتاب مینویسد : قرآن را با 
حط" نسخی که در آن زمان معمول 
بود مینوشتند . 

بهر حال خط" آن زمان دارای 
نقطه و حرکه نبود و عربها بنابرلخت 
خحویش که ملک ایشان بود آیات را 
درست و صحیح میخوآندند و جون 
اسلام در ممالك غیر عسربی منتشر 
گردید مسلمانان غیر عرب نتوانستند 
صحیح بخو انندلذ! در زمانعبدالملك 
مسروان توسط ابوالاسوددئلی که 
اصول علم‌نحورا از علی #ثز باد گرفته 
بود» قرآن مجید نقطه گذاری شد و 


تا حندی‌ابهام خواندن آن‌رفع گردید. 


و بالاخره بدست خلیل بن احمد 
نحوی واضع علم عروض اشکالی‌از 
از قبیل مد" فتحه ضّمه » کسره » 
ننوین و غیره وضع گردید و کلمات 
قرآن با آنها علامت گذاری شده و 
بدین طریق ابهام تلفظ رفع گردید و 
پیش از آن مدتی با نقطه بحرکت 
الفاظ اشاره میشد و مثلا بجای فتحه 
بالای‌حرف اول کلمه نقطه‌میگذاشتند 


قرب ۱۹۳ 


و بجای کسره زیر حرف اول‌وبجای . 
ضمه بالای حرف طرف آخر.رجوع 
شود به « تاریخ قرآن ) فصل نهم و 
دهم و (قر آن در اسلام) ص ۱۳۰. 

قرب: نزدیکی . و آن بتصریح 
راغب چند قسم است : 

۱- قرب مکانی . مثل «و کر لانقربا 
مذه اجره کون امن الظالمین 1 
بقره: ۳۵. باین درخت نزديك نشوید 
که از ستمکاران میگردید مراد نهی 
از خوردن است بدلیل « فاکلا منها 


م م ۵ مر و و 


فندت اهماسوناتهماه طه : ۱۲۱ .و گر نه 


با وم همم هن 


مود ار ۳ ۰ ولی 
هی بلفظ «لاقرباه | ابلخ از لکلا 
است مثل « و لاتقر بو | ما الیتیم...» 
انعام : ۰۱۵۲ 

۲ قرب زمسانی . مثل ارب 
لاس - حسایهم »انیا ۱ و اقتربت 
اس و نشق الم » قمر:۱. وان 
آدری | آقریب أم بعید قااته علون 
انبیاء: ۰۱۰۹ 


۳ قرب نسبی. مثل دوز القربی 
والیتامی» بقره:۸۳. و للرجال تصیب 


قاموس قر آن - جاد ‌ 





۷ ایضاً ۳ اوق 1 ۳ 
و تا 


و قرب ِ و 0 


سا 

مم وم 

روا لسایتونا تشون لك ال مقربون» 
هار و 92 هو 


واقعة: ۱۰ و۱۱ .«ولاالملائکةالمقر بو ن ۱ 


ساء: ۱۷۲. و ِ ی ته 


۰ 
4 
زر ۳۹ 


المقر بین» ی 


م 0 م م 
۵- قرب رعایتی, مثل هرن رحمه 
اه قر ۳ من المحسنین ( 5 اعراف ٩‏ 


ولی ۳۳ مراد از فرب در ان آیه - 


آزوم و نظیر ّ باشد که احسان و : 
که کازین رحمت لد | را لازم و 


ی ۳-۹ ۰ 


۳۳ 


عاد ماد 
مه در 2 


فریب : از استاغ حسنی اسات: 2 
سه‌بار در قر آن مجیل 1 3 است 
اب / ۲ از ۳۳ 
ر فا نی ۶ و * اجیب دعو ۵ ا لد ا 

تا مه رود درو سك 
بر ه : ۱۸٩‏ . وفاستخقر وه فسچم توبوارالیه 


من ِ- عم و 

ان ربی قریب مجیب ) هود : ۰1۱ 
ار با 

رآنه سمیع قریب» سیاء : ۰ ۵. 


قریب و نزديلك بودن خدأ معنور ی 


۱ 


است نه زمانی‌و مکانی : مل حرط 





قرب ۲۹۶ 





بودن دا بهر جدز ( انه یل گم 


ِِِ_ ۸ 
محیط» فصات ؛ ۵۶. و بمایه‌ملون 


محیط 1 انفال ۳1 لا ز مه محیط بودن 


نزديكك بودن بهرچیز است » شاید از 
این جهت طبرسی در ذیل آبءة اول 
فررموده : این دلیللامکان‌بودن‌خداست 
و گرنه بهر مناجات کننده نزديك نبود 
صدوق رحمه‌الّه در توحید قریب را 
جوابت دهنده معنی کرده و حمله 


۳ م هم 2۸ 
/ اجیبٌ دعوة 


الداع » را مو ید قرار 
داده و نیز عالم توش وش 9 گفته 
بر بنة [/ ۳۹ لب الانسان ؛ و نملم ۳ 


۴و و مر ۶ ور 


و به نفسه و نحن اقفر امن 


بل رید ق :۱31 ولی آنچه قبلا" 


فد نمتل بنظر نکار ند هدر همر سل 


۳ 2 


+۰ + 
۳ 
دا و 


لازم ان بچند آبه 7 وجه کنیم: 

م 2 ۱ ۰ 7 1 0 

۳۹ 1 ما پشرق قر بات عند ال 
1 ز ۸ ۶ ره وه 


ات "لول الا !نها فر بة لهم ...) 


توبه : .۹٩‏ فربات تج قربت است 
بعنی : انفاق و دعاهای‌ر سول را پیش 
خحد| ماه تقرب 


| برای 


میداند بدان که آنها 


1 مایة شرب رت َ 








تاموس ترآن + جند: ی 


قرب 
۸ 70 26 رو 7726 ۰ 


۲« قل لااسئلکم علیه اجر؟ ال" 
المو دّفی‌الفربی» شوری:۲۳.ظاهرا 
الف و لام در ۱ القر بی » عوض از 





مضاف الیه است و تقدیر آن«قربای» 
میباشد یعنی‌ازشما برای تبلیغ رسالت 
مزدی نمیخواهم مگردوهتی خویشان 
و اهل قرابتم را» استثنا ظاهر آمتصل 
و « اجرا » نکره در سیاق نفی مفید 
عموم است بعنی هیچ مىزدی جز این 
مزد نمیخواهم «قربی » در ایتصورت 
پا مصدر بمعنی فاعل است بمعئی 
قریب و بادرآن چنانکه کشا ف گفته 
اهل مقدر است یعنی « اهل قربای ». 
در آیة دیگر آمده وف ما سکم عله 
من جر الا" من شاء آن تخرالی 
ره اه » فرقان:۵۷. در این آیه 
هم اتخاذ سبیل بسوی‌خدا اجرشمرده 
شده» چون در این آیه نیز ومن اجره 
نکره در سیاق نفی‌و مفید عموم‌است 
لذا باید مودت قربی و اتخاذ سبیل 
هردو یکی باشند و گرنه معنی دو آیه 
قابل جمع نخواهد بود از اینجا پی 
میبریم که مو"دت قربی بمعنی‌دوست 


فرب ۳۹۵ 





داشتن وپیروی از آنها است‌ومودت 
ی فان اه لطاب 


نعداست » .پس پیروی از ذی القربی 


که اهل بیت علیهم السلام باشند رفتن 
راه خداست و چون این پیروی در 
واقم بنفم پیروان آنهاست لذا در 
آیة ۷۳ «قل ما ستلتکم من 
اج َو لکم ان اجری الا علی اه 
سباء: 4۷. بگو آنچه از اجر خواستم 

برله شماست مسزد مین فقط برعهدة 


حداست بعنی پیرزی ذی‌القر بی که 


عبارت اخرای اتخاذ سبیل بسوی 
خداست بسود شماست. , 

اينکه دربارة ای اول با استناد 
بدو آیة بعدی گفته شد از هسر حیث 


درست و مطابق روانات نیز .هسث » 


در این‌باره وجوه و اقوال رکیکی‌یز 


باقر و صادق علیهم‌السلام و سعیدبن 


" جبیر و عمروین شعیب نقل شده که 


معنی آیه این است : اینکه قرابت و 


تاموس قر آن - جلد ۵ 


قرب 
دربارة آنها مراعات نمائد . ۱ 
ایض نقل کرده چون 7 
لااستلکم علیه ۳ ۰ نازل شد 
گفتند : پا رسول اللّه اینان کیستند که 
خدا ما را بمو دت آنهاامر کرده 
ی و فرزندان 
0 علیوفاطمة وولدهماه 
این حدیث در کشاف بلفظ «علی و و 
فاطمة و انتاهما » نقل شده است و 
نیز در تفسیر بیضاوی» احیاء المنیت 
حدیث ۲ و اتحاف شبراوی ص۱۸ 
و ابن حجر در صواعق ذیل آیه فوق 
و ده‌هاکتاب دیگر نقل شده است. 
اگر گویند : سور شوری مکی 
. است و آنوقت علی و فاطمه علیهما 
السلام با هم ازدواج نکرده بودند و 
اولاد نداشتند چطور این روایت 
صحیح تواند بود ؟ 
گوئیم: اگر ثابت شودکه سورة 
مکی‌است. دلیلی برمکتی بودن آبه 
نداریم چه مانعی دارد ود سوره 
مکی باشد و این آیه مدنی توضیح 
مطلب را دراین کتاب‌ذیل لفط «قر آن» 





قر بان ۳۹۹ 


فصل سوره‌های مکنی و مدنی‌مطالعه 
فرمائید . 


قربان : در اصل‌مصدر است بمعنی 
نزديك شدن مثل عدوان و خسران 


۵ ول 


«قرب منه قرباناً : دناه . و نیز اسم 


بکار میرودمثل برهان و سلطان و 


آن هر کارخیری است که بنده بوسیلةٌ 
آن برخدا تقرب جوید چنانکه در 
مجمع و مفردات و اقرب الموارد 
گفته است . 

راغب اضافه کرده : در تعارف 
اسم ذبیحه عبادت است جمع آن 
قرابین و واحد و جمع درآن یکسان 


سا 


این لفظ ان در ِِ ذدکر شده 


م۵ و هم ام ر 


ص_ نصرهم لین اتخذر 


دون 1 فربان آهة ات 


۶ ه و ه 


عنهم . ۰ احقاف :۲۸. قرسان بقرینة 


آلهة بمعنای مج و ۱ آلهة 4 بدل با 
ما ار تور 

بیان است از «قرباناه مراد از قربان 

اخذ کردن‌بتها همان است که‌مشر کین 


میگفتند : اینان مبا را بخدا نبزديك 


قاموس قر آن - 


قربان 


۵و رم ه 


میکنند و ما نعبدهم الا لیقر بونا الی | 


له ...» زمر :۳. آیه دربارة هلاکت 
مشرك قبل‌از اسلام است که خدایان 
,باریشان نکردند یعنی : چرا خدایان 
و آنهاکه وسیلة تقرب بخدامیدانستند 
باریشان نکردند بلکه از آنها ناپدید 
و گم شدند . 
دب 
۲- «الیی قالوا ان" العهه ال 


۳۵ 
ره ۳ ق ره 


و لرسول حتی بأتینابقربان 


م2 مج مر ه و 


تأ کله ار قل کدجا کم رل من 


1 بالیتنات ۳1 باتّذی تم فلم 
ان کنتم صادقین» آل‌عمران : 


۳ این‌قول بهود است که‌میگفتند: 
خدابما عهدکرده ایمان نیاوریم مگر 
پپیامبریکه قربانیی بیاورد که آنرا 
۳ بخورد... در جسوات فرموده: 
پیامبران پیشین‌هم معجزات آوردند و 
هم‌آنچه را که گفتید پس چرا آنها را 
کشتید ۱۲ 

آبسا منظورشان از فرسان ذیحه 


است ؟ آتش قربانی را بخورد یعنی 


چه؟ پیامبر ان گذشته چه‌قربانی آوردند 





جلد ۵ 





قربان ۳۷ 


که آتش آنرا خورد ؟ 


در مجمع از ابن عباس نقل شده 
علامت قبول قربانی بنی‌اسرائیل آن 
بودکه آتشی از آسمان نازل شده آنرا 
می‌سوزاند و آن دلیل خلوص نیت 
قربانی دهنده بود . . 

درالمنار گوید: مفسران گفته‌اند: 
مراد بهود کاریست که درمیان آنها 
شایم بود و آن اينکه قربانی را ذبح 
کرده و بااز غیر ذبیحه در محلی 
میگذاشتند » آنشی سفید از آسمان 
زد تفت اف 
جریر از اين عباس نقل کرده: مردی 
از بهودهر گاه صدقه‌ای میکر دعلامت 
قبول آن بودکه آتشی از آسمان میامد 
و آن صدقه را میسوزاند . 

آنگاه المنار مقداری از احکام 
قربانی بهود را از سفر لاویان نقل 
کرده که بهود قسمتی از قربانیهای 
خود رابنام قربان‌سوختنی‌میسوزاندند 
(سفر لاویان فصل اول) سپس گفته : 


اظهر آنست که معنی اختی این 


ربقربان تال الا 4 اشک که برما 


قافوس قرآن - جلد ۵ 


قر بان 
بعضی از قربانیها را می‌سوزاندند . 
نگارنده گوید: قول المنار از هر 


حیث قابل قبول است بهود چندجور 


قربانی‌داشتند ازجمله قربانی سوختنی 
(رجوع کنید بقاموس کتاب مقد س 
لغت قربان) از آنطرف رسول خدا 
جوز در همه ذبیحه‌ها حکم بخوردن 
کرد نه سوزاندن. بهود درمقام 3 
گفتند : خدا برما عهد کرده به‌پیامبری 
ایمان آوریم که‌حکمپسوزاندن قربانی 
کند و نرماآنرا واجب نماید» قرآن 
"در چواب آنهافرمود : اگر واقعاً 
راست میگوئید چرا پیامبرانیرا که 
آن حکم را آورده بودند کشتید . 
(در تورات‌فعلی). 

آمدن آتش از آسمان وجودندارد 
درتفامیرنیزاز اینعباس‌تقل کرده‌ند 
در برهان از تفسیر قمی نقل کرده که 
قومی پرسول‌خدا چنان گفتند . 


ولی دراین باره روایتی ۷ 


در ذیل آیة سوم خواهیم گفت از حمله ۳ 


قربان ۲۳۹۸ 


«وباللی قلتم ) روسن میشودکه در 
شریعتهای سابق سوزاندن قربسانی 


"وجود داشته است ولی‌حکمت وعلت 


آن معلوم نیست چرا حکم‌بسوزان.ن 
آنده است حال آنکه اینکار بظاهر 
اتلاف مال‌است. والهالعالم . 


#۹ 


0 هب م 


۳- «واتل تل عیهنبا انیا بالحق 
اذقربا بان یل چن ‏ مسارم 
بل مک ال قال لاقتلنك تال 


2 2۶۱ یم و 9-۱ 7 
من‌المتقین» مائده: ۲۷. 


و 


یلاله 

قبول قربانی دو پسر آدم از کجا, 
دانسته شد و علامت قبول کدام بود ؟ 

آیه صریح است در اینکه هر دو 
قبول شدن و نشدن قربانی‌را دانستند 
و آن سبب حسد برادر بربرادر شد . 
المنار میگوید : خدا بیان نکرده که 
قبول و عدم آنر| از کجا دانستندشاید 
دراثر وحیی‌بوده که بپدرشان #قلز شده 
بنابرقول جمهو رکه آندو فرزندصلمی 
آدم‌بوده‌اندمطابق سفر تکوین‌تورات. 

در المیزان بعد از ذکر اینکه آیه 
از طریق علم آنها ساکت است آية 


تابوس قر آن - جند ۵ 


فربان 





۸۳ آل عمران را که گذشت نقل 
کرده و فرموده در آمم سابق یا در 
بنی اسر ائل‌معهودبود که قبولی‌قربانی 
با آن‌بودکه آتشی آنر ابسوزاند»‌ممکن 
است علم بقبول آن در این قصه نیز 
بدان وسیله بوده باشد خا صه که این 
فصنه باهل کتاب که معتقد بآن بودند 
الا شده است (تمام شد) . 

ظهور کلامشان در این است که 
مطلب فوق را پذیرفته‌اند ولی اثبات 
این مطلب درغایت اشکال است در 
مجمع در ضمن نقل قصه فرموده : 
هر دو برادر بکوه بالا رفتند و قربان 
خویش را بر کوه گذاشتند آتش آمد 
قربان‌هابیل را خورد و از فربان‌قابیل 
3 ۱ 
جعفر باقر لا نقل شده . 

در تفسیر برهان از کافی از امام 
بافر 1 در ضمن حدیشی نقل شده 
و کای‌الشر بان تأکله التاز , آنگاه 
فرموده : قابیل معبدی برای آتش 
ساخت و گفت : این آتش را عبادت 


خواهم 





قر < ۱ ۲۹۹ 


باز درضمن روایت هشتم‌همان کتاب 


از عیاشی از امام بافر لا این‌مطلب 


نقل شده است راوی هر دو حدیث 
ابوحمزه ثمالی است» روایت مجمع 
ايز از حضرت باقر لا است» آنچه 
از مجمع و عیاشی‌نقل شد سندندارد 
و در سند آنچه از کافی نقل شد 
محمدبن فضیل واقع است واوظاهرا 
همان است که ضعیف و منسوب بغلو" 


۱۹ 


تا و آنگهی حملهٌ هک الم ربان 


تأکله‌التان صریح درآمدن آتش از 

آسمان نیست گذشته از آن چرافابیل 
آتش زمینیرا پرستید و از آن‌انتظار 
داشت تا قربانی او را قبول کند. لذا 
متن‌روایت نیز مضطرب است‌نگارنده 
بآنچه از المنار در ذیل آیه دوم نقل 
شد احتمال نزديك 
3 اعلم 


4 یفین دارد ِ 


مم م و 


قوح ۳ بروزن قاس) زخم, «قرحه 


م77 
کید و م مر م ۵ م 


قرحا: و راغب گوید: 
قرح بفتح اول جراحتی اموزت: .45 از 


خارج رسد مثل زخم شمشیر و قر ح 
بضم اول جراحتی است که از درون 


قاموس قرآن - جلد ۵ 


فرح 

برخاسته مثل‌دمل» و بقولی بفتح‌اول 
زخم و بضم آن درد زخم است . 

طبرسی از ابوعلی و آبوحسن هر 
دو را مصدر نقل کُرده» المنار ازاین 
جریر نقل کرده که قح بفتح اول 
شامل قتل و جرح است «ان‌یمسسکم 
رح قذ مج وب 
لیام تداولها ین التاي ...» آل 
عمران: ۰.۱8۰ 
آیه دربارة جنگ احد است که 

عد ای از مسلمانان کشته و عده‌ای 
زخمی شدند. یعنی: اگر بشما زخمی 
رضید ودر 4 شکستی دیدید نظیر 
آن بمشر کین در «بدر» رسید و ایسن 
روزها را میان سردم میگردانيم و 
شکست و فتح هر دوره نصیب‌قومی 
میشود . 

المیزان گوید: دراین‌تعبیر مسلمانان 
همه يك جسد فرض شده‌اند و گوئی 
زخحم بيك بدن وارد شده است و در 
واقع عبارت بود از قتل عد ه‌ای و 
جرح عد ه‌ای دیگر و فوت پیروزی 
از آنها ... 


نکارنده: احتمال قوی میدهم که 
اصابت قسرح کنایه از شکست است 
چنانکه بسا مقایسه بشکست مشرکین 
در «بدر) روشنتر میشود «قرح» را در 
آیه بفتخ قاف و کسر آن خوانده‌اند. 

« لین استجابوا وال سول 
من بمدساآصابهم القر ح. .۰ لعمران: 
۲ آبه دربارة تعقیب مسلمین است ‏ 
که بعد از ماجرای « احد » مش رکین 
خواستند بمدینه" بر گردند ولی‌مسلمین 
آنها را تعقیب کردند احتمال فوق‌در 
این آبه نیزجاری است» این لفظ فقط 
سه‌بار در قر آن آمده است . 

رقرد: (بروزن جسر) بوزینه» جمع 

آن درقر آن مجید قردة (بروزن عنبه) 
آمده است . 

فص «قردة» سه‌بار در قرآن یاد 
شده هرسه دربارة بهود و هسرسه. در 
خصوص اصحاب سبت است » دو 
محل در اصحاب سبت بودن صریح 
میباشد و با قرینه میفهمیم که سومی 
هم راجع بآنهاست اينك هرسهآیه را 
ذکر و بررسی میکنیم : 


تاموس قر آن - جند ۵ 


قرد 
تا 7 
ك ۱- «ولقد علمتم لین اعتد واینکم 
فی السبت فقلنا لهم کونوا رفردة" 
خاسئین» بر ه :10 
۱ واسلهم ای کات 
حاضرة البحر اذٍ یعون فیالسیت .. 


| م۸م ه ۳ 


فتما وا عمانهوا عتقلتا هم کونوا 
فد" حاستینٌ» اعراف: ۰۱۱۱-۱۲۱۳ 

این دو مورد صریح است که هر 
دو راجم بيك قوم و يك قضیه‌است. 

۳ دم له له و غضب " علیه و 
جل منهم القردة و د الختاز .. 
مائده: 5۰. این آیه گر چه ۳ 
امل کتاب است ولی ظاهراً منظور 
بهود است و اثبات مسخ در نصاری 
تقریاً خبر ممکن است؛ در ایسن آیه 
«خنازیر» نیز آمده که اشاره خواهیم 
کرد . 

آیا اصحاب سبت تغییر شکل‌داده 
مبد ل بمیمون شدند» یا احلاق آنها 
احلاق میمون شد و قیافة آنها تغییر 
نکرد ٩‏ 

ظهور «قلنا هم کونوا قردةء‌نشان 
میدهد که تغییر شکل کرده بصورت 


۳ 


قرد ۳۱ 

منمون در آمدهاند مضه صا با انق 
قرینه که در و سبت » گذشت: آنانکه 
امر بمعروف نکردند بعذاب گرفتار 
شدند و این میرساندکه باید عذاب 
صبد کنندگان مسخ و آقعی‌باشدو گرنه 
از عذاب گروه اول کمتر خواهد 
بود وانگهی اگر منظور تغییر احلاق 
مسخ اخلاقی بود با امفال مجلتا 


۶ و موه / 


قلوبهم قاسية" » مائده : ۱۳. «کذلك 


هم ور ۳ 


بطبع ال علیقلو با لکافر ین اعراف : 
۱۰ و نظاثر آن گفته میشد نه جملهةً 


۶ ۶ره_ر 
«قلنا لهم کونوا قردة». مخصوصاً که 


در ما بعد آبهٌ اول آمده و فجعلناها 


۸ م۵ م 9م ۱ م 


کال" لما بین یدیها و ماخلفها و 


موعظة لقن » موعظه بودن مسخ 
باطنی بواسطة‌نامحسوس بودن‌مشکل 
است ازطرف دیگرتاریخ بنی‌اسرائیل 
پر است از اینگونه جریانها و در 
«سبت گذشت روایتیکه صریح‌درمسخ 
حقیقی و تغییر شکل آنها بود از اهل 
سنت نیز روایاتی در اين زمینه آمده 
است. واله العالم). 


تابوس قر آن - جلد ۵ 


و 

در مجمع ذبل آید او از این 
عباس نقل شده : خدا بسرای عقوبت 
مسخشان کرد» صدای میمون‌داشتند» 
سه‌روز بافی ماندند» چیزی نخوردند 
ننوشیدند و تناسل نکردند سپس خدا 
هلااکشان کرد» بادی آمد اجسادشان 
زوا الک از اما 
میکند که آنهامسخ نشدند بلکه آبه‌مثلی 
است‌نظیره کمثل الحمار بحما انفار 1" 
دونش 2 وی‌حکایت شده که : 
قلوبشان مسخ‌شدمانندقلوب بوزینگان 
که امرونهی را قبول نمیکرد. 

بعد فرموده: این دو قول مخالف 
ظاهر آبه است که | کثرمف‌سر ان‌بر آنند 
بی آنکه ضرورتی آنرا ایجاب کند. 

مر 

المنار ذیل آیةٌ دوم گوید : مسخ 
بدنی قول جمهور است و مسخ‌باطنی 
قول مجاهد که او گفته : قلوبشان 


در ذیل آیة اول نیز فزل مجاهدوقزک ‏ 


جمهور را نقل کرده و قول جمهور 
را قبول نمیکند و گوید: از کمال 


قر ار ۳ 
انسائیت خارج شده مسانند. میمون 
گشتند درجست و خیز و مثل‌خولك در 


شهوات. و نیز گوید قرآن در مسخ 


حقیقی صریح نیست . 


بو 

طبرسی در ذیل آیةٌ سوم فرموده: 
بقول‌مفسران اصحاب‌سبت‌بوزینگان 
واصحاب کفر بمائدة عیسی لباز مسخ 
بخنازیر شدند والبی‌از ابن عباس‌نقل 
کرده: همه‌از اصحاب سبت‌اند زیرا 
جوانهایشان بمیمونها و پیرانشان به 
خناز بر تبدیل شدند : 

نگارنده گوید چیزی برای من در 
این زمینه‌دستگیر نشد. و العلم عنداله. 

قرار : بات و محل استقرار.راغب 
گفته: اصل آن از 7 (بروزن قفل) 
ای ترا آسشکا سرا مسفن 
سکون است چنانکه حرارت مقتضی 
که 

وان" خر هی داراقر ار » غافر : 
٩‏ آخرت خانهٌ بات و استقرار 


همم م هم ۰ ۵ ره 
ات جر خب احتثت رمن‌فوق 


رو 


الارض مالها من تاره ابر اهیم بر و 





قاموس قرآن - جىد ۵ 


قرار 


یل ت‌ 
«قرار» در این دو ابه مصدر ات 
7 مر مر و موس و 


۶ ۶ ۱و 
ودر یه «جهنم‌یصلونها و یش القراره 


- زر هر ورهر ۱ 
ابراهیم ۲۹ . ونم حعلناه نطفة فی‌قرار 
مکین ) مومنون : ۱۳. و نظاشر 1 
بمعتی قرار گاه مباشد ۰ 


اد لا 
٩‏ 7 و و 


و فر ت عینه » بعنی 


1 چشمش آرام 
گرفت آن کنابه از شادی است در 
اقرب الموارد گوید : 
یعنی چشمش از شادی خنك شده 

گریه‌اش قطع گردید اشکش حشکید 


مت و رو 


فر ث عینه ) 


2 2 ه رهور و 
در مه ردات آمده « قرات عینه تقر ؛ 
و ۰ 
نت 
و« و2 9۶ 


) فر ة عین 1( چیزیست که سیب 


سرور و شادی باشد و وال اف نو 
1 
زن فرعون گفت : این طفل مایهسرور 
و روشنی ی ۳ من و ور است . 


9 هب لتا من آژواجدا و 
سك ۶ ور 


د‌ ذرباتنار ‌ اعین) فر قان 2 خدآبا 
زنان وفرزندان 9 را مابةخوشحالی 
و روشنی چشم ما گردان . 


‌ 
۱ 29۲ 7 


«فرجْعتال_الی اسك؟ ی تفر عینها 


قرار ۳۰۳ 


ّ‌ لاتحرْنْطه : ۰ پس تو رابمادرت 


بر گر داندیم تسا شاد گردد و محزون 
نباشد . 
> ۴ 

اقرار : بمعنی اثبات شیء است. 
ر تقر فیالدرحام ما نش رالی اج 
ِ ۳ ۰ حج : ۵. آنچه ی 
9 تا مدّت معین در ارحام 
نگاه ميداريی اقرار بتوحید ونبوت 
و امثال آن برقرار کسردن و اظهار 


«2 ۵۶ وه , 


ثابت بودن آنهاست . « ثم اقررتم و 


۶ره 7 رو , 


انتم تشهدون » بقره : ۸۶ . سپس در 
حالیکه حاضر بودید اقرار کردید و 
بثابت بودن آن اذعان نمودید . 
چا چا 

استقرار : ثابت شدن «فران ی 
مکانهُ َو ترانی » اعر اف:۱:۳. 
ار در جایش ثابت ماند پس زود 
مرا خواهی دید . 
0 :امحل قرار گرفتن دولکم 


, 
بِ ۵۵ مر م۱ 


فی‌الارض مستقر" و متاع الی جین » 


بتره:۳۱: برای شما در زمین‌نامدنی. 


قرارگاه و متاع هست . 





فاموس تر آن - جلد ۵ 


قرار 


قواریر : جمع قاروره بمعنی‌شیشه 
است مثل زجاجة . «قال انه صرح 
و یم و 


ممر دمن قواریرٌ» نمل :4 گفت آند 
غرفه‌ای است صاف شده از شیشه ها 


(آیته بند ) . دویطات علیهم بآنية من 


فضو کواب کاث وا بر . قواریر 
متشه رها دیآ انسان: ۱۵و 


نم 


۱6] در مجمع ازحضرت صادق‎ ٩ 
نقل‌شده : چشم‌درنقرة بهشت نفوذ کند‎ 
مثل تفوذآن در شیشه . علی هذا نقرة‎ 
بهشتی اصلا" نقره است ولی‌صفت‎ 
شيشه دارد وباطن آن از ظاهرش‌دیده‎ 
میشودیعنی : بر آنها ظرفهاو بطریهائی‎ 
بگردانند که شیشه‌هااند و لی‌شیشه‌هائی‎ 
از نقره که خودشان و با خدمه آنها‎ 
. را بطرز مخصوصی اندازه گرفته‌اند‎ 
عا‎ ۲ 
اينك چند آیه را بررسی‎ 


م‌ِ 
مه م, و 


۰ ۱و قرن فی ون ولاتبرجن 
تج الجاملون » » احزاب :۰۳۳ 
آیه خطاب بزنان رسول خدا الا 
است و دربار؛ آن از دو جنبه باید 
صحبت کرد یکی در لفظ «قرن؛ که 


قرار ۱ ۳۰ 
چه اعلال‌دارد دیگری زنان آ نحضرت 
در خانه ها بنشیاند یعنی چه ؟ 

اهل مدینه و عاصم آنرا بفتح‌قاف 
و دیگران بکسرقات خوانده‌انداصل 
آن از ِ ره و چون جمع مو نث 
فعل امر است در اصل « اقررن» بود 
و تا اور 
ی دا قاف لت جات 
گردید مثل «طلن» که از ظل" یظل" و 
در اصل «اظلان بود» بعضی هاآنرا 
از وقر بقر وقار گرفته‌اندیعنی‌درخانه 
هایتان باو قارباشید ولی‌دراینصورت 
وفی‌بیونکن" » لازم نبود زیرا وقار در 
هرجا لازم است . 

تراد از کی نت اه رتان 
آنحضرت‌در خانه‌های خویش بنشینند 
و اصلا" خارج نشوند؟ این که‌نمیشود 
زیراآنها برای حج و کارهای عادی 
میبایست خارج شوند. و آیه فقط از 
بیرون شدن در زی جاهلیت نهی 
میکند . و یا مراد آنست که خانه‌دار 
باشید نه شاغل دربیرون خانه ۴ 

نکارنده احتمال قوی میدهم ک-4 


فاموس قر 


آن کنابه از عدم مداخله در کارهای 
سیاسی است یعنی‌شغل خانه داری را 
انتخاب کنید و در کارهای سیاسی و 
لشکر کشی‌مداخله ننمائید. ولذا است 
که عایشه و زنان دیگر آنحضرت را 
در زبارت حج وغیره چیزی‌نگفته‌اند 
ولی در جنگ جمل چون نامه عایشه 
بزیدبن صوحان رسید که از وی‌یاری 
خواسته بودگفت : عایشه مأمور شده 
که ملازم خانهٌ خویش باشد و مب 
مأمور شده‌ايم بقتال. او مأموریت 
خحویش را ترك کرده وما رابخانه‌نشینی 
امر میکند (تاریخ کامل) . 

در تاریخ بعقو بی هست : این عباس 
دربصره وارد منزل عابشه شد عایشه 
گفت : خطا کردی و بدون اجازه 
وارد منزرك می‌شدی این عباس گفت : 
ما شر یعت را بتو باد: داده‌ایم این خانة 
تو ست خانة تو همان است که 
رسول خداع بر تو را,درآن گذاشت 
ق فان امن کرد فز. ان فران کر 
آنگاه عای از آمد و فرمود: بر گرد 
بخانه‌ایکه رسول خعدا علاقثر دستور 





آن - جاد ۵ 


قر ار ۳۰۵ 


داده در آن قرار گیری . 
بنظر نگارنده این حکم مخصوص 
زنان آنحضرت و بالااقل نظری 


بزنان‌دیگر ندارد زیرا زنان آ نحضرت 
بو اسطهً محبو بیتی که‌داشتندا گر در کار 


های سیاسی دخالت میکردند باشتباه 


افتاده باعث نشنج و انقلاب میشدند 
چنانکه‌در عایشه‌دیده شدوخون‌هزاران 


رم ر در جنک بصره برباد رفت ۰ 
4« ره 
۲ 3 ای انشأکم من 1 
مره ر و هم ور ور ری مر 
واحد ومس‌تشر و گ قد فصلیا 
7 مک 
انآیات وم بفقهونٌ 3 آنعام 0 
۳ 0۵ سب 
قرات مشهور در « مستقر ) فتح‌قاف 


است کر چه با کسر آن نیز خو 9 


نظیر اه یه رن 9 رن و ۶ فی 
الارض الا ء 1 ی ال ر 5 2 


ما2 ٩‏ مر و وم هر )۱ 

مستشرها و مستودعها کل فی کتابم 

‌ ي 2۶ 

مبین» هود::. ۱ از بنابرقرائت 
۱ 


فتح نمیتو اند اسم مفعول باشد رت 
لازم است به‌متعلدی . پس اسم مکان 
بتابر قر ائت فتح بنظر المیز ان مستقر ۲ 


و مستودع در آبه اول هر دو اسم 


تاموس تر آن - جلد ۵ 


قر ار 

مکان‌اند و قرارگاه زمين و محل 
ودیعهٌ اصلاب و ارحام است یعنی : 
خدا شما را از نفس واحدی آفریده 
. بعضی از شما در قرارگاه و درزمین 
مستید و متولد شده‌اید و بعضی در 
و دیعه گاه ارحام و اصلاب‌اند که‌بعدا 
بدنیا خواهند آمد در نهج البلاغه‌است 
۳ اخصی... 
مستقر هم و مستودعَهم من الارحام ز َ 
الاب 4 یعنی: خدا قرار گاهها و 
هم آنها را از ارحام و 
اصلاب 9 است ظاهر ا ار س 


راجع بمستقر " است چنانکه آمدهرشم 


۶ م ۶ ۶ و و 9 ء 


جعلناه نطفة فی‌قرار مکین؛ مومنون: 
۱۳ . واصلاب راجع بمستود عميباشد. 


رم یم و 


در آیة دوم و مستقترها » را محل 
استقرار گفته مثل آب برای ماهی : 
غلاف برای صدف؛ وطن و لانه‌برای 
انسان و غیره و مستودع را محلی 
دانسته که در آن واقع شده ولی ترك 
خواهد کرد مثل پرنده در هوا مسافر 
در سفر» جنین در رحم و جوجه در 
تخم. بعنی : روزی همه‌درقرار گاه و 





فریش 


۱ و دیعه گاه رعهد خحداست . 


قریش: نام قبیلهٌ بزرگگی از عرب 
که رسول خدا ول از تیرة بنی‌هاشم 
از همان قبیله است دراقرب‌الموارد 
گوید: اگر از « قريش » حنی و تیره 
اراده شود منصرف باشد و ار قبله 
نراد باشد بجهت تأثیث و علمیئّت 
غير منصرف است . 

ابلا ريش یلافهع رل لت 
و 
دادن و محترم کردن قریش که الفت 
دادن آنها در مسافرت زمستان و 
تابستان باشد. این کلمه یکبار بیشتر 
در قر آن نیامده است . 

قوض : نسوعی است از بریدن » 
قطم‌مکان و گذشتن از آنرا قطع‌مکان 
و قرض مکان و «راغب). «وذا 


م, و 92 


رت رضم ذاتٌ الممال ل وهم فی 
فجوة 7/9 ۰ کهف : ۷ جون آفتات 
غروب میکرد از آنها بطرف شمال 
متمایل‌ميشد و آنها در کهف‌دروسعت 
بودند . طبرسی فرمسوده : اصل آن 
بربدن نا دندان است و و ام را قرض 


تاموس قر آن - 


قرض 


گوبند که شخص جزئی از مال خود 
را قطم کرده بدیگری میدهد بنینت 
اينکه خودمال با بدل آنر | بعدآبدهند. 
اقر اض بمعنی قفرض سر ِِ- 
« ان تقرضوا .اه رضاً سنا بضا عفه 


مر ر رو وم 


لکم و یغفر لک ۰ تغاین : ۱۷. مادة 
اقراض در قرآن همه‌جا دربارةقرض 
دادن بخدا آمده و همه با وصف 
زد سا غامد فده ات قیاق دز 
راه دا قرض دادن بخدا خوانده 
شده که آن از طرف خدا بر گردانده 
خو اهد شد و اشاره بحتمی بودن‌مزد 
آن است . 


قبد و«حسن» ظاهر مفید آن است 


که انفاق از ما پالك و بانّت پا | 


و با فصد قربت باشد و بعداً پشیمان 
نگردد و با منت و اذابت بعدی ی توأم 
نباشدبتظرم جبل امن مت 
متا ولاانی شون توا ابتغاء» 
مرضمات له و تثیتا من اشیهم , 
شره : ۲۲۲و ۰۲۱۵ بیان ۳ 


از بدنی و مالی قرض‌الحسن‌اند که . 





جلد ۵ 
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قرطاس ۳ 
آنها بخدا تحویل میشوند و خدا در 
مقابل پاداش خواهد داد آیة ‏ اقیما 
1 و موی ظ 


97 ۶ ۶ رم 1 ۰ 


تخیر تجدوه ۳ ی ۰ 
دلیل آن‌است و گر نه ۰ 


۱ در قرض‌الحسن میباشد . 


در قر آن مجید قرض بمعنی«وام» 
متداول بکار نرفته بلکه همه در عمل 
نيك‌و يك‌جا در معنی تجاوزاستعمال 
شده که در اول ذکر شد . 


قرطاس: صحیفه. چیزیکه در آن 


۱ 0 باشد در مفردات 


1 ,29 و 


گفته : القرطاس: مایکتب فیه» در 
"اقرب آمده : الصحة ایب 
۳ 

رو تترنتا عليك کناب فیقرطا 
فلوم بادیهم تقال الذیی روا ان 
هذا ال , ره 7 مبین » انعام :۰۷ اگر 
کتابی در صحیفه و جزوه بتو نازل 
میکردیم وبا دست آنرا امس‌میکردند 
کافران میگفتند این سحر آشکار 


قاموس فر آن - جلد ی 


ف 
جمع آن قراطیس است مثل و قل 
0 الکتاب الذی نها به‌موسی 
عم ۸۶ و مر ۵ و ۶و ۱2 


9 وهدی" للتام 9 قراطیس 
۱ و ود کیب 6 انعام : 
۱ ظاهرا مرادآنست که تورات را 
جزوه جزوه میکنید آنچه بنفع شما 
است ظاهر میکنید و آنچه وصف 
رسول ما در آنست پنهان میدارید . 

قرع : کوفتن 


( راغب ) . قارعه 


چیری برچیزی . 


ز ننده و کوبنده 


1 


و یرال الذ ز 1 نْ کفروا تصیبهم ‏ نما 


7 ِ + ور 2 
| ی او تحل قر؛ یأمندارهم 
رل مه م صّ 2 ۱ 
۱ حتی تا ۳ 1 1 ان" له لابخلف 
ادا رعد : ۳۱ 

مراد از قارعه حادنله کو بنده و 
خر د کننده ات بعی پیو سته بر کار 
در اثر اعمالشان و اقعه کو بنده هیر سك 
و هلا کشان مبکند و بسا در کنار 
ولایتشان‌نازل میشودو آنهارابوحشت 
میاندازد در این وضع خواهند بودتا 
مدنشان سر آید و وعدة دا انجام 
۳ 


۸ ۶و 


) القارعة. ماالقارعة. وی ادر ال 











قرف ۳۰۸ 
/ 1 ُِ«_ _‌ِ ۰ 1 
ما القارعة» قارعة: ۱و ۲و۳. 
و 
قيامت از آن قارعه نامیده شده 


که کو بندة عجیبی است و همه چیز و 


حتی زمین و کوهها را میکوبد « و 
و م, ۶و ور ر ۰ ۱۳| 
حملتِ الارض والجبال فد کنتا دکنة 
واحدة» الحاقه : ۱6. 

تأمل کننل در سایر رت و فوع 

و ۶ و و م [ 

قیامت در آیه « کذ بت نمود و عاد 
بالقارعةه حاقة: 6. ظاهر آ مراد بلائی 
است که هود و صالح علیهماالسلام 
خبر میدادند و آنها انکار میکر دند» 
بالاخره باد صرصر عاد راو صفعقه 
مود را از , ل درد تشاد ات قار عه در 
آبه بحعی قیامت سست ۳ 

قرف: (بر وز۱ ن‌فاس) راغب گوید: 
قرف و اقتراف در اصل بمعنی کندن 
پبوست از درخعت و کندن بو ست‌روی 
زخحم است وبطور استعارهبر | کتسابت 


اقتراف گفته‌اند اعّم از آنکه کسار 


۸۰ 4 


۱ و ۳ ایقترفوا ماهم 


ری 


مقتر فون ( انعام + ۳ و تاکسب کنند 


از معاصی آنچه کسب شبکندته ان 


بر مرف 


,آبه د‌ ربارة اقتراف کناه است و ومن 





تاموس قر آن - جلد ۵ 


ترن 
ره 


بقتراف حسنة رد یه ی 
۳ ایسن آیه در اکتساب حسنه شرت 


روایات ولات‌اهل بیت علیهم |لسلام 


میباشد . 

97 

قرن نز (بروزن فلس) جمع کردن. 
م 24 مرو و 
«قرن البعیز بعیرین : چا قی‌حبل » دو 


شتر را ۷ يك طناب پست . 
اقتران: اجتماعدوچیزیاچیزهاست 


در بك معنی از معانی: گویند: زید 


قرین عمر و است‌در و 


۶۶ ,و 


د‌: رقدرت و غبر ه. وا 
ر ۵ 


مقترنین» زشرف : ۵۳ با ملائکه بااو 


باهم بمایند . سس 
ی الذی یر نا هذا ۳۶ 


ده 


اه مقرنین » ز خرف :۱۳. اقران 


بمعنی اطاقه و توانائی‌است بعنی قرین ۱ 


شدن در تواناثی ک گو بند «افرن الامر : 


اطاقه ) یی مره است خدائیکه این 

مر کب را برما مستخر کرد و گرنه ما 
۳ مم 

3 آن توانا بودیم . ۱ و تری 


۹ 
2 . _ 94 


ری ی مقر نین فی الاصفاد: 


ابر اهیم :و دز مفردات و اقفرب 





| است مثل 


ترن ۳۰۹ 


گفته تقرین برای کثرت و مبالغه‌است 





دا لا 
۶ ۵ ۸۸ ۵ ۶ ۶ 


«الم روا کم اهلکنا من قبلهم من 
قرن » انعام + راغب گفته : قرن 
جماعتی را گویند که در زمان واحد 
نزديكك بهم زندگی میکنند» جمع آن 
اس القوم المقترنون 
فی‌زمن واحد » طبرسی فرموده: فرن 
مردم هر زان است و آن از نزديك 
بهم بودن در يك زمان متخذ شده ‏ 
زجاج گوید: بنظر مسن قرن اهل هر 
زمانی است که در آن پیغمبری با 
طبقه‌ای از ال علم بوده است . 
قاموس و اقرب گفته: قرن هر امتی . 
است که هلالك شده واحدی از آنها 
باقی نمانده است ولی قید هلالشدن 
مورد تصدیق قرآن نیست بلکه اعم 
یه اوك که درناره ام 


۶ در و 


هلالك شده است و مثل ۳ انشانا من 


بعدهمقرنا آخرین» انعام .٩:‏ که بوجود 
افلان مراد است زه هلاه شدن ایضاً 


فاموس قر آن - جلد ۵ 


ترن . 





هت نم انشانامن بعدهم فروناً آخرین» 
مژمنون۲؛. بهرحال مراد از قرن و 
قرون در قرآن زمان نیست خواه‌صد 
سال باشد پاکمتر با پیشتر . 

دا لا 


قرین ( رفیق. «قال قائل منهم‌اتی 
بان لین رْ» صافات : ۵۱. 


زره ۱ مه ۶ 


«ومن‌بعش عن‌ذ کر الر حمن نقّیض 


ور ۸ ه 2 و م وم 


ه مظان هو له قرین» زخرف رد 

هر که از یاد خدا اعراض کند 
شیطانی براو میگماريم که مصاحب 
اوست ؛ آیات قرآن صریح اند در 
اينکه هر که بخدا تو جه کند ملائکه 
براو نازل شده باریش میکنند ورن 


لین قالوا ربا ال ی 


گم 


تتتزل علیهمْ الملایکة را ان 
فصلت : ٩‏ 
شیاطنرن ن بسر اغشان آمده براصر ارشان 


و 


ی 


۸ و یرو ۰+ 
نم از مر : ۰ #۳ وغیره. 
رغال یه هصفال ما لدی عتید - 


7 ور ری 


قال قربئه ربنا.ما آطغیته 


ره ام 


وک کان 


تارون ۳۱۰ 


فی ضلا بعید » ق:۲۳و۲۷. ظاهرا 
و شهید است که‌در آبات ما قبل آمده 
و ازقرین دوم شیطان مضل" است که 
در آیة و لقیض له میطانا ‏ و فیره 
مذ کور است . ۱ 

قارون : مسردی است از بهود و 
از قوم موسی 1 « ان 7 کانٌ 

# رِّ ۱ ول 94 ۰ 
بود. چنانکه ازامام صادق ( و عطا 
وابن عباس نقل کرده است . 

در بدکاری در ردیف_ فرعون و 
رن ی ۰ 
او قرو تا ۱ 1 کذااب؛ 


| غافر :۲۳و ۲.چنین بنظر میاید که‌فارون 


با آنکه از بنی اسرائیل بود در نزد 
فرعون مقام عالی داشته است در 
مجمع فرموده هامان وزیر فرعون و 
‌ ۰ 7 ۳ 7 
0 بود» ایه «و 


7 
وا و , 0 م هم م ۰ مف 


رون ک فرعَونْ و هامانْ و لقد 
۳۳ موسی . نات سک و 


1 


2 
۶ 


تاموس قرآن - جلد ۵ 


تارون 
ِِِ ۰ نیز مو ید آن است. و 
بش رهم نقل کرده : بقولی عامل 
و کارگزار فرعون بربنی‌اسرائیل‌بود. 
فر آن مجید جریان مفصئل او را 
در سورة قصص آبه ۷۱ تا ۸۲ نقل 
کرده است چند جمله در جریان او 
حائژ اهمیت است: 

اه از انس اقا نو وی 

تعدی و تکبر پیش گرفت و کانمن 
قوم موسی نی علیهم قصص :۷۱ ۰ 

۱ ۲ روت کلان داشت در مقام‌پند 
باو میگفتند: هم بخور وهم بخوران 
و این روت خدادادی را ماباخود- 
پسندی مکن در جواب میگفت : خدا 
این ثر وت را نداده بلکه دراثرلیافت 
ودم است « تا اوتیته علی علم 
عندی 1 قصص ۷۸ 

۳ روت حویش رابرخ اون 
مس و جات میکرد و فخرج 
علی قویه فی‌زینته + قصص :۰۷۹ 

6 قدرت و ثروت خویش رامابة 
اه تاو هه و 
استفاده میکرد چنانکه ناصحان بوی 


تارون ۳۱۱ 

فته میگفتند : زو لاخ القساد .و | میگفتند : 5و لایخ الَساد فی‌الارض 
9 ال بح لین قصص ۷۷ 

چنین مردی لابق آن بود که از 
بین برود و ضعف و زبونی خود را 
در مقابل قدرت خدا بالعیان به‌بیند 
لذ | در د يك تکان و زلز له زمین‌دهان 
گشود او و خانه‌اش را فرو برد» هم 
خود وهم خانه اش در آن چاه ویل 


مح مر 6 ٩‏ ۳ 


نایدید شدند و فخسفنا به و بداره 


الارض :: قصص : ۸0 

دا . با 
در تورات فعلی سفر اعداد باب 
٩‏ ببعد و در قاموس کتاب مقدس 
زیر لفظ «قورح» نقل شده که او کار 
کهانت در پیش گرفت و با چند نفر 
که ۲۵۰ نفر را با خود همدست کرده 
بودند برموسی و هارون شوریدند» 
و گفتند: شما دوبرادر بظلم وتحمیل 
برمردم ریاست یافته‌اید» موسی بخدا 
استخاثه کرد زمین شکافته شد قورح‌و 
دیگر سران شورشیان در آن نایدید 
شدند و آتشی از جانب خندا آمد و 
آن ۲۵۰ نفر را خحاکستر کسرد» شاید 


قاموس قرآن - جاد ۵ 


تست سس مس سس و وا یسوط سس 





تارون 
قورح همان‌قارون باشد که‌درتورات 
حکایت او بنحو دیگر نقل شده ولی 
اعتماد ما بنقل قر آن است . 
ی 
قرآن از ذکر محل وقوع حادثه 
ساکت است که آیا در مصر اتفاق 
افتاده یبا در صحرای سینا ولی از 
روایات و تفاسیر و تورات برمیاید 
که در صحرای سینا بوده » علی هذا 
قارون روی حساب قومیت با 
بنی اسر ائیل از مصر خسارج شده و 
وارد سینا گشته است . 
ازطرف دیکر بنی‌اسرائیل درسینا 
بصورت بیابان گرد زندگی میکردند 


و وسیله‌ای برای کسب آنهمه تروت 


سته ۵ و 





۱ ۱ 


0 








قزا ی فراهم دود که فرمودهوو آتشاه ۱ 


ما مر گر ه ۰ 


میالکنوزماان "مفانحه لو ۸ بالعصبة 
ْ هو 

اولی القوة 1 قصص : ۰۷۲۱ و آنگهی 
بنی اسر اثبل‌ظاهر آ آ نو قت در سیناخیمه‌ها 
وجادرها زده بودند و خیمه اجتماع 
مجلس شوری‌و قضاوت و غیرآنان 

۱ ان 

بودولی لفظ«فخسفنا به‌وبدارهالارض» 
نشان مید هد که قارون کاخ مجلای 





ذوالقر ین ۳۹۲ 
داشته‌است لذا نگارنده احتمال‌میدهم 
که قضیه در مصر اتفاق افتاده‌باشد. 

جریان زکوة خواستن از او و 
تفتین زن بد کار از جانب او برعلیه 
موسی لا .اگسر یقین بوده باشد در . 
مصر نیز ممکن بود. واثقّه المالم. 

ذوالقرنین: ظاهراً فرن در ایسن 
کلمه بمعنی شاخ است » ذوالقرنین 
یعنی صاحب دو شاح : 

برای این شخص در قرآن قصة 
مفصلی است که در سورءة کهف از 
آیهُ ۸۳ تا ٩۲‏ نقل شده‌است بدین بیان : 
خدا باو در زمين قىدرت و حکومت 
داد و هم وسائل حکمرانی‌را برایش 
فراهم آورد» او در سفری که بطرف 
مغرب کرد بجائی رسید که خورشید 
در محلیکه آب تیره رنگث داشت 


غر وب میکرد؛ در آنجا قومی یافت » 


حدا باو گفت : ای ذو الفرنین میتوانی 


آنها را عذاب کی نا نیکو رفتار 
تهائی : کت شتمگران ایتن قوم را 
کیثر خواهم 

پرو رد گارشان نز تزا عذابی شلد رد 


داد و جون سوی 





تاموس قر آن - جلد ۵ 


و رفتار نیکو هستند برایآنهاپاداش 
نکوثی هست ما نیز با آنها سهل 
خواهیم گرفت ۱ 

سپس ذوالقرنین با وسائلیکه در 
اختیارداشت سفری بسوی مشرق کرد 
و بقومی رسید که در مقابل آفتاب 
حجابی وپوششی‌نداشتند (مردم‌بدوی 
بودند خانه و لباسی نداشتند تسا از 
آفتاب مستور باشند) و مابآنچه در 
نرد ذوالقرنین ازعده و تجهیزات‌بود 
دانا بودیم . 

ذوالقرنین پس از آن سفر دیکگری 


آغاز کرد و با وسائل خود براه افتاد " 


تا میان دو کوه (یا دو دیوار عظیم) 
رسید در آنجا قومی یافت که بسیار 
ساده و بدوی بودند و گوئی زبان 
نمی‌فهمیدند : آنقوم گفتند : ای 
ذوالقرنین قوم یأجوج و مأجوج در 
زمین افساد میکنند بر نو مزدی بدهیم 
تسا میان مساو آنها سدی بناکنی : 
گفت آنجه خدا بمن تمکن داده از 


م-زد شمابهتر است به نیروی بازو 





س مت ات وت سس مت بر رارصا و و وا وا ار سای ال سس ری رخا اس وی وس سا و سر سود و رو یر 


ِ‌ 


سدی بسازم . 

آنوقت کفت : تکّه های آهن 
بیاورید شکاف دو کوه را تکه های 
آهن چید نامسدود شد سپس گفت 
آنقدر بآنها دمیدند تاگداخته شدند و 
گفت : درآن مس ریختند مسهاذوب 
شده بصورت ملاط آهن ما را بهم 
چسبانید و سد تکمیل شد قوم‌یأجوج 
و مأجوج‌بدین وسیله مهار شدندزیرا 
نه قادر بودند آنرا سوراخ کنند و نه 
میتوانستند از آن بگذرند» ذوالفرنین 
دای وین اس او وود کار 
من و چون وعده خداآیدآنرا خورد 
کند و وعده خدا حتمی است . ایسن 
بود فص ذوالقرنین در قرآن اینك 
نکاتی ازاین قصه: 

۱- نقل اين قضیه در قر آن مجید 
بو اسطة‌سو ال بو ده‌است «ویسئلو تكعن 
لین کهف :۸۳ بو لیبهود 
از آ نحضرت پر سیده | ندو بقو لی‌باشارة 


یهود بعضی‌از قریش آنر ا خواسته‌اند. 


۲- او درسفر غرب بجائی رسیده ثِ 


تاموس قرآن - جلد ۵ 


ذوالقر نين 
رنگك غروب میکرده است چنانکه 
تقصیل آنر | در و حماء » نوشته‌ايم. و 


در همان سفر ظاهرا با قومی‌جنگیده 


و غالب شده است و ستمک‌اران را" 


1 
0 یو م مر م 


کیفرونیکو با 
۳ من ظلم شوت نم 

تفن اهر و عمل صالحا: ِ 
من آمرنا بسرآ» که : ۰۸۸9۸۷ 


۳ او با پیغمبر بوده ویا پیغمبری. 


در لشکر بان قجود ها زو خدا. 


مات سا دا لقن اما آن 


بات وس ان سیخ فیهم حشتا ؛ 
کهف :۸۱. ظهور این سخن دروحی 
آسمانی است و شاید حکم دینی را 
میدانسته لذا با رقلناء تعبیر آمده . 
4- در سفر مشرق بقومی که‌تقریبً 
بحال تو حش زندگی میکردندرسیده 
است ولی برای چه بآنجا سفر کرده 
و با آنهاچه معامله نموده است در 


قر آن ذکری نیست . 


کردن آنرا نداشتند و نیز نتو 


ذوالقرنین ۳۹ 
۵- در سر اخیر بمحلی رسیده 
که اهل آنجا از قومی چپاولگر در 


اذ یت بوده‌اند: محل‌سکونت چپاولگران 


در پشت کوهها بوده و از شکاف 
میان دو کوه گذشته و بانها حمله‌ور 
میشده‌اند و تاراجگران نام یأجوج 
و مأجوج داشته‌اند » چون یگانه راه 
حمله آ نهاشکاف کوه‌بوده وازجوانب 
دیگر راه عبور نداشته‌اند لذا از 
ذوالفرنین-تقاضاکرده‌اند آن شکاف 
را مسدود کند تا از شرآنها در اما 
باشند . 

-٩‏ سد میان شکافی است که با 
تکمیل آن دو کوه بهم بر آمده‌ومتصل 
شده‌اند ومصالح‌ساختمانی آن‌عبارت 
بود از تکه‌های آهن که روبهم چید 
شده و سپس با مس مذاب بهم وصل 
تلم اتب از 

۷ سند ازحملهة یأجو ج ومأجوج 
جلو گیرن کرد زیرا قدرت سوراخ 


اه 


تاموس تر آن - جلد ۵ 


ذوالقر نین 
آن بگذرند . 
و 

این سد در کجای دنیا بود ؟ 
پادشاهی که دو شاخ داشته بساشد 
کدام است و یعنی چه ؟ یأجوج و 
مأجوج چرا نتوانسته‌اند ازجای‌دیگر 
بگذرند؟ و آن قوم کدام‌اند ؟ 

آنچه درجواب این سژالات گفته 
شده بسپار مختلف و گیج کننده است 
و قرآن مجید نظری بآنها نداشته 
و گرنه بیان میکرد در اپنجا فقط بدو 
جواب اشاره میکنم : 

۱- بنظر یا عقیدة بعضی سد 
ذوالقرنین همان دیسوار معروف و 
تاریخی چین است ناگفته نماند : 
دیوار چین بین سالهای ۲۰ تا ۲۲۰ 
قبل‌از میلاد یعنی در مدت بیست‌سال 
بفرمان «چین شی هوانك » امپراطور 
بزر کگث چین‌ساخته شد» این دیوار که 
از سنگث و آجر بنا شده 111 فرسخ 
یعنی‌درحدود چهار هزار کیلومترطول 


ذوالقرنین ۳۵ 


دارد و از محلی بنام «چان‌هایکوان» 


آغاز شده و در مرزهای تبت پایان 


تانق 


بلندی این دیوار هفت متر ونیم و 
پهنای آن درهمین حدوداست‌بطوریکه 
برروی‌این‌پهنا شش نفر سوارمیتوانند 
پهلو بپهلو اسب تسازی کنند . دیوار 
چین در سرراه خنود از دره ها و 
کوههای فراوانی میگذرد و شامل 
نواحی پستتر از دریا تا ارتفاعات 
چهارهزار متری میباشد . 

دیوار مزبور توانست تامدت 
سیزده قرن جلو تاخت و تاز اقوام 
وحشی را که میخواستند وارد چین 
شوند بگیرد ولی سرانجام در قرن۱۳ 
میلادی چنگیز خان از این دیوار 
گذشته و برسرزمین پهناور چین دست 
۳ 

ناگفته نماند: این دیوار نمیتواند 


سّد ذوالقرنین‌باشد زیراآن سدمیان 


تاموس قرآن - جلد ۵ 





ذوالقرنین 
شده بود و این صفات در دیو ارچین 


۲-بوالکلام آزاد دانشمندو الامقام" 


و فتاه دی در ساره ذوالقر نین 
کتاب مستقلی نگاشته‌و او راکوروش 
کبیر پادشاه هخامنشی دانسته است 
اينك بطور اختصاربان اشاره‌میشود: 
+ حمله کور وش ٩‏ فتح لیدیا + 
نشست با پادشاه لیدی که کرزوس‌نام 


بود روبرو کردید مور خین یونان 
غموماً عقیده دارند که برای اول بار 


کرزوس دست بدشمنی زدو کوروش 
را مجیور به تو سل بشمشیر نمود 
کوروش در این جنگث پیروز شد؛ 
لیدی در آسیای‌صغیر موسوم‌بآناطولی 
رتر کیةٌ امروز) قرارداشت» حکومت 
لیدی دست شانده سونان بوده 
کوروش‌بامغلوبین‌طوری‌بابزر گواری 
رفتارنمود که مردم احسامن تعیگردند 
که آتش جنگی بخانهة آنهاکشیده شده 


ار 


ذوالقر نین ۳۹ 











بنظر آبوالکلام این‌سفر که کوروش . 

بغرب ایر ان کرده ۳ است که در 
۶ ۱ ۸ م م0۶ 
آیات «فاتبع سییا. حمی تی‌اذا بلغ‌مفرب 
رام مرو 9 , 

موه 3 فی عین حملة.. ۱ 
نقل شده است آیات ۸۵ کهف نا ۸۸ 
و رجو ع شود به رحماء) 

حمل دوم کوروش متوجه مشرق 
شد قبائل وحشی .و عغب ماندةه ( کید 
روسیا» و « باکتریا, که در نواحی 
مشرق شکنو نت داشتند سر بشورش 
برداشته بو دند کو روش برای‌خو اباندن 
کیدروسیا مکران و بلوچستان فعلی 
و «باکتر با همان ِ تِ و آیات 


ی 8 2, مت 
9 ی اذا بل لغ مطلع 


0 
رم م 7 ‌ 


من دونب 1 .# 07 


حمله بشمال 


حملاة سوم کوروش بطرف شمال 


فاموس ترآن ات حلد ۵ 


ذو القر نین 


۱ ایران‌صورت گرفته که بر ای اصلا ح امر 


«ماد» ار کت واه 0 سر زمین 
«ماده در شمال پارس قرار داشت و 
حدودآن بکو ههای شمال که متصدل 
بدریای زر و دریای سیاه میشوند 
ی وی بش ان تا 
و باصطلا ح پارسیان « کوه قاف » 
موسوم گشت . 

کوهنتان قفعاز فان در این سلسژه 


حماه 


کوهها وجود دارد » در ایسن 
کوروش به نزديك رودی رسید ودر 
کنار آن اردو زد» اقوام این منطقه 
ازدست قو ومی‌بنام «یأجو ج‌وماجو ج؛ 
بکوروش شکایت کردند او دستور 

داد سدی آهنین درمحلیکه غارتگران 


۱ اف میگذشتند ساختند و بدین و سیله 


از تاعت و تاه ز آنها جلو گیری‌شد . 


فك 


اگر بنقشه نگاه کنیم : آسیای‌غر؛ 
پائین 2 ربای‌خزر وحجود داردودریای 
سیاه بالای آن است و کوههای قفقاز 


نیز بین دو دربا در حکم بك دیو ار 


۵ 


ذوالقر ین ۳۳۷ 





طبیعی مر تفعی ات ایسن کوهها که 
صد ها میل طول دارند مانع بزد کی 
از رخنه کردن باین طرف و آن طرف 
آن کوههاست تدها دلث تنکه در ممان 
آنها قراردارد که محل مور اقوام 
یاجو ح و ماجوج نود 6 کوروش دبا 
سد آهنین آن تنگه ر أ ءسدود نمود که 


در و از 
غارتگران ( ما اسطاعوا ان بظهر و ه 


ی ۳ 
و ما استطاعو ا له نقبا 1 که :۹۷. 


این سد در محلی بین دریای‌خزر 
و دربای‌سیاه بنا شده و در تنگه‌میان 
ساسله کوههای قفقاز است این راه 
را امروز تنکه و داریال » میخوانند و 
در ناحیةٌ « ولادی کیو کز » و تفلیس 
هما کنون نیز بقایای‌دیوار 


هون در این تواحی هست در سد 


و اقع‌شده ْ 


ذوالقرنین گفته میشود که آهن زیاد 
بکار رفته و بین دو کوه نیز ساخته 
شده است: معبر دار یال بین دو کوه 
تاد واقع شده و ان 1 نیز که آهن 


زیادی در آن دیده مشود در همین 


قاموس قر آن - جلد ۵ 


ذوالقرنین 
دره وجود دارد . 
یاجوج وماجوج 
همان اقوامی است که در اروبا 
آنها را «میگر» و در آسیا « تاتار » 
نامیده‌اند معلوم شده که در حدود 
۰۰ سال قبل از مبلاد بث دسیه از 
تشر اعل مرا میا 
شده و هنگام پائین آمسدن از دامن 
کوههای قفقاز آسیای غربی رآمورد 
هجوم قرار دادند این نمطه در آنروز 
مغولستان نامیده ميشد قبائل کوج 
نشین آن ۱ منفول 4 سامغول نامیده 
ميشدند بنا بمنابع چینی اصل کلمة 
منغول ) منکوك » با و منجول ) دو ده 
است و ۳ بسا کامه عبری مأجوج 
بسیار نزديك است . 
دوالقرنین 
متخذ از خواب دانیال پنغمبر است 
که درخوابت دید فوچی در کنار رود 


ابستاده و دوشاخ بلند دارد این دو 


دوالقر نین ۳۸ 


شاخ یکی بطرف جلو و یکی پشت 


اوخحم شده بود و با دو شاخ خود 
شرق و غرب را شخم میکرد و هیچ 
حیوانی در برابر او مقاومت نمیکرد 
در همین حال می‌بیند که يك‌بزکوهی 
از طرف مغرب در حالیکه زمین را 
با شاخ خود میکند پیش آمد ومیان 
پیشانی این بز بسك شاخ بزرگك و 
عجیب پیدا بود کم کم بز کوهی بقوج 
نز ديك شٌد و براو نات در این حمله 
دو شاخ قوج بشکست و از مقاومت 
عاجز ماند . 

فرشته‌ای بدانیال نسازل شده و 
خواب را بکوروشو اسکندرمقدونی 
تعیرکردقوچ دوشاخ کوروش‌پادشاه 
پارس و ماد و بز گوهی اسکندربود 
که دولت و دودمان هخامنشی را 
برانداخت . 

محسمة کور وش 

محجسمه سنکگی کوروش که هل 

تزدیکیهای استخر پایتخت قدیم‌ایران 


در حدود پنجاه مبلی‌سو احل رو دخحانة 





تاموس قرآن - جند ۵ 
ذوالقر نین ۱ ذوالقرنین ۳۹ 











«مرعاب» 7 شده‌بود چون بوسیلً | و دیگری پشت آن رو بعقب است » 
خاورشناسان خطوط‌میخی آن‌خوانده | مجسمه‌ثابت میکند که‌تصّورذو القرنین 
شد این‌مطلب را روشنتر نمودمجسمه | از حواب دانیال پیدا شده و مجسمه 
بقامت بشر عادی است دو بال دارد | ساز از آن خواب پیروی کرده‌وچون 
مثل بالهای عقاب و در روی سر او | کوروش بابل را فتح و بهود رااز 
دوشاخ بصورت شاخ قوچ که ازيك | اسارت‌نجات‌دادخواب‌دانیال مشهور 
ريشه روثیده و بدوشاخ یکی‌روبجلو | شد رجوع شود بکتاب ابوالکلام . 


پایان حلد پنحم 





